اسان 


ارا عاضوا ربا کار 


۳۴ 


پروفور ادواردبرون هنگام پیری 


قهررست مندر جات 
بخش اول تار یخ اجمالی اير آن درچهار فرن اخیر 


فصل‌اول ملاحظتکلیه راجع بسلسلة صفویه 
اهبیت تاریعی ملسلهٌ صفوبه : تقدان تاریخ کافی و کاملی از سلسلةٌ 
مذ کوره » چپارمتبم مهم قاوسی که‌بطیم نرسیده است ؛ بی‌اعنراری 
تواریخ اخيرة فارسی . دن خوان ایران» يك اشتباه سرجان ملکم » 
منابع اطلاعات‌تر کی + تحریرات اروبانی معاصر سفوبه » مهمترین 
مختصات سلسلهٌ صفوبه . 


ملیت 
از چةٌ میتوان اعمال سلاطین صفویه را ملی گفت + 
استعمال مفرط لفت تر کی درعهد صفوبه » 
" اصول منهب شیمه » نقل‌ازشهرستانی ؛ وجه تناسب مخصوص تیم با 
ایراتبان » اختلاف شیمه وسنی اساسی‌است نه شخصی ؛ اصول و سب 
صفویه » بیان اینکه صفوی» در ابتداء طایفة از درویشان بودنسد » 
اصطلاح صوفی اعظم » شاء اسبعیل عذهب شیعه را جبراً فر تیربز 
رواج میدهه » مقايسهةٌ تبلیفات‌صفویه وعباسیان . 
صنایع وادییات 
فقدان‌شعر ای بزر کدر عپد صفوی " عال‌این‌فقر» نظر ميرزامعمدخان» 
شمرای مدیحه سرا در خدمت صفویه منز نی نداشته اند * ذیل . 
از صفعهُ ۱٩‏ تا 4۰ 
فصل‌دوم ازظرور دولت صفویه تا سال ۱۵۲/۹۳۰ 
شاء اسمعیل و اجداد او 
دلایل نفوذ وبزرگی شیخ صفی‌الدین » ارادت رشیدالدین وزیر به 
شخ صفی » صفوةا لصفا . 
اجداد شیخ صقی‌الدین 
امام هفتم موسی‌الکاظم » فیروز شاه زرین کلام » صوضالخواص + 
صلاح‌الدین رشید » قطب‌الدین احمد » امین‌الدین جبرائیل 
شیخ صفی‌الدین ( ۱۲۵۲ - ۶۱۳۳۶) 
بزر کی ومتدرجات‌صفوة! لصفاءصفات تد کر الاو لیام " مور خین(سلا 
کرامات » صفات خشونت آمیز تنفرانگیزعر‌فاه اسلام ؛ طفولیت شیخ 


ب‌ 


ژاهدگیلانی ۰ احوال 
شیخ‌زاهده وفات شبخ زاهد و جانشین شدن شبخ صقی » اعار شخ 
صفی » نفوذ شعص شیخ ای صنیر ؛ صدرال‌دین درسال 
۳۷۳۵ جانشین بدرمیشود * قدرت محر ك‌حسدشه ؛ صدرالدین 
در سال ۱۳۹۲/۷۹ جای خود را به پسرش خواجه علی میسپارد ؛ 
شیخ شیخ حیدر » مبداء اصطلاح قزلباش : قتل شیخ حیدر 


در میدان جنگ از صفحه 4۱ تا ۶ه 
شاه اسمعیل 


تولد » جلوس ؛ وقات 

قدل سلطان علی برادر اسمیل ؛ اسممیل هنگام اختفای درلاهیجان » 
جان نناری پیروان شاه اسمعیل » فتوحات اسعیل در سیزده سالگی 
شکست و قتل فرخ بسار بدست شاه اسمعیل ۰ جنگ شرورو تاج 
گذاری شاء اسعیل ۰ کوشش نیرومندانة شاه اسمیل در تسرویج 
تشیم ‏ مخالفین و رقبای اسععیل در سال ۲/۹۰۷ - ۱۵۰۱ ۰ غلسیة 
اسممیل بر رقبای کو چك خود » رفتار بیر‌حمانه با اسر اه 
اسبعیل در فسرب » فتح بغداد » تنییه ملات ساکن هویزه ‏ انقب 
آی‌ستان ۰ وقایح‌فارس > حسلهه بشروان » دودشمن‌قوی‌خارجی: از بکها 
وعتمانیها . سیرت وصورت شاه اسمعیل بنا بروایت سیاحان اروپالی 
خشونت تسبت باهل تستن ۰ شیبا و خان ازيك ها » قتل 
شیبا نی درجتگه‌دسامی ۱۰ ۱۵» مجمو عهسکاتیب دو ات تی که‌فر بدور 
گرد آورده است » ظهور و ازدیاد خصومت ابسرانیان و عتمانیان , 

نوضت شیمیان 7سیای صفیر ؛ مر اسلات فارسی سلطان سلیم : جنگ 
چالدران » اقدامات سلطا سلیم پس اژفتح چالدران ؛ قمید؛‌فارسی 

که درتبنیت سلطان سلیم سروده شده . و فات سلطان سایم ؛ جلوس 
سلیمانغان , وفات شاه اسعیل » وسعت مملکتش ۰ لیاقت‌و کر مش ۰ 

ی گ شاه اسمیل » ادبای مت معاصر 

شاه اسعیل ازصفعٌُ ۵و نا ۸۲ 


حات 
اد 


یگ 


فصل‌سوم اوج و حضی دولت صفویه اززمان 
شاه طهماسب تا عهد شاه سلطان حسین 
جلوس شاه‌طهماسب » اخلای‌طبماسب » اعتقاد شاه طهیا 
نو به‌شاه‌طهماسب : تباهی لشکر عندانی از برف بی‌هنگام » مشاهدات 
دیگر : روابط تاگوار خانوادگی * بیوفائی تسبت به‌بایز ید پسر شا 
عتمانی ؛ شرحی که خود شاه طهماسب از این ید رفتاری نوشته‌است؛ 


همایون امپر اطورهند درایران » روایط خارجی ایران درعید شاه - 
طهماسب : جنگ با عثمانی » جنگ باازبکیه ؛ کشتار درراه‌مذهب . 


حرب بسا گرجیان . جنگهای کوچك و انغتشاشات داغلی » سیاستهای 
وحشیانه . ضعف و عیب شاه طهماسب از صفعهً ۸۳ تا ٩۳‏ 


خدابندی » قتل پربشان خانم » 
شاء عبای اول 
جلوس‌شاء‌عباساول» اخلاق‌ساطانمعدخدا بندهءشاه‌عباس» خطرهای 
تشکیل طوایف شاهسون + 
لبه ب بین ایرانمی از 
جنگهای این‌زمان‌داده اند صفات‌شاه‌عباص و تشکیلات او» سفنگیری 
و قهاری ۰ حضوراجباری در امرسیاست » شاه عباس مهربانی دا با 
سختگبری آمیخته‌داشت ۰ فتو حات‌او ۰ خوشنویسان:شمراه : مطر بان 
واهل نشمه وغیره , لکه هاتی که بردامن سلطنت اوافتاده است . 
شاه صفی - شاه عباس ثانی 
جبانشینان شاه عباس اول . شاه صفی ظالمی خون شام بوده است 
م عباس «تانی> خوب پادشاهی بود اگر درشراب افراط کرد 
شاه ساطان حسین متعصب بی‌حسال » جلوس * خلم » قتل + بهتریسن 
شرحیکه معاصرین راجم باین‌دوره نوشته‌اند ؛ الباریوس » پررافانل 
دومانس : شاردن ۰ شیخ علی حزین » کروسینسکی » هانوی ؛ دورة 
اغیر سلطنت صفویه مورخین ایرانی را بنگارش تشویق نبیسکرد » 
عیوپ سیاست شاه عباس » غلبهٌ ملاها که فرد اکمل ]نها ملا محید 
باقر مجلسی بوده‌است از صفح ٩6‏ ۱۱۵۱ 
فصل‌چهاد م خلاصة تاریخ ایران در دوقرن اخیر 
جوم اففانها 
اخلاق انتانیا » شرح افتشاش قتدهار ؛ میرویس درمکه » ظفر یافتن 
عاصیان ؛ میر محمودبسر میر ویس جا نشین بدرمبشوده شور شهای‌دیگر 
پر ضد حولت ایران » تصرف اففان ها کرمان را ؛ اتحاد زردشتان 
وافتانها : پیش ر فت‌اففا نها یجانب اصفهان » جنک گلون[باده مشایپتد 
ومبانیت هجوم عرب ومنول واففان » فر ار شاهزاده طهماسب میرزا 
ازاصفپان بقزوین ؛ قحط دراصفهان » تسلیم شدن اصفهان ؛ استمداد 
طاپماسب اژروس وعثمانی » قساوت وسفا کی اففانپا , کشتن محمود 
بازما ند گان خانو ادة سلطنتی را وقتل خود اوبدست اشرف و وفات 
طر کبیروهجوم عثمانیان بای ان» گفتگوی عتمانیها واففانپا 
اصفعه ۱۱۹ نا ۱۲۵ 


د‌ 


ابید 
فتل فتصلی خان قاجار ر» شکست اشرف دردامضان » تضليةً 
اصفیان و قتل سلطاتصین پدست تانب » شکست افقاتپا در 
تزدیکی پرسپلیس وم رگ اشرف + 

دور نادر تا زمان قتل او درسال ۱۷6۷ حیلادی 
بی لیاقتی طهماسب » پادشاهی‌عباس تالت» انتقاپ شدن نادرپادشاهی 
قتح نادردرهتدوستان ۰ طقیان رضا قلی و کور شدتش » نظر 
به‌دین » قتل نادر هر ج ومرج بعد ازوغات نادز از صفعه ۱۲ ۷ ۱۳۱ 

ساسلة زندیه ( ۰-۱۷۵۰ ۱۷۹۶) 

اخلان‌حسنة کر یمغان زند » دورقیب کر بغان » حتف شین آزادانفان 


ر نسبت 


۱ و۳ 

مردانگی ومصائب لطفلی‌خان ازصفعه۱ ۱۳ ۱۳۷ 
سل قاچاربه ۱۷۹۰ بعد 

فتععلی: مجید شاء : اسمعیلیه درقرون جدیده » قتل شاه خلیل ال 

طفیان آقاخان . شکست او بدست بهمن عیرا و فرارش به هندوستان 

ازراه لار ؛ جنیش بابیه 


ناصر الدین شاه 
میرزا تفیخان امیر نظام ۰ قتل حزن انگیزمیرزا تقبغان ۰ نهضت بابیه 
در ۱۸4 - ۱۸9۰ »گوبیئو » سوه قصد » جنگ ايران و انگلیس + 
تأیی تلگر اف ؛ عوامل تجدید آور دیگر : قتل‌ناصرالدین 
نطفةٌ انقلاپ » سالهای پر حادثه » ابتداء و انتهای عهه ناصر الدین‌شاه 
سالهای طوفانی از۱ ۱۸۹ بیعد » جانشینان ناصرالدین‌شاه 
از صفعه ۱۳۷ تا ۱۵۱ 


بخش‌دوم 
شعر فاد سی در چهاد قرن اخیر 
افص ۳۳ ملاحظات کلیه راجع باشمار اخير خاصه ابیات عذحبی 
نایذیری زبان آدبی ایران . توجه بی‌انداژه نسبت بشمر» 
طیقات شمر فارسی + 
۱- اشعار طرز قدیم 
انتقاد ادیی که‌ایر انیان از آن غفلت‌داشته! ند ؛ جلب کردن هندوستان 


تبات و تغییر 


‌ 


شمرای ايران ر! درعبه اولین پادشاهان مقول ۰ خشکی‌ادییات در 
رن بیستم . 

۲ - ییات اتفاقی یا موقعی 

۳- اشمار مذحهبی 

نمونه اشعار اتغاقی با موتمی » اشعار مَذعیی محتشم و بیروان او » 
بی‌اعتنائی شاه طهماسب تسبت بمداحان » احساسات طبیعیه که دراین 
تسم اشمار مندرج است * اشمار مذهبی که بیشتر صابیانه است 
عراداری محرم درچشم ارو بائیان » توسعه روایت 


۶ - اشمار بابیه 
تصتیف 

ایرانی شجاع است » دلیری عرب بو ایرانی » مذهب بایی و تشیع + 

اشمار یه > تصتیف با شماومعلی » قجمت احتسالیتصتیف > تمه 

انکلیسی دوازده قفره تصنیف - اشمار سیاسی جدید . 

از صفعحه ۱۵۲ تا ۱۷۰ 
فصل‌ششم شمرای قبل از قاجا که بطرز 
قدماش رمیگفته اند 

شیوع قربعه شاعری در ایران . تشخیص‌شمراء لایق ازشعراء عادی 

دشواراست » مك | نتضاپ ,اختلاف‌ذون‌خار جیان باسلیقه اهالی‌بومی 

هباتفی » بسابافغانی . امیدی» اهلی ترشیزی ۰ اهلی شیرازی ؛ هلالی 

لسانی ۰ فضولی بغدادی ۰ وحشی بافقی » محمود قاری یزدی » محتثم 
ازی « اشتمار عرفیو فیضی درهندوستان و علمانی 
ضی . کتابشا نه فیضی » راجم بعرفی » اخلاق‌تند 
عرفی + رای سخت مسترویرن ستت سمیت؛ مطال بگرانبهای کتاب 
بداوني * سحایی استر آمادی نظیری نیشابوری» زلالی خونساری ۰ 
ظپوری تر‌شیزی ؛ بهاهء‌الدین عاملی » طالب عاملی ؛ محبت طالب‌به 
انی » میر باقر داماد » میر ابوالقاسم فتدرسکی » 
ابوطالب کلیم : محد طاهر وحید. قزوینی ؛ شو کت بخاری » صائب 
تبر یزی » پستدیدن صالیرشمر همکاران هندی خودوا؛ چندشعر منتخب 
از صائبپ از صفحه ۱۷۱ تا ۲۰۳ 


ققر فرن هیبجددم 
دومچبوعه مهم که دزآنن عصر تالیف شده است » شیخ‌هی حبیت 
عدیدخیخ علی حزین از هند : تذکرء 


ازصفحه ۲۰۳ تا ۲۱۳ 


و 


فصل‌هفتم شعرای زمان قاجاوبه 
مر * بسا ز گدت بسبك شعرای متقدم ؛ اختلاف ذون 
سرافان سغن ایرانی وهندی ؛ وصال و خانواده اش ؛ صله مختصر 
علت دیگر اتعطاط قصیده‌سرائی ۰ شعرای انتقالی‌عجدانقلاب» برای 
سیکهای قدیم بیم فراموشی و ترك شدن نبیرود » تذکره شعر ای 
جدید » مچیمالقصعاء ور یاضا !مار فیت وملسقات روضةالصفاه تذ کره 
شا, ازصفحه۲۱۳ ۲۱۹ 


تجدید حبات 


+ مچیر » صبا. نشاط ‏ میرزا ابوالقاسم قالتقمام » میرزا نقی 

ان امیر کبیر » وصال ؛ اولاد وصال . وقار » فرهنگب داوری ؛ 

هنک ازیاریس» قا[ نی ؛ در بدو امرحبیب تخلص داشته » 

۰ » کتانب پر یشان*فروغیءتمابل بتصوفد 

یغمای جندقی » محتویات کلیات یغما" هجویات بسا" مرائی‌مذهیی یا؛ 

هجو سرائی وتقدس ؛ سیهر و هدایت و شیبانی ۰ دبستارت جدید 

شمرای بعد از انقلاب : دخو ‏ عارف » آشرف » بهپاره مرحوم ادیپ 
الممالك ؛ خدماتاو در روزنامه نگکاری» سنجش شاعری او 

ازصفحه ۲۲۰ :۱ 14۸ 


فصل هشتم «ذهب شیعه و مقتدایانش 


مچتیدین و ملاها 
مذهب شیمه » اصل اجتهاد » جلب کردن علوم دیئبه مردمان صاحب 
قر یحهو جاء‌طاب و |.دست نیافتن برر و حانیون؛قصص العلماء ؛علم الر جال» 
مجالس المومنین » روضات الجنات » نجوم السماء » کف الحد. 
يك تذکره از شمرای شیمه ؛ مقایسه تأألیفات مذ کور ‏ موسین فقه 
شیمه» محمدهایسه کانه و کتب‌اریعه » سه‌نفر محمدنام‌دو قرون اخیر 
زبان عربی وسیله تحر بر کتب دینیه‌است » کنب‌شر عیه در ازمنه 
قات کتب نقهی شیعه در اوایل زمان صفویه ؛ دعوت علماء شیمه از 
از خارجه بایران ؛ شرح حال يك نفر از طلاب علوم دینیه , قدمهای 
نخستین در راء تعصیل » مشقات سفر درطلب علم» تحصیل و مشقت ۰ 
از بصره بشیراز » در مدرسه شیراز رنج سرماو گرسنگی : يك‌معلم 
سختگور * ز تدگانی یکنفر طلبه درشیراز » باملا معمد باقر مجلسی 
نود ؛ در اصقجان رتبه مدرسی‌میبابد » قدر وقیمت این شرح 
(ژصفحه 14٩‏ تا ۲5۱ 


1 


مقام مجتمدین در زمان صفوبه 
و جانشینان نها 


بن‌مقاسی در بپشت ؛ فنوی . جتبهٌ مستعسی روحانیون : جنیه 


ِ‌ 


ناشایست[نها حسد ورفتار ژشت * اخباریها واصولی‌ها " تتل ژنرال 
روس » 7خو ندهای‌قشری » وسمت شرب : آثار مکتوبه‌طبقه علماء + 
فقه » سئوال وجواب ‏ کتاپ‌الودیعه : عقاید عوام شیعه ۰ کتاب عقاید 
الشیعٌ : مقدمه: در ردعقاید باطله ‏ ذات‌وصفات ؛ ردبرصوفیه ؛ توحید 
صفاتی » توحید خلقی » رد غلات * توحید عبادتی ؛ غیبت امام ؛علائم 
آغرزمان » قیامت عفری » قيامت کبری » هفت دوزخ » بل‌صراط 


اعراف » بهشت » کفر و بیان تقسیمات کلی افکار مذهبی ایرانیان 

تقنیمات گورینو » مجلسیها ‏ علماء قبل از صفویه * روحانیون عهد 

صفویه وبمد ازصفویه . ازصفعه ۲۲۲ ۲۸۵ 
فصل نهم نثر نویسان تا سال ۱۸۵۰ میلادی 


انواع نثر » عبارات مصنوعی در کتب تاریغی + سادگی 
فسادزبان درزمان مغولان وسایر ملل بپکانه ؛ بیبوذی 
اخیر » نمونه عبارت پرداژی بیمورد . 


فقه 
از کتب ۰ فقه بر بان‌فارسی‌عامیا نه» خدمات مجلسی‌ها؛ 


يك طبقه 


تا لینات ملا محمدباقر مجلسی » طبقه بندی کتب‌عقاید که 

است ؛ رد بر ال تسئن »رد برصوفیه + رد بر تصاری ؛ ردیر شیغبه » 

رد بر بابیه و بهائبه از صفحه ۲۸۷ ۱ ۷۹۵ 
قاسفه 


ات‌فلسفه: شین وممتز .قرش فلاسفه اسلام به‌یونانیان + اشکالی 
که در تعبین طرز ومقام فلسفیابرانبان در عهد اخید موجود است ؛ 
شش فیلسوف معروف ابران در ازمته اغیب » کت و کلام شیخ - 
بهاء الدین العاملی ۰ مین او » میرداماد ؛ ملاحظات عادات مگس 
نعل » میر داماد از ملامدرا معتاط تر بود * ملا صدرای شیر ازی + 
تأثر مذهب ملاصدرا در عقاید شیخیه و باییه ؛ کتب عمده علاصدر | ؛ 
ببانات گو پینوار اجم بملاصدر| * عقیده شیخ محمد اقبال + نفوذ شیخٍ 
معی‌الدین العربی » ملا محسن فیض کاشانی » فعالیت خارقالماده او 
اودر تا لیف و تعنیف ‏ فال مناسب * ضدیت‌شرخاحمد احسائی ساملا 
محسن! غلبه‌ملامعسن بر شخ‌عیسوی» ملاعبداثر زاق لاهیجی» گوهر 


مراد. میرایو القاسم‌فندرسکی» حاجی‌ملاهادی سبز واری * آتارحاجی 
ملامادی . از سفحه ۱۹۲ نالا۳۰ 
علوم . ریاضیه , طبیعیه وفتون 
غریبه خفیه 


تطور علوم عرب و نسبت آن با حکمت * عریها بر میراث وناتان 


ک 


چه‌افزودند * مقام تحقیق محبدین ز کریا الرازی » انعطاط علوم‌پس 
آزهجوم منول » علمای اسلام تاچه بایه مطالعات شخصی داشته اند؛ 
تحقبقات جاحظ راجم بشمور مورچه » علوم جدیده ارو بای درایران» 
علوم خفیه . از صفحه ۳۰۷ ۱7 ۳۱۱ 


توادیخ - عمومی واختصاصی ومحلی 
تفوق عرب برایرانیان ازحیث ناریخ نویسی» تأئید مضر تاریخ‌وصاف 
بعضی از تواریخ معتبره عصراخیر ۰ فقر اغلب تواریخ عمومی‌فارسی 
علالم ترقی در عبر جدید . 


احوال رجال سر گذشتب ای‌شخصی 
سفرنامه ها 
متداول بودیت کنپ رجال‌فیماپین مسلمین » انواع مختلف کتب‌رجال؛ 
روضات‌الجنات؛ قصص|لملماء . نجوم‌السماء وسایر کنب احوال‌علماع 
خطاطان » تراجم شخصی. سفر نامه » بستانالسیاحه » مطلم الشمس؛ 
سایر موّلفات محمد سن‌غان . 
از صفحه ۳۱۲ ۱7 ۳۷۵ 
فصل دهم ترقیات سالبای اخیر 
از۱۸۵۰عیلادی ببعد 
نفوذهای تجدد آور » دارالفنون ؛ نبایش » نمایشهای میرزا جعفر 
قراچه داغی » سه‌تباتر پرنس ملکم‌غان » جربده‌نیاتر ؛ رمان » عشق 
و سلطنت ؛ رمان تاریخی زمان کورش ؛ دام کستران با انتفام 


خواهان مزدك ؛ شر لوك خمس درایران وءنمانی . 

رواج چاپ درایران جریده مهم در آغاز لعر ؛ بهترین جریدهه 
بعد ار انقلاب * چرند وپرند * ابتکار دو در نظم ور » دوازده 
سال‌اخير ۰۱۹۲۳/۱۹۱۷ ایران و آلمان » روز نامه کاوه دوره قدیم » 
دوره جدید کاوه مقالات عهبه دوره قدیم اوه * مقام ارجند دوره 
جدید کاوه در ادپ و انتقاد » دوره جدید » بعضی از مقالات مهمه 
دوره جدید کاره سالآخر کاوه " آیرانشپر * ترجیح تعلیسات ]لمانی 
بفرانسوی پرای محصلین ایراتی » مطبوعات ایسران بعد از چنگ 
بينالمللي * چابخانه كاوياتي در بر ان * پایان کتاب 


از صضعه ۳۲۲ ت۳4 


بیاد محبت‌ها و بنشان 


تشکرانی کمه بعاذر 
خودمدیونم این کتاب 
را بوی تیم مبکنم 
برون 
انم که از چشم نگذانتی مدامم در 1 ش برداشتی 
کرامی ترت ود از جان خویش ...تسود زمدن هیچکس یش پیش 
مرا هوش و جان وروان با تواست دلم آشکار ونبان با نواست 
بوسف وزلبای‌فردوسی 
گویند هرا چرزاد مادر بسنان بدهانگرفتن آموخت؟ 
شب برسر گاهوارة هنن بیدارنشست وخفتن آموخت 
خند نباد پبر لب هسن برفچگل شکفتن آموخت 
دستم‌بگسرفت و باپا برد ناشیوه راه رفتن آموخت 
يك حرف و دوحرف برزبنم الفاظ نباد وگفتن آموخت 
پس هستی هن زهستی آوست 
تاهستم‌وهست‌دارمش دوست 


ایرج 


دیباچه 


۱۳۶ شمسی جناب آقای علی اصفر حکمت وزیر معارف ک-ه در آن 


بت ادارة تفتیش کل مصارف را عهده دار بودند در نظر گر فتند که دور؛ 


یخ اد ایران تألیف ادوارد برون انگلیسی پفارسی نقل شود پس سه تن از فلا 


را بتر جمهُ سه جلد نخستین ونگارنده را بت جمهٌ جلد چارم ترغیب کردند. از 
آ اجه این ضعیف از آغاز آشنائی با امور ادیی شوقی فراوان بتحقیق احوال شعر! 


تقص وعیب تذ کره‌هاکاملا «طلع ومتأسف بودم این دعوت رابحسن 


وادبا» داشتم واز 
قبول باییرفته برخی از ایام عمر دا در ترجعه این کتاب صرف کردم وزارت »عارف‌در 
مان ارقات ( ۳ مرداد ۱۳۰۶ ) نام 
«وره کامل تاریخ ادییا 
درپاسخ شرحی مبتنی براجازه ترجمه وجرح وتعدیل وافزایش و نقصان نوشته است 
چو آخرین مکنوبی است که پرفسور برون بایران فرستاده است عیناً قل‌میگردد 


فسور برون نوشته واو را از انجام ب- 


تحسین گفته برای ترجمه رخهت طلبید . پسرفسور 


مرب 


بانردهم ابلول ۱۹۲۵ 


جناب وز بر اجل اکرم 
تعلیقه تفه آن وز بر معارف یر ور کنالات پثاء‌الان ز بارت گردید و بافت 
کال امتنان شد هر چند آن چپار جلد که در ا ال گذشته 


در تاریغ ادبیات ايران تألیف نودهام بهیچ وچه لایق ترجه بز یسان 
فارسی ‏ نیدانم الیته هر گاه رای عالی آن معارف یناه سر آن ق-رار 
گرفت باعت کمال افتعار و ایتهاج گرده و لی خودمر | مظهر خرب!لئلی 
که داریم ( در میلکت کوران مرد يك چشم 
معلو مات مخلص در خصوص ادییات ایران در فر تگستان مد نباشه هیچ 
دغلی بملومات عد", وادیاء ایران ندارد بلکه هرچه حاسصل کردء ام 
اززیشان کتبا یا شفاهاً حاصل کردهام ووخوشه چین خرمنابشانم مثل۲ نچه 
شیخ مغر ماید : 


پناست. ) میدانم هر گاء 


کیال هنتشیت بر من اثر کرد ۰ و گرنه من همان خاکم که هستم 
بخیال مغلس هر گاه یکی ازاکابر ادبای ایر ان کتابی در ادبیات ایران 
فرماید مینی بر اصول جدید و 
خواهد شد خصوما از برای اهل 
آنچه مسلق باين عهد اخبر باشد ولی پرواذح است هر گاء رای عالی 
بر ترجه کتاب این بنده فاتی قرار گیرد با عرچه مترجم لازم دالد از 
اصلاح و تقلیل و تز کید باعت کال اقتغار مخاص باشد 
ممي شرم دارم که بای علخ و( بعضرت شاه سلیمان ‏ هسرستم 
همی نرسم از ریشند رباحین که خار منیلا قسرستم 
محلص دعاگو ار ادت شعار - ادواردبرون 


چرار ماه بعد از اين تاریخ آن دانشمند ايران دوست در روز ه ژانوبه 
+ میلادی مطابق ۱۸ دیماه ۱۳۰۶ وفات بافت وهمه ایرانیانی که از خدمانش 
وه شدند انجمن ادبی ایران بثابر پیشنهادآقای حکمت 


آگاه بودند قرین حزن وا 
مجاس سو گواری خاص ترتیب داد چن 
ازشرح حال واظبار حقشناسی قرائت کردند که همه آ نیا رامجله تعلیم و ترییت در 
رسالف جداکانه طبع و نشر کرد و عکش آن مرحوم را نیز بعنوان بادگار بفطاا 


نن از شعرا وفضلا مقالات و اشم‌اری حاکی 


هدیه فرستاد 

بساری تگارن ده پس از چند مساه تسرجمةٌ کتاب را بوزارت معارف تسلیم 
کرد که وسایل طبع آنرا فراهم کنند لسکن نظر بتفيير شفل جناب آقای 
حکمت این نسخه درطاق نسیان و زاوبه ققدان مانه چنانکه متجاوز از ده سال 
کسی‌را بر وجود آن وقوفی و در استخراج آن از مخازن وزارت خانه میلی نبود ؟ 

چون مقام وزارت معارف به آقای حکمت تفویض گردید ایشانرا دریغ آمد 
که‌چنین راجی بی‌تمر ماند وبا اینکه سه جاد مقدم ترجمه نشده بود از آنجا که 
آسمت هسای کتاب استقلال داشت نگارنده را بطبع دفتر جلد چپارم تشویسق و 
مدد فرمودند . 


(۱) درغلال اين احوال یکی از فطلا موسوم بسیف پوو فاطمی کته از ان آسرجبه 
7 گاهی نداشت قستی از این کتاب را در اصقان ,طور خلامه ترجمه ودرم۸+ صفحه کو چلث 
| نتشار داده است وحاوی نکات خوب مخصوصاً فهرستی از مولفات برون است 
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راقم سطور آن نسخه را بر دیکر مورد دقت فرار داد وبناپرسفارش و اجازة 
مرحوم برون در جرح وتعدیل آن‌کوشید مطالبی که برای خوانندگان خارجسی 
سودهند وتاژه وبرای ایرانیان توضیح واضح وتطویل بلاطایل بود حذف کرد وهرجا 
توضیحی ضرورت داشت بیفزود وذیلی مشتمل براحوال شعراء و اسامی مژلغات این 
عسر بر کتاب الحاق نمود نا فادهآن تعاعتر باشد بالینکه برای تاری ادییات فارسی 
تاحال کتایی بان خویی وصحت وبا این نظم وترتیب و استفصا وانتفاد نگارش نيفته 
است بطوری‌که خود ملف نیز توجه داشته خالی از نقص نیست زبراکه‌احوالبسی 
از ما وف وگویند گان مسلم را متعرض نیست من‌حمله محمودخان ملكالشعراء 
وسروش وف خان شیبانی که درعبد خود اشعر شعراه بوده اند ونیز بسي نکات 
راجم بسر گذشت شعراه عبد صفویه رامحض اختصار حذف نموده است نگارنده در 
نظر داشت که درحدود امکان درذیل صفحات یا در دنبال فصول این افتاده هار اضبط 
کند وبعضی مطالب راترضیحی کافی تربدهد مخصوصاً پس از دست‌یافتن به سهتذکره 
مبسوط خملی که مرحوم برون ازآ نا دکری نکرده است یکی تذکرة نصر آبسادی 
ودیگر تذکرة خلاصة الافکار تألیف |بزطالب ودیگری تذ کر خوشکودرین‌چند کتاب 
مطالب بسیار راجح باکثر شاعران این کتلب دیده شده که قابل الحاقب-ود اما بسدو 
ملاحظه خودداری کرد یکی بزرگ شدن کتاب دیگر مبدل شدن‌هیئت ونظمی که 
ملف بآن داده بود زیراکهدراکثر موارد فرع زیاده براصل ميشد ون-ا اين درجه 
تغیر وتحریف شایسته نبود پس آن بسادداشتها را کنار گذاشت وبذکر ضروربات 
اکتفاکرد . 

امیداست که این‌زحمات درخدمت عاحبنظر ان موفع قبول یابد ودرنقایص آن 


بدیده اغما بنگرند چون دوستان مپربان آقایان محمد مهران و پمقوب انوار در 
پاکنوپس واصلاح وتبیه فبرست این کتاب بذل همت وصرف وقت‌کرده اند دراین‌جا 
از زحمات ایشان سپاسگزاریمی‌کنم . 


شرح حال پروفود بروت 
استاد علامه آقای محمدین عبدالوعاب قزوینی را در شرح احوال پروفسود 
برون مالانی‌است که درسال چبارم مجله ابرانشهر درج شده است‌ازآ نجاکه آ گاهی 
براحوال برون دقیق تر و مستقیم تر ازه رکسی است بهتر آن دانستیم 
بختلفی که دردست است بیانات ایشان را با اختصاری که هناسب 


آن دانشمند 
که ازمیان منا 
مقام باشد زیب این مقدعه قرار دهیم 
کمان مبکنم کم کسی از ایراتیان باشد که استاد برون را نشناسد زیرا که 
خدهات او نسبت بایران متحصر با ثار ادبی او نبود درعالم سیاست نیز خدمات شایان 
بر مر ب ی لم ی یز 
نمود از ابتدای معروطبت ( ۱۳۲۶ ) الی شروع جنگ عالمگیر (۱۳۳۲) 


بوط 
زحمانی که او در ار فداری از ابر ان دراروباکشید ومجاهداتی که درائبات حقانیت 
ان واءنراش برضد سیاست بیگانگان مود از نشر هقالات درجراید وتألیف کب 


نسما وعالاقات بارجال و وزراء فی‌الواقع اور کردنی نیست 


تتاح روابط منظم مابین ایران و اروپا از يك قسرن بساینطرف 


ورسائل ودادل 


بعفیده من از ابتدای ۱ 


هبجکی از اروبائبوا این اندازه شبرت و نام نيك در ابران بیم نرسانیده واین درجه 
بان را بخود جلب نکرده است . 
اما خدمات ادبی آن‌مرحوم را بجرأت عیتوانم سوگند بخورم که عابین جمم 
نین اروبا واعریکا هیجکس این‌همه زحمت در این راه نکشیده است ويك‌عمر 
تمام را از هیجدء سالکی تا آخرین دقیقة حبات ذصت وچار سالفخود بدون‌خسنگی 
بانمام قرای معنوی وه‌ادی خود صرف احیای آتار ادبی ایران تکرده است واین همه 
مساعدات مالی برای طبم و تصحیح کتب نفیسه فارسی از کیسة شخصی خسود بشود 
هموار نلعوده لست ومخصوصاً هبچکس بادیبات ودوقیات ومعنویات ایرانیمنی بافکار 
حکما وشمرا وعرفا وار باب مذاهب آن‌مملکت این اندازء محبت خاس وعاری از 
هر گونه شوایب واغراض سیلسی وجاهی ومالی نورزیده است. 

فی‌الواقع وجود مسرحوم براون برای ایران باك نعمت خدا داد وبسك گنج 


اخلاس وعحبت عموم ای 


هستشر 


باد آ ورد بود آخرچه عجب تر از این که يك مردی ازياك ملت‌اجنبی بآن هم ازاعاطم 


۸ 


علماء ونویسندگان آن مات درتمام مدت عمر خود طرفداری از ملت ومملکت. 
بنهاید ومحض خاطر ما باعلت ومملکت خودش طرف شده باشد ؛ 

بسرای اطلاع از شرح حسال آن مرحوم از اوایسل عمر تما سنه ۸- ۱۸۸۷ 
(-۵)۱۳۰۵. ق . که سال سفر اوست بایران در سن ۲۷ سالگی رجوغ 
شود بمقدعه کتاب « یکسال هابين ایرانیان» تألیف خود او که کتابی بسیارجذاب 
ودلکش است ۲ 


برای تعور اچه‌الی از ج 


ادبی حیات آل مر جوم باید نظری‌افکند به‌ژلفات 
جلیله عدیده در اين رشته که عده آنها ٩۲‏ کتاب بزرگ و ۲۲ رساله است "و 
شاهکار آنبا اکتاب * تاریخ ادبیات ابران * است درچمار جأ-د وایسن کتاب میم در 


داست 


خصوص ادییات زبان ما نتنبا در اروبا بلکه درباب خود بگانه و «نحسر + 
و هیچکس از مستشرقین قبل از او ثل آن یاقریب بآن تألیف تموده است بلکه 
عاپین فارسی زبانان تاکنون‌کتابی باین نظم وترتیب عجیسو با این بسط وتفصیل‌<اوی 
(۱) اسم این کتاب با نگلیسی جووزویه0 06 مرمصجاه ۲ص ۸ برای 
مطااب فرن مطری چند از کتاب مذ کور وحایر ۲نار او مر انا [فای قز 
پر و قسور ادو اره گرا تویل برون ازمردم تب کاسل| نگلتان پعی بن با 

ان ۱۲۷۸ ه . ن ) متو اد پس‌ازفراغ 
بود + داوطلبا» وارد آشون 
برا که هم براون درجنگی کریبه 


کارخانه کشتی سازی بود در ۷ فوربه ۱۸۹۲ (۷ 
از تحصیل دبستانی باموختن هلم طب پرداخت و قصدش اب 
نوفت باروسیه تزاری جنگ داشت 


در خدمت نظام عثمانی برد و از روسهای تزاری تنفر داشت 

براون بهمین نظر زبان تر کی را [موخت ولی بزودی دریا 
فارحی‌هم هست پس در نزد دا نشندی موسوم پیجمه باقر برانانی خروم 
کرد این شخص ور ندن متنول, تبلیغ دین اسلام بود بسراون در #جاس درس تفییر قسر آن 
از #ارسی هربی را نیز 7موخت ومعام عربی دارالفنون کمبریچ شه 
ومسافرتی باملامبول فرد ودر ۱۳۰۵ ۶ . ق بایران سفر نود یکسال در کرعان و یزووسایر 
شهرها سا کن شد و باهمه طبفات وفرقه‌های دینی آميزش گرفت در کرمان مدتی در خانقاه 
اقامث گرید درطهران بتعمیل حکمت و تصوف پرداخت معلم او درین فنون‌میرزا 
احداق نامی بود (مترجم) 

(۲) مز لفات سیامی او وموللبات راجم ببایه ومتون فارسی که تصحبح وطبم کردء 
دواین حماب داغل نیدت فقط کتب ورسالل اديي اومقصود زست 


که معتاج بمربی و 


بتعمیل غسارسی 


پرو قسود ادوارد برون در لباس ابرانی 
عککی از کتاب 


آقای حسین ثقفی اعزاز 


۷۰ 


,همه‌اطلاعات مهعه نادره که تیجه چهل سال زحمت ونتبع‌است بظبور نیامده‌است 
واصلا این نوع تألیف متنو عمحیط که در آن واحدهم ترخاست هم رجال وهم‌ادبیات 


2 الشمراه وهم معجم الادباء وهم‌منتخب‌الاشمار وهمجامم ااحکایات وهز ار 
برة الشعراه وهم معجم الاد باء وهم وهم‌جامع از 


محاسن ومزابای دیگر مایین‌ما تاکنون مرسوم‌نبوده‌است والبته شابسته است که اين 


کتاب‌با اندکی جرح وتعدیل‌بفارسی ترجمه‌شود تا نمون از وضم‌تاریخ ادبیات‌نویسی 


بطرز اروپا بدست مردم ایران بیاید ( مقصود از 2 تعدیل این است 4-4 


ل توضیح و اضحات است‌درترجمه فارسی 


مار حالك یا شب قدر یاگ رگا ده نآ لوده و بوسف ندریده وامثال دلك واز آ تارف 


ترجمه حال بعضی از عأماء وادباه وشعراء ل۰بواسطه دسترسی نداشتن ملف دراروبا 
بکتب رجال حاوی شرح حال آنا با بدواوین آنبا دراین کتاب عذکور نیست باید 


بر آن افروده شود واین نوع سقط ها مخصوصا در جلد چهارم که در خصوس ففلاه 


تأخرین ومعاصرین است فراوان است) اما درخصوص فعالیت سباسی آ مرجوم در 
مدت هشت ساله ۰-۱۳۲6 ۱۳۳۷ که اوضاع مضطارب ابران فکر اورا مشفول داشت 
چون در خاطرها است از تفصیل چشم میپوشد دو کتاب نفیس در این زهینه از خود:4 
یادگار گذارده است یکی « انقلاب ابران» دیگر « عطبوعات و اشعار جدید ابران * 
بعلاوه چندین رساله جداگانه که اسامی آ نما درفهرست موافات آن مرحوم که خود 


او در-نه ۱۳۵۲ بطبع رسانیدم مذ کور است . 


اما در خصوص تحقیقات راجم ببابیه باید رجوع کرد بمژلفات مشهور؛ او دد 
این موضوع که چگونه ابتداء کتجکلوی اودر ان راء‌از مطالعة کتاب کنت دو کوب 
تمطم6 ع عاهه) بحر کت آمد وجداً در اين راه دامن بر کمر زد ابتدادر اثثاه 


سفر در ایران بابسیاری از اتباع این عذهب آشنالی پیدا کرد سیس در ۱۳۰۷ بمکاو 
قبری رفت وبملاقات میرژا بحبی معروف بصبح ال ومیرزا حسینملی هعروف به بل 
ال آحدوبا خواص ومطلمین این طایفه مکانبه کرد وبخواهش ونوید و پول کتب و 
رسایل واسناد واوراق آنبا را بدست آورده و موفق‌گردیدکه دنله تحقیقات کنت 
و گوینو راکه بسال ۱۲۹۸ ه.ق : ختم مبشود تازمان خود امتداد دهد 


نا 


کنت دو گوپینو از نویسندگان بسیار مشپور فرانسه است و صاحب تسألیفات 
کثیر درمواضیع فاسفی واجتماعی ومذهبی وتاریخی وغیره وموسی‌طريق مخصوصی 
است از فلسفة تاریخ‌معروف به کوبینیسم که مخصوصاً درآ لمان بیروان زیساد دارد 
وی در سئوات ۱۲۸۰-۱۲۷۱ بسمت نیابت اول ووزیر مختاری فرانسه درطور ات 
اقامت داشته است چون بعد از قتل باب وپیش از ظهور اختلاف مذهبی بین این طایفه 
در طبران بوده اطلاعات مهمی در کتاب خود جمع کرده است استاد براون تحقیقات 
اورا تکمیل وتمحیح کرد وییفرضانه در مقابل انظار عالمیان نباد دراین بابعژلفات 
معروف او از قرار ذیل است . 

ترجمة قاله سیاح باحواشی بسیار مفصل ؛ترجمةٌ تساریخ جدید تألیف میرزا 
حسین همدانی » بعضی استاد راجع ببایه ؛ نقطةالکاف تألیف هیرزا جانی کاشانی با 


مقدمه فارسی مبسوط . 

اما سایر احوال آن مرحوم. بطور اجمال عرض میکنم کر چه سمادت در 
این نبا امری موهومی است ولی اگر در این عمر کوت اسی 
ونسبین برای‌کسی بتوان فرسن نمود می‌توان گفت که آن مرحوم سعید بود و جمیع 
با اغلب موجبات سعادت در شخص او جمع بود 

یکی آنکه مزاجی سالم و بنیُ قوی داشت و اکر حادنده غبر مترقبه وفات 
زوجه اش درعیان نمیآمد شایدسی چهل‌سال دیگر عمرمیکرد دیگر آنکه همشخماً 
متمول و باثروت بود " هم حقوقی که از وظيیفة تدریس دارالفنون کسبریچ عایسد 
ابت بود دیکر آ نکه‌در تمام عمر خودکار میکردعیاش ورطال وتنبل 
نبود کاری هم ک-+ انتخاب کرده بودکاری نبود که برخلاف تمایل طبیعی خود برای 
اش برخود تحمیل‌کرده بلشد وچون خصاً متمول بود هیچ مانمی برای او 


چند روزه سعادتی 


او ميشد فوق 


در بسط دأدن مقصود وتحصیل کتب نفیسه ونویسانیدن نسخه‌ها ونشر مولفان 


در بان نبودهرطور آرژو میکرد پیش هیرفت در وسط راه بواسطه فقدان وسایل 


(۱) در وصیت نامه خود مقر داشت که دم‌هزار له پسدرسه پامپروگ که در 7 نب 

هند وهمین مبلغ راهم بدار | کببريچ هدیه وزد که صرف بسط ونشر 

ز بان و اد ییات فارسی و هر ی ند و کتب نفیبه تادره هرن مجنوغ دار آاگی بر فسوو بر اون 
معادل + وهزار له اتگلیسی تفو یم شده است . عترجم 


ادبیات ایران بود کسه 
میخواست درایام حیاتش بانمام برسد اي نکتاب مهم که مدت تألیف آن قسویب سی 
سال طول کشید درایام حپات بانجام رسید وعجب اینست که جلد اخبر آن کتاب فقط 
یکسال ونیم قبل از وفات او از طبع خارج شد. 

ونیز چون یکی دیگر از اسباب سعادت انسان ءشق است خداوند این‌سعادت 
راهم برای او فا 
کبریج را که مدت‌ها قبل اژ ازدراج طرف تعلق خاطر اوبود بحبال تکاح در آورد 
واز اين تاریخ بیعد موجبات خوش بختیش تکمیل شده بود از سراپسای وجود او 


م آورد ودر سنه ۱۳۲6 ۶ ق. دختری از خان واده های نجیب 


خوشی ومسرت میبارید . 
از صفات مختصة آن مر حوم یکی پشت‌کار «-وق‌الءاده عجیب اوبود گویا 


خداو ند حس خستگی درنیاد او خاق نکرده بود بر کارترین وبرشور ترین‌جوانان 


را از میدان بسدر مبطرد وعموما 7-ا یکاعت بعد از نصف شب کار میکرد و صبه 
یدان ؛ پدر و 7 ‌ 


یخاست ولی همپشه ساعت هشت سرورو شنه ولبای‌پوشیده وعادت 


نمیدانم کی 
نگ 


نفرمیدم که شخس هرقدر قوی بنیه وسالمالمز اج باشد وهر قدرهم شوق بکار داشته 


بسان ریش وسبیل تراشیده سرپا بود ومشغول کار وتدربس و 


شد وهن‌هیج 


اشد آخر چطور میتواند اين همه کار کند » و این همه چیز بنویسد این همه 


آثار از خود بیاد گار بگذارد عدةتألیفات اوچه تألیف وچه ترجمة کتب فارسی۱۷ 
عدد است وعد؛رسائل او ۴۲ عدد وعدة دیباچه‌هاتی که بز بان انکلیسی بر کتب فارسی 
باعر بی که باهتمام دیگران بطبع رسیده الحاق نموده است ۱۳ عدد است و مجدوع 
صفحات این موّلفات ٩۳۱۸‏ صفحه است که بالتمام از آنار قام شخص اوست بعدون 
معاونت‌دی ارالبهری جمیم اه ور را شخماً متکفل میشد فقط در این سنوات آخیره 
زوجه ان در تصحیح نمونههای‌چایی باو كمك میکرد . 

اماکتب فارسی که نصحیح وطبع نموده است دوعدد است یکی‌تذ کرةا اشمراء 
دو لتشاه سمر قندی دیگر جلد دوم لباب الالباب عوفی اما جلد اول لباب الالباب چون 
تصحیح راقم این سطور است دریسن حساب آورده نعد وه‌چنین متن مقالة سیاح 


ست وی زکتاب نقطةالکاف و آن بساعتدام ۷ از دوستان آن 
مرحوم که بملاحظاتی از او خواهش نمود که از اسم , مصحح سکوت ورزیده شود و 
بنام همان مرحوم تمام شود وهمچنین کتبی که بتمحیح بعضی از شاگردان یا دوستان 


او بعطبع رسیده وفقعا يلك دیاچهانگیسی بر آن افزوده درحساب آورده نشد آن 
روط آن کش را بعضی خود بمیده گرفت و بعضی را به‌خارج ( اوقاف خير ی 
کیپ » که خود او ایس امنای آن اوقاف بود بطبع رسانید , 


دیگر از مختصات آن مرحوم حافظه عجیب او بود بملاوه بونانی و لانینی 


فرانسه و آلمانی سه زبان‌شرقی اسلامی یعنی‌فارسی وعربی وتر کی را دونهایت‌خوبی 
میدانست هم علعاً هم عملا آنسه زبان را در که‌ال خوبی وتسلط حرف‌میزدومیلوشت 
زبان فارسی مثل ز بان مادریش شده بود آ نقدر اشعار واءثال و کلمات قسار از این سه 
زبان در حفظ داشت که کمتر ادبی بیای اوهیرسید بواسطف کثرت فرالت کتب و 
سفرهای زیاد حکابات نادره بسیار دلکش در حفظ داشت که اژ مجالست او شخص 
سیر نميشد در شرح حال هر شاعری با حکیمی یا در دکر وقایم تاریخی‌هرعصری 


فقط حکایات و حوادث بسیار ممتم را که جنبف دلکه ی سامشمون بدیمی یبا 


حادته غریبی در بر داشت عنعرش میشد بباقی حکایات راستاحسینی مسمولی را 
حذف میکرد . 

مسرحوم برون قطم نظر از میارت در السنه شرقیه در زبسان انگلیسی نیز از 
تویسندگان بسیار خوب محسوب میشدکذاب فروشان بمنت مخارج کتپ او راتقبل 
هیکردندو فع هیپردند و چیه اصلی آن مرحوم این بود که ادبیات ابرانی را بموم 
ینست که هیچوقت 


اروپائیها بشنلساند نه منحصراً بزمرة محدود علما وهستشرقب 


اطعاً یکی از اسرار اشنبار کتب آن‌مر جوم است 


محتاج بز كوة نیستند این نکته نب 
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طبع‌شعرعالی نیزداشت چنانچه بسیاری ازاشعار فارسی را عبتاً شم رانگلیسی ترجه 
کرده است وعطبوع شده است . 

دیکر آنکه آن مرحوم خیلی دست ودل یاز بود ودر اعانت بفقر! ومستحقین 
ازهرمات‌ومذهب خودداری ازدادن پول یا پیدا کردن کاری یاو اسطه شدن پیش کسی 
کوناهی نمینمود ازهر کتاب که چاپ میشد مبلغ کثبری مجاناً برای عموم فطالایغرب 
وشرق میفرستاد وهميشه میگفت غرض اصلی از نشر کتب رسیدن آ نهاست بدست‌اهل 
ع محتنجین بآ نکنب تمچیزدیگر 
اذوق وحساسیت طبع و لطف مشرب اظهر صفات او ب ود سراپای و ج-ودش 
مفتون شهر رذوقیات بود اغلب شاهکارهای ایرانی وعرب را از برداشت تعام حافظرا 
من‌البدوالیالختم حفظ بود قسمت عظیمی از اشعار خوب ایرانی را بذعر انگلیسی 
ترجمه کرده واز این داء بزرگی روح ایرانسی ودقت افکار و احساسات ابرانین 
و خدماتی را که‌شعراء وحکبا وعلساء ایران بمعنویات نوع بشر کرده اند 
همه‌را در اروبا شناسانیده وبا آن زبان شیرین و فلم سار خدود منتشر 
کرده است 

مقالات استاد فاضل آقای قزوینی درشرح حال برون بسیار مفصل است ونقل 
همه آن در ان «قدمه دشوار هرکس نمونسة از بیان شیرین وحساسیت و دقت نظر 
استاد را بخواهد بر اولازم است که عین آن مقالات را بخواند ازجمله مطالبی که‌بنظر 
این ضعیف باید افزود دکر مجموعه خطابه‌های برون است دراب طب عبر ببی 
که احوال چند تن ازیزشکان ننامدار ایرانی را بیان کسرده است دیگر اینک» در 


هنکام شصت سالسکی برون 4۳ نفر از مستشرقین اروپا وجممی از مشاهبر فضلای 
ایران برای قدردانی از خدمات او مقالات ورسالانی نوشته در کتابی فراهم آوردند 
ودرروز عید تولد او هدیه فرستادند وبرون در مکتویی که بتاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۲۱ 
نوشته وآقای قزوینی آنرا نقل کرده است راجع باین قدردانی چنین مینویسد . 

* در این واخروعضی از اکابر و مشاهیر ایران بعناضبت داخل شدن مخلس 
درسال شصتمین عمر خود (در۷ قوریه ۱٩۲۱‏ ) یعنی گذشتن از پنجاء و ده سالگی 


0 


تبریکنامةً با مدیحة بخط بیار قعنگ یعنی بخطعماد الکتاب " که بیچاره 
از قراری‌که نوشته است چمار سال درحبس بوده است در قوطی نقره با کناب مناسبی 
ودیگر يك قالی بسیار خوب کاشانی بطریق آرمتان ویاگار بمخلص فر 
اطلف وعهر بانی از علرف اشخاصی که بعضی از ایشان را خخما هم نمی‌شناسم 
برهن آثر کرد وخجالت میکنم که این خدعتهای جزئی راکه بایران کرده ا/ 
باین درجه تقدیر بفرمایند ولی حقيقة از هیچ شرفی که در مدةالع‌ر حاصل شد 


تاده بودند 


اینفدر تفاخر وابتهاج نکرده ام که از این . رنمپدانم بچه زبان یابچه وسیله بتوانم 


خرداد ۱۳۱ دشید باسميی 


عحید حسین قزویتی ملقب یادا لکتاب از اسنادان »مروف ععاوط 
ششکانه (ئلت .رقاع نع شکسته . نتملیق) بود از آ"ثار اوشاهنامه (میر بهادری 
واوعاف الاشرراف ودور رسم البشق است ا کنر کته های دولتی‌خاصه مدارس بخطاوست 
ین امو لا کتیبه تویس او خطوط آرامگاه فردوسی درطوس است در 15 ی ٩۳۱۰‏ 
#یمی درسن ۷۳ مالگي در طمران بدرود یات گفت در ۱۱ عال آخر عس ست قرمان 

ری دفتر مخصوس شاهتتاهی داعت قصيدة که بر ای پر فسور برون فرستاده ويکي ازاسباب 
رمای او از ز ندان شده است در سال چمارم ابرانشور درج است - پرون در م ۱۹۲ این 
کتاب تمجیدی شایان از او ندوده است . 


(۱) ح. 


مقدمه مو لف۱ 
این جلد خانمة وظیفه محسوب میشود که متجاوز از بیست و دوسال بانجام 
دادن آن‌همت گماشته ام جلد اول در ۱۹۰۲ و جلددوم در ۱۹۰3 انتشار بافت جلد 
سوم که عنوانش « تاریخ ادبیات ابران در زمان سأطه تاتار * است چم‌ارده سال بمد 
نکر شد واین کتاب که ازچبار قرن اخر (۱۵۰۰ - ۱۹۲۶ میلادی.) بحن‌میکندجلد 
چبارم) محسوب است 
هرچند نمیتوانم این جلد را ازحیث شکل ظاهری وفواید معنوی برسه مجاد 
پیشین هرجح بدانم و هرچند از تقایص آن کاملا آ گاهم معذاك بیش از پا حاوی 
نات واطلاعات تازء وجامع تحقیقات وتفحصات مبنکر است 
در اروپا وقسمت اعظم سر کیه وهندوست 


بشمور است که اد 


ت ایسران 


بشمر انحصار دارد وفقط همین نوع از آ نار ادبی ایسران شایست 


نوجه است ونیژ 
گویند که از عید جامی تا حال شه‌ری که لابق خواندن باشد در ایسران سروده نعده 
است این عقاید موجب شده است‌که کی بنکارش تاریخ ادبیات ایران در چپار 
قرن اخبر همت نگماشته و اکثر کنب فارسی که عنبع ان اطلاعات بشهار است‌جاب 


نشده مانده است 


باری نگارش این کتاب لذت بخش واتمام آن موجب خرسندی وسپاسکزاری 
است لغزشم! و نقایمس آن چون باعث انتقاد ومحرلك حس کنجکاوی ونفحس میشود 
خود وسیلة افزایش اطلاعات است اگر در 


منصفانة دانشمندان صال 


تسألیف خطائی رفته باشد انتقادات 


دار را برمدح وتقریظی که‌هوا خواهان ودوست‌ان غیور 

ترجیح میدهم وسمدی قرماید 

تعن محاسنی علانیتی هذا و الم تدر باطنی 

ادوارد . برون 
۲ جون ۱۹۲۶ 


(۱) از این مقدمه محش اختصار فقط بعضی‌مطالب ترجه میشود 


فصل او ل‌ 
ملاحظات کلیه ر اجع بسلسله صفویه 


ظهور سس صفویه در ایران در آغاز قرن شانزدهم میلادی » 


اهمبت تار یذ ۳ 
"۳ نهفقط برای مهلکت ایران وهمایگان او بلکه عموما برای 


ساسلة صذوبه 


انیز واقعٌناریخی بسبارهیمی محسوب میشد . این‌ظرور 
ایرانی است که‌مدت 
هشت‌فرن ونیم‌چونآفناب‌در کسوف بود » بلکه علامت‌ورود این‌مملکت درمجمم‌علل 
ومنشأروابط سیاسیه‌است که هنوزهمتادرجذمهمی بابدارمیباشد مسترد ۰ج - والسن 
۷۸ .[ 3۰ ۸ که کتاب خود را موسوم به تار بخ اجمالی اير ان از آغاز 
قرن نهم تا سة (۱۸9۸) از اين عبد شروع میکند باهمیت آن کاملا پی‌برده‌است : 
زبرا که فی‌الحقيقة این زمان عصرانتقال از قرون وسطی‌است بقرونیکه نسبة میتوال 
آنبا را از قرون جدید نامید. غلب عرب در اواسط قرن هفتم ملادی دبن زردشت و 
سلطنت ساسالیانر| برانداخت وتا نیم فرن سیزدهم که خلافت عربی بدست لشکر 
مفول زوال بافت » این مملکت را ولایتی از ولابات خلیفه ساخت . راست است که 


نه نپا نشانٌ برقراری شاهنشاهی ایران و تجدید استقراز مه 


قبل ربعدازاین واقعه سلسله‌های مستقل؛ با نیمه‌مستقل » درایران سلطنت داشتهاند, 
لیکن آنها نیز اکثر از نواد ترك یا تاتار بوده اند . هانند غ۶-ز نویان و ساجوقیان و 
خوارزه‌شاهیان و خاندان چنگیزو تیمور » و اگر ساسلة ایرنیالاصلی مانند آل بوبه 
موجود بوده فرهانش فقط برقسمتی از کشور قدیم ایران چریان داشته است . سلسله 
صفوبه بود که ایران زا باردیگره ماتی> قانم بالذات , متحد ؛ توانا وواجب‌الاحترام 
ساخت و نفورآنرا در ایام سلطنت شاه عباس اول ( ۱۵۸۷ - ۶۱3۲۸ ) بججدود 
امپراطوری ساسانیان رسانید . در عبد این پادشاه بایتخت ازق-زوین باصفبان انتقال 
یافت و این شهر بسر طبق ضرب المثل ایسرانیان نصف جهان کشت و بر حسب قول 


(۱) لندن: اصیت‌والدر ۱۸55 1866 « 1۳186 فعة طلنصه؟ : م«مقمما 


۸ 


دون خوان مدز م2 حدیومندو نامیده شد 80عهد مز2668 از بسیاری عمارات 
با شکوه و سنعتگران چیره دست و آعد و شد بازرگانان که از دیار بمید با نجا روی 
میآوردند و هیلت های سیاسی که ته تنیا از هند و تر کستان وعلمانی (عزام میگشتند 
بلکه تقریبً ازلیة مالك ارویا ازروسیه تااسپانا وبرتفال مأموریت مییافتند؛ اصفمان 
شایستة این لقب بود . 


باوجود اهمیت و کثرت مواد عفیده هنوز تاریخ " کامل 
ققدان تاریخ وجود اهمیت و کثرت واد عفیده هنور تادیخ و 
کافی و کاملی از 
7 که سرجان ملکم وس رکلمانتزه‌رخام: در تاریخ 
از اینزمان داده اند ؛ ازحبت وسعت غبر کافی و از لحعاظ تفصیل 


صحیحی ازساسله صفوبه بتحریرنيامده است . شرحوای‌مبهملی 


ایران خود؛ 


ناصحیح , و مبنی بر مواد محدودی است که بهیچوجه دارای صحت واصالت اپست. 
کثرت وتنوع مواد و فقدان وسائل برای بدستآوردن غالب منایع مپمه اطاعات و 
«خصوصاًاختلاف وتعداد السنه که کنب مر بوطهبآ تا نکارش یاف است موانع وعوااق 
عظیهه دراه شخمی که در صددنگارش شر حصحیحی ازاین‌عود بر آد ایجاد 

چوار سند بسیار میم فارسی که در قسمت اول این ۶بد یعنی تا 


چهاد مبع مهم وفات شاه عباس اول » برشتة تحریردر آمده بقرار یل است : 
فاد سی که بطبع صفوةا لصفا که شامل شرح احوال شیخ صفی‌الدین هرشد 
رسیده است حعروف رن سیزدهم و سرساسله و جد اعلای خاندان صفویه 
است . نسب نامه سلسله صفویه که حاوی ترجمة گرانببانی 

از بزرگان قدیم خاندان مذکور است و مندرجات آآن در جای دیگر بنظر نمبرسد » 
احن النو ار یخ که در ( ۶۱۵۷۷) یکسال پس از وفات شاه طبماسب باتمام رسیده 
وحاکی از وقابع ایام دولت این پادشاه وپدرش شاء اصمعیل مزسس سلطنت صفویه 
است ‏ و تاد یخ عالم آرای عباسی که تذکر؛ مفسل و مبسوطی است از دود 
جهانداری شاء عباس اول . هيجيك از این چپارکتاب ۴ بطبع نرسیده و حتی ترجمه 


(۱) از 7 کرو سیتسکی زمایهزونع16 و هانوی چورجمعتز که را 
دورة اغیر ملطنت صفویه(مت در فصل سوم محبت خواهيم داشت ‏ (۲) بس از تحر 
قست ینکی از عکاتبین ایرانی نسغة دلبذیری از صقوة|أصفا که در بببتی جاپ سنگی شدهادت 
برای من ارسال داشت 


۹ 


نشدم است " و باستثنایعالم آرا مابقی بسیار کمياب هستند خیلی سعادتمندم کسه 
دوندخه از سب نامه وعالم آرای عباسی کسه ساقاً بمرحوم سیرالبرت هونم شیندار 
تعلق داشته بدست آورده ام و از لطف بی پایان مستر ۰1 ج ۰ الیس هنت دارم که 
نس خعلی دو کتاب دیگر را تحت اختیار ومطالعة اینجانب گذاشته اند 


هر چند مورخین ازمنة اخبره که تاریخ عموی ایران را نوشته اند از قیسیل 

بی اعتباری . رض‌قلیخان در عتمم روضةالسفای مسیر خواند باسناد ارم 
تواریخ اخرغ ‏ سابن‌الذکر د-ترس داشته ومراجمه کسرده اند؛ لیکن نه تنیا 
جات آ نوا را ع‌نا خلاصه نموده پلکه مطالب متقوله را 


فار سی 
ببرحمانه «غشوش وییجرده ساخته اند . 

شرح دیل تمونُ از این تخلیط بوالموسانه است . شاه عباس اول در جولای 
(6۱2۹۹) هیثنی باروپااعزام واشت که روسبه » لیستان * آلمان , فرانسه ‏ اسپانا 
انگلستان و اسکانلند را دبدار کرده بحضور پاپ روم و رژسای وئیس برسند. اعضای 
هیئت عبارت پودنه از سفیرایران حسین علی بيك " و چهارنفر از نجبای ابرانی (که 
دن خوان در سفرنامة ایران آنبا را کابالرو میخواند ) و بانزده نفر نوکر ایرانی و 
سرانتونی شرلی ۸۵2۱67 00100 ءزم معروف بانفانبانزدهنفرملازم انگلیسی و دو 
فر از کشیشان پرتفلی و پنجنفر ترجمان این هبثث ازخط بحر خزر و ولگا گذشته , 
اول بدسکورفته پنج الی‌ششماه متوقف کشت » سپس ازراه آ لمان بایطالیا رفت" لیکن 
محش اینکه مدا ازورود آن هیثت بونیس نمایندگان عنمانی که اتفااً درشهرمذکور 


بودند بر نجند اجاز ورود نیافت درعوض درروم خوب‌پذیر اتی شدتاریخ ورود هیئت 
دوماء بود . پس ازآن بکشتی نشسته از راء‌ژن 
بجنوب فرانسه و از آنجا بسپانیا ورود نمود اینجا سه تن از چهار نفر نجبای ایرانی 

(۱) عرمه‌جلد عالم آرای عباسی در (4 ۱۳۱ هق) باعتیام و تصحیح[نا میرزامود 
کتابفر وش و نساری در تهران چاپ سنگی شده‌است و سل ل2ز سب سغویه هم در بر لین در 
چایخا» ایرانشهر بسال ۱۳۰۲ شسی بطیع و سیده است . (مترجم) 

(۲) دن‌خوان (4 ۱۲۰ ]) مشارالیه را داوزن‌عالی بيك م مینامد و 
۵ :4 وزو۸۵)0 اررا <اسن عليك» میغواند از این عیارت روشن 
اول اسم «حین» بوده ه «اوزن» چنانکه من سابقا گمان میکردم . 


هز بوره آپریل ۱۹۰۱ ومدت 7 


نيودي گوو 7 


۲۰ 


دین کانوايك گر فتدوبه‌دن‌فیلیب عجنا:(۳_ م‌طتودن‌دیگر معزظ معط ودن‌خوان 
هد م0( ایران موسوم گشتند . 

سیر تونی شرلی که ازروز اول روابطش با همسفران ایرانی 
خود مصفی نبود در رم از هیات اعزاهمیه جدا شد اما :۱ آن 
وقت سفرنامه های مستقلی که خود و همراهانش * مپنوشتند 
مارا موفق میسازد که مشروحات دن خوان را از روی آ نبا سنجیده تکمیل وتصحیح 
نمائیم . دن خوان که ازدیناسلام روی‌بر گردانده بود چرئت نمیکرد بایران‌بر گشته 
وبعقوبتی که برای هرمرتدی مپیاست دچار گردد » ناجار برای فهم خانمهٌ ایسن واقعط 
حزن انگیزلاژم است بمورخین ایرانی عراحعه نماگیم . در عالم آرای عباسی ضمن 
وقایم سنه (۱3۱۳-۹/۱۰۲۲) " شرح ورود سفیربادشاه اسپنیا وچند کشیش ویکنفر 
ند ایرانی که ازاروپا" باصفهان بازمیکشت بنظر میرسد . این‌شخص اخبر مورد 
بر ون 
وضعی کشته شد . شاه عات این‌اقدام را بقرار ذیل برای اسپانیولیرا بیان فسرسود که 
مشارالیهدرایا مأموریت مرتکب‌چندین عمل قییح‌شده مثلاباکتیرا که بمپرپادشاهی 


دن خوان 
ارات 


خشم شاء عباس گردید ویدون‌اینکه اجازة توضیحی‌یافته وازخود دفاعی کند بع 


ممپور بود باز کرده ومضمون آنرا افشاه نموده است درعزای زوجذ بادشاهاسبانیا سیام 
پوش‌شده بود . ومکنوبیکه حصحوب ارپاپ ارسال گردید بتاجری فروخته که آن 
تاجر خودرا بجای وی معرفی کرده وته‌تم بابد اما اعظم خطایاکه موجب سیاست‌بود 
اینست که با ملازمانی که ه‌راه داشت چندان بدسلوکی مینم‌وده ودر آزار ايشان 
میکوشيده که چند نفر بدین ترسالسی راضی شده از استخلاس جبور او مات 


نساری اختیار نموده در فرنگستان مانده بودند غیرت اسلام اقتضای سیاست او کرده 
وبجزا رسید؟ 
(۱) مخصوصا رجوع شود به و شرلی و برادران ۰۰۰۰ تألیف یکی از اعضای همان 


خانواده» چیدو يكك ( ۲۱۸۸ عزنوزو) ) صفع۲۲ - ۳9 (۱) ورق ۲۳۰ تسف خطی 
من که دارای علامت ([1 ۱۶۰) است ۰ (۳) هرچند زینجا (سم نسایندةاییان د نگیز يك‌شاملو 
مافب پیوز بای ذ کر شده نه حمینملی بیكه چنانکه در کتاب دن‌خوان بنظر میرعد ( 4۱۲) 
ولیکن بگمان من در یکی بودن این دو شخص شکی نیست . (4) تفصیل درهالم آراه چاپ 
تهر ان س 5۰+ است. ‏ (عترجم) 


لز 


حال باملاحظه ملحقات روضةالمفاکه تریح عموی ایران وتألیف رضاقلی‌خان 
است ودرسنة ۱۸۶۸ ) بتحریر آعده وافعذ فوق را مييم که بطور وضوح با مختصر 
تغییری: از عالم آرای عباسی نقل شده است ؟ لیکن یسك نکتة مهم را والپوسانه 
دیگر گون جلوه دادء‌اندزبرااکه درروضة!اصفاازقول شاه عباس منقول است که*اعظم 
همه جرایم اینکه چندکس مایل بدین اسلام شده قصدآ مدن ایران داشتند وی‌چندان 
بسوء خلق ووخامت سلوك نعمل نموده وبدی بظپو رآ ورده کهآ تان نادم گشته 
بمات نصاری عود کرده درهدان بلد بماندند « علت این ثفییر وتخلیط عمدی تاریخ را 
هن ایناور فرض میکنم که‌رضاقلی خان نخواسته است مردم رانشویق کرده وباد آور 
شود که مسامان ممکن است روزی عیسوی شود . ونتیجة که از این بیانات میخواهم 
بگیرم آن است که باید باکه‌ال احتراط بتواریخ اخیژ ایران مراجمه نمود ودرصورت 
امکان هرءطلب وواقعة را بایستی باسناد معاص رآ نبا متکی ساخت 
قبل از آ نکه ازاین‌وضوع بگذریم لازم میدانمباشتباه سرجان 
ملک که عات آن مطالعذ بی‌احتیاطاناعنابمایرانی است اشاره 


درسنه ۱۵۹۳۶۱۰۰۰۲ که سال هفتم سلطلنت 
باس بود جلال منجم پیش گوئی کز و که آ نار کواکب وقرا 
ای شاغل سر بر ساطنت کند وتوصیه تمود که شاه با 


کناره کیرد وشخصی راکه واجب الفتل است بجای خودبرتخت نشاند تأیه قران‌بر 
او واردکردد ‏ باین ترئیب عمل‌شد؛ ویوسف نامی در ظرف‌سه‌روز پادشاه کشت وشاه 
عبای دیییم سلطانی باوواگذاشت . سرجان مذکم میکوید « یوسفی نام که مورخان 
بود احتمال دارد عیسوی بود *۲ لیکن این خطاست مشارالیه از 
نی‌کذر آمیزاعتقاد 


ایران گو بند افر 
جمل یکی ازطو اف شا اسلامموسو پنقطوبهبود که تناسخوودیگر. 
داشتند وورعالم آرای عباسی ربنقل‌از آن‌درماحقاتروضةالصفات شر حعتبمی ازظرور 
وقلع وقمع رژسای مذهب مذ کورمسطور است ۰ بس ناگزیراگربایستی تارین‌حقیقی 


(۱) تاریخ‌اير ان (لندن ۱۸۱۵) جلداول ۵۲۷ .۰ (1) ترجبةٌ تاریخ سرجان‌ملکم 
جلدارل باب ع ۱ صفحه )۱5 (چاپ هند ۱۲۸۷ هجری قری) ۰ . (متر جم) 


۲ 


صفویه بنگارش در آید لازمست ببنابع اصلیه مراجعه شود و مقدمة واجب است که 
کتب خطی موجوده طبع گردد . 


ماب اطلاعات معذالك تواریخ فارسی يك قسمت ازه-وادی است که برای 


تر کی 


چنین کاری مفید ودر خور است » مراجعذ بیادداشتها و تواریج 
بیشمار ترکی » حطبوع وغبر مطبوع »که از این زمان » خاصه 
ایام جنگ عثهانی وایران که تقریباً بلاانقطاع درقرن شانزدهم وهفدهم میلادی‌ادامه 
داشته ‏ سخن میرانند » وازبمضی جهات ممتاز هستند » برااکمال واصلاح تاریخعید 
مذذکور لازم وواجب خواهد بود . ازهمه میمتر مجموعة نامه‌های دولتی عثمانی است 
که فریدون بيك »که کمی قبل از سنْ ۶۱۵۸۳/۹۹۱ جمع | ورده و بمنشآت السلاطن 
موسوم‌کرده است مجموعهٌ مذذکور دردو مجلد بسال ٩۸۵۸/۱۲۷۶‏ وراسلامبول چلپ 


ومنتشر گردیده است » مکانبات سياسیا که دراین مجموعذ گرانبها ومجمولالقدر » 


برحسب قدمت‌تاریخی : تنظیمرافته , برخی بزبان عربی‌پعضی بتر کی وقسمتی بفارسی 
است : ازعد امیرتیمور بیعد » الب مکانب زوقایع و گذارشهای‌سیاسی روزانة ابران 
و 
 )۸۱۵۱۲۰۱۸۸۷(‏ سلیم اول(۱۵۲۰۱۵۱۲ ع) وسلیمان اول(۰ ۱۵10-۱۵۲ع)ازطرفی 

وشاه اسمعیل (۱۵۲4-۱۵۰۰ م) ویسر وجانگینش 0( 
رف دیگرهباده شدهاست .همین وامسنی شک ر کشی‌هامانند جنگ چالدران 
که در ۲۳ ماه اگست ۱۵۱ اتفاق افتاد وبطرر ایرانبان 


سخن رانده وقسمت اخیر جاد اول حاوی نامه‌هائی است که فیدابین سلطان 


تمه بافت شرحداده شاه 
وروزبروز اخبار سیرقشون عثمانی بجاو وعقب » قید گشته است . بسیاری ازنامه های 
درباری ابران وعمانی نیزهنوز بدست میآیدکه بطبع نرسیده واز نظر تفحص«طالعه 


کنندگان نگذشته است؟ 


تحر یر ات‌ادوپانی ۲ 209 
تما ابا نوع سوم از عسواد که کلملانمیتوان از عهدث دکتر اهمیت 
آ نبا بر امد نوشتجات اروپائیانی است که در این زمان بسمت 


(۱) چنه مکتوب منید دوثتی که از دستور الانشاء صاری عبداف زنندی (متوفی بسال 
۱1۸۱۱۰۷۹) ماخوذاست توسطمرحوم شارلشفر ۰ در کتاب‌منتخبات۲ ثار فارسی ۰ (پار یس 
۱۸۸۰ ) جلدتانی » صفحة ۲۵۹-۲۱۸ و1۲۲ - ۲+۰ با حواشی یار بطیع رسیدهاست. 


وا 


مأمور سیاسی با نمايندة عقهبی با بعنوان تجار تآمده اند . بواسطا خوشرفتار یکه 
شاه عبای اول نسبت بعیسوبان ابراز مینمود عده آنها در ایام سلطنت او واخلاف او 
همواره روی بفزونی داشت . برترین‌شرحی ازاحوال و آ نار آنباکه بنظر من‌رسیده » 
شمایست که مرحوم شارل‌شفر 5006666 ع6(وه:6 . 16 درمقدمة (صفحه 6۷ 
کتاب وضع ایران در ۱3۹۰ تألیف پر رافائل در مانی عمعلا ده اهوم ۳۸:۰ 
رئیس مر-لینکاوسن باصفمان » نوشته است . این شخص بواسطهُ اخلاق پسندیسده 
واطلاعات وسیعة که داشته وبسبب‌نجاه سال‌توقف دراصفهان (۱2۹7-۱166 مافولش 
قابل اعتماد واستناد است . کتبی که مسیو شفر" دکر نموده بالسنه هلندی . انگلیسی. 
فرانسوی . آلمانی- یبای لائینی ‏ پرتفالی و اسانیولیتحربر یافته و مهمترین 
آنها دردو اس زبان مختاف منتشر کردیده است. معاریف ملفین این کتب(باستثنای 
فرستادگان اول ونیس بدربار اوزون حسن ازقییلکانرینوزنو 001621002600 زوزفو 
با باروهمواءمظ چیه و آمبروزیو کنتارینی زهاع0۵:۵) 0نم:۵ج۸0 که پیشتر 
آنبا درنصف آخبر قرن یانزدهم مسبحی بعنی قبل از طلوع ساسلا صفویهبایران آمده 
اند ) عبارتند از نتونی‌جنکن‌سن تاه[ وده۸ برادران شرلی 500 

کارت‌رایت 96ز0/5:ه) پاریوع:و۳وسر طوماس‌هر برت انگلیسی6:6ظ:۷۵( م۳ زو 
دیکر آنتونیودی گور آهع«هن) ناه :»۸:0 دن گارسیا دوسیل وا فیکروزا 

مویبیز۳ «رازق علدتهعمومط ارلیاربوی ونءععا0 تیکزیرا هوزءدز۲ پترو- 
دلارال علله۷ «ااع4 معیوزهتاورنهزهم» ۲27 تیرنو :م۲67۵ آ خرین‌ومهمترین 
همه شاردن وزهیی‌ویتی‌دلاکرو! <ز‌ی 40 ونلعظ هسیوشفر احصالیه‌خودراییش 

ازقرن‌هفدهم ادامه نمیدهد. لیکن برای تاریخ اواخرعپدصفویه وقبل ازهجوم افنانبا 
(۱۷۲۲ مسیحی) کر وسینسکی 057 زود که‌یکی از آباء ژزویت بودمورخ هترمندی 
است ومراسلات تجار هلندی مقیم اصفیان که بعنی از آنبا را دون لپ ما۳ 16 

(۱) لرو » نموم پاریس + ویو » عفحه ود جن ‏ (۱) تباید کتاب 
ميت لسمالت تألیف میدهلی و لیس ۰ آمیرال توت ۰ را ازجمع این کتب دور داشت.[میرال 
مز یور در سال + - هه مسيحي » از راء خشکی » از عندوستان بثر کیه سقر کسرد . در 


قروین شاء طهماسب از وی پذیرالی شود . ترجمة انگلیسی این کتاپ » که توسط وامبری 
۷6 مورت گرفت ر پوسیله ( کانی لو زاكلندن۱۷۹۹) طبع شده ء بسپار اس |است. 


کز 


در کتاب پرزیه ۳62 هارلم ممعاءعتغ ۱۹۱۲ صنحات 14۲-۷)» درج نموده است 
وقایع عبد خونین سا افتانها را بلور تفمیل روشن میسازد ازاین عصر تا انتهای 
قرن‌هیجدهم , نسبة عد؛ قلیلی اروپائی بایران آمدند و «توقف گشتند؛ عات آن‌هم 
عدم استفرار امورمملکت و کثرت عواتقی بود که درراه هیثت‌اعزامیه و تجارایجادشده 
وتادرجاهم تغییررویه سیاست‌را باید دخیل دانست . مقصود ازاعزام مأمورین‌سیاسی 
که در تمام عهد صفویه و کمی قبل از طاوع سلسلهُ مز بوره از ممالك مختلفة ارویا 
بایران میآمدند تفریبا در هر مورد جلب يك‌دولت متحدی بودکه بادشمن‌خطر نا 
و تیرومند آنها نی عثمانی مقابله نمید . دورث اقتدار اين دولت با قتح قسطاطیه 
(۵۳ع۱ مبلادی) شروع‌شده ودر عبد سلطان سلیم‌خان معروف به باوز وسلیمان خان 
علقب به‌قانونی (۱۵۱۲-:۱3۹) بذروه‌ترقی‌رسید. نخستینصروییتالمقدسرانسخیر 
کرد وخود را خلیفه خواند ودومین‌کمی مانده بود که شهر وبنه را مفتوح سازد . 
حملات عشمانیان بطوری سیاسیون اروبائی را مرعوب کسرده بود کسه بوسبك 
9۳6 سفیر فردینان 1:2:0:000 درد بار سلطان سلیمان مکنونات خاطرخودرا 
در عبارت دیل ظاهر نمود ۰* میان ما و ورطه هلاك ققط ایران فاصله است . اگسر 
ابران مانعنبودعثمانیان بسپولت پرما دست می‌یافتند .این جنگی که میان آنبا در 
گرفته برای مافقط مبلتی است نه‌نجات قطمی" » در ۱۷۲۲ میلادی , که سلسلهُ صفوبه 
پس از فساد چندین ساله مضمحل‌گردید » تأمدتی ایسران معتنیبه لقی نشد وت رکها 
تب برای ارو دیگرخطری نداشتند . اختلاف مذه ی که درمدت دوقرن ریش جنگ 
ترلك وایرانرا تقویت میکرد بعد از توسعه سیاست اتفاق آمیز نادرشاه ‏ مقداری از 
حرارت وقوت خود را از دست داد در نتیجه ابن تغیبر ات تعقیب سیاست اولیه بسرای 
اررپا دبگرغیرلازم وناممکن جلوم میکرد . 
اکنون پس آزاین احساء اجمالی که هبنای اطلاعات ماراجع 
: بشرحعهه‌ترین اوصانی‌سللمذکوره 
بپردازيم زیر اکههرچند؛ بطورکای ؛ قطیه‌روهن باشد, تارج 


( ۱ ) تاریخ شانیان تالیف کریزی روومی ( لندن ۱۸۷۸ ) صفحات ۲ - ۱۷۱ و 
کتاب حبات و مراسلات بوحبك ومعراون3 تألیف فورستر ودانیل اعن0ع1 ۵ج 2۳00916۲ 
(لندن «دم۱) جلد دول صفحات ۲ - 1۲۱ 


۰ 


زمان مزتور حاوی ياك‌ساسله مسائل جالب‌توجه‌است این هباحث‌تحت‌عناوین: هلیت. 
صنعت وادییات قرار گرفنه و ما مطابق همین ترتیب بمطالمه آ نبا مبادرت میورژيم 


ملیت 


وت و گفته شدکه بهمت سللاطین صفوی» ایران » پس از هشت 
عمالسلاطین صفوبه قرن ونیم » دوباره املنی گشت. این راسث‌است » لیکن ملیتی 
71 ملی هت که باين ترتیب ایجاد شد , باانواع ملتبانی که اکنون میان ما 
مصطلح است از بسیاری جهات متفاوت بود . ز بان و نژاد که 
ارکان علیت است‌کمتر از متهب در ملیت مذکور موثر واقع شدند. در هیچ زمانی 
نفرت وخصومت‌فبهابی‌عذانبان‌وایرانیان باندازه‌هشت‌سالی (۲ ۱۵۲۰-۱۵۱ میلاوی)» 
که سلمطان‌سليم باوز وشاءاسمعیل‌اول * ازدوطرف « مبارز میدان‌بردند» شدت نیافت. 
کابات دولئی این عپدکه فریدون ييك بجمع آنبا موفق شده است؛ از سك مکنبه 
سیاسی تجاوز کرده: بیناکی وزیاده‌روی عامبانهمنجر گردیده است , وعبارت*اوباش 
قزلباش» لطیف‌ترین‌جملاتی است که سلطان عثمانی دشمنان ایرانی‌خود را بآن‌مخاطب 
قرار میدهد . 
عأت این‌عداوت‌شدید که با کمال صراحت» اژ هر دوطرف» بيك‌نسبت؛ اظبار 
میگشت تحت عذوان *مذهب» شرح داده خواهد شد ,ولی باید دانست که این تنقر 
نمیگشت . وقتیکه امریکاوارد نالملسل گردید, در 
جراید دیده‌شد , که‌اهالی بعذی بلاد » برای اینکه کمال تنفرخوورا از آ لمان ,و آ نجه 
شلق ,آن‌دولت‌است , ابراز نمایند» کل کتبآلمانی را که دردسترس داشتند بآتش 
افکندند. اماهيچيك ازعتمانیانباایرانیان قرن‌شانزدهم : برای اطفای آتش خشم خود؛ 
بچنین عمل کود کانة مبادرت نورزیده است . بالعکس این نکته قابل توجه است که 
چون سلطان سلیم وشاء اسمعیل هردودارای درق وطبع شعر بودند. نخستین‌همواره 
بفارسی شعرمیگفت , ودومین‌نیزکلية اشمارخودرا بتر کی" تحت تخلص خطالی منظوم 


(۱) رجوع‌گودبه تاریخ‌هاهری مانیان جلد دوم عفحه 1۱ تألیف گیب‌طادعی ۱۷ .(۲ 
ک)» فرح معتصری از دیران فارسی سلطان‌سليم داده است دیوان مذ کور ۰ ازروی چندین 


گر 


میساخت . تنفرعشمانیان سبت بهقزلیاش اجبة معتقدات آنبا بودنه از این لحاظ کسه 
ايراني هستند وز بان فارسی کمافیالسابق لفظ قلم ولسان سیاست وادب تر کها بشمار 
میرفت . اگر چه عداوت ایران وتوران را ,که شاهنامة فردوسی بتفصیل آن پرداخته 
است » هم‌تر کبا وهم ایرانیان بخوبی میدانستند ؛ سلطان سلیم , درعقدمة مکتوب 
عجیب آتی ال کر ؛ مورخه آ وریل ۱۵۱۶ (صفر» ٩۲‏ ) * خودرا بپاداهانافسانقديم 
ایران؛ مانند» فربدون » کیخرو و دارا تشبیه کرده و<ریف ایرانی خود شاه‌اسمعیل 
راء اف 
.... اها بعد این خطاب مستطاب از جناب خلافت ماآپ" ما که قائل النکره 
والمشر کین قامع‌اعداء الدین؛ مرغم انوف الفراعین ,۲ معفرتیجان‌الخواقین؟ , سلطان 
الغ زاو لمجاهدین فریدون‌فر" سکندردر» وعدل‌رداد دارای‌عالی‌نژاده سلطان 
سایمشاء بن» سلطان‌بايزید, بن‌سلطانمحمدخانيم ؛ بسوی‌ت و که‌فرمان دهعجماسپپسالار 
اعظم » سردار معفام * ضحاگ روز کار » دار اب گیرودار » اقراسیاب عود؛امیر اسمعیل 
نامداری , سمت صدور بافت .. 
از فی هم من دراحسن‌التواریخ (درد کر وقایع سال ۱۵۰۲-۳/۹۰۸) فقطيك 
یافتهام که در ان شاه اسه‌عیل » ,طورفطع ۰ باایرانیان فدیم تشبیه شده است : 
فروزنده ناج وتخت کیان فرازندة اختر کاوبان. 


نه + توسط مررحومد کذر یول هرن »110 ۰ بطور بسیار عالی و مجلل در پر‌ودچاپ‌شده و از 
طرف !»بر اطووسابق ۲ لبان درسنه ۱٩۰‏ بسلطان عبد| لبید خان تقه‌یم ثردیده است - چند 
خطمه ازاشمارملطان سلیم در نسعه خطی سلسلةا لنسب صفویه متعلق با بنجا نب مندرج است , 
هچنین رجوع‌شود ببجلٌ (جن همایو نی آمیالی ملق بسنه ۱۹۲۱ صلحة ۱۲) که حاوی 
مطالب دیگر نیزهست . 

(۱) رجوع شود بجلد اول ۳۸۱ مجبوعةٌ فریدون بيك ۰ (۲) این دلیل قاطمی 
است بر غلاف عفيدة پرو ضور نالینو وو|31 که ازهین ایام سلطان سلیم مدهی مقام خلافت 
برده » چنانکه فرز ند و جانفینش سلیما نعان بمدها اپن ادعار| نموده است ۰ (۳) اهاره بفتع 
مصراست . (؛) خاقان لقبی است که بسلاطین توران و تركت میدادهاند و بقيدة م کل مغولی 
و تغییری ازقاآن و خدان است . (ه) ضحاك همان آزی ده پادشاه ماردوش است که در 
۲وستا ذ کرشده رفردوسی ۱+۱ فاصبی از نژاد عرب معرفی عیکند . 


ترك خوانده (ست . 


رز 


از نام هفت قیبلة که ارکان قزلبش بشمار میایند ؛روملو؛ 
شاملو, موسیلو و غیره وازاسای رژسای مهم لردوی‌صفویه واز 
کلای‌که شعار جنگی آنباببوده؛ بخویی معلوم میشود کسه 
تاچه بایه زبان تر کی در این عود معمول بوده است . ب-رطبق 
تاریخ کمياب شاء اسمعیل شعار جنگی لشگرصقویه بفارسی عبارت «جاوید بادایران» 
بوده رجلةٌ تركي که درمیدان جنگ استعمال میشدء ازاین‌عبارتِ مفهوم میگرود : 

«صدای قربان آولدیفم و صدق‌الدیغم پیروم مرشدم که شیوه وشعار فرقا ناجیة 
قزلباش است در میمنه ومیسر؛کارززار انداختند. > 

ٍك قرن پس ازوقات شاه اسمعیل که پایتخت » ازشمال ایران باصفهان انتقال 
یافت ؛ له زبان تر کی هنوز مهمترین لسان درباری محسوب میشده است؟ از ان 
امثال که ممکن است چندین نمونه دیکر بآ نها افزود بقدر کافی مطوم میکردد ک؛ 
اح-اسات ومقاصدیکه محر ومحبی ایسرانیان عهد صفویه شده , (هسرچند بلاضهه 
همین احساسات سبب یکرنکی وتجانس کشته که اساص عقاید ملی است) چقدر بافکر 
ملنی که امروز در دعاغ طرفداران اتحاد تركث و جوانان ابران «سوخ 
وتباین دارد . این درحزب اخیراولین اصل مرامخودر| تصفیه زبانملی ازوادخارجی 
قرار داده‌اند -امروز ازطرفی ملیون آ نقره برخلان‌سابق که بز بان قدیم‌الاحتراععربی 
ازخلفای خرد تبلیغ مبکردند , جلوس خايفة خویش رابزبان تر کی‌هنادی ورداده‌اند 
کل قوای ابران میکوشد که درمصطلدات نظام خشود» 


استعمال مفر ط 
لغت تر کی در 
عهد صفویه 


. تفاوت 


واز طرفی رضاخان 
کلمات ایرانی خالس وارد نماید . 

مذهب 

اصول مذهب هسرچند مصامین خود وا به۷۹ یبا۷۳ شعبه مختلف منقسم 

میدانته "در ازعتة اخبره» که میاحثات و مناقشات راجمه 

باشتیار وجبروخلق قر آن . دردرجة دوم اهمیت واقع‌گردید 


(۱) دومن چاپ!نگلیسی الیار یوس ویاموم!0 ملاحظه شودزلندن ۰ 29٩‏ ۱)سنعه ۱۲ 
(۲) رجدع شوه بکتاب‌الماز وائتحل شبرستانی چاب کور تون ووعوو6 ص ۷ - ۳ 


۱۸ 


مینوان گفت , که , اختلاف‌اساسی اصولی فقط عبان اهل‌سنت وفرفَةٌ شیعه وجوددارد. 
اهل‌تشیع در آسیایستی - سوریه(ور آنجابمولیکه‌جمع آن متاوله است ممروفند) 
هندوستان وسایر معالك اسلای ساکنند لیکن فقط درایران عذهب تشیع آلين اکثر 
عات ومذهب رسمی مملکت است ۰ قبل از ذکر اینکه چگونه, درحدود سنةء ۱۵۰ 
خیلادی , مذحب مذکور ؛ باعانت صفویه » بایسن درجه از تعالی رسید لام است » 
بطور اختصار , اصول آنرا بیان نمائیم ودر این باب ببتر از قول شهرستانسی مژلف 
دانشمندکتاب الملل والنحل که در نیم قرن دوازدهدم وفات بافته است نمیتوان 


م‌تندی یافت / 


از * الذین شایمواعلا عیهاژسلام علیالخصوص وقالوا بامامته و 
شهرستانی خلافته نصا ووصية اما جلیا اوخفیا واعتقدوا انالاممة لانخرج 


من اولاده وان خرجت فبظلم تکون من غبره اوبنقية من عنده 
قالوا ولیست الامامه قضية مصلحبة تناط باختیارالمامه وینتصب الامام بلصبهم بل‌هسی 
قضية اصولية هی ر کن‌الدین لاءجوز علیالرسول اغفاله واهماله ولا الی العامة 
وارساله ویجمعیلفول بسوجوب العین و التتمیص ونبوت عصمةالاكمة وجوباعن 
الکباتر وااصنماتروالفول.التبری والتولی قولا وعلا وعقداًلافی‌حال النقية وتخالفیم 
بعش الزیدیه فی‌دلك ولمم فی‌تعدية الامامه کلام وخلاف کثیر وعندکل تعدية وتوقف 
اسمعبلية وبعضيم 


مقالة ومن‌هب وخبط رهم خمس فرق‌كيسانية وزيدية و امامية وغلاقو 
ءمیل فی‌الاصوا الی الاعتزال وبعضیم الی‌السنة وبعضهمالی‌التشبیه» 
هر گاه بخواهيم شرح فوقر| مختصرتر و واضحتر » بین‌نمائيم 


وجه تناس ِ 
اصوص تشیعم بان عبارت هیر سیم که کل متشیمین هنکر ودشمن سّه خلیف 
۰ ایرایان - نخستین ابوبکر عمر وعلمان (ممروف بخلفای راشدین)هستند 


ومعتقدندکه علی * پسرعم پیفمبر وشوهر دختر اوفاطمه که 
براورا جانشین خود معرقی کرد " بایستی پس ازرسول‌خدای ,خلیفه 
انه خلافت حق اخلاف او بوده» ودر خاندان اوبپیجوجه 
نبایستی آلمه بطورانتخاب تعیون گردند , بلکه هريك ازائمه مطابق سنت‌پیخمبر که 


(۱) ی ۱۰۸۰۱۰۹ 


تزا 


علی را اختبارفرمود» جانشین خودر! بایستی معرفی میکرد. درمیان اشخامیکه این 
اصول‌کلية ایمان آوردند» بسیاری بودند ,که در جزتبات خلاف نمودند . جماعتی از 
شیعه اکتفاکردند باینکه امام از نسل علی باشد وباین شب ؛ محمدبن‌الحنفیه را که 
از بطن زن غیرازفاطمه بود , بامامت شناختند و گروهی اعمازهقت امامی (اسممیلیه) 
بادوازده اماعی که در اینجا اساسا روی سخن با نباست ؛ امامت را خاص اولاد علی 
رفاطلءه پنت رسول؛ دانستند " در زم ان امام حسین يك‌عامل دیگر برسابر مزثرات 
افزوده‌شد . بنابر قول مورخین معتبر قدیم مانند الیعقوبی" یکی از دختران آخرین 
پادشاه ساسانیبيزدگردسوم : بحباله کح امام‌حسین‌در آمدة واز نها اعجزینالعابدین 
تولد کردیدم که از طرفی بواسطه فاطمه نسبش به پیةمبرمیرسد واز طرفی بخاندان 
نیان تا این پابه نسیت باو 


قدیم خسروان ایران می‌پیوست . پس عجیبی نیست که آیر 
واولاد او » اظهار اخلاص وپرستش عینمایند ؛ 


اخبلاقب از ایتقرار ملاحظه هیکنیم که اختلاف شیمه و سنی فقط از 
احاظ اسماء و اشخاس نیست بلکه‌متوط باختلاف وضدیتی‌است 

وستی اساسی است ‏ - کون حِ ۱ 
۳۳ که اصولا مبان‌مرام دمو کراسی وعقید؛ آن اشخاصی موجود 


است که حق ساطنت را برای پادشاهان از مواهب وعطایای‌البیه 
میدانند . اعراب همیشه صاحب عقیده وافکار دمو کر اسی بوده وهستند ولی ایرانیان 
همواره سلاطین خود را دارای هرتبه خدائی با نیمه خدائی 
درصورتیکه تصور وجود یکنفرحکمرانی ,که ازطرف مات منتخب شده باشد » باین 
اندازه تنفرانگیز باشد؛ معلوم است , که تاچه 
بعلریق مذکور منتخب شود , هردود خواهد بود - از اینرو , فرقه اعامبه با اسمعیلیه 
گرچه درعود سلاطین سنی ترلك نزاد. مانند غزنویان و ساجوقیان . در حال ۱ 
میزیسته اند ؛ لیکن همواره حصن های حصینی در ولایات ایران داشته اند ." هرچند 


بشناخته اند , بنا براین 


پایه ؛ تصور امام باجانشین پیفه‌بری که 


(۱) در اراغر قرن ننجم هجری تاریخ خود را برشته تحریر در آووده ادت . این 
تمتیف عالیقدردر سال ۸۸۳ نو سطهو تسا ووموءناو14 دردوعجله در مطیمهٌ لبدن بطیم‌ر سیده 
است . رجوع شود بجلد [ون تاریغ ادبیایران تألیف من صفحهٌ 1۲٩‏ و ننره ۲ عایی) بر 
(۲)در کتب هید ملجوقیان از قبیل سیاستنامه وراحت | لصدور شرحهای کاقی‌و افي ازاین‌سئله 
مسطور است . 


۳۰ 


درزهان سلطنت آل بویه ویضی از سلاطین مفول خاصه غازان وخدابنده (الجانیو6نا 
حدی روی استراحت میدیده اند لیکن دور قدرت و فرمانفر 
ایران ازعید صفوبه شروع میگردد . 


صفویه که بودند ؛ ؛ چه وقت با این حرارت بمذهب شیعه 


سی‌انها برسرا 


اصل و نیب 
عفو یه 


گرویدند وجگونه باستفرارقدرت وتفوق خو 
صفوی صفتیاست مشتق از کلف صفی که یکی‌از 
موفیه وتمام اسم اوسفی‌الدین بوده است , وفانش در گیلان بسال (۱۳۳۵ میلادي )۷ 
ودر سن هشتاد وپنج سالگی اتفاق افناد 

این شخص مدعی بود که به پیست پشت نسبش بامام هفتم‌موسی کاظمدیرسد؟ 
بانوجه با نچه مورخ وسیاسی بزرگگ دشیدا لدرسن فضل‌الله در رسائل" خودنسبت 
باو نوشته وبامطالعة کتاب بزرگی که بنام صفوة الصفا "کمی پس از وفانش مبتنی بر 
قول فرزندش صدرا لدین ب.تحریر یافته است » در اهمیت و ععروفیت اوشکی بافی 
نمیماند. مورخینی که بمد ها ناریخ این‌سلسله را نوشته اندهستفیما بابعلور غرمستفيم 


بیانات صورالدین‌را قل نموده اند . شاه اسهمیل مس ساسله ب باومپرسد 


مانند اخلاف خود باین شدت پیرو 


ولیکن من هیچ مدرکی تافتم که شیخ صفی : 
عقاید شیعه بوده باشد . تنها سند ضعیفی هم که قابل اعتناه است عکس این را تابت 
میکند زیر | که رژسای ازبکیه ؛ در مکتویبکه بطیماسب رلد شاء اسحمیل نوشته‌اند 
(۱۵۲۹ - ۶۱۵۳۰) میگویند شنیده ایم شیخ صفی‌|لدین سنی نابت‌العقیده بوده‌است 
واظهار تعجب میکنند اژاینکه شاه طیماسب : «نه ازحضرت عرتضی علی‌پیروی هیکند 
رنه ازجد اعلای خود متابمت دارد * خواجه علی ک-4 نو صفی‌الدین وازاجداد شاه 
اسمعیل بودء(ول کسی است که اعنقاد راسخ باصول تشیح ابراز داشته "و در خواب 


(۱) صبح دوشنبه ۲ «محرم ۷۳۵ همق عالم آرای عباحی صفحه ۱۰ (مترجم) (۲)برای 
اطلاع از نب نامه کامل بملاً انجمن هبایر نی ۲عيائي مورخة ماه جولای ۱٩۷۱‏ و تسه ۱ 
»اف ۸۵٩‏ رجوع شود ۰ (۳) بیان جر یده صفحه ۱۷ و و مراجعه شود . (4) اج ریده 
انجین همایو نی آحياني مورخه باه جولای ٩٩۲۱‏ ص ۰۸ - 4۰۷ دیده شرو , 


۳. 


با اتمه صحبت نموده است ونوه او جنید ونببره اش حیدر نخستین اشخاصی بوده‌اند 
که عقیده خود را اظهار داشته, وتیخ‌در کف » درمیدان‌جنك مرك رااستقبال نموده‌اند. 
پس دراول قرن پانزدهم صفویه . فقط مرشد و پیر طریفت بوده 
و رئیس‌روحانی‌جماءت روزافزونی ازطارف درو بشانمحصسوب 
میگشتنه ودر تیجةنبلیغات‌قویه" نه‌تنهادرایران‌پلکه درنواحی 
ترا نشین آسیای صفیر نیز مریدان بسپاز بیدا کرده بودند .از 
قتل‌عام دهشت انگیزی که ساطان سایم خان در آغاز لشگر کشی برضد شاه اسهعیل 
ن مملکت خود ندود» وقریب‌چهارهزار نفر را اژدمششیر گذرانید 
معاوممیشود که ؛تبلیغا‌صفوبه تاچه‌انداژه مزنرو برایآ بندهآ نها امیدب 
رئپس‌خاندان صفویه , <تی پس ازعروج براریکه‌ساطنت ؛ برای‌این‌هربدان ودرویشان 
پاکبازی‌که شمارچنگ ی آنها را ذکرنم‌ودیم . مرشد وپیرطریقت » محسوب می 
اسطلاع شاردن وزلمهه) و رافائل دومانس 1620۶ دق ۲3۵26 
وسایر مورخین معتبر * سیامیون ونویسندگان اروپانی معاصر 
صوفی اعظم ۲ ۲ 

خودراکه مضولا بسلاطین صفویه «صوفی اعظم * میگفته‌اند» 
اسنوزاء کرده ونظر خودرا چنین بیان نموده اند که صوفیان عموماً فقیروتنگدستو 
سست ایان ومنفور و مطرود هموطنان بوده اند وبعید هینه‌اید که , پادشاهان عظیم 
الشأن ابران, نام نبا راعاریت کرده باشند . لیکنن تواریخفارسی زمان صفویه؛ حنی 
ساسلةالنسب که باکتاب افائل دومانس دريك وقت‌نوشته شده است » بالاخمن احسن 
التواریخ وبعضی کتب مقدم بر آن. صوفیان را , مخصوصاً آنان که درروم:( سر کیه 
آسیائی ) .ساکن بوده‌اند »بل زیدغ لشگرصفویه‌محسوب کرده‌اند . در کتبهز بور 
مپیینم که «جانسپاری ومردانکی * ودیگر خصال ستوده را *لازمه صوفیگری * دانسته: 
اندو «اعمال ناشایست و عمیان آمیز را باشخاص « ناصوفی * منصوب نمود‌اند .یس 
شاه ایران . بلکه مرشد این قبیل دروبشان 
وصوفیان فداکاری باشدکه سیاحان ونیسی را از شجاعت خویش بحیرت افکندند » 


بیان بنکه صفویه در 
]بتداع طایفااز 


درو بشان بوده) ند 


بوده‌است 


چه‌چای تعجب است| گر شخصی که نه 


(۱) بتاریخ ادییات شا نیان تألیف کیب واوازی رجوع شود جله دوم می ۲۲۸ - ۲۲۷ 
(1) ایضاسه ۲ وسی۷۱-۷۳ز)هزو(۳)اوضاعایر آن‌در ۱5۰۰ >جاپ شفر صفعه ۷ و۱5 


۳۲ 


دراروپا « بصوفی اعظم» معروف گردد ؛ در هرحال بپتر از این وجه تسبیه بدست 
نیمه است 


ظاهرا مدنی در آروپا مشپور شد که صوفی از سوفس یونانی مشتق است این 
نظار به کویا مبنی بر نذکر قصه مغانی است که ولادت عیسی را مزده دادند درهرحال 
دی‌خوان‌ایر ان «زدمهم 0۶ مهد «ع" باجدی‌بلیغ این‌وجه‌تسمیهرا ردکرده‌است, 
وپس از بیان اینکه چگونه شاه اسمعیل بلافصله .یمد از فتح تبریزلقب « صوفی 
بزرگك ایران » را اختیار کرد میگوید: « صوفی‌نه بمعنی حکیم و دانشم‌ند است 
چذانکه بعضی مورخین کمان کرده و بغاط آن‌را از کلمه‌سوفس پوتانی‌مشتق دانسته‌اند. 
بلکه صوفی از ضوف مبآًید که در فارسی بععنی پشم یا (پنبه) است ۴۰ 

سرعت ترقي شاه اسمعیل یکی از وقایع قابل دقت تاریخ ایران است , خاصه با 
ملاحظ یام طفولیت او اکه درنبایت پربشانی و بیمناکی میگذشت شیخ حیدر پدوش 
در »۱۹۹ میلادی بقتل رسید دراینوقت اسمعیل سه‌سال داشت" وخود ودو بسرادرش 
که یکی از آنها سلطان علی برادر ارشد بود ودرحدرد سنه ۵٩4میلادی‏ در میدان 
جنگ کشته شد همواره ازطلم وتطاول امرای تررکمان ساسلة ( آق قوینلو ) در خطر" 
جانی بودند . وجند بار بیمت صوفیان وفادار از چنگال مرك رهائی یافته واز تبلکه 
جان بردند . هنگامیکه شاه اسمعیل در سن سیزده سالسگی : از لاهیجان , با ردیل 
روی آورد که یا صاحب ساطنتی گردد یادر عرصه رزم جان بپارد ! فقط هفت نفر 


از صوفیان همراه داشت لیکن درهر مرحله جمعی بمدد او میرسیدند » چنانکه در 
طبار اردوی او بهزار و پانصد نفر بسالغ شد و چون بقصد حملسه بفرخ بسار» 


شیروانشاه , ببار زنجان وررد نمود * لشگر بیشت هزار نفر رسیده بود . در غرض 
بکسال تبریز را گرفته . تاج ایران را برسرنبساد و مشاورین خود را که‌میخواستاد 
او را از اعاشة مذهب شعیه وتحمیل آن برعایا و متابعین مانع گردند با تحقیر تمام 
دور نمود: 


(۱) چاپ 01:۵ دلاه۷ ۱1۰4 (ورف ۰ 20) (۲) کروسنسکی نیز بااین نظرهوافق 
است رجوع شود بصفعةً ۸+ ترجمه انگلیسی (لندن ۱۳۷۸) (۳) در پشجم رجب ۸٩۲‏ هجری 
(۲۷ چدن ۱6۸۷) عتو لد شد . 


۳۳ 


وقنی باوگفتند که دوتلت اهل تبریزسنی‌هستند واشاعا رسوم 
وادعيُ صریحه و اذان و اقامه اهل تشیع بالاخس لمن خلفای 
نلائه موجب اغتشاش خواهدشد. شاه گفت: 
حطرات ام معصومین همراه هنند و من ازهیچکس باكندارم 
بتوفی ال تعالی اگررعیت حرقی بگویند 2 شمشیرمیکشم ويك کس‌را زنده نمیگذارم». 
اسمعیلگفتار و کردارش یکی بود پمحض اینکه نهدید مذ‌کور را برزبان راند تمام 
مردم طوعاً و کرهاً فریاد پیش باد و کم‌عباد» برداشتند . 

اسمعیل باوجود 
ونیسی احوال او را شرح داده‌اند, دارای بسیاری صفات واخلاق جاذب وجالب بود؛ 
حسب‌القو لکاثربنوزنو 2::02600ع)ه) شاء اسمعیل درسن ۱۳سالگی «سیمائی نجیب: 
و ظاهری حقیقة‌شاهانه داشت .. . صفات روحیه‌اش نیزبا جمال جسمائیش متضادنبود » 


شاه اسمعیل مذ هب 
شعه دا جب رآ در 
تبر یز دواج میدهد 


«خدای عالم ۳ 


بونت وخونخواری که ازخودنشان میداد بطوریکه سیاحان 


هوش و فراستی قوی و طبع و همتی چنان بلند داشت , که در این سن عجیب. وباور 
نکردنی بنظرمیآید » ۰ آنژلیو نااع‌وه۸ در حق او گوید که : مردم اورا چه برای 
صباحت هنظر و چه برای عادات پسندیده‌اش عاشقانه دوست میداشتند ». و در وصفب 
ايامیکه بدور؛ رجولیت بالغ شد گوید: 
بیکر و خوش اندام وفربه و میان‌کتفبایش فراخ و موبش مایل بسرخی است ازدیش 
وسبات فقط سبلت راگذاشته ودست چپ را بجأی راست بکارهیاندازد . مانندخروس 
جنکی بباك و یش ازهربك ازامرای خود نیرومنداست . درمساا تبراندازی از ده 
سیب که هدفی شده هفت عدد به تبراو فرود آد. این‌ناجر گمنام پس ازییان اعمال‌شاه 
ی چنی‌میگو بعدازترون ۱ گمان ندارم چنین‌جبار خونریزی هرگز 

آ فرمان‌داداعلان کنند که 
جون اين شهر از بلاد موفقین ماست‌هر کس آدوقه برای فروش بیاورد بنرخ عادله 
قیمت خواهد گرفت وهريكازافرادسیاه, که مشتی کاهبجبر گرفته وقیمت تبردازد؛بقتل 


زیبا وخوشروودلیذیر ومیانه بالااست سبك 


۱ - ترون امیراطور رم از (4ه - 6۲5۸) سلطنت تبوده وهرچند دراواتل بادشاهی 
رحیم و معریان بود ۰ پزودی خود را بیباك تر و خو تعوار ترین اقراد بشر عمرفی کرد . 
قماوت قلب او ضربالمئل است (عتر جم) 


۳ 


خواهد رسید » چند سطر بعد ار را چنین وسف میکند : «مانند دوشیز گان دوست 
داشتنی و چون غزالان جوان ظریف است . بدست چپ کار میکند : و از تمام امرای 
خویش قویتر است.» و نیز گوید: * رعایا وعتابعین این صوفی‌را مانندخد! میپرستند و 
سپاهیان چنان بوی معتقدند که اغلب بی اسلحه بمیدان مبرو ند وعقیده دارندکه پپر 
نها اسه‌عیل در گرهگاه جدال مراقب ومحافظشان خواهد بود» . 

7 ین و اف متشابیه تاریخی , که با نبشت صفویه قابل 
مطابقه باشد ؛ بنظر من تبلیغانیست که ابو مسلم خراسا 
نصف اول قرن هشتم میلادی » برای استقرار خلافت عباسیان 
مینه‌ود و باآن خوبی قرین کامیابسی و ظفر گردید: هم تبلیغات ابومسلم و هم‌تبلیغات 
صفویه طاهراً وبالاراده منحبی و باطناً و بل اراده نژادی بود . تنبا اختلان موجوده 
ابنست که دومین بمانمی‌قوی وصعب " یعنی سلطان سلیم علمانی مواجه گشت ونخستین 


باخلیفهاموی»هروان, سرو کارداشت. و اژاین‌ر اه داثرژترقیوجهانگیری‌صفویه‌محدودتر 


مقایسه تبلیغات 


صفویه و عباسیان تب 


ازعباسیان‌شد . ودرحالیکه دولت عباسی بر تمام همالك|سلای فرمانرواتی یافت‌سفوره 
فقط بر ایران مستولی‌شد . هرچند درمدت‌لیلیعشمانی‌را نیز هرعوب وم رتمش‌ساخنند, 
عواملی است که شخص را به بیرحمی میکشاند وهمین ترس‌سلطان 
سلیم را وا داشت که قریب چهل‌هزارنفر از انباع شیعف خودرا بخون آغشته سازد. ولی 
تری را نباید علت منحصر بفرد این قساوت محسوب نمود» خشم ونامرادی‌را نیز باید 
بشمار آورد . زیرا که سلطان سلیم از جعله اشخ صی است که امروز آنها را بسان 


اسلامیست ( هایل بتوحید سیاسی‌علل اسلاهیه ) میخوانند و از شدت جاه طلبی 
میخواست سلطان بزر گترین و نبرومند ترین مالك اسلامی باشد. بلکه آرزوداشت 
پر تمام عالم اسلام فرمانفرها گردد . فتوحات او در مصر و مکه و مدینه (6۱۵۱۷)و 
اخذ عنوان خلافت از آخرین خلیفه عبامی که خواه بوعد و خواه بوعیده یا ببر دو 
جپت, درتفویض آن خودداری نکرد؛ مقدمه بود برای‌حصول آرزوی دیرین؛ لیکن 
وجود شاءاسمعیل خارراه اوبود زیرا که مذهب شیمه را مانند سدیعظیم میان‌سنیان 
عهانی وعصرو سایرهمالك‌غربی وهم مذهبان آنماکه درافکار شرقی» ازقیبل تر کستان 
وافعانستان و بلوچستان و هند مسکن داشتند بر افراشته بود ایرانبان نه فقط سلطا 


۳۰ 


سلیم را خلیفه نتناختند بلکه اساسا اصل خلافت را رد کردند. فتحی که درچالدران 
در (اگست ۱۵۱6) نصیب ت رکها شد به‌تتیجا قطعیه نرسید زیر که سپاهیان عثمانی از 
نمقیب فتوحات عطایقه و تهاون ورزیدند ونیزفتح «صررا که پس از جنکک چالدراان 
واقمشد. از نتایج مطلوبه عاری‌ساخته » جراحتی‌دالمی باقی گذاشتند که عات ضعف" 
قدرت سیاسی اسلام و مانم پیشرفت آرزوی جاء طلبانة ترکها و سبب استفادء اروا 
گردید. از سال (2۱0۰۸) که بغداد بتصرف ایرانیان در آعد تاسنك (۲۱۹۳۸)که‌بطور 
قطم بدست‌تر که افتاد؛ این‌بایتخت قدیم اسلامدرتحتتأتیرجزرومد جنگای بیحساب 
چندین بار از این دست بآن دست گشت وبالاخره بواسطف ضعف وسستی روز افزون 
آخرین بادهاهان صفویه , دولت عثمانی صاحب بلا عمارش بین‌النهرین شد 


صنایع و ادبیات 

از مسا * و دربادی نظر لاینحل » زمان صفویه 
قدان شعر اتب رسی بگی از اثل عجیب * و دربادی نظر لابنحل » زمان صفوی 
ارتهه موی قحط وفقدان شمرای مهم است. معماری و نقاشی و سایرصنایع 


فوق الماده ترقی نمود ؛عمارات عالیه عمومیه که شاء عباس 
سرتاسر کشورخود خاصه اصفبان را با نبا مزین ساخت » از آن‌عهد ناکنون نظارگان 
رابحرت وتهمجب انداخته‌است. بوزاد ودیگرصنعتگرانی که دردر بار تیوربان هرات 
مشپور آفاق‌شدند جا عثل رضای عباسی و همکنانش یافتند . اما اگرچه در 
نحفهسامی او سایر تذکره‌ها و تواریخ زمان نام جماعتی کثیر از شعراه ثبت‌شده‌است * 
برای‌ها مشکل‌است که یکی ازآنبا را (باستننای) جامی وهاتفی وهلالی و سایر شهرای 
خراسان که حقا بقایای مکتب ادبی‌هرات بودند دردرجاول محسوب بداریم درطول 
عمر طوفانی هفتاد سالهٌامیر تبه‌ور , باستثنای حافظ بزر گ , که همهرا درتحت‌الشماع 
خود داشت * لااقل هشت الی ده‌نفر شاعر بودند که هر کس واجم بادییات ابران چیز 


٩‏ - این تألیف سام‌میرزا پسرشاء اسیل که تذ کرء شمرای عماصی است یکی از کتبی 
است که لازم است بزودی طبع و انتشار یاید (مولف) ( قست ینجم این کذاب که مخصوس 
احسوال شمراه است ‏ بهمت مولوی !قیال حسیت در سأل طبع و نقر شد ( در بتنه 
مندوستان ) (متر جم) 


۳ 


بنویسد» آنپا را نمیتواند از نسغار دور دارد لیکن در دویست و پیست سال ساطنت 
صفوبه ‏ تا آنجالی که هن توانستهام بتحقیق برسانم , بدشواری یکنفر را میتوان در 
ایران یافت : که دارای لیاقتبارزه وقریحٌ مبتکرهباشد. عمداً گنته‌شد: «درایران» 
زیرا که جمعی از شعرای نامدار ایرانی که عرفی شبرازی (6۱۵۹۰) و صائب‌اصفبانی 
(۶۱3۷۰) شاید میمترین آنها باشند * زینت پخش دربار سلاطین مولی هندوستان 
بودند . این اشخاص اولادمپاجرین ومجاورینایرانی ومتولد درهندنبودند بلکه‌خود 
ازایران بیند رفته ز پس ازتوانگرشدن وبشهرت وثروت رسیدن‌بوطن خودهراجمت 
نموده‌اند . از اینجا معلوم میشود که علت فقر زمان‌صفر به ازشاعر نامدار بیشتر تبودن 
مشوق ومربی بوده تا فقدان قرایح وطبایع هنرمند . این‌حقیفت‌را رضا قلرخان‌هدایت 
در مجمع الفصحاه تذکر داده و از ستشرقین اروپالی مرحوم دکترانه 5:6 ۰ 9 که 
راجع شمرای ایران تألیاتی دارد همچنین بذکر این مسئله مبادرت ورزیده است . 
با این تفاوت که هستشرقین اروپالی «عمولا جای را آخرین شاعر بزرک ایران 
دانستهمعتقدندکه درمدت چپار صدسألیکه ازوفات|ومیکذرد ایران شاعرجلیلالقدری 
بوجود نیاورده است * ولی رضاقلیخان بعضی ازشعرای عهدخودرا نون 
فروغی وینماد رطق نخستین جای‌میدهد بنظلرمن مشارالیه‌دراین طبقه بندی‌هحق‌است* 
عال اي فتر از اينکه در عهدی بآن با شکوهی و قدرنی بآن دوام هیچ 
شاعر بزرگی درایران ظهور نکرده است بقدری متعجب‌شدم 
که برفیق دانشمند و همکار محترم خود میرزا منمد خان قزوینی که مبعصلین آتار 
ایرانی بی‌اندازه رهین مساعی ودقت‌نظر اوهستند مر اسله‌نوشته و بطریق یل استفسار 
نمودم . اولاآیا این قضیه راعسلم ولایق بحث میدانند 
آن را حل نمایند در پاسخ مکنویی بتاریخ ۲4 می۱۹۱۱ نوشته و ارسال داشتند که 
مضمون آن از اینقرار است : 
«علی ای حال شکی نیست که در عپد صفویه ادییات و شعر 
فارسی ببایه بستی افناده است و حتی يك شاعر درجه اول هم 
دراین عصر بظیور نیامده‌است, بز رکترین‌علت این‌قضیه‌چنانکه 
خودتانهم بشرح آن پرداختهاد , ظاهرا نس ت که سلاطین‌سفویه برحسب‌نظربات 


فظر هیر ذا مجمد 
خان 


۳۷ 


سیاسیه وضدیتی که با دولت عتمانیه داشتند قوای خود را صرف ترویج مذهب 
شیعه وتویق علمالیکه از اصول وقوانین این‌مذهب اطلاعات کامله‌داشتند مینمودند. 
اما | گرچه علمای مز بور مساعی‌جمیله درتوحید مذهبی ایران بکار بردند( که نتیج 
آن وحدت سیاسی مملکت شد ) و اساس ابران فعلی را که ساکنینش علی العموم 
دارای مذهب و لسان ونزاد واحد هستند بربای‌نمودند لیکن ازطرف دیگر ازلحاظ 
ادبیات و شعر و عرفان و تصوف و بقول خودشان هر چه متعلق بکمالبات بود ( در 
مقابل شرعیات ) نهتنها درتوسعه وترقی آن جدی اظهار نکردند . بلکه‌بانواع‌وسائل 
در پی آزار و تخفیف نمایندگان این «کمالیات» بر آمدند زیر! که نهایندگان‌مزبور 
اغلب درقوانین ومر اسممذهبی بطور کامل استقرار نداشتند صوفیه‌را مخصوصاًباقسام 
سختی وخشونت تعقیب‌نمودند و بجلای وطن و نفی بلد وقتل ومزاخذه محکوم کرد ند 
بمضی‌راهم علماء شخصاً باب رحسب‌فتاوی‌خود عرضه شمشیربءممة آتش کر دند. علاقه 
#صوف وعرفان‌خاصه درایر او اضح‌ومبرهن‌است بطوریکه‌اطنای 
یکی ءوجباعدام واضمحلال دیگری خواهدبود . ازاينجهة در عرد سلطنت دودمان 
صفویه فضل وادب و شعروعرفان‌ایر ان را وداع گفته‌صوامم وتکایا وخلوتبا و خانقاههای 
درویشان چنان منبدم گشت که امروز در سرتا سر ایران نسامی از این ابنبة خیریه 
عسموع نمیشود درصورتیکه عثلا درزمان ابن بطوطه آین‌قسم مژسسات درهرشهر و 
قصبه ودهی دیدهمیشد سیاح مز بور مفسلا شرح میدهد که چگونه در هر منزلی یکی 
ازاین عمارات‌رسيده ودر آن بارسفر میگشاده است . اکنون نام و نشانی از آن بناها 
پیدا نیست. کسیکه ازاحوالوارضاع‌دورُصفوبه مطلع‌نباشد متحرانه ازخودهپیر سد 
آیا این‌همان ایران و دین‌ساکنینش همان اسلام است ؛ اگرچنین است پس چرا دد 
سرتاسر مملکت يك خانقاءبنظر نمیرسد ولی در بعضی ولایان تر کیه که نحت اختیار 
صفویه نمانده اندمانند بین‌اللپرین سلیمانیه و کردستان بسیاری از همان ابنیه که در 
[یام مسافرت این بطوطه موجود بود هنوز دیده میشود . 

*باریدرعهدصفویه بی‌شمر وحکه‌ایبز رک فقرانیمثلمجلسی.محققتنی- 
شیخ‌حرعاملی وشیخبهاتی وغیره بظهوررسیدند که در بزر گیآنباشکی نیست ولیکن 


بی‌اندازه سخت وخشاك ومتمصب وعتکلف بووند . 


ورا بطاشه‌رو ادبی 


۳۸ 


پشتر شعرای مشرق زمین که شتلشان شاعریست مدیحه سرا 
هستند. واگر قول رضاقلی‌خان راصحیح‌بدانيم که گویدسلاطین 
بزرگ صفوی خاصه شاء طیماسب وشاه عباس[ول مابل بودند 
شرا را بچای آنکه درمدخآ نبا قصیده بسازند در متقبت‌البه 
اطرار شعر بگویند این نيزيك علت‌قوی ودلیل معتبری برای‌تقلیل عدشعر! درمملکت 
خواهدبود . در دربار سلاطین مقول‌هند" بیش ازدرگاه المه منافع‌مادی انتظارمیرفت 
لیذا چشم وپای شعرای طامع پیشتر متوجه ورهسپاردهلی بودتاکر بلا. امااشعارمذهبی 
درد کر مصیبت یاییان کرامات المه درایران ترقی فوق‌العاده‌نمود . ببترین‌شاعر مرئیه 
سرای این عهد محتشم کاشانی (متوفی بسال ۱5۸۸ع) است. ع(وه برقصابدیکه بطرز 
قدما درمرتیه ساخته‌میشد » اییاتبسیارساده ومژتریکه امروز وسیلا بارس و گواری 
است احتمالمیرود که اغلب یاد کار ان عصرباشم زیرااکه در آن‌ايامتمام وسائل‌ممکنه 
برای تحريك محبت وفدوبت نسبت بل علی ونفرت وییزاری از اعدای آنبااتغلا و 
اعمال میکشت . ازطرفی‌هم نمایش آن صحنه‌ها و مجالس هیجان انکیزیکه بتعزیه 
خوانی موسوماست» ونویسندگان اروبانی آ نار بانرهای سایق ارو که مخصوس 
نمایش معجزات واعمال ومصائب بزر گان دین عیسوی است تشییه میکنند, ظاهرا در 
ازمنة بمد معمول گردیده است اولیاریوس »دزءع00!6 که نویسنده دقیقی است ماه 


شعر ای مدیحه سرا 
در خدمت صفویه 


منز لتی نداشتها ند 


محرم ۱۰۷ هجری‌را (می وجون ۴۱3۳۷ در اردبیل وجوار مرقد شیخ صفی‌الدین 
واولاد اوسر برده‌است‌شرح‌مبسوطی ازمشهودات نودداده وترتیب‌ع زاداری » شیون‌و 
نوحه گری و تیغ زنی ایسام عاشورا با روژ قتل‌را دکر نموده است ولسی هیچ اشاره 
ند وازاینجا محقن‌میشود که درآ نزمان هنوز معمول نبودء است. 
از دوستان ایسرانی خود » سید حسن تفی‌زاده ومیرزا 
حسین دانش مراسلاٌ نوشتم . شخص نخستین چنین اظبار عقیده نمود که روضه خوانی 
(بافرائت کتاب روضة الشهداء وسافرکتب‌هتشاببه از بلای‌منبر) ازعپدصفویه‌شروع شده 
ولی‌تعزيه گردانی (یاشییه) خیلی یعد از صفویه معمول گشته و محتملا بعضی چیزها را 


۱ - شرح جوانبردی و یدل و بخشش همایرن نسبت بشمراه و ادباء معصوصا در 
زحسنالتواريخ پسناسبت ذ کر سال وغانش (۱9۵0/6۲) مذ کور است . 


۳ 


ازاروبا تقلیدو کسب کردهاست دومنیز آغازتمزیهکردانی را (که ترجمه‌های 
سرلویس‌بلی والع۳ ز«دعا ن5 قارئین اروبانی راکاملا از آن‌مستحضرمیسازد) ؛ در 
اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم» دانته و بطور معترضه اشعار یل را از 
شیخ‌رضای کردنوشته و نتیجه میگیرد که بقض وخصوعت ایرانبان نسبت بعمر پیشتر 
بمناسبت منقرض نمودن ساطنت ساسانیان‌است تاغصب حقوق علی وفاطمه (ع) 
بشکست عمر پشت هزبران عجم را بر باد فتاداد رگ وریشةُ جم‌را 
انعر بدهبرغصب‌خلافت زعلینیست .... باآل عمرکینهقسدیم است عجم را 
درخانمه نبابذ یکی دیکر از اقدامات صفویه راکه باعث استحکام مبانیایران 
وجلو گبری ازخروج نروت وجمعیت مدلکت گردید فراموش نمود و آن عبارت است 
اومجنرم داشتن مشمدوقم وسون‌جمعیت وزوار باماکن‌متبر کذایران ,باب جزر 
ومد مسافرین ومیاجرین درداخلاٌ مملکت محصور گردید . چنانکه گنته شد اعتاب 
مقدسة کر بلا ونجف نیز » قبل از آنکه بتصرف تر کها در آید در حکم اماکن داخلی 


وجزء قامرو صفوبه بوده است 


ذیل 


عسیورابینو قتسول‌دوات انگلیس هنطه3 .1 1 .362 یادداشتهای گرانبهایی 
راجع بعز اداری درعحرم دربنداد برای‌من فر ستاده‌اندکه مربوط بقرن‌چپار)‌هجری 
(قرن دهممیلادی ) فقط متن‌دوفقره از آنهادردسترس من است(یکی بآ امانی‌ودیگری 
بفارسی ) توضیحات لاژمه ظاهراً در ضمن مراسله ( مورخة ۲۳ دساعبر ۱۹۲۲) بوده 
که بادداشتمای من کور درلف آنها ارسال گردیده بود و آن مکتوب متأسفانه «فقود 
شده‌است . گمان‌ميکنم اطلاعات مز بور از یکی ازمقالات‌درن :م0 که کتاب ملانز 
آزبانيك‌ندرج و منقشر گردیده مأخود است . 

عین باوداشت‌فارسی یلا تقل میشود . 


۱ - پکتاب کر و سینسکی مومزونرع ص ۱۵5 - ۱۹۱ رجوع شود 


بنای تعز یه سیدالشهداء در بغداد در سنة ۳۵۲ هحری 


درتاریخ ابن کثبر شامی آورده که معزالدوله احمدبن بویه در بفداد در ده 
ارل «محرع امر کرد تمامی بازارهای بغداد را بسته مردم سیاه عزا پوشيدند و بتعزیه 
سیدالشیدا پرداختند» چون این قاعده دربفداد رسم نبود لیذا علماء اهل سنت آنرا 
بدعتی بزر گ‌دانستند وچون برع زالدوله دستی نداشتند چاره‌جزتسليم نتوانستند» 
بعد از آن هرساله تانقراش دولت دیالمه شیعیان در ده روز اول محرم درجمیع بلاد 
رسم تعزیه بجا میآ ورد ودربنداد تالوائل سلطنت طفرل سلجوقی برقرار بود : 


فصل دوم 


از ظهور دولت صفویه تاسال ٩۲۰‏ ۱۵۲ 


شاه اسعیل واجداد او 


تاریخ ثابت میکند که شیخ صفی‌الدین. عزلتگزین 4 
اردییل که سلاطین صفویه نام ونسب خودرا از او گرفته انسد 
فی الحقیقه درزمان خودشخصی‌متنفن وصاحب‌قدرت بوده‌است . 
در پعضی ساسلهها دیده شده است که خودرا جملا عنسوب بخاندان بادشاهان قمدیم 
کرده نسب نامه میسازند اما شاه اسمعیل که بشش بشت بشیخ صفی الدین هیرسید 
و سلسلغ صفوبه را در آغاز قرن شانزدهم میلادی تأسیس کرده ایسران‌را بدرچة 
ازشکوه وجلالبالابرد که بس از انقراض دولت‌قدیم ودودمان نجیب‌ساسانیان بدست 


دلائل قوذ و بزدگی 
شیخ‌صفی | لدین 


اعر اب درقرن‌هفتم میلادی. کمتر بآنبایه رسیده‌بود موفع وفرصت‌هناسبی برایتشبث 
بآن نوغع جعلیات واختر اعات‌نداشت» زیراکه درهرحال نسب شیخ‌صفیالدین‌مستا 
اما هفتم‌شبمه , موسی کاظم وعلی‌بن ایبطالب" وفاطمه بنت رسول می‌پیوست . و مانند 


سادات زمان مدعای خودرا بشوتیرسانید. دو چیز دلیل‌است که شیخ صفی درعصر 


خود (فرن سبزدهم میلادی) مرشد ویر واجب الاحترام بوده است : 
اولین و میمترین آنما توجمی است که وزیر بسزرگگ» 
رشیدالدین ففل‌الله بادعیه و شغاعات او داشته است . در 


ارادت د شیدالدین 
وذیر به شیخ‌صفی 7 

۱ مجموعة رسائل نسادر الوجود این وزبر که بمنشات 

۱ - ساملة نمب کامل با جرئی زختلافی درصفوةالصفا و زحسن‌التو اریخ و ساسلة | لنسب 

و به و بیشتر نو ار یی که از این‌سلسله سخنرا نده| ند بقر ار ذیل‌مد کوراست 2 ۱ > صفی الدین 
!بوالفتج اسحق بن <1> امینالدین جبرائیل بن «۳> صالح بن <ء> قطب الدین احد بن 
ده > صلاحالدین رشید بن +> محدالحافظ بن وب > موض‌الضواس بن < ۸ > فرور شاء 
زرین کلاءین دهم مصدین و6۱۰ شرشاهء‌ین ۱۱2>محمدین(۱۲>حسن‌ین ۱۳>محندین 
۰ ابراعيم‌بن وه ۱ جطرین (۱>محد ین 6۱۷ 1 
سید احید. | لاه بن < ۲۰ > | بی مهد تفاسم پن < ۱ ۲ > !بو القاسم‌حم تین ۲۲ > (لامام مو سیالکاظم 


رف 


رشیدی" ععرون‌است دوسند برای اتبات نظر فوق‌دیده میشود . اول رقعة است خطاب 
بخود خیخ صفیالدین راجم به وظيفة سالبانه از غلات وشراب وروغن ودواب وشکر 
وعسل‌وانواع دیگر از ۱ 
رجوه واعیان اردبیلاز ن متنعم گردند؛ مشروطه براینکه بسازصرنی‌غذادرسررسفر» 
"ببانی خیرات و کانب مراساه دعای خبر شود . دوم که رشیدالدین به پرش مر احمد 


یه که برای خانقاء اومقرر داشته تا درعیدمیلاد پیفمبر(ص) 


حاکم اردبیل‌نوشته وتوصیه تموده‌است که ازرعایت عموم‌اهالی غفت نکنی ومخصوصا: 
*نوعی"سازی که جذاب قطب فلك‌حقیقت , وسباح بحارشریعت » هساح مضمار طریقت؛ 
شیغ‌الاسلام والمسلمین, برهان‌|آلواصلین قدوة صفه صفا, گلین دوحفوفاءشنج‌صفی الملة 
والدین اداملة تعالی بر کات انفاسه‌الشریفه ازنوراضی وشاکر باشد؛ . ابن دومکنوب 
خاسه رقعذ اخیر که پراز مدایح مبالفه آهیز و ستایش شبخ صفی الدین است بحد 


وافی از مقام وشهرت او در نظر معاصرینش حکایت میکنند ۴. 

نکتذ دوم که منظور ما را تابت میکند اینست که کمی بعد از 
وفانش .یکی از درویشان موسوم به توکل " بن اسمعیل کسه 
معمولا اوراابن البز ازمینامند کتابی بزر گ دراحوال راخلاق وتعالیم وعفاید وکرامات 
شیخ تصنیف نموده است . این کناب ظاهرأًبتشویق و تعلیم شیخ صدرالدین بسر شیخ 
صفی که بعد از پسدر بمقام ارشاد رسید و پنسجاه و هشت سال رهنمای ط-ریقت بود 


صنوة الصفا 


(۰۱۳۳۵ ۱۳۹۲ ۰ مأخنیاست که 
مورخین در د کر احوال‌اجداد سلسلهُ صفویه بتقل‌مندرجات آن پرداخته اند و آخرین 
تلخیس معتبر را هبتوان از |بوالفتح الحسینی‌دانست که در عهد شاه‌طهماسب (۱214. 


م+) بانجام موفق شده(ست . اين کناب مفصل مشتمل بر يك‌مقدمه ودوازده بابو 


لیف شده‌است . این تصنیف نادر ومهم نج 


(۱) بقالا که رامع به نسخ خملی فاوسی سر۲ لبرت هو تم‌شیتهار (5 .1 6 ,) 
هام و در مجلة | نجین‌هبایو نی 7سیالی درا کتیر ۱۹۱۷ 4 ٩٩۳‏ درح شدماست مر اجمه 
ایران هنگام سلطه مذول و قا ال تانار لو شته ام صفسه 
۰ - ۸۷ رجوم گرد . بعد از اين بسرای اختصار ازاین کتاپ طر ی 
(ادایران 1 11 ) (۲) شبخ‌صفی دره۷۳- ۱۳۳۶ درسن‌هم سالگی وفات با 
درسال (۶۱۳۱۸) ۷ سالگی با بیشتر بقتل رمید . (۳) یاتو کلی زا و1۳ 
تفه مستر الیس با قید اهراب تعریریافته (ست . 


یل نام برده‌میقود 


۲ 


يك‌خاتمهاست که هريك یفصولی منقسم گفته ومحتویات ومندرجات] نهارا ری دز 
با دقت وصحتی که مختص خودش‌است خلاصه نموده دراین تألیف مطالب عهمه بسیار 
است‌مخلوط بشرحهائی که,جز برای مریدان‌معتقد, خسده کننده‌است ورویهمرفته نمونة 
زتذکرة عرفا واولیاه محسوب‌یشود که طلاب اژوپالی‌نوع کاملآ ترا درمناقب العارفین 


از 
فلا کی(تر جمووهوس بانگلیسی وهوارت" بفرانسه) می‌بابند. تلخیصات مستخرجه از 
این کتاب که درتواریخاخيرء سلسلهصقوبه مانندسلسلة النسب مندرج‌است برای‌ارضای 
حس کنجکاوی خوانند گان کفایت میکند ولی هر گاء تجزية کامل در اصل کتاب بعمل 
یابد وحکایات و وقایمیکه خود شیخ صدرالدین صحت آنبا را تصدیق نموده با دقت 
مطالعه‌شود نتایج گر انبها بدست خواهد آمد . اما قبل از آنکه بیش‌ازاین درخصوص 
شیخ سفی‌الدین و اخلاف او بحث نمائیم لازم است مختصری از اجداد او گفته شود . 


اجداد شیخ صفی‌الدین 


مورخ ممروف الیعقوبی "ید میکند که ام موس کاظم غیر 
از علی‌الرضاکه پس از وی بامامت رسید فرزند دیگر موسوم 
بحمزه داشته است * اما دوازده نفر دیگر که در ساسلة تسب 
شیخ‌صفی مذکورخده (و پتجنفرآنها محمد بدون هیچ‌امتپازی وتعینی بوده‌اندآهبیم‌تر 
و گمنامتر از آنند که بتوان هویت آ نها را مملوم نمود 

قدیمترین جد صفویه که دارای لقب و سمتی بوده فیروز شاه 
زرین کللاه است که بنابرقول صاحب ساسلة | لنسب حسب الاشاره 
بسرابراهیمادم که میگوید پادشاه ایران بوده‌است. حکومت 
ولایت اردیل وتولیع آن بر وی مقر رگردید و از اینوقت شبرمزبور منشاه بزرگان 


امام هنتم 
موسی الکاظم 


فیروذ شاه 
زرین کلام 


(۱) باب هشتم به 1۷ فصل تیم گنه است ۰ در تب ترجمه منطو می که از 
دقتراول متئوی جلالالدین رومي نبوده ودرسلسلاة کتب غرقی ترو بثر ععوداقو1" در سال 
(6۱۸۸۱) انتشار باننه مندرج است وازصفعه ۴الي صفحه ۳۵ آن کتاب را فرا گرفته است 
(۲) بزر گان و اولبای دراویش مطالمه در تذ کرة علمای اسلام ) جلد اول ( پاریس لرو 
نمزم ) ۱۹۲۸ جلددوم ۱۹۲۲ (ع)چاپ هو تسا ووووین‌ویا جلد درم س . .و 
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صفویه و مسکن آن دودمان شده‌است ۰ اما ابراهیم ادهم هر چند معروف است که از 
نزاد پادشاهان بوده و از تاج و تخت گذشته بجمع درویشان در آمده و از اقطاب و 
آولیاءاله شده است و وفات آو زا درشام بسال ۷۸۰ میلادی دانسته آند ؛ ولی در هیچ 
تاریخی مود که ازاخلاف او کسی بساطنت‌ایران یا جای دیگر رسیده‌باشد 
فبروز شاه پس از زندگانی کامرانی دررنگین گیلان بدرود حیات 


از پسر و جا عوض چیزی مذ کور نیست جز ایا 
اسفر نجاناز توابع اردییل میزیسته وهمانجا رحلت کرده‌است. 
پسرش محمد که قر آن را از بر داشت بحافظ ملقب شد گویند چن " اورا در هشت 
سالکی درربوده وهفت سال او را در مین خود پرورش داد‌اند وقر آن رابساعدت 


صوض (خواص 


آنها حفظ نمود . 

دو نفر دیگر که پس احافظ رئیس خانواده‌شدند. صلاح‌الدین 
رشید وقطب‌الدینناحمد ظاهرآدردیهگلخوران‌بزراعتمشنول 
بوده‌اند تا اینکه هجوم وحشیانة گرجیان شخص اخیرالذکر 
را مجبور کرد باخانواده ویسریکماهخود امین‌الدین جبرئیل باردییل بگریزد ,در 
آن‌مکان هم از تمرض مصون نماندندگرجیان آنها را تعاقي کردند فراریان در خانه 
در زیرزمین نان گشتند جوانی از خویشان ار خود را بدم شمشیر 
کندری بزدگی پمدخل خانه زیرزهینی افکند وخود درجة شهادت یافت . قطباادین 


صلاح| لدین دشید 
قطالدابن احمد 


اجمین داده و 


نیز بسخنی از گردن مجروح‌شد و بزحمتی از مرگ خلاصی‌بافت- نوءاش" شیخ صفی 
که در زمان حیات آو متولد شده بود بعدها نقل میکرد که چون جدش او را بدوش 


کشید چهار 


ت کوچك‌خودرا درقرجه جراحت فروهینه‌ود. جانشین قطب‌الدین؟ 
پسرش امین‌الدین جبرائیل مردی بودمندین ومتشرع ومتورع 
و از مریدان خواجه کمال‌الدین عربشاه بود . بزراعت رغبت 
تمام داشت و زنی دولتی نام تزویج کرد 45 بعدها در سال ۳/۹۵۰ - ۱۲۵۲ پسری 


امین لدین جبر اثیل 


(۱) راجم بجن رجرع شود بقر آن مجید []»ا] ( 1 ) مقصود نییره (ست که پسر 
پسر پسر باشد_مترجم (۲) اینجامو لف اشتباهاً میدعالح و از قلم زتداخته و امین | لد ین جبر البل 


پس مود صالع‌را فرز ند قطب لدین توشته است سیدصالح نیزدر کلهواران مدفون است(مترجم) 


هِِ 


آورد اورا شیح صفیالدین نام نادند . این شخس دودمان‌صفوبه ازتاریکی وگمنامی 
سبی خسارج‌شده بشهرت تمام رسید. مژلف سلسلة|لنسب بتعیین سال ولادت | کتفا 
تکرد بطریق ذیل تاریخ میلاد او را معین هینه‌اید . «د آنوقت شیخ شمس تبریسزی 
پنجسال‌بود که ازدنیا رحلت کرده بود وعمچنین دوازده سال شیخ محبیالدین اعرابی 
وسی‌ودوسال شیخ نجم‌الدین ,کبری و دروقترحلت مولای دوهی رحما‌علیه حضرت 
شین بیست و دو ساله بود و درزمان رحلت شیخ سعدی شیرازی چپل يك ساله و در 
تلط ها کوخان برایران پتجساله بود... با اعیر عبدالة شبرازی و شیخ نجیبالدین 
بزغوش و علاءالدوله سمنانی و شیخ محنود شبستری وبا شیخ محمد گج چی تبربزی 
معاصر بودند ... و پیش از حضرت شیخ سه‌پسر بود" و يك دختر و بعد ازشیخ دو پسر 
دبگر شد ؟ ... شیخ قدس سره شش ساله بود که پدرش امین‌الدین جبرائیل برحمت 
حقتعالی رسد ,۰ 


شیخ صفیالدین (۱۲۹۲ ۱۳۳6 6) 

تاینجا از اختصار مورخین در تنگذای بی اطلاعی بودیم و پس 
آزاین از وفور و تفصیل اخبار درزحمت‌هستیم . راست‌است که 
صفوةالصفا حاوی کل معلوماتیست که ما از احوال شیخ 
صفیا|سدین دادیم لیکن این تألیف عظیمی‌است تقریبا مشتمل بر ۱۱0/۰۰۰ کلمه که 
عبارت ساده و بی حدو وخالی از صنایع نکارش یافته و هر خلاصة کاملی‌کسه از آن 
بشود کمترازيكه‌جادبز رک نخواهد گشت. متأسفانه فاقد سنواتتاریخی‌است وبیشتر 


احوال شبخ صفی و مرشد او شیخ زاهد گیلانی را از جنبٌ روحانی شرح داده است. 


بزد گی و مندر جات 
صنوةا لصنا 


مختصرترین فهرستی که بتوان از آن کتاب ترتیب داد بقرارذیل است : 

مقدعه (دردوقسمت) اخبارظیورشیخ صفی از کلام پیمبروعرفای قدیم ازقییل 
جلال‌آلدین رو ی - 1 

باب اول (مشتمل بر بازده فصل که در فصل آن بتقسیمات جزه منقسم گدته) 
احوال اوایل زندگانی شیخ صفی. نسب ونزاد اوه طالع ولادت او تولد وطفولیتش » 


(۱) مجید : صلاح|لدین رشید واسبل . (۲) یعقوب فغر |(" ین و بوسفب 


1 


طلب مرشد و پیر دستگیر , ملاقات با شیخ زاهدگیلانی * ایامی‌که در ظل ترییت این 
بمقام ارشاد » سلسلهُ پیران طریقت او تا عهد رسول » اوصان 


بزرگگ بسربرد» از 
وکرامات شیخ زاهد . 

باب دوم (حاوی سهفصل) شمه از کرامات شیخ‌صفی » رها کردن مردم ازدریا 

نیاق وجبال شامخ و مه وبرف واعداء وزندان وامراض . 

باب سوم (ورسه فسل) کراماتیکه شبخ صفی از نظر هساعد و نگاه نا مساعد 
خویش بفلپور رسانیده است . 

باب چهارم ( مشتمل بر چپارفعل که دو از آنبا بتقسیمات جزه منقسم است) 
بضی از اقوال شیخ صفی وتأویلاتی که از آ یات قر آ نی واحادیث نبوی وکلمات اولیاه 
و ایبات مهم شعراه نموده است . 

پاب پنجم (درسه فسل) برخی از کرامات شیخ سنی راجغ باجنه و مخلوقات 
ذیروح و غیر ذیروحج 

باب ششم (که تقسیماتی ندارد) جذبه وسماع شیخ صفی 

باپ هفتم (مشتمل برینج فصل) کرامات مختلفه شیخ صفی مانند افشای افکار 
وبیان پیش آ مد‌هایآ بنده ومکالمة با امرات وغیره . 

باب هشتم (دریست وهفت فصل) امثال دیگرازیرهیز کاری و قدرت واعمال 
متقیانه و استجابت دعا و البامات و اصابت نظر شیخ صفی بشمادت و تصدیق پسرش 
شیخج حیرالدین. 

باب نهم (در در فصل) آخرین مرض ووفات شیخ صفی . 

باب دهم (مشتمل بر سه فصل) کرامات او بعد ازم رگ ۰ 

باب یاز دهم (درسه‌فسل) شهرت وعظمت شیخه‌فی وخلفای اودراقطار عالم ۰ 

باب۵و از دهم (دردو فصل) کر امائیکهمربدان‌شیخ‌صفی اظهارد اشتهاند (خائمه) 
خیلیاسبابتأسف اس ت که ازاینتألیف عظیم فقطقسبت کوچکی 
حاکی از تاریخ زندکانی اواست» ولی جای تعجب نیست زیرا 
ازاشخسیکه خودر امتعلق بعالمی‌میدانند که در آن‌مکان‌وزمان 
وجودندارد نبایدانتظار داشت که خودرابذ کرستواتتاریخمتال‌ينها مشفول‌نمایند؛ 


صفات تذ کر الاو لیاء 
مود خین اسلامی 


ف 


تمام تذ کره‌های احوالعرفا دارای این صقتند وفقط بشرح کلمات طیبه و اعمال مقدسه 
و کرامات باهره بزر گان می‌پرداز ند کالدو ناله 2124013 .8 12 در کتاب وضم و 


حیاتمذهبی دراسلام" وکلمان هوار :140 .1 :> در کتاب موسوم بعرفا ودرورشان 
اهل سماع" نابت کرده اند که مطالعة شرح این قییل کرامات برای اطلاع از احوال 
روحیه مفید است؟: 
کر امات 
بندی میکند : 
خواب-وقوف برحوادث آنبه - شپودباطنی. کشف اشیاء مخنفیه. انتقال افکار. 


نورانیت اجسام ذیروح وبیروح - گشودن درهای مقفل-حضور درهمه‌جا (مزبونطانا) 
مصونیت درمقابل تأثر سم - تأثر درجماداتیکه در مسافت بعبده واقعند . کمیاگری- 


نویسندة اخیرالذ کر حالات و حوادن‌روحیه راکه درکتاب 
مترجم خود مناقبالءارفین" مسطور است بقرار دیسل طبقه 


قو؛ استثنائی و فوق‌العاده در عضلات آلات هاضمه و رجولیت و تسوسمه و انبساط 
بدن_نغییر سیماوتلون‌خطوط چهره ‏ شفابخشردن بوسایل روحیه.جوابدادن بمسائل 
گروببن بدین‌اسلام - موعظه کردن بر ای‌حیوانات - اننقام‌اولیاه جذبه و جنون. عزلت 
ورباخت وصوم طولانی - طلسات - غیب شدن . 


ازته‌ام با اغلب این حالات هیتوان نمونهُ در صفوةالصفا یافت در سلسلةاانسب 


بند کمتر از کتاب مزبور آن‌حالات مذکور است ولیآنچه هست بخوبی 


منتخب گشته است . در هرحال اگر بخواهیم بتفصیل از آن سخن بسرانیم این جلد 
نخواهد داشت ولی این نکته را باید گفت که بعضی ازاحوال عر فاه مساه‌ان 
که توسط مریدان و دلباختگانشان تمد 
است زیرا که نفرینشان کمتر از دعا تأثبر بخش‌نیست و تفقداتشان کمتراز ترلاصحبت 
ابل ملاحظه نمیباشد در حق اشخاصی که ط-رف نفرتشان واقع 


یافته است برای اهل مفرب (اروپا) خشن 


(۱) مطیو ما‌شیکا کو دار العلو م٩۱۹۰‏ پاریسی(۲)لرو ماما م۱ ۱۵۲۲ 
(۳) جامی‌در نفمات‌الاتس وچاپ ناسولی صفحهٌ ۲۲ - 6۳۱. اغمال‌صاحیان کر اماتر| بر مه 
خوع دانسثه است + اول معجزات باهرة تبو یه.دوم- کر امات اولبا. که موهبت | لپیه است-سوم. 
خو از فادان که ازمردمان عادی ر کتاب در حدووسنةً 
۱۳۱۸-۱۸ قریب‌سی‌سال بیش از صفو 2 لصفا تألیف‌شدهاست . ظن قوی‌میر ود که صفو دا اصفا 
بقلبه آن کناب ندرین خده باشد 


ش 


گشتهاند غالبأحر کات‌مدهش وسخت‌نموده‌اند (اين اخلاق‌را اروپائیان‌شایسته یکنفر 
عارف نمیدانند .) 

متلارقتیکه شاهزاده‌سیا‌ک پسرشروانشاه» عازم اردوی مفول 
بود . ازیکی ازمریدان‌شین‌زاهد عیب‌جوتی کرد و آنباراتودید 
نمود که پس از مراجمت خانقاهشان را منیدم و طععة حریق 
سازد شیح چون این خبر بشتید نام شاهزاده را تکرار کرد و گفت سك 
خواهدبود . پیشگونیاو اصابت کرد سلعطان مفول برشاهزاده خش مک تابر رسم 
قوم وحشی مفول اورا درنمد شیاء بیچیده وامرداد بقدریاورا بامشت ولکد مالیدند 
که بدرود زندگانی گفت " غازان خان" پس از آتکه شیخ زاهد در خواندن فکر او 
کرامت ظاهر کرد بسیار باواحترام نمود وچنان مجذوب اوشده بودکه باصرار نمام 
بای اورا پوسه میداد . 


صفات خهونت آهیز 
تنفر ا نگیزعر فاءاسلام 


مرگ 


مقوابت ی درزندگانی ظاهری شیخ صفی خاصه‌بعد از آنکه دست‌ارادت 
بشیخ زاهدداد ودراردییل ساکن‌شدحوادث ووقایمیرخ‌نداد. 

در کودکی موقر وعزات گزین و محترز از بزی‌بود :در همان 
روزگار کودکی توجه خاصی بامور عذهبی نشان داد و بمشاهدظمورات غیبیهءوالمفر 
مرتبه توفیق‌یافت.چون‌در اردییل مرشدی‌صاحب حال نمیدید. و آوا 


نجیب الدرین 


بزش شیرازی شنيده بود میل بزیارت او کرد وبالاخره مادر را راضی نموده بشیراز 
رفت ولی شیخ رحلت کرده بود" دروبشان ومشایخ آن دبار خاصه شبخ سعدی شاعسر 
معروف را ملاقات کرد ومعاشرت اوپسندخاطرش نیفتاد وظاهراً با شیخچسدی درست 

(۱) میکوبند آخرین خلیفةً عباسی الستصم نیز بهمین طریق در دست هلا کوغان کذته 
شد . زیر که مفول ازریغتن غون سلاطین احترازمیکردند کلاویجو میزوول) مینو ید که 
دردر بار تیسور «مرسوم(ینست که مردمان بزر کته وصاحب‌جاه را که محکوم بسرگ میشو ند 


بدار میا ویز ند و لی!وساط!لناسر اسر میز نند. وجوع‌شود بتر جبة سفر نامه > مر کشا نشن مرخام 
ی ۱9۰ که جبیت ها کلو بت درسال ۱۸۵٩‏ 


اتشار آن میادرت نو دهءاست ۰ (1) ازستاً ۲۰4 
بجلد سومزد بیات یر ان تأثیف مو لف این کتاب م « و 
1-7 (۲) جامي در نفحات مره میئویسد در شبان۸ ۷+>(دسامیر۱۲۷۹) وفات کروه‌است ۰ 


6 ۱۲۰م-سلطنت کردءاست رجوع‌شوو 


تن 


یله نکرد و نسخه اشعار او را که بخط خود تقدیمش مود نیرف . عاقیت پسر 
وجانشین شیخ بزغش موسوم بظییرالدین" شیخ صفی را گفت 
سعدی را ملاقان . آمروز کسیکه رفم حجاب نموده ترا بمقصد رهنمون گردد 
هیکند فقط شیخ زاهد کیلانسی است که در گیلان قرب ولایت شما 
: بر لب دریا خلوتی دارد و حلبه جمال شیخ زاهد وا بسه او 
رصف کرد . 
پس از چبار سال بخدمت شیخ رسید و از او بذیرالی کامل دید 
ار ادت در اینوقت شیخ زاهد شصت سال داشت بیست و دوسال بقیه 
زاهد گیلانی خ و خرمده 
عمر ار راشیخ صفی در خدعتش بسر بردء 
۱ بام شیخ زاهد بتحوبکه درصفوة) لعفا ‌طوراست تاج‌الدین 
احوال شبق زاهد ابراهیم‌ین روشن‌اهیر ن بابیل‌بن شیخ پندار(بابندار) الکردی 
السنجانی است . و گوبند مادر جدش باییل از جن بوده لقب زاهد را پپرش سید. 
جماللدین بجهانی که در آن اختلاف است با عطاکرد . باری شیخ زاهد صبیه خود 
ی‌بی فاطمه را بشیخ صفی داد و از ار سه بسر بوجود آمد که یکی صدرالدین است 
که بمدها رتبه ارشاد یافت . مولف سلسلةالنسب حعروف به پیرزاده ازاولاد شیخ زاهد 
بوده ودر عپد صفویه ظاهرا احترام ومقام عالی داشته است . 
نا برقول صاحب سلسلةالنسب که گوید شیخ زاهد ۳۵ سال از 


فات شیخ ز اهد ۲ 
ِ خالقی فد شیخ صفی بزرگتر بود وهردو درسن ۸۵ سالکی رح 
یج وی همچنین وفات شیخ سفی را در سنا ۱۳۳۵-۷۳۵ هینویسد 


پس میتوان سال وفات شیخزاهد را ۷۰ دانست ؛ و 
آزاسناد دیگر که تولد شیخ صدرالدین ۷۰6/ ۱۳۰۵ را چهارسال بعد ازوقات او قید 
مینماید حدس سایقالذکر سأیید می‌پابد - خلاصه شیخ صفیالدین در اینوفت بمقام 
ارشاد رسیده و پس از سی و پنج‌سال جای خود را به پبرش صدرالدین واگذاشت؟. 


(۱) در سلسلة اسب مسطور است که امیر بدافة او را بعدمت شیغ زاهد گيلاني 
رین شه (مترجم) ۰ (۲) دوهنبه ۲ معرم ۷۳۵ ۲ +مبتامیر 6 ۱۳) 


شیخ سفی آشعاری بزبان گیلانی( که بعضی از مذاکرانش با 
شیخ زاهد بیمان لبجه بوده ) و ایانی بزبان رایج فارسی 
سروده است هرچند یکی ازرباعیانش" دلالت بردوستی علی(ع) دارد" لیکن منك 
برای من ثابت نیست که او هم مثل اخلاف خود درمذهب شیعه دارای عقیدژ راسخه 


اشعار شیخ صفی 


برده باشد . دراحسن التواریخ که نسخفعپم وغیرمنتشری است حاکی ازوقایم‌سلطنت 
اولین و دومین پادشاء صفوی (۹۰۱ ۹۸۵<) ( ۱2۹۵ - ۶۱۵۷۷) و در عود شاه 
طبماسب مدون‌شده‌است دلیلی برخلاف این‌بنظرمیرسد درمکتوب معترضائه که عبید 
خان از بك درسال ۱۵۳۰-۱۵۲۹/۹۳۹ بشاء‌طماسب فرستاده 
* ر پدر کلان شها جناب مرحوم شیخ ضنی را «مچنین شنیدهام که مردی عزیز 
اهل سنت و جماعت برده و ما را حبرت عظیم دست میدهد که شما نه روش حطرت 
مرتضی علی را تاپعید ونه روش پد ر کلان را . » 
شبغ صفی‌الدین_ بی اندازه بتوسعة سلسلهٌ سابع خود كمك 


۴ 
عبارت‌دیده میشود : 


رف شب ۰ 
روت ت 7 نمود ویکی از ال ابر قوت نود اوقول مولانا خعس‌الدین 
.7 بسرابقی اردییلی است که در سلسلةاللسب " منقول است 
مولانا گوید : 


* از راه مراغه و تبریز شمار طالبان و مشتافان نمودم در سه ماه سیزدء هزار 
طالب باین يك راه یحضرت شیخ آمدند وشرف حضور مبارك دریافته و توبه کردند و 
از باقی اطراف باین قیاس » اگر نگوئیم هم اين ه ربدان از آسیای صفير می آهده‌اند 
لاقل باید گفت که بسیاری از ساکنین ولایت مذ‌کوره بوده و هم از اين ایام پیروان 
شبخ سفی در آن ولایت مسکن گزیده و بقسمی استقرار یافتند که پمدها بزرگترین 
آسباب تشویش خاطر سلاطین عثمانی شدند *. 
[۱) بسجلاً انجین‌هبایونی آسیائی مورخه جولای ۱٩۲۱‏ صفحاً ۰۳) مراجمه شود 
(۲) صاحب کر می که صد خطا می بخشد. شرش باش صفی که جرم‌ما می‌بهشد. 
۲ ار[ که جوی‌مهر علی در دل او است. هو چند گنه م‌کند ‏ خد! می بهمشد 
۰ (۳) ورق 2-۱45 (6) رجوع شود بسبلة ممایو نی آسیالی مورخه جولای ۱۹۲۱ 
صعةٌ ۰۳-6 (۱) شرحیکه د کنر فرالر بایینگر »جوز وظ] در کتاب امتاداده موسوم به 


بخ بهرالدین پسر فاضی سباوی «یرلن ولايزيك ۱۸۲۱ 6 خامه صفحه ۱۰ از رساله که 
جدا گاه ملم شده نوشته است علاحظه شود وبرلن و ليزيك 6۱۹۲۱ خامه س و. 


اف 


شیخ صدرالدین بسن ۳۱ سالگی دوسال ۱۳۶/۷۳۵ جانشین 

مت هم پدرگردید وتا پنجاهسال بدستگیری وزاهنمانی مریدان 
تن یی اشتفال داشت و درسنة ۱۳۹/۷۹۶ رحلت کرد . او نیز اشعار 
۹ فارسی میسروده وکرامانسی ظاهر میساخته از جمله دوازده 
مسجد اردیل را که گر جیان در حدود سنه ۲۱۲۰۳/۹۰۰ هنگام غارت اردبیل‌کنده 
وبرده بودند ببادة مذکوره بازگردانید یکی از مربدان او شاعرمعروف قاس الا نوار 
است که در استحکام بنای عقیدة او مشکولك شدند و شاهرخ بمناسباتی که دکر آن 
بواسطلة 


درجای دبگررفته است " وبراازهرات تبعید کرد . ظاهرا شینج صدرالدین نب 
توسعً دارة نفوط و ابراژ فعالیت سوء‌ظن متنقذین اطراف را بسوی خود جلب کرده 
است و دلیل ما اينست که ملك اشرف " او دا بتبریز برده و قریب سه ماه در آنشر 


تحت الحفظ نگاعش داشت در آن اوقات خوايي مبیب دید و شیخ را مرخ کرد 
لیکن مجدداً خواست او را بچنگ آورد وشیخ مجبور شد بکیلان بگریزه مشابخ و 
علماء و فضلای دیگر نیز از جور این ظالم رنجها کشیدند» 

ازجمله قاضی محبی‌الدین بردعی که چنان افتادانه ظلم وجور 


قدرت ۱ 1 
ملك اشرف را بجانی بيك حکمران دشت 


بان شرح داد که 


حید شد ک 
مشارالیه متوجه آ در بایجان شد و ملك اشرف را غلوب کرده 


پقتل رسانید .نا برروایت سلسلةالنیب * جانی بيك شیخ صدرالدین را ملاقات کرد 
و اعز از واحتر ام بسیار نمود . و اقطاعی بو ارزانی داشت از جمله سبور غالاتی که 


سابقاً خاص مقبرة اردبیل 


. 


(۱) بهمجله انجین هبایو نی ۲سیائی مورخه جولای ۱۹۲۱ سفعه 1۰5-۷ رجدع 
۱ تاتار صفعة ۷5۷۳ وصفحاً و۳ . در اینجا 
لازم است باشتباهیکه ر اجم باشمار قاسم‌الانرار نوده‌ام و درصلعاً ۷5 دیده میشوداشاره 
کنم . مسلوم امت که مقصود او شیخ صدرالدین بوده » شیغ صفی زیرا که شیخ صدر اله ین 
درست ٩۰‏ سال عبر کروه است (:۰ ۷۹:۷ ه) کلمه < نقد > که در سطر (ول است باید 
کلم دیگر تبدیل شود از قبیل نجل > یی پسر و غیرآن . درهرحالاینجا مقموو هبین‌است 
(۳) بتاریخ منول تألیف دهمون وموووزل/,(1 جلد )صفعه ۷6۰-۲ رجوع کنید . (4) مجلاً 
هماپو ني 7میاتی مورخه جولای ۱ ۱۹۷ص که و 


ن‌ 


شیخ صدرالدین مثل پدرش در اواخر عمر سفری 
به حج رفت و ععروق است که علم رسول شدای 
را با خود باردییل آورد . کمی پس از مراجمت 
وفات‌بافت (۱۳۹۲/۷۹۶) ومسند ارشاد بفرزندش 


صددالدین در سال ۱۳۹۲۱/۷۹۶ 


جای خود دا به پسرش 
خواجه علی میپارد 


خواجه علی رسید او نیز ۳۹ سال بسرپرستی مریدان مشفول بود وذر۱۸ رجب۸۳۰ 
(۱۵ ی ۱۸۲۷ ) در فلسطین بدرود زندگانی گفت قبراودر آ نولایت بمدا 
عجمی ممروف است " اونیز مثل پدر وجد خود صاحب کرامات و شلعردرز بان فارسی 


بود بیش از دویست بیت از او درسلسلةالنسب منقول است . تعصب وتمایل قوی‌نسبت 
پمذهب شیعه از او بروز میتمود حسب‌الامر امانپم محمد تقی (ع) که درخواب او را 
مأمور کرد اعالی دزفول را براه راست دلاأت کند خواجه علی از روی‌کرامت آب 
رودخانه‌را ازجریان بازداشت وتالیمان بولایت ووصایت وخلافت‌علی‌بنابیطالب (ع) 
نیاوردند آب را بازنکر دوچون درروح امیرتیمورتدرفائی کرده بود از ارتقاضا ندود 
که کر دهای پزیدی راگوشمالی بسزابدهد زیر که « ازاعوان معاویه هستند وازجور 
آنها این لماس سیاه درعزای امام معصوم ما را دربر است ۲٩‏ از این معروفتر شناعتی 
است که از اسرای ترگ نموده و آنبا را ازدست امبر تیمور رهسائی بخشید . اخلاقی 


)0 هبایو نی 7سیائی‌مورخه جولای ۱٩۷۱‏ ص۳۰۷ رجوع کنید . د کتر فرافر 
با بیشگر بان نوشت : قدس خلیل در حقیفت لقدس‌و | لعلیللاست یمنی بیت القدص وحیرون تعییری 
است که غالیا از فلسطین جنو بی میکنند . ر بوکاتن ج ۱۰ ۰ هانور ۶عدوحه13 این نکنه را 
تأیید مینماید مشارالبه برحسب خواهش د کتر بابینگر قبولزحمت کرده و قیر مد کور ر |ماینه 
نموده چنین میتویسد. و مجدالدین مورخ عرب که کنابی درحدوده ۱۹ م (هفتاد سال‌بمدار 
وفات خواچه علی ) تألیف کرده عده‌ای ازمشايغ مدفون درجبرون‌را دام میبرد وازهلی‌عجی 
چیری نییگویه .پس ازاینفرار باید مدفن اور ادر قطةٌ دیگر جستجو نالیم . چهار جای مختلف 
بنظر میرسه : اول حرم هلی‌بن‌هلوی که بفاصله دوساعتو نیم مسافت درسال یاغاو اف است 
دوم ورالی | لسجسی درست در جستجوی یافا سوم‌درخت بلوطمقدسیکه در یایآن‌ثیر دامام علی» 
واقع‌است قریب بابالواد چهارم مقبره بسیار معترم دیگر ممروف و بالسچی» که در میان 
جنکل روف تلی مشرف برقریه پیت محصیراست .کاتن‌هانور گمان میگند که اپن قبر اخیر 
مدهن مطلرب است . 

(۲) مجلةً هبایو نی آميائی مورخه جولای ۱۹۲۱ صلحه ۰ 


و 


این اسپران‌که « بصوقبان زوعلو » مشپورند از مریداان جان نتار وحامی‌ان پایداز 
دودعان صفوبه شدند .۲ 

شیخ ابراهیم معروف بشیختاه در سال ۱6۲۷/۸۳۰ بهای پدر 
نشست ودرسنةٌ ۱61۷-۸/۸۵۱ بدرود حبات گفت . غیراز اسم 
فرزندش چبزدیگری از او مسطور نیست وحتی در عالم 
آرای‌عباسی نیز نام وی مذکور نشده وازساسلة اجداد صفویه حذق گردیده است؟ 
جانشین او پسر کوچکش ساطان جنید بود که با ظهود اوصفات جتگجویانه اعناء 
این دودمان بروز نموده است . بدیسار بکررفت وآوزون حسن رئیس معروف طایف 
آق قوینلو دست‌ارادت باوداده وخواهر خرد خدیجه ییگم را بحبالة کلح اودر آورد 
بواسطه این یگانگی واتحاد تا موازی ده‌هزار نفر غزاة صفویه براوگرد آمدند . از 
ان جمعیت که بقول صاحب عالم آرای عباسی « جان باختن را درراه مرشد کامل‌ادنی 
مراتب اخلاص میدانستند * جهانشاه تر کمان حاکم آذربایجان وعراقین و سایر ع6 
همجوار مضطرب وبدکمان شدندوچنک را مهیاکشتند . شیخ‌جنید درحرب شروان 
شاه مقتول شد" بنابروایتی جداورا باردییل آوردند ونابراقوا‌دیگر در کنارمیدان 
جنک تزديك مزرعه که باختلاف آنرا قوریال یا قرویال یا قوربان ی‌نامند به خال 


فیخ شاه 


۸2۰۱۹۸۳۰ 


سپرده شد . 
شیخ حیدر که آنزللو اورا« سچیدر * میخواند : مثل پسدر 
خود جنیدکه مقامش باورسید * درنظر خالویش اوزون‌حسن 
که در این زمان مردی کپن سال بود ؛ مورد توجه شد و 
علامت بررگی درتاصية اومشاهده نموده دختر خود مارتاء حلیمه . بکی آغا یا علم 
شاءییگمرا بقداودر آورد. ایندختراز بطن‌دمپیناخواتون (دسییاکاتن)امعروف‌دختر 
کالویونسآخرین‌اهیر اطور مسیحی طرابوزان وازدودمان نحیب‌یونانیان زصموهم 


فیخ حیدر 


۲۱۱۸۸ 


(۱) . بتاریخ ابران سرجان ملکم چاه ۱ج و جلد ارل صفعه ۷ ٩1-‏ و یادداهتهای 
پاورقی آن مراجمه شود . نسیث دادن این دغالت ئیخ‌صدرالدین و معصوصاً پیدرش هی 
صفی| له ین اشتباه درزمان است . (۲) درعالم آر ای عبامی چاپ طهران مد کور است‌ظاهر آدر 
تس خطی که در دست مولف بوده حذف شده است «مترجم> (۳) بتاپر قول بایینگی 
«رساله سایق‌الا کر ۸۳۶ > تاریغ ۱" واقعه + هلده ۱ اسث . 


تن 


کمننی" بود .تاجر مجهول ونیسی که سفر ناما او در کتاب اسار ابطالیائیان در 
ايران درقرن پانزدهم و شانردهی" مندرج است راجع بشیخ‌حیدر چنین گوید؛ 
*شخصی است پرتبا یکنفر کنت موسوم به «سکیدر» دارای مذحب و طریه هسوسومه 
«بصوفی که هم‌مذهبانش اورا مانندامای میپرستیدند وچون رئیسی اطاعت میکنند.» 
ونیز گوید: + عد؛ کثبری از متابعان اين عذهب در ولایات مختلفه ایران هستند مثلا 
در ناطولیا ( آناطولی) کارا منیا (قرامان) که همه از #سکیدوه مز بوراحتم میکنند 
مشارالیه از اهالی شهر اردویل (اردیل) است که در آنجا جممی بیدة صوفاوین 
(صفوی) ور آررده است . درحقیقت شخص مذ کور مثل اسقفی‌است درمیانه ملتی که 
عموماً راهب وزاهد هستند. مشارالیهرا ازدختراسابی (حسن ییگیعنی‌اوزون‌حسن), 
شش طفل بود سه پسر" وسه وختر. 


1 شدیدی نسبتبعیسوبان اظبار میدارد این‌شخصی 
است که شبی در خواب دید که او را منبیان عالم غیب مأمور 
گردانیدند بجای‌کلاه تر کی (طاقيُ تر کمانی)؛ ناجی دوازده 
ترك از سقرلاط سرخ بسرسر انباع خود نهد وباین سبب بقرلباش (سرخ سر ) عشهور 
کشتد. تاجر گمنام و نیسی سابقالذکر ( در صفح ۲۰3 از اسفار ایطالیالیها ) گوید : 
«کلاء سرخ وبالایآن عمامة دوازدهتر کی بشکلمخروف برسر میگذارندکه علامت 
مراسم مقدسه دوازده گانه مذهبی پا دوازده فرزند علی (ع) است ٩۰‏ 

شیخ حیدر مثل پدرش در جنگی که با هواخواهان شروانشاه 


مبداء اصالاح 


قتل‌شیح حیدر در 
میدانچ.۳ وترکمانان ناهد لور طبرسران نزديك در بند نمود بقتل 
+بررری__ دسید. در این وقت شاه اسمعیل پسرشیخ حیدر (۲۰ وجب 


۹۳ چون ۱6۸۸ ) بیش از یکسال نداشت ولی پس از 


(۱) رجوع شود بجلد سوم ادییات‌ایران صفعه 1۰۷ (۲) چار لس گری آن‌راترجه 
رطبع نوده وجسیت‌ها علویت در ۱۸۷۳آن‌ر| منتشر ساخنه است رجوم شود بسفحات ۱۳۹ 

؟ کتاب مز بور ۰ (۳) مطابق مندر جات الم آرای هباسی این مه پسر را نام سلطاعلی 
میرز! «بایادشاه» و اسمیل وایراهیم بود . لیکن در احمن‌التراریج طور دیگر مذ کوراست 
(4) رجوع شود به یادداشتهای مرحوم سر لبرن هوتم شهندلر که در این موضوع در نجل 
عیایوتی سباني مورخه ۱۸۷۲ «صفحه ۱۱۵۰۱۱ > درج شده است . و مر اجه شور به 
یاووافت مفصفي در باب تزلبا شکه باینگر جمروزنه3 در احرال شیخ‌بدر الدین نوخته ودر 
صتعه وروهم رساله جد! کانه مندرج است . (ه) بدیهی است که فرزندان علي بسازوه‌تفی 
بوده اند (+) بنابر تاریخ خطی شاه اسحیل شیخ حیدر درصنه ۱5۰/۸۹۵ کشته شدء (ست . 


۲ سال انتقام پدر را گرفته ونش او را باردییل تقل نمود . 


(قو لد ۱۸۷/۸۹۲ - جلوس ۱4۹۹/۹۰۵ -۱:۰۰ - وفات ۱5۲۳-۵/۹۳۰) 


حالت سه پسرشیخ حید که پس از وفات پدر در چنك دشمن گرفتار بودند 
بپیچوجه روزن؛ٌامیدی تشان‌نمیداد . سلظان بمقوب‌سرآوزون حسن بنابخاطرخواهر 
خود که مادر آن اطفال بود از قتلآ نها صرفنظرنموده نبا را باصطخر فاری فرستاد 
که تحت نظرمتصور بيك پرنالك حاکم تولایت محبوس یاشند .با برقول آتزیوللو! 
هرسه طفل را درجزیر؛ که در * دریاچه استومار» واقع‌است و مسکن ارامنة عیسوی 
است سه‌سال حبس کردند ( مترجم کتاب انزبوللو گوید استومار درياچة وان است). 
« این اطفال خاسه پسر دوم حوسوم باسمعیل کسه صاحب جمال و رفتار پسندیده بود 
خیلی طرف توجه ومحبت اهالی واقع شدند » بقسمی که چون رستم نو اوزون حسن 
بعد از وفات عمویش یمقوب کس فرستاد و نسلیمآ نبا را خواستارگشت باین قصد که 
آنان را بقتلآورد . ارامنه ه تناعذر آوردند واز تسلیم آنها خودداری‌کردند یلکه 
زورقی تبیهدیده و وسالل فرارآ نبا بولایت *کاراباس؛ (قراباغ) فراهم آوردند .در 
تواریخ فارسی مسطور است که رستمآ نبا را خلاصی بخشید باینصدکه چونباپسرعم 
خود بایسنفر جنگ دارد ازاتحاد باآ نها ومتابعان بیشمارشان استفاده نموده مقام‌خود 
را مستحکم سازد . بس برادر ارشد آنبا ساطان علی را به تبریز دعوت کرد باکمال 
احترام پذیرالی نمود و لوای شوکت سلطانعلی را بترئیب پادشاهانه بلندگرداند» و 
آورا پادشاه خوانده بجبت دفع فتنهبایستقرفرستاد و در نزدیکی اهر لشکر بایسنقر 
را درهم شکست و او را بقتل رسانید . 
قل سلطان علی چون دستم ین تیب از دست دشمن خلاص شد عزکره 
برادد اسمعیل که دوست و معاعد خود را نیز از میان بردارد لیکن یکی از 
: مریدان ترکمان سلطان‌علی را آگاه کرد و او بطرف اردیل 
گریخت اما دشمنان ار را درنواحی قریه شماسی دریافتند و در گیرو دار متلوبه بتتل 


(۱) م ۱۰۱ ۱۰۲۶ ازترجة چارلی گری در نترات جحت مالك لیت 


دب 


آهد. این واقمه در سال ۵/۹۰۰ - ۱۵۹6 اتفاق افتاد ! بسرادران لو در امان سلامت 
باردبیل رسیدند ودرمدتی که تر کمانان یکان یکان خانه های اردییل رادرپی فراریان 
تفتیش مینمودتد مریدان جان ثاردر حفظ واخفا ی آن دوطفل میکوشید ند .تااینکه 
وسیله فراهم شد و نان رابگیلان فرستادند اول برشت رفته ویکهفته با بقولی یکماء 
در آن شبر ماندند بعد بلاهیجان رفتند حاکم اینشهر کار کی میرزا علی مهمان توازی 
کامل کرد وچند سال آ نها را در حفظ حراست خود نگاهداشت . 
ین کوبند وقتی کسه ترکمانان چستجوی آندو لفق بگیلان 
۹ آهسدند کارکیا امر داد آتپا را در قفی کسرده در جنگل 
آویختند تا قنم او راشت باشد که اکنون پای آنبا درروی 
خالك قلمرو او نیست . 
نویسندگان اروپانی آنزمان نیز در کر جانسپاری وفداکاری 
مریدان اسمعیل «صوفیان لاهیجانی » مثل مورخین ایرانسی 
م آ راز هستند . تاجرمجپول‌الاسم یتالیانی؟ گوید : «متابمان 
این صوفی خساصه لشگریانش اورا مانند خدائی میپرستند بعضی از آنها یی سلاح 
بمیدان جنك: میروند و معتقدند کسه مرشد در گرمگاه «صای حاف_ظ زنغرافب آتال 
خواهد برد ..... در سر نا سر ایران اسم‌خدا قراموش شده و هر لحظه اسم اسمعیل 
مذکورمیکردد » عبارت ذیل در بیشترسفرنامة سیاحان ونیسی دیدد میتنود :*صوفیان 
مثل شیر برد میکنند*. لیکن با وجود تمام اینیا وهر جند مصنف تازنح کمیاب شاه 
اسمعیل در دکر ایام حبات سلطان جنید جد اسمعیل‌گوید :* پپرران این طریقت و 
شمب عظیمة آن از اقصای عرب تسا حدود بلخ ویخارا مسکن دارند..* بنظر مشکل 
میاید که در ارائل امر کار آتهاباین خوبی پیشرفت میکرد اگر اختلافات ذاخلی 
(۱) شرح ذیل قستی ازتاریخ کباب شاه اسمیل است که 7نرامرد نیمرا در بل 
آميایی مور خه ۸+5 جله بیست وهشتم صفحه :۲۰ - 1۸۳ هیا درج و لرچبه کرده‌است . 
(۲) مفسه ۲۰۰ از کناب امار سیاحان و یسی دراسران که جمیت ها کیت در سنه 
۳ در آندن منتگر ساعتهالد همچلین بصفسه ۲۲۳ کتأب مز بور مراجمه شود که وین‌سنتیووء 


الساندری درعبار تی خبیه بجدلات مذ کورء درقوق جان تثاری اتباع خودرا بعرضی شاءطهماسب 
میرساند . قست اعظم این عبار ات در این کتاپ قبلا مندرح گردید 


جان ثاری پیر وان 
شاه اسمعیل 


اون 
امرای آق قوینلو بتوسعة نفوذ آنها كمك نمینمود . بعد از وفات اوزون حسن که 
ساطانی بزوله و خردمند بود ( سنه ۶۱5۷۸ ) تاریخ سلسلة آق قویتلو يك صفعة 
خون آلودی بیش نینت که شرح برادر کشی اعضاء این خانواده را در هر سطلر 


تشان میدهد . 
فتوحات اسععیل هنگامی که شاه اسمعیلگوشة عزد لت خود را درلاهیجان ترك 
در سیزده ساللی کفت و بعزم چهانگیری قدم در میدان گذاشت بیش از سیزده 


سال نداشت . در ابتداء ققط هفت تفرصوفی هدراء‌اربود .ولی 
هرقدر که درراء طارم وخلخال بسوی اردییل پیش رفت * درعوض راه آزیاب جلادت 
رصوفی‌ان بالك طینت ازروی عقیدت درهر منزلی ازمنازل ازطوالف‌روم وشام بمو لب 
عالی می‌پبوستند" * چون ساطانعلی بيك چاکارلوی تر کمان امرداده بود که اردییل 
را تخلیهکنند شاه اسمعیل همراهان خودرا برای مدت قلیلیبهارجوان‌نزديك آستارا 
(کنار بحرخزر) برد . درایامتوقف در اینمحل‌اسممیل اوقات خودرا سرف صیدماعی 
نموده و میل عفرطی بآن شکار ابراز میکرد . اما در بپار سال (۸۱۵۰۰ ) هفت قبیله؟ 
ازابلات ترك رکه ارکان لشگر صفویه محسوب میگردند پیرو خود ساخته باسپاهی 
معتدبه و ارد اردبیل شد . 

دراینوقت قوای خود را قابل جهاد دیده جنگ کرجیان کافر 
شتافت و فرخ یسار شروانشاه را بانتقام جد خود مغلوب و در 
نزدیکی گلستان مقتول نمود . سر اورا بریده وتتش را طعمة 
آتش‌ساخت ومناری ازرژس دشمنن برپای کرد مقابرپدشاهان 
شروان راخراب نموده وجمد سلطان خلیل آخرین شروانشاراکه قانل‌جد اوشیخ 
جنید بود از قبر یرون کشید و آتس زد . آن سلسلة نجیبی که بترقیب مذ کور چراغ 
دوومانشان خاموش کشت » مدعی بودند که نسیتان 
شرواتتاه ممدرح خاقانی یکی از اجداد این خانواده 


شکت وفتل فرج 
سار بدست شاه 
اسعیل 


.وشبروان عادل می‌بیوندد و 


(۱) تاریخ ادبی ایران جلد سوم صفحه ۱۷) . همچنین ر جوم شود بتاریخ شاه اسمیل 
(۲) اسامی این طوزیف بقرار ذیل است شاملو» روعلو » استاجلو» تکلو » دوالقدر 
افشار و فاجار - 


۸ 


پس اژفتح با کو(بادکوبه با بادکوپه)/شاه اسمعیل |تهفطاهرین 
را درخواب دیدکه اورا از محاصره قلعة گلستان منصرف وبه 
حملهبر آ در بایجان‌مأمورفرمودند » عیرزاالوندوسپاء‌تر کمانان 
آق‌قوبنلو خواستند وی را از پیشرفت مانم‌شوند اما در جنگ 
شرور بطور قلح بانلفات بسیار شکست خوردند. الوند بارزنجان‌گریخت واسمعیل 
بهنبریز آمده تاج سلظنتابران را برسرنهاد . پس ازاین مااورا شاه اسمعیل میخوانیم 
ولی مورخین ايران اودا خاقان سکندوشان ویس و جانشینش طیماسب را شام‌دین 
ناه لقب دادند . 

دراین‌قلیل مدت شاه اسمعیل وهر یدانش ازثب 
مذهب شیمه امتحانات کاملی‌داده بودند . شعار جنگی آنان در روزشکست شروانشاء 
له . وعلی ولیل *بود ومیرزا لوند را دعوت کروندکه هر گاه مذحب شیمه را 
بپذیرد وعبارت مذ‌کور را برزبان جاری‌کند بالو عقد مصالحت خواهند بست . 
شاه اسمعیل عزم کرد که پس از عروج بر اریکا 
را نه فقط مذهب رسبی مملکت قرار دهد بلکه 
نها منهب آزاد ورایج ایران سازد . این عزم تمام مردحتی 
بسضی از علمای‌شيعة تبریز را پتشویش انداخت علمسایمز بور 
بکشب قبل از تاجگذاری بحضور اسمعیل رفته معروض داشتند که : «قربانت‌شویم 
دویست سیصد‌هزار خل که در تبریز است چهاردانگ آن همه سنی‌ان د واز مان 
حضرات تاحال این < خطبه راکسی برعلا نخوانده وی‌ترسیم که مردم بکویند کهپادشاه 
شیعه نمیخواهيم ونسودبلة اگر رعیت بر گردند چه تدارك دراین باب تسوان کرد » 
پادشاه فرمودند که «مرا باینکار بازداشته اند و خدای عالم وحضرات الم معصومین 
همراءمنند ومن از هییدکپی باك ندارم بتوفبق له تالی اگر رعیت حرفی بگویند 
شمشیر میکتم ويك‌کس را زنده نمیگذارم! » شاه اسمعیل پترویج متاقب علی (ع) 
وصب خلفای تلانه ابوبکروعمر وعتمات اکتفا نکرده امرداد هر کس راکه لمن 
خافا بشنود وه پیش باد وکم میا * نگوید بقتل برسانند . 


(۱) عبارن مهنه مة کور مأخوة است ازورق (44ع) تاریغ شاء اسعیل 


جيك شرورو تاج 
گذاری‌شاه اسمعیل 


۱۱۲ 


ورسوخ اعتقادخود بحفانیت 


ین 
کوش توقای ور 
شاه اسمعیل در 
ترویج تلع 


بت 


بلافاصله پس از تاج‌گذاری عطابق مسطورات احسن التواریخ شاه اسمعیل 
خطیای ممالکت را مأمورساخت که شهادت مخصوص یمه بنی اشهدان لیا ولی ال 
وحی علی خیرالعمل را در اذان واقامه وارد نمایند. عبارات مذک وره از زمانیکه 
طغرل بيك سلجوقی بساسیری رامنیزم ومقتول ساعت یعنی پانصدو بیست وهشت‌سال 
قبل" درطاق نسیان مانده‌بود . لمن‌علنی خلفای نلانه‌را در کوچه وبازار معمول‌ساخت 
وچنانکه گفته شد مضایقه کنندگانر! بکندن سر تهدید تمود. نظر بقات وکمیابسی 
کنب مذهبی شیمه مردم دراین موقع که عقیده جدیدرواج‌گرفت بمشکلات عظیمه 
دجازگشتند, لیکن بالاخره قاضی تصرافة زیتونی جلد اول قواعدالاسلم تألیف شیخ 
جمال‌الدین. .. بن‌علی بن‌الشطیرالحلی؟ را از کتابخانة خود ییرونآ ورد کتابمز بو 
اساس تعلیمات دینیه شمروه‌شدتااینکه * روزبروز آفتاب حقیقت مذحب امامیه انی 
عشربه باوج کمالرسیده واقطار وا کناف عالم رابنور خود روشن‌ساخته وطریقحقایق 
را نمودار گردانید *. 


مخالمین و در قبای 
اسفعیل در سال 


۱۰۰۱۰۷ 


ینجالازم بوه بذکر هیجانسات و اظهارات خثم آمیزی که 
از این اقدامات دراهالی مالك هسایه خاصه مملکت عذمانی 
تولید شد دکری بنمائيم. لیکن بنظر مفیهتر میآید هتبلا 
#رطبن مندرجات احسن‌التواریخ صورت اسامی امراء و گردن 
کشان خود اسران را کسه همه داعیه سلطنت داشتند درج کنیم[۱] شاه اسمعیل در 


(۱) بجلدسوم۲ ۱-۲-۹ از کتاب .مگزله »46 عز‌وعی تالیف‌وبلر جرع 
شود . البساحیری میحالار لشگر البفكك الررحیم آل بویه بود . طرفدار الستضر غلیله فاطی 
شده ود کردالقائم خلیفه عیاسی‌ر اممزول لماید ره ذرالقد:۵۱)<ع۱ وسامبر ۱۰۵5 
کته شد . چون‌اسمل در ٩۰۷‏ جلوی کرده که وثبل> بدیهی است که راجم بزمان‌جلوس 
او نیکوه یلکه مریوط است بتاویخ تالیف احسن| لو اریخ یاقستی ازاحمن‌الثواریخ که در 
این‌حدود تحربر یافته‌است زیرا که کتاب مربور تاسنه ۱۵۷۷/۹۸ یش میرود و تاریی 
که منظو ر است در صال ٩9۷۱ -۲/ ٩۷۹‏ واقع‌میگردد ٩۷2‏ ۰ +۶۲۸ (۱)این‌اسم 
مر ناریح شطی متلوطاست ولي ظاهر] خيلي شییه باين غکل باید باشد - شخصیکه اسش‌شبیه 
باین مولف است د۱ مجلس پنجم از مجالس لو ملین عذ کور شده اما صاحب تاليقی باین 
اسم نیست . مسکن است مقصود کناب مروف شرایع لاسلام که لیف ععس دیگر از ال حله 
است باشد . بتمم فهرست عریی ریوصفعه ۲۱۲ رجوع کنید 


۰ 


آذزبایجان [1] سلطان‌مراد درقسمت اعظم عراق [۳] مراد بيك بایندری دزیزد [4] 
رئیسءحمد کره ؛ در ابرقو [ه] حسین کیای چلاوی درسمتان و خواروقیروز کوه [3] 


[۸] قساضی محمد ومولانا مسمود درکاشان ]٩[‏ سلطان حسین میرزای تیمسوری در 
خراسان [۱۰] امبردرالئون درفندهار [۱۱] بدیم‌الزعان میرزای تیموری دربلح[۱۲] 
ابرالفتح بيك بایندری در کرمان . 8 
پیشتر این ملولالطوائف بی‌اهمیت بودند و بعضی از آنها راهم 
حتی هن‌نمیتوانم درست بشناسم 1۳ نها درراه‌فتوحات 
شاه (سمعیل مقاومتی ابزاز نکرددشمن‌قدیم اوالوند آ‌قوینلو 
درتابستان (8۱۵۰۳)شبکست قطعی یافته وتقریباً یکسال‌بعد دردیار بکر باپفدادبدرود 
زندگانی گفت ۰" برادرش مراد درهمین اوقات مضلوب گشت و شیراز بنصری اسمعیل 
د رآمد وعلمای اهل سنت مقیم کازرون بسختی سیاست شدند عد؛کتری از آنها عرضه 
نیغ هلا گشت ومقابر اجدادشان خراب شد" عبارت رحمةللمالمین که‌چندان‌ازروی 
بیطرفی ثر کیب نشده ماده تاریخ این واقعه (۸۵۰۹ . ق.)است درمقابل ظرفا وشعرای 
شبراز بمناسبت انتصاب الیاس بيكدوالقدر که ازطرف‌شاه اسمعیل حاکم فارس گروید 
ماده تاریخ (شلتاق سپاهی) را درست کردند . 

کاشان که هميشه حصن حمین شیعیان بوده " شاء اسمعیل‌را باوجد و سرور 
ب‌بابان پذیرالی‌کرد و شاه درقسبة رای فین بارعام داد از آنجا بقم رفت باین خیال 
که زمستان را در آنجا بسر ببرد لیکن چون شنید که الیس بيك « آن صونی صافی 
نهاد پاك اعفاد » پدست حسین کیای جلاوی کشته شده است در ۲ فوریه ۱۵۰4 بقصد 
انتقام او از شهرخارح کشت . سه هفته عد باسترایاد رسید و محمد محسن میرزا پسر 
سلطان حسین میرزای تیموری را ملاقات نمود . پس از انبدام فلاع گل خندان و 
یرو زکوه آب را بر حماربنقلن امتا بسته و آن قلمه راگشوده وحصاریان را (که 


غلبة اسمعیل بررقبای 
کو چك خوه 


0 بر قول ساان ارو بای 7 مان «سبیل بدست خوداورا 
ر جوع‌شود - ۰ ۸08 از کتابغانه دارالفتون کببریچ ورقه ۰۵ (۳) 
رجرخ شود . براحة المدور طیم مجید [قبال (موقوفات یپ ململه جدیده جله دوم۱5۲۱) 
قح ۳۰ 


1" 


بنا بر فول احسن|اتواریخ ده‌هزار تفر بودند) عرضةٌ تیغ هللاك کرد وحسین کی را در 
حال خواری وزاری در قضی آهنین محبوس ساخت اما مشارالیه موفق شد که زخمی 
مهلك بخود زد باینطریق خود را خلاص نماید ٩۰‏ 

ازاین بدیخت تر رئیس عتحمدکر محداکم ابرقو بود که شورش 
کرد و شهرقدیم یزد را بتصرف درآورد . شاه‌اسمعیل اور هم 
در قفسی کرد و تتش را عسل مالید تا زنبوران او را شب و 
روز زار دهند عاقیت مشارالیه را در میدان اصفهان زنده آتش زد . 

درعمین‌ایام هیشتیازجانب سلطان بای یددوم (6۱0۱۲-۱4۸۱) 
بسفارت! مد وهدایا وتف شایسته تقدیم نمود وفتوحات شاه 
اسمعیل را درعران و فارس تبنیت گفت شاه خلعتهای نمین عطاکرد و مرانب وداد و 
یگانگی را ابراز داشت قبل از مراجمت آ نها وا درمورد چند سیاست ازجمله ظاهراً 
درقتل حکیم وقاضی معروف میرحسین میبدی " که اعظم خطایای او متعصب بودن در 
نمایشبا 


رفتار پر حمانه 
با اسراه 


سفرای بایزید دوم 


مذهب سنت وجماعت بود حاذر کرد بادشاهان ایران میخواستند با لین 
درجه عدالت خود را بهمسایگان نشان بدهند . کلاویجو وززهها نیز اقدامی شبیه 

۳ ۴ ۲ ۳ 
باین از امبرتیمور حکایت میتماید " وشاء طهماسب برای متأثر کردن وعرعوب نمودن 
ببرام نيك سفیر همایون امر داد جماعتی از کفار را در حضور او بقتل برسانند " طبعاً 
نمایندگان عنمانی از تماشای سیاست یکی از علم‌ای سنی بدست اشخاصی کسه در 
نظر شان رافضی زمر ند بودند رنجیده خاطر و متنفر گشتند . 

راجع بروابط شاه اسمعیل وعلمانی که روز بروز گسیخته ترمیگشت تا بجنك 
معروف چالدران منجر گردید (آ کست ۱۵۱۶ م) بعدها بطور اختصار سخن خواهیم 

(۱) مطابق مندرجات تاریخ شاء اسعیل ورق ٩‏ جسد مشارالیه باصفهان‌قرستاده‌شد 
ودرمیدان آن شهر بضرب ۲ نش توب قطمه‌قطعه گشت (۱) شرحی که بر کتاب هدایه لوشنه 
هنوزهم مر غوب ترین کتبی است که برای شرو ع ینلسفه بکارموو ند . رجوع‌شود )نطو 
۰ جاعوعن) تا لیف بر و کمانم وووو|مبلمعق جلدد وم صنعه ۲۱۰ و. 6 ۰ 8 ۰ ]۸ ۰ قتلیف 
ریو س ۱۰۷۷ (۳) دسقارت بدر باره تیور در (+ - ۱:۰۳ ) < طبع جسیت هاکطویت 


۸٩‏ صلحات ۱:٩‏ - ۱۵۰ (و) بتاریغ هند وغیره‌تالیف ارسکیل عجزموو رجوع شود 
(لندن ۸۵ جلددوم س: ۲۸۱) 


دنه 


راندولی قبلا لازم است شرح مجه‌لی را که از فتوحات شاه اسمعیل شروع کرده‌ايم 

ختم نمایم . تفصبل اعمال نظامی و چنگهای بی در پی او در کتابسی بان حجم و باین 

سبكك وطرزگنجایش ندارد و ناچار باید بهبیانی مختصر وموجز اکتفاکنيم . 
درسنوات ( ٩۹۱۱‏ - ۹۱۵ ه.ق) ( ۱۵۰ 6۱۵۱۰.) شاء 


فتوحات اسمعیل 
در غرب 
۹ - ۱۵:۱۰ 


اسمعیل آغاب درولایات غربی ایران سرگرم بود اول ببمدان 
وارد شد و بزیارت امامزاده سهل علی شتافت اما شورش کرد 
ای پزیدی ۲ بار دب کر اورا متوجه ساخت . رایس آنها 
شیر مارم" درممر ککه جمعی از امراء معروف شاه اسععبل در آن بقتل رسید متلوب 
واسیر گشت: اسرای کردرا بورئة امرای مقتولتسلیم نمودند کهمحمن انتقامعقوبت‌هر 
بت‌رسانند» سلطان‌مراد سیززدهمین؟ و آ خرینپاوشاءسلسلا آق‌قوینلوو 
علاءالدر له ذو التدر( که سیاحان ایطالیائی اورا عا لی دولی‌ی‌نامند) بایکدیگراتداد 
کردند اين شخ اخیر دعوت اسمعیل راردکرده و زبان‌را یکلم طیبه عل ولیال 


چه تمامتر 


ولعن‌اعدای دین (یعنی خلفای سه کانه)نگردانید وبمخالفت برخاسته ازسلطان‌عمانی 
استمداد نمود . 
ضچ ور اما شاء اسمعیل از عزم خود بازنمبگشت‌یکی پس از دبگتری 
7 , بلاد دیار بکر اخلاط بتلیس ارچیش وبالاخره در سال 


۶ بفداد را مسخر ک ردو در نتیجه اماکن متبر کة 
(۱) تاجر کننام ایطالیاتی درصفعه ۵۷ ۱ سفر نامه خود گوید : «کردها کلیه از تدام 
االی‌ایر ان دردین محمدی رامخ‌تر ند زیر که هرچنه هموم برانیان بمذهب جدید(صو فاو بن) 
صو فیه در ] مدها ند کر دها بآن‌عقیده نگر و بده) ند . وا گر کلاه سر خ بر سس نهاده| نددو لب 
و کينة 7 نها بنهان‌است 6 ۰ (۲) در عالم آرای هباسی‌چاپ طهر ان این‌شعص ر اصارم کرد نه شیر 
صارم نوغته(ند وعبارت چنين است. «ودقم‌شرمارم کرد که آغاز قتنه کرده بولایت اورمی 
آمده الخ می ۱۳ جلد اون > مترجم (۳) درراحسن التواریخ (سامی‌سلاطین این‌سلسله چنین 
است ۰ <6۱ قره‌تمان :612 علی‌بيك «۳»سلطان حبزء ۰ <ع> جپاتگی مزا ۰ (این‌چهار 
نف فقطابردیار بکر حگیرا نی‌داشتند) <ه >ارزون‌حمن ۰ وچ)غلیل ۰ و۷>یقوب .ود 
پایسقر ؛ وه رستم » .> احدييك و۱ وممسدی‌میرزا ۰ ۱۲>الر دنورا وان 
سلیفان مرار 


۳ 


کر بلا و نجف رابتصرف در آوزد «درهویزه‌یمردم نشاندادکه‌هر چنددر مذهب‌تشیع تصب 
وحرارتش‌باعلی درجه‌است اما نمیتواند اجازه بدهد کهغلات‌تاین درجه درحق‌علی (ع) 
مبالفه کنند . 


«اعراب مشعشع که در آنولایت میباشند و بالوهیت 
پناء قائل بودند» بس ازد کر اسم علی (ع) نوك شمشیر رابدر 
شکم خود مینبادند وبروی آن‌میافتادند آسیبی با تها نمپرسید 
مثل طایفه عیسوبذ شمال افریقاکه اهروزهم باین قسم‌اعمال مبادرت میورز ند حاکم آنها 
مبرساملان محسن » درهمین اوقات بدرود زندگانی گفت وبسرش سلطان فیاش بجبای 
اونتسته دعصوت السوهیت نمود" شاه اسمعیل پخشونت هرچه تمامتر آنسانرا تلع 
وقمع کرد. 


شاه ولابت 


تنبیه غلات ساکن 
هویزه 


اسمعیل بعلرف دزفول و شوشتر عطف عنان تموده ملك رستم 
راکه بامان آمدء بود و «بزبان لری شیرین زیانی‌ها درخدمت 
کرد » عفو فرمود " سپس شام اسمعیل بجانب فارس راند چندی در دارابگرد ماند 
وبشکار بزکوهی که پاد زهر حیوانی" از آن بدست آید مشفول شد, قاضی محمد 


انقباد لر ستان 


کاشی راکه صدر قضات و ذارای مسرتبه عالی بود مقتول ساخت و جای او را بسید 
شریف استرایادی کسه از طرف مسادر نسب او بچرجانی معروف متصل هيشد 
تفویض فرمود 


در قصر زر بقع پیادگار برادرش سلطان احمدمیرزا که دراین 


و قایع فارس 1 

مکان وفات کرده بود بنا نمود و چون آمیر نجم‌الدین مسمود 
رشتی معروف بنجم اول بتازگی رحسلت نموده و در نجف مدفون گشته بود 
امیر باراحمد خوزانی اصقهان راملقب بنجم نانی کرد و جانشین اوقرارداد. امیدی 
شاعر بمناسبت این انتصاب قصید: غراتی منظوم کرده که مطلعش اینست . 

(۱) در ند کنايضانة دار الفنون کمبر پچفلامت 
دیده میشود : و آن کافرمردود دعوی!لوهیث کرده‌قوم 

(۲) گویند در این‌شکار ۰ ۰ ۷ردوصید کشته شد 


۰ ۸۸3۲) درق(2۸۳)ین‌جارت 
شم حالا با لو هیت فباض .فا لل | ند. > 


۹ 


زهی جوهرت‌گوه رآسمانی . تولیعقل‌اول تولی‌نجم ثانی 
رواق حرع را تورکن عراقی عراق عجم‌را سهیل یمانی 
از فارس شاء اسمعیل بشروان عزیمت کرد که شیخ شاه پسر 
فرج بساردرآ نجا رایت سروری افراخته بود » دراین‌سفر جسد 
پدرش شیح حیدر را یافنه و چنانکه گفته شد باردبیل فرستاد که دفن کنند ؛ هم در 


حمله بگروان 


این سفر دربند را متصرف شد . 
5 تا اینوقت شاه اسمعیل بمطیم کردن ملوالطوائف و مدعیان 
ِ دفی بت تاج و تخت و تحکیم بتای سلطنت خود در ايران مشغول بود 

خارجی : از بکها 0 
و شانیها و حدود مملکت را ازطرف هفرب و شمال غربی توسعه کامل 
داده بشفور دولت ساسانیان برسانید , و نا اين زمان بادودشمن 
قوی خود ازبکوای آمیای م رکزی و ترکهای عتمانی که بعد ها او و جانشینانش را 
مشذول ومفطرب‌ساختند مواجه نگشته‌بود» اکنون مابه بیان روابط او با این‌رقبای 
خط رنالك می‌پردازيم لیکن‌قبلالازماست شم ازسبرت وصورت‌شاه اسمعیل سخن برانیم . 
مسمولا شرحی که سیاحان اروبائی آن زعان از جمال 
و اخلاق او داده‌اند از اقوال مورخین ایرانی دفیق آعر 
رروشن تر است . هر چند از مسطورات تواربخ فارسی 
هم شجاعت و قوت و اراده و ببرحمی و اعمال خسنگی 
ناپذیر او بحداکافی استنباط میشود . بنابر قول کاترینوزنو " در سیزده سالگی که 
بجهانگیری شروع کرد « سیمائی نجیب وظاهری شاهانه داشت . درچشمانش نمیدانم 
چه چیز عظیم و آمرانه مخفی بود که در کمال وضوح میگفت ایسن شخص روزی 
پادشاه بزرکی خواهد گشت . صفات روحی او با جمال جسمانیش متباین نبود زیرا 
که موشی سرشار و نظری چنان بلند داشت که دراین سن قلیل باور کردنی‌نیست ... 
قوت حسافظه و سرعت انتقال و لیاقت ذاتی او را هيچيك از معاصریسن نداشتند . » 
آنزیوللو »ااملهنوم" گوید در اسام طفولیت « صاحب جمأل و اخلاق و اطسوار 
(۱) سفر نامةً سیاحان ایطالیالی درایران (جسیت ها کلویت لندن ۱۸۷۳) مد 

(۲) مق نامة ایطالیا یان‌سی۱۰۲ 


سبرت و صورت شاه 
اسمعیل‌بنا بروایت 
سیاحان اروپالی 


ت 


دلپسند * بود و « در چنك با علاءلدوله " (عالی دولی) ذخیره لشگررا قیمت داده 
میا ساخت وفرمان داد اعام کردندکه هر کس آوقه دارد ومیخواهد بفروشدبدون 
ترس باردو بیاورد وقدغن کردهر کس چیزی بگیرد و قیمت نپردازد سیاست خواهد 
یافت * درچند سر بعد؟ نیز گوید « این صوفیْزیبا وخوشروی و بسپاردل‌ذیراست . 
خبلی بلند نیست ولی انداای خرش ت ر کیب دارد سبك پیکر خوش اندامو فربسه و 
میان کتفمایش فراخ و موبش مایل بسرخی است . ازریش و سبلت فقط سبأت را 
گذاشته و دست چپ را بجای راست بکارمیاندازد . مانند خروص جنگی بی‌باك وبیش 
از هريك از امرای خود تبرومند است . درسابقه تیراندازی اژده سیب که هد شده 
هفت عدو به تبر او فرودآعد . هتگامیکه بمشق عشفول است آلات طسرب می‌توازند 
و ستايش اورا میسرایند . »در جای دیگر هینوبسد : «اسمعیل معبود خاس سپاهیان 
خود است که اغلب بی اساحه بجتك میرو تد ب 
وقتی که من د 
اورا خدا خطاب کنند ." اجر گمنام سابقالذکر سی وبك سالکی اورا چنین وصف 
مبکند؟ :۰« بسیار زیبا وصاحب وفار وميانه بالاست. صورتی دلپسند و پبکری محکم 
شانه‌هانی کمپینادارد ریشش رامبتراشد وسبأت میگذارد . ظاهر اس 


آرژو که در راه پیرخود شبید شوند 


توریز) بودم شنیدم که شاه‌ازاینبرستش متفبراست وء‌ائل‌نیست 


نمی بد . عانند دوشیز گان دوست داشتني وچون غزالان جوان ظریف است بدست 
ندازی چنان مبارت دارد که 
ازده سیب شش‌عدو را فرومیافکند . همین نویسنده شرح مفصلی ازقتلءالشگرالوند 


چپ‌کار میکند واز تمام امرای خود قویتر است . در ت 


مبرزا وزن ومرد و آل وتیارساطان پمقوب وسیصد نفراز درباریان تبریز و هشتصد نفر 
بلاسی" طماع » که درزمان الموت (یعنی الوند میرزا ) ترییت یافته اند و کشتار «نمام 
سگهای شپرتبریز * وقتل مادر یازن پدر خود مینویسد :* گمان ندارم که ازعید نرو 
تاکنون چنین الم بوچود آمده باشد» خلاصه شاهاسمعیل مجموعا صفات متضادبوده 


است . گاهی شخص مجذوب جمال ظاعری ولیاقت جبلی وجوانمردی و تسا درجة 


(۱) ایضاً می ۲۰٩‏ و ۱۹5 (۲) ایض +۱۱ (۳) مغر نامه ایطالیالیان در ایران ی 
۶۰(؛) ایضاً س ٩۰۷۲‏ (ه) من از بیان مضی زین کلبه عجز دارم 


دی 


عدالتخواهی آومیشود و گاهی ازاعمالررفتار او که‌نمون از آن سبق دکر یافت متفر 
رگریزان میگرده چه حتی نسبت بان عبد خونخواری و خونریزی هسم ایتقسم رفتار 
ممتاز ویی‌نظیر بوده است . شجاعت اونه تنها درمیدان رزم بلکه دریهنه شکار هسم 
ظاهر میکشت ؛ بمد ازفتح بغداد باوگفتند که چندین شیر درنده در پیشه کنام گرفته 
واسياب وحشت ساکنین نواحی مجاور شده اند. شاه عزم کرد هنفرداًبشکارآهارفته 
وباتبروکمان که درانداختن آن مهارت کامل داشت" شیران راصید تماید هرقدراور! 
منم کردند مفیدنیفتاد . درسن سیزده سالگی تزدرك ارزنجان" بپمینترنیب خرسی 
قوی پیکر وحشی را ازپای در آورده بود , گنج وذخ ء بسیاری راکه از غارت یکی 
از بنادر بحر خزر نصیب اوشد « میان لشگربان تقسیم کرد وخود هیچ برنگرفت ۴۰ 
سیاح مزبور بعدازشرح آين سخاوت گوید بخشش مذکور سیاست وتدیر بزرگی‌بود 
زیراکه درنتیجهآن «جماعتی که صوفی هم نبودند درزیرلوای او گرد آمدند تابلخذ 
این قببل انعامات از طرف اسمعیل نائل گردند» » سپس بیان میکند که چگونه شام 
سر شاهزاده بدبخت موسوم بالموت را" که بخیانت گرفتارشده بود بدست‌خود ازئن 


جدانمود و میگورد خودم الموت را در چادری محبوی دیدم و بمناسبت شرح ورود 
اسمعیل دفعه دوم ب‌نبریز, اعمالی ازاو کر میکند که بدرجات نیادتسر و تبامتر 
از رفتار سابق الذک 


بر است . 
نسیت بسنیان خشونت بی‌انداز؛ (براز نمود نه بر علمای هعتبر 
مانند فریدالدین احمد نو عالم معروف سعدالدین تفتاژانی که 
سی سال در هبرات" مقام شبخ اسلای داشت ابقا نمود و نه 
برشاعر زیر کی عثل بنانی که درقتل ع-ام قرش ۱8۱۲/۱۷ کشته شد رحمت آورد 
اماظاهرً صعب ترین خشونتهای او نسبت بدشمنان حتی بعداز مرك * درواقعة محمد 
خان شیبانی با شيبك خان بمنصه بروز وظهوررسیدچنانکه بعدها بشرح آن خواهیم 
پرداخت . 

(۱) احسنالتواریخ سعاةً خطی(الیس) ورن ۷ 9 (۲ )ایض درق ۷٩‏ (۴) صفر نامة 


یکنفر تار صفسه ۱۸۸ (؛) ایا یه - ۱5۷ ۰ لکن حییبلسیدووسایر لو اریخ‌فارسی 
مر کت لو ته را طبيعی دا یسته !ند " (۵) دررعضان ٩۱5‏ دسانبر ۱۵۱۰ بقتل رسید. 


ود 


گفته شد که پس ازتصفیه خال ايران از وجود حکمرانان آق قوینلووسایدر 
مدعیان تاج و تخت شاءاسمعیل بیشتر با سه‌همسایه سرو کارداشت ازاینقرار : 
تیموریسان که در نبایت ضمف هنوز برهرات و قسمتی از 
خراسان و آسیای وسطی استیلا داشتند, از بکهای دهشتناله 
ماوراءالنبر ؛ و تر کهای عشمانی. بااین‌دودشمن اخب که‌سنی 
و بسیار متعصب بودند روابط ایران همیشه خصمانه بود ولی باتیموریان که خود از 
بیم ازبکا آسایش نداشتند صلح و صفا استقرار داشت و گاهی هم روابط دوستانه 
مستحکم میگشت » ساطان حسین بایقر! آن پادشاه سالخوردی کسه دربار مزین و 
درخشانش درهرات‌مر کزمعروف اد ییات رصنایم" بشمار میرفت ازجهله‌سل(طینی‌است 
که سعی کرد درحوزه‌سامنت" خود مذهب شیمهرا جانشین تسنن سازد امابدرجاشاه 
اسمعیل بمقصود نائل نگردند و باب رخواه از روی‌عقیده با از لحاظ سیاست بقدری 
نسیت بتشیم تهایل نشان داد که رعایای سنی آسیای مر کزی از او رو گردان شدند 
وبمخالفتش برخاستند" پس بنابراین میان این دو دودمان علتی برای اخثلاف‌موجود 
نبود خاصه پس از آنکه شیبانی خان با هردو خانواده خصوعت اظبارداشته‌واز بکهای 
ییزش طیعاً موچب انحاد بابر و شاءاسمعیل گر دیدند . 
از گنجایش این کتاب خارجاست که مفسا (زانحطاط تیموریان وظپورسلطنت 
براند شرح مقصل این وقایع درتألیفات ارسکن و فره؟ مسطوراست . 
کفایت میکند که گفنه شود شیبانی با شييك خان که مستقیماً 
نسبش بجنگیز خسان " می‌پیوست در سن ۱۵۰۰ سمرقند و 
بخارا را متصرف شد و کمی بعد تاشکند و فرغانه را مسخر 


روابطخار جی اير آن 
دراین عصر 


(۱) دشر بکتاب نقاهی و هاشانایران و غیت لیفد کتر ف.ر مار تسف بو 

(۲) رجوع کنید بتار یخ ادبی‌ایران جلدسوم صفحة >ج ع و نخه کتابغانه دارالفنون 
کسریج که تاریخ این اقدام را درسال ۱65۸-۹۱۸۷۳ قرارمیدهد (۲) تاریغ هندوستان 
تسألیف و ۰ ارسکین عوزیژو/1 ,۷ جلد اول ی ۳۱۹ ۲۲۰ ( لندن ۱۸۵ ) دیده شود 
()) ملا تاریخ منولون 7میای‌مر کزی وغیرهم تألیف ن. الباي وهز[].1] وسرا. د نیسن راس 
ع9 جمعزمع1۲ (لندنم +۸ ۱) ومخصوصاً تار بخ بی بدیل بابر چاپ جدید و با سلیقه ار سکین 
وترجمه که با پادد(شتهای چند در للدن‌شده و ازطرف سر لو کاس کینکت چرز6] عف‌دا تز5 
صیراجعه شده است (۱ کسفرو ۰۱ زه) احسن‌التو اریخ (ورق ۸۸ ) سلسله نسب او رز 
چنوناذ کر میکند. غان بن بوداق‌سلطان بن ابر اغیر خان بن‌دو بخ من ایلتی (غلان بن فو لاد 
الان‌ین! یو خو اجه بن بو لفای‌ ین شیبان‌بن جوجی بن 


کرد و از ۱ 


یخ درره اقتدارش شروع گردید؛ در سال وفات سلطان حسین 
۱۵۰-۱ بخراسان حمله آورد و درعرض يك با دوسال بعد اژاین سنه اعضای 
خاندان تیموری را باستنای پابرو بدیع الزمان قتل عام نمود . این شخص اخیر به‌در 
بارشاه اسمعیل آمد و پناهنده گشت .ا سال ۱۱/۹۱۹ - ۱۵۱۰ شیبائی خسان باشاء 
اسهعیل مواجه‌نشد ولی چون یکسال قبل ازاین‌تاریخ ازبکهاحملةٌ سختی به‌خراسان 
کرده بودند وشیبانی درجواب اعتراض مقدبانه اسمعیل " نام مستهچن وبراز دشنام 
فرستاده بود. شاه اسمعیل کمر بچنک او بست ودرجواب حمله‌های اوتهاون بخرج 
نداد و چون موقتاً بقیه مملکت دارای سکونت بود بخراسان لشگر کشید و در راه 
مرقد علی‌بن موسیالرضا [ع] را زیارت تمود . 
قل قيانيد جنک قطمی دراول یا دوم دسامبر ۰ درطاهر آبادنزديك 
7۹ 0 مرو واقعشد ازیکیهب‌زيك مصاف طولانی و اجاجت آمیزی 
4 کاملا شکنته شدند وشیبانی بقل آمد ,وقتی که پدن او را از 


زیر نود اجساد مقتولین بیرون کشيدند شاه امرداد دست وپایش را بریدند و با کناف 
مملکت کسیل‌داشت وپوست‌سرش, از کاهانباشته بعنوان‌یاد کاروهدیه نزدساطان‌باپزید 
دوم بسطنطنیهفرستاد واستخوان کاسهسررافرمودبطلا گر فتهوقدحی‌ساخته‌ودرمجلس 
بزم بگردش آورند یکدست او را بریدم توسط درویش محمد بساول نزد آقا رستم 
روزافزون حاکمازندران فرستاد درموفعی که‌مشارالیه‌درساری میان ندها ودرباریان 


خود نشسته بود درویش محمد دست را بدامان اوانداخته و بانگ بر آورو : «گذ 


بودی دست عن است و دامن شيبك خان حالادست او در دامن تست ؛ » حضار را از 
این جسارت چنان خوف و هراس مستولی شد که هيجيك برای قتل آن فرستاء دسنی 
بیرون نیاورد و رستم چنان صدمه خورد که بزودی پس از آنروز مریض شده وفات 
یافت . راجع بجاعی که از استخوان سر شیباك خان ساخته شد قصة عجیب ذیل 
متقول است یکسی از مشاورین معتمد شیبانسی خان معروف بخواجه کمال‌الدین 

(۱)ر جو ع‌شودبتار یخ هندو ستان جلداول‌صفحه ۲۹۷ تألیف (رسکین . متن این‌مواسلة 
مفصل در (حسنالنواریخ متدرج احت ۰ (۲) برطبق تاریخ شاه (سععیل (ورق ۱4۱) شاهز ادة 

با 1 


سلیم که بعدها بسلطنت رسیدخیلی ازاين اقدام ر نجیده خاطرشد ر خود ساطان با 
در این باب درشتي و خشو نت نموم 


تن 


ساقرچی بوسیله اظپار مشیم از خطر مرگ جسته وبخدمت شاه اسعمیل رسید روزی 
شاه در مجلس بزم بجام مز بور اشاره‌کرد و باو خطاب نموده فرمود این کاسه سر را 
میشناسی سربادشاه نست گفت :« سبحان‌انه چه صاحب دولثی بوده که هنوز دولت 
در او باقی است که با این حال بر دست چون تو صاحب اقبالی است که دمبدم باده 
نشاط می‌نوشد» . 

شیبانی خان وقتی بقتل رسید شصت ویکسال داشت ویازده سال ساطنت کرده 
انکه دکرشد درتسنن بسیار تسب داشت و شیعیان را در قلدرو حکم خسود 
امینمود - :در این‌وقت پسازغلبه شاهاسمعیل‌نوبت هصیبت و بدبختی 
بستیان رسید . معذلک طایفه ازيك بعد از این شکست بازهم پسراکنده ومضمحل 
نگردید واگر صورة بایرانیان صلح کر ند چندماء بمددرچنگ عجدوان انتقام خود 
را گر فتند» در این جنگ بابر وایرانیان معاهد ومساعد اوشکستی سخت خوردند و 
در نوامبر ۱۵۱۲ جمعی از سران سپاه که یکی از آنبا نجم تانی بود بقتل رسید . در 
تمام فرن شانزدهم ازبکیا خطر دائمی برای ابران شمرده ميشدند و شرح حملات 
و میاجمات نما بخ راسان درنعام تواریش‌فارسی بی‌تفییر وبعاور مکررطوراست 

اکنونلاژم است بشرح روابط ایران باترکان عثمانی بپردازیم که بسیار مه‌تر 
از قطیه ازبکیه است . این‌روابط را مجموعة رسائل سیاسیه که فریدون پيك با کمال 
استادی جمعآورده ودرسن ۱۵۷/۹۸۲ باسم منشآت السلاطین تدوین کرده است 
بهتر ازهر تاریخ فارسی یاتر کی روشن ومعلوم میسازد . 
وب مکتوبانی که‌فیمابین سلاطین عثمانی و حکام وبادشاه اف 
همسایه مب‌ادله میشد با از طرف سلطان بسه پسر بسا وژیبر 
و ولات ود صادر میگشت برخی بزبان ترکسی و بعضی 
بعربی وفارسی تحریر یافته است متأسفانه بسپاری از آتها 
ناریخ ندارد ء چون مراسلات مز پور تاکنون خیلی کم طرف استفاده وافع شده است 
کسی که بتلخیص مندرجات یا تعیین متصود وغرض آنبا مبادرت ورزد در کار خسود 
محتاج‌تمپید عذری نخواهد بود آنجه راجع بزمان صفویه است تاوفات شاه‌اسم‌عیل 
۰ -۱۶۲۲ بعنی‌تمام مدت- لطنت سلطان‌بایز ید دوم (۱۵۲۱/۱۵۸۱-۹۱۸/۸۸) 


مجمو عه مکا لیس دو لتی 
که‌فر بدون بيك گرد 


آورده‌است 


۷. 


و سلیم اول ۹۲1/۹۱۸- ۱۵۲۰/۱2۲۱ )و چهارسال اول ساطنت‌سلیمان‌قانونی(۲7٩‏ 
۲ ۱۵۲۶/۱۵۲۰ ) بطریق یل خلاصه میشود . 

(۱) از طرف پعتوب پادشاه آق قوینلو بسلطان بایزیدر اجع بخبر شکست 
ووفات شیخ حیدر ( پدر شاه اسمعیل) (صفحه ۳۰۹) . این مکتوب که بزبان 
فارسی است تاریم ندارد ولی ظاهراً کمی بعد از شیخ حیدر کهاور! سرحلقهارپاب 
خلال مینامد و درتاریخ ۳۰ جون ۱4۸۸ بقتل رسیده تحریر یافته است نوبسنده خبر 
میدهد که‌قلع وقمع‌این عاصیان که‌دشمتانپیغمبر و اعدای دین ودولتند بایدباعث‌مسرت 
وانشراج‌عموی عسلمین‌گردد ۰ 

(۲) مکتوب سلطان بایزید که بز بان فارسی وبدون تأریخ ودرجواب مراسلً 
فوقاست (صفحه۳۱۱)یعقوب‌را ازغلبه بر بایند ریهو گزوء‌ضلال حیدربه نبنیت‌عیکوید! 

(۴) از طرف شاه اسمعیل بلطان بایزیبد دوم در تقاضای اینکه کسی 
مریدانش راکه از آسیای صفیر باردییل برای زیارت ارهیآبند مانع نشود (ص ۳۵۵ ) 


این مراسله بی‌تاریخ وفارسی است واز اين جبت که نشان میدهد صوفبه ایرانی در 
مملکت عثمانی چقدر زیاد بوده اند دارای اهمیت است . 

(۴) جواب سلطان بایز ید بمکتوب فوق‌همچنین بغارسی ربی تاریخ (س 1 
۶ سلطان عثمانی میگوید که پس از تحقیق بروی معلوم شاده است که قصد 
اغلب این زوار بجاآوردن تکلیف مذهبی نبوده بلکه باين وسیله میخواهندازخدمت 
نظام بگرپزند . 
(۵) از طرف شاه اسه‌عیل بسلطان بایزید همچنین در این موضوع بفارسی 
و بدون تاریخ(س ۳۹۳/۷ ) .در اين مراسله توضیح میدهن که مچبور برای تیه 


دشمنان قدم درخساك عثمانی نباده است واز این اقدام ابدا قصد مخالفت پایی احترانی 
ثسبت بسلطان نداشته و بسپاهیبان خود امرداده است که در خسارت‌برجان وال 
اهالی وارد نیاورند. 

)٩(‏ جواب سلطان بایز یدب رقم فوق‌همچنیننبفارسی وبدون‌تاریخ (س۷ع۳) 
دراین‌مکتوب سلطان ازشاء اسمعیل اظهار اطمینان کرده و سرداران خود را مأمور 


(۱) بایندری اسم ویگر آق‌قوینلو است 


اف 


فرموده که آورا درمتصورش کمك وساعدت‌نمایند. 

(۷)از جاب الو ند آق‌قوبلو پادشاه ايرآن بسلطان بسايزید . تمام اين 
مراسله باستثناء مقدمة عربی که دارد فارسی است و تاریخ ندارد (۰۲ ۳۵۱) الوند 
ورود محمود آقاچاووش باشی حامل نام ساطان‌ر! اطلاع داده ووعده میدهد که بر 
حسب دعوت سلطان , طایف آق قوینلو یادودمان بیندری را رای دفع دشمن‌مشترله 
رغلبه براوباش قزلباش حاضر ومیبا خواهد ساخت واگر خویشانش هم باوی‌مواققت 
نکردند خود بتنبائی باستظبار کمک‌های مادی و معنوی سلطان سمی و جد بلیغ 
خواهد نمود . 

(۸) جواب با یزید بمکنوب فوق بنارسیوبی‌تاریخ (ص۳۰۲-۳)درتحریصس 
وتدویق الوندمیرزا و وعدة مساعدت برای مقابله «طایفه یاغیه قزلباش* 

)٩(‏ هر اسلمور خه دیع الاول ٩۰۸‏ [سبتامبر ۱۵۰۲] ص ۳۵۳ که ازجالب 
بایزید بحاج رستمبيك کرد توسط کیوان چاروش فرستاده شده در این مکتوب ک» 
فارسی است سلطان اطلاعسات صحیحه راجم باعمال قزلباشبه ونثیجهُ محار بات 
نب با امررای بایندر به با آق‌قوینلو استفساو کرده است . 

(۱۰) جواب حاج‌دستم بمراسلة فوق بدون تاریخ و پغارسی ( س4 . 4۳0۳ 
راجم باینکه «قزلاش مذهب خراش» پس از شکست دادن الوند و مراد آن‌قوبنلو 
اکنون درسدد عقد اتحاد با مصر و مخالفت با ترکان عثمانی‌هستند و ازطریق هرعش 
ودیار بکر پیش میروند. 

(۱۱) از جانب سلطان با یزید بسلطان غودی مصری بعریی مورخه ٩۱۰‏ 
د . ۱۵۰۶ (ص۵.؟۳۵) . دراین مر اسله اشاره بشخصی شده‌است که «درهمالك‌مشرق 
ظهور کرده حکام آجا را برانداخته و برسکنه غالب آمده است؛ از روی جوایی که 
داده شده معلوم میگردد که مقصود شاء اسماعیل باشاه قلی‌است . 

(۱۳) جواب نامه فوق بعربی و بدون‌تاریخ( ص2 - ۳۵۵ ). در آین‌مکتوب 
اشاره بغلٌ گمراان قزلباشیه بر ممالك مشرق دبده مبشود . و این غلبه را آفت و 


ممیبت آن نوی معرفی‌کرده‌اند 


۷۲ 


یبا فقط مراسلانی بود که از میان رسائل سلطان با یزید 


و ۶ مستقیماً باصفوبه اوتباط داشت هرچندمر اسلات‌دیگر نیزهست 
وعنمانیان که‌برای محسلین زبان فارسی مفیداست از جمله مراسلانیکه 
بسلطان ابوالغازی حسین ( ۱۵۰3/۹۱۱ ) و جامی" و حکیم 

جلال‌الدین دوانی وفریدالدین احمد تفتازانی شیخ‌الاسلم‌هرات ( ۱۵۰۷/۱۳ ) که 


سه سای بعد بمناسبت خودداری از قبول مذهب شیعه بفرمان شاه‌اسمعیل کشته گشت 
نوشته شده است . قبل از اینکه بشرح رسائل سیاسیه زمان‌سلطنت سلطان سلیم‌خان 
بپردازیم شمه ازمنازعه ایرانیان وعشمانیان که یکی از مختصات همه تمام عپدصفویه 
است و آ نقدر باعث تباهی وحدت‌اسلام وضمف قوای مسلمین کشت باید دکر بنمائیم 
و در این باب بهتر از نقل عبارت اولین صفحه شرحنی .+ ریجاردتولس" از شور 
شیمیان آ ناطولی داده است نمي‌بييم این تویسنده علت شورش مزیور را تحریکات 
شاه قلی معروف که تر کبا اورا شیطان‌قلی مینامند و پسرحسن خلیفه یکی ازمریدان 
شیخ حیدر پدراسمعیل بود میداند 

تولس»ه[1601 میگوید : «بایزید بعد از علی يك‌عمرهضطرب 


نهضت شیعیان ۳ 
آسیای صفبر و متشنجی طریقة مسالمت در زندکانی خود اختبار کرد . و 


پیشتر اوقات را بمطالعه کتب فلسفی و معاشرت با دانشمندان 
بسرهیبرد.هرچند صالح‌دوات ومیل وتقاضای‌سران‌سپاغالببیزیدرا برخلافارادهاش 
بمیدان جنگمیکشاند لیکن فطرة بحیات رام و ملایم پیش ازجنگ تمایل داشت . 
ادارة امور کشوری را بسه نفر از ب‌اشایان بزرتك علی » احمد و بحبی سپرد که 
بمیل و هوس خود رفتار میکردند چون بنج سال درعیش و سکون بسر رفت از يك 
تفافل کوچك ناگهان آتشی در آسیا افروخته شد که بعدها بزحمت زباد با ریختن 
خون جمع کثیری از ملت ویخطر افتادن سرحدات شرقی خاموشی‌پذیرفت . آنار 
مقدسد امروز هم باعث اشطراب خاطر سکنة خرافات پرست آ نجا میباشد . مسبب 
این واقعه دو نفر ایسرانی مزور بودند موسوم به چاسان چلیف و بسرش شاخ کولی 


(۱) رجوع شود بتاریخ ادبی‌ایران جلدسوم می ۳ - 11۲ (۷)بتقل ازچاب‌ششم تریغ 
شانی که سرپول ریکوت ]نا کامل تبوده و در لندن بسال ۷چد و طبع شده است عبارت 
منقو له از صفحه. ۳۱۵ جلد [ول مود است . 


۷۳ 


(که بستی‌ها او ر"تکل اسکاچو کولو و جمعی تچلی) * مینامند این دو نفر فرارابه 
آن نواحی آمدند و اظهار زهد و ورع نموده در میا سکنه خشن و وحعی آن 
ولایت شیرتی بکمال افتند و گروهی مریدان سر هست پیدا کردنه ( که از 
اصول مذحب جدید دماغشان اشباع یافته بود ) بدا راجم بحقانیت جانشینان پینمیر 
خلاف کردند و بمدها چنان شورش درمردم تولید نمودند که قسمتی هنوز در غلیان 
است و قسمتی با خوتریزی بسیار بزحمت فرو نشست . * پس از این عبارات شرح 
مفصلی دیده میشود در دکر شورشی خطرناك که تررکها چندین بار در آن متلوب 
شدند و جمعی از سران سپاء ازجمله وزیر اعظم خادم علی پاشا بغنل رسید و بتفرقه 
شورشیان وراندنآ نهایداخة ایران‌منتهی گردید. شاهاسمعیل بجای اینکه پناهندگان 
را احترام کند وپاداش بدهد جماعتی از آنهارا درتبریز بقتل رسانید زیراکهبنابرقول 
نولس " کاروانی پر تروت را در راه غارت کرده بودند ولی اغلب مورخین جدید 
عشمانی *عات این اقدام را چنین بیان میکنند که اس‌میل میخواست خود دا در نظر 
با یزید بیطرف و مبری از تحريك و همدهتی شورشیان معرفی نماید. نولس گوید 
* شاه قلی رانیز برای ترسانیدن دیگران زنده آتش زدند » اما «سورخان علمانی 
گویند شاه قلی و علی پاشا با هم در جنگ گويك چای میان سیواس و قیصریه کشته 
شدند روایت احسن التواریخ نیز با این هواقفت دارد نولس گوید * چون شاء قلی 
فرار کرد بونی باشا " فرمان داد که دربلاد آسیای صفیر بجستجوی متابه 
ایران شتافتند و اشخاصی را که درشورش اخبراساحه برداشته بودند امرداد ببدترین 


ان منهب 


سیاستی مقتول ساختند و بقیةالسیف را با آهن سرخی در پیشانی نشان کنند تا پمد 
ها شناخثه شوند و آنبا را با اقوام فراریان وهمراهان شاء قلی و ورن مقتولین باروبا 
کوج داد و در بلاد مقدونیه و اپیروس و پلوبونز متفرق ساختند تا اگر شاه قلی که 
ان پناهنده شده است باز گردد و لشگری جدید بیاورد اینبا دوباره بوی نییوسته 


(۱)یمتی حمن خلیفهشام‌قلی و تکلو ویاتکلو نی منسوب به که ایلی (۲)فصل‌مد کور 
اس ۲۲ (۲)ر جو ع‌شود بتار یخ)میر اطوری انیت لیف عبد| ار حمن شرف جلد[و ل صفحه ست ۱ 
چاپ‌دوم اسلامپول ۱۸۹۷۰۸۱۱۳۱۰ حعفعظ طعنمعصهد0 .66:3 و ععصصعلا_مولا 
جلد دوم صفحة ۳-۰ ۳۵٩‏ وصفحةً 6 - ۳۸۳ (4) بر نس‌پاشا صدر اعظم ساطان سلیم که در 
۱۷-۳ میاست شد 


۷ 


و شورش ازنو بر پا تکنند. این بود شرح آغاز و انجام شورش علیمی که مملکت 
عثمانی را بهم زد اگر شاه ايران کاملا از موقع استفاده عیک-رد بسپولت قسمت 
اعظم ولایت آسیانی عثمانی را متصرف ميشد » نولس تاریخ این وقایع را ۶۱۵۰۸ 
می‌گوید . ما (حسن التواریخ سنه ۱/۹۱۷ - ۱۵۱۱ یکسال قبل از وفات بایزید.ر[ 
همین کرده است . 

جای تعجب است که مورخین ایرانی از این فتل عام 
سخنی نمبرانند اما بقول فون‌هامر قدل عام مز بور یکی ازدهشتناکترین اعمالی است 
که بنام منهب صورت گرفته است‌حتی نسبت بسبعیت‌هائی که درهیثت تفتیش مذهبی 
در اسیانیا و کشتار سن‌بار تولوی ظهور ب 

ولی اگر بعضیاز مورخین عمانی از آن دکری نکرده اند متعجب نباید شد 
زیرا که برای آنها افتخار آور تیست . ظاهراً نولس اشتباه کرده که این سانحه را 
از وقایم سلطلت بایزید دوم شدرده چه نمیتوان فبول کرد که در اين مدت بیش از 
دو قتل عام میم واقع شده باشد یکی از آنبا در سال ۱۵۱۱ بعد از جلوس ساطان 
سلیم واقع گردیده و نیکو لو گیوسنی نیانی زهنناه:0 010»ل( در ۷ اکستبر 
همین سال "شاهد قضیه بوده است بنا بحساب سعدالدین سلالك زاده و علی ابوالفضل 
بن ادریس بتلیسی شمارم کشتگان به 4۰۰۰۰ نفر بلغزمیگردید . تفصیلات دایقه که 
علی آبوالفضل شرح داده و فون هاعر اصل اشعار فارسی او را بخط لائینی در آورده 


بیان میم خالعنمانی 


از این قرار است : 
فرستاد سلطان دانسا رسوم دبران دانا بپر مرز و بوم 
که انباع اين قوم راقسپ‌قسم در آرد بنوك قلم اسم اس 
زهفت وزه فناد ساله بنام بیارد بدیوان عالی مقام 
چو دفتر سپردند اهل‌حساب عددچل‌هزار آمدازشیخوشاب 
پآنگه بحکلم هرکشوری رساندند فرمانبران دفتری 
بهر جا که رفته قدم از قلم نید تیغ بران قسدم بر قدم 
شد اعداد این کشته‌های دیار فرون ازحساب قلم چل‌هزار 


(۱) رجوع شود بفصل مد کوراز جلد دوم کاب فون‌هاعر صفحه ۰۳ 


۷ 


اکتون با مراجعةً بمتشآت فریدون بيك مکتوب های دیل را هی بابیم که مربوط بعهد 
ساطنت سلطان سلیم وراجع بروابط او و ایرانیان است . 
(۱۳) از طرف سلطان سلیم بعییدخان از بك بفارسی مورخةٌ 
سلخ محرم ٩۲۰‏ هق ( 1۷ مارج ۱۵۱6 ) پنج ماه قبل‌ازچنك 
چالدران ( ص ۷- ۳۷۶) در این مکتوب مفسل که بقلم 
محمد بيك نامی نوشته شده سلطان سلیم افکار خود را چنین ابراز میدارد « که 
اهالی بلاد شرق از دست صوفی یج ثثیم ابا اثیم افاك ذمیم سفا بجان آمده‌اند * 
وعبید خان رادعوت میکند که بانتقام خون پدرش شیبك‌خان با وی توحید هساعی کند 
(۱6) جواب مکتوب فوق بفارسی مورخة سلخ جمادیاانیه «٩۲۰‏ ق (۲۱ 
اگست ۱۵۱۶ ) در این مراسله عبید خان شرح میدهد که چگونه انتقام پدر را گرفته 
*رسگ کوچکی را که نایب وسردار سک بزرك بود (یعنی شاه اسمعیل ) و ازفرط 
جنون ار را بنجم نانی" ملقي ساخته‌بودند کشته است » و وعده میدهد که ساعطان 


مراسلات فارسی 
سلطان سلیم 


عثمانی را درقلع و قمع « شر مه قلیله * * زن ادقة اوباش و ملاحدة فزلباه 
پاری کنند . 

(۱۵) از جانب سلطان سلیم بشاه‌اسه‌هیل مورخة صفر ٩۲۰‏ ( آپریل ۱۵۱6) 
از صنبحه ۳۷۹ :۱ صفعهٌ ۱۳۸۱ سلطان در این مکتوب که فارسی است و در آن رجز 
خوانی و توهین بسیار بکار رفنه است شاه اسمعیل را دعوت میکند کسه از زندقه و 
اعمال گناهکارانة خود خاصه امن شیخین ابو بکر وعمر نادم شود والا برسراو لشگر 
کشیده و ممالکی را که بجبر وعنف غصب کرده است آژاد و مستخلس خواهد کرد . 

(۱۸) از جانب سلطان سلیم بمحمد بيك آق‌قوینلو بفارسی مورخة سلخ 
صفر ۲۰ [ ٩۵‏ آپریل ۱۵۹6 صفححاً ۲ - ۳۸۱ هشتمل بر تهثیت وتمجید او وخانواده 
وانباعش که ور اساس تست نآ نها خللی راه نيافته و دعوت بجنگ زنادقة قزلباشی , 

(۱۷) جواب مکتوب فوق بفارسی مورخه سلخ ربیمالثانی ۹۲۰ (۲۳ جون 

ره عبة ازیکیهبرچتوه متعده شاه استبل ویایرد ۱۷ رشان ٩۱۸‏ (۲) تومیر 


۲)انفاق افتاد . امیر نجم‌زلدین مسمود ملة, ارل در اریخ ۱۵ (۱0۰- 
۱۱۰)وفات یافته ومفام ولقب اوبامیریار احمداصفهانی ملقب بنجم‌نانی تفویض گردید . 


۷ 


5) صفحة ۳۸۲ . آزاین مراسله معلوم میشود که حامل‌نامة سلطان سلیم و جواب 
آن غخصی موسوم باحمد خسان بوده است و نیزاستنباط میگردد که نویسنده کمال 
بیم را داشته که مبادا مراسلهٌ او بدست بیفتد . 

(۱۸) نامة دوم سلطان سلیم بشاه‌اسمعیل بفارسی و بی‌تاریخ صفحه ۳۸۲ 
در این مراسنه سلیم ادعای خلافت کرده وشاه (سمعیل وخانواد؛ او را بکفرو ارتداز 
نسبت داده و او را دعوت هیکند که توبه نموده وراضی شود ایران جبزه ممالك 
علمانی باشد . 5 

(۱۹) نامة سوم سلطان سلیم بشاه اسمعیل از ارزنجان بترکی مورخة سلح 
جم‌ادی الاولی ٩۲۰‏ ( ۲۳ جولای ۱۵۱4 ) سلطان با اظمار بی میلی با طعنه و سخربه 
حریف را بعبارزت می‌طلید . 

(۲۰) جواب شاه‌اسععیل بسه مراسلاً ساطان سلیم پفارسی و بدون تاریخ 
(ص ه - ۳۸۶) ظاهرا این همان مکتوبی است که کریزی رمع در تاریخ ترکان 
ءلمانی‌خود ( چاپ ۱۸۷۷ صفح؛ٌ ۱۳۹-۷ ) اشاره میکند . زیراکه نویسنده هکتوب 
میگوید گویا منشیان سلطانی دراثر نش تر بل و بنگ 
ورزیده اند و حقذ پر از مه‌جونی خاس که تر کیبی ازهخدرات عز بوره بوده همپور 
بمور پادشاهی کرده توسط فرستاده ساطان موسوم بشاء قلی آقا گسیل داشته‌اند 

(۲۱) نامة چهارم سلطان لیم بشاه‌اسمعیل مورخ سلخح جمادی الثانیه ٩۲۰‏ 
(۲۱ اگست ۱۵۱6) بازراجم بدعوت وطلب او بجنگ 
کسمی بعد از ارسال این مکتوب مفصل يعنی اوایل رجب 
۰ ( اکست وسیتمب 
جالدران <ربی عظیم واقع گشت دراین محر که قریب بیست 
بز مسافت دارد سه عسزار عژمانی و دو هزار ایرانی اشته شدند لیکن 
ن جنگ را بنقع ترکم! ختم کرد شاه اسمعیل با وجود شجاعتی که‌خود 
و همراهان فداکارش ابراز داشتند مچبور شد از میدان رو بر گردانده و عقب نشسته 


جنك چا لدران 


ات ۵2 ۶ ) میان عئمانیان و ایرانیان در 


فرسخ ات 
موپخانه علمات 


حتی تبریز را هم بجا گذارد . این شهر را عثمانیان در ۱5 رجب ۹۲۰ (+میتامبر 


(۱) پتابی قول فریه‌ون يك (س 4۰۲ )دراول ماه ریب (1۷ ۱ گست ۱0۱6 


۷۷ 


۶6) گرفتند گروهی مردان نامدار از طرفین کشته شد از جانب عشمانیان حسن 
پاشا بیگلرییکی روملیا که فرمانده جناح چپ لشکر تركث بود و حسن بيك حاکم 
مورا معءه38 و اویس بیگ از اهالی قیصریه و قیاس یگ از اهل لتاکیه وعده کثبری 
از وجوه و رژسای کشوری و لشگری بقتل رسد . از جانب ابرانب 
غیرازی از مروجین و مبلفین مذهب شیعه و امیر عبدالیاقی یسکی از اخلاف عارف 
ممروف شاه نما کسرمانی وسید محمد کمونه نجفی و خان محمد خان و چندین 


شخص دیگر 1 

سلطان سلیم که از فتج خود بسیار مفرور شده بود فورً 
فتح نامه های مبالفه آمیز به پسرش سلیمان و خان کدریمه و 
رسای کرد و سلطان مراد آخرین شخ سلسله آن‌قوینلوو 
شاء رستم لرستانی و حاکم آدرنه و غیره فرستاد , متن اين مکانیب در منشآت فریدون 
بیک (س ۳۸۱-۹5) تبت است . اما در(س ۰-4۰۷ ۳۹۱) شرحی که اهمیت 
تاریخیش خیلی بیشتر است دیده میشود و آن روزنامه مفصل حرکات قشون عثمانی 
است از روز ۳ محرم ۲۰۶۹۲۰ مارج ۱۵۱۶ که از ادرنه بپرون آمدند تا وقتیسکه 
در خر همین سال « نوامبر ودسامیر ۱۵۱6 برای قشلاق کردن با ماسیه موزوغو۸ 


اقداهات سلطان‌سلیم 
پس از فتح چالددان 


اشگر از ادرنه تا تبریز را از راء اسلژمبول قبصریه سیراس از زنجنان 
جالدران و خوی و مرند به یکصد و پنجاء منزل آمد . و بهپنجاه وهشت عنزل از راه 


بر گشتند این 


نخجوان جسرچوبان وبیبورت باماسبه مراجعت‌کرد . مناری ازکله دشمنان در میدان 
جنگ برپاساختند ودرقربه ساهیلان «فن«ل5 یکروز قبل ازورود به‌تهریز خالد پیک 
و۱5۰ نفر از قرلباشان همراه اررا از دم شمشیر گذرانیدند و بن بر آنچه هورخین 
ایرانی عبد شاه اسه‌میل مینویسند در تیریز ظاهراً قدری بمسالمت و ملایمت رفتار 
کردند" سلطان سلیم فقط يك هفته * از ششم تاچساردهم سپتامیر ۱0۱۶ »در آنجا 
توقف کرد و بدیم‌الزمان میرزای نیموری فرزند ساعطان (بوالغازی حسین بایقز| " را 
که فراری بود با جمعیتی ازصنعتگران چیره دست بتوطن درممالك خویش دعوت کرده 
همراه خود بشمانی برد . دو یاسه هفته پس از رفتن او شاء اسمعیل به تبریز بر گشت 


(۱) نسعة کببریج ورق ۱۵۱ لامت 
طاهون وفات پاقت . 


۲۰ ۲()288) چبار ماه پند در #سلاعیوال بیرض 


۷ 


نا بر قول سرجان ملکم *« این شکست بزرك در طیع خو نخوار شاه اسمعیل السری 
عمیق و پایدار کرد و هسر چند سابقاً خلقی خوش داشت پس از آن کسی او را خندان 
ندید .»اما اگرچه این شکست قطعی بودعبلا آتار جاودانی از خود نگذاشت زیرا 
که‌ینگی چریان بیاد وطن افتاده ناخشنودی اظبار کردند وسلطان عثماتی رامجبور 
نمودند اشگر را اخاك ايران رجمت دهد وباستثنای قلع وقمع سلله صفیرموالندر 
«بمار ۱۵ ۲۶۱۵" که در کرماخ «ءاعصمعک] تزديك ار زنجان‌ساکن‌بودند تا روزم رگث 
(۲۱۵۲۰) طبع ساحشوری وخشم بهرام آسای او جز به نسخیر عصروشام و عربستان 
درسایر سرحدات اشتغالی نداشت. 

شاء اس‌میل بعد ازورود به تبربز باکمال ادب نامه از در عذر خواهی " بتوسط 
نورالدین عیدالوعاب بساطان سلیم‌فرستاد سلطان ظاهرا جوایی نداد اما چند ماه بعد 
(آخر رجب ۹۲۱- ۹سپتامبر ۱۵۱۵ )کاغنی بعییدخان ازبك نوشته اورابقلع وقمع 
۳ ۳ ۴ 
شیعیان تحری نمود . 

اسناد مر بوطة بسلطنت ساطان سلیم خان قریب ۸4 صفحه ازمجموعهُ فربدو 
بيك را فرا میکیرد" اما باستثنای يك مورد مهم راجع بشاء اسمعیل چیزی جز اشارات 
وجمل معترضه ملاحظه نمیشود . مورد مذکور عبارت است از دو قطمه شعر تر کی 
رفارسی که یکنفر شاعر غیر وطنخواء خراجه اصفبانی نام خطاب بسلطان سلیم‌ساخته 
است . این شاعر گویا همان خواچه اصفرانی باشد که‌سنی متعصبی بود و بخدعت‌شييك 
خان ازبك شتافت‌ردر احسن‌التواریخ وفاتش درضمن وقایم سال ۱۰۲۱/۹۲۷ مذکور 
شده است. 

(۱) تاریخ ایران جلد اول مس ) ۵ اما در کنب تاریخ فارسی که من مر(جه کردم 
دلیلی برایاثبات این نکته تيافتم. (۲):نابرروایت احسن|لنواریخ سلاطیناین شانواده چهار 
فر پوو ند ملكث اصلان - سلیبان ناصر الدین وعلاء (لدو له اي شعص اغیر باچهار پسروسی نفر از 
!نباعش بدست سر بازان سلطان سلیم سر بر یده شد ند (۱۳ جون ۱۵۱۰ ع) (۳) فریدون بيكث 
جلد اول (س 4 4۱ - 4۱۳ () ایضا (ی ۱۵-۱5  )‏ (ه ن مکتوب بصلسة .و 
مجبوعة مز بوره منتهی میشود - ([+) از یکی از ابیات قطعه تر کسي او مملزم مشود که 


غانهٌ او در غردسان و خوارزم (غیوم) بوده و مچبور بترگ [ن شده است‌ز یر! کعه گوید 
کر غا نةایبان راکاملا خراپ کرده و پر مسنددین قرار گرفت > ۰ 


اییات ذیل ازقصیده فارسی او برای نمونه انتخاب میشود : 
الا ای قاصد فرخنده‌هنظر نیازم بر سوی شاه مظفر 


مت زب ِ بگو ای‌بادشاه جمله عالم توئی امروز درمردی مسام 
1۳ مرو پر اسای‌دین تودردنیانبادی .. توشرع‌مسطفی‌برجا نیادی 
6 مجدد گشت‌دین ازهمت تو. ‏ جهان‌در زیر بسارهنت تو 
اکرملك‌شریمت‌مستقيماست . همه ازدوات‌سلطان‌سایم‌است 

زیمت‌درتزلزل‌فارس وترك چوافکندی‌زسرتاج‌قزلبرله 

فکندی‌تاجش ازسرایمظفر ‏ فکن|کنونبمردی‌ازتتش‌سر 

زاب ر کست‌همچون‌مارافعی . سرش‌راتانکوب‌نیست‌قعی 

توئی‌امروزز اوسان‌شریفه خدارا و محمدرا خلیفه 

روا داری که گیروملحندد ... دهد دشنام‌اصحاب محمد 

تواورانشکنی اززورمردی ‏ سرش‌را نا بریده بازگردی 

اثر کیرد امانی درسلامت ‏ . بکیرم دامنت را در قيامت 

چنن دیدم زاخبار پپمبر ‏ کهدوالفرنینبددرروقیصر 
بذوا از آن‌خودر اعل کرد کهملك‌فاری‌رابارومضم کرد 

دوقرن‌اوشبی اندوجپان‌شد .. بشرق‌وغرب‌حگماوروانشد 

ییا ازنصردین کسرصتم کن ‏ . بتخت‌روم‌ملك‌فاری‌ضم‌کن 

وشات سلطان سليم سلطان سلیم در ۱۵۲۰/۹۲ وفات یاف بابر قول صاحب 
در ۱۵۲۰۱۹۲۰ و احسن اتوارخ مسبت ساطلتش ال فا هو زور 
جلوس دلیمان‌شان بود جاندین او بسرش سلیم‌ان‌خان است که عتمانیان اور 


قانونی واروئبان اورا »معنز)نهعع36 لقب داده اند امپنی 
شاعر ایرانی قصیده در جلوس او ساخته که از هر مصراعش عدد ٩۲۹‏ پدست‌میا ید 
شعر دیل در احسن‌التواریخ بعنوان نمونه مسطوز است : 
بدادزهان ملکت کامرانی بکاوس عبد وسلیمان نانی 
چندسال بعد که سلطان سلیمان جزيرة رودس را فتح کرد یکنفر شاعر ایرانی 
دیگر موسوم نیازی یبا گارفتح مزبور قصید؛استادانة منفوم کرد که مطلش این است: 


۸۰ 


دراول جلوسی‌بوی سرفرازی دوم فتح اردوس الا ای نیازی 

مصراع اول تاریخ جلوس سلیمان خان است (۱51۰/۹۲) و دوم تاریخ فتح رووس! 
تکفا شاء اسمعیل روز دوشنبةً ۱٩‏ رجب ۰ مایق ب 1۳ مه می 
"۳ ۱۵۲6 وفات یافت ودرکنار اجدادش در اردییل مدفوت 

۱ شد در این اریخ ۳۸ سال داشت که بیست و چپار سالش را 
ساطلنت کرده بود . چپار پسر از اوباقی ماند طمماسب که بجای پدر بر تخت نشست 
و تاریخ تولدش +۲ دوالحجه ۹۱۹ ۲۲(۶فوریه۱0۱4) است : القاس که‌در ۱۵۱/۹۲۲ 
تولد کشت وسام وبررام که هزدویکسال بعدازالقاس بدنیاآمدند علاوه بر پسر پنچ 


دختر نیز داشت؟ 

در ایام سلطئت شاه اسمعیل شنمشیر بیشتر از قلم یکار می‌افتاد 
بقسمی که نه‌تنما رقبای ایرانی خود را ازمیان برداشت پلکه 
سرحدات را نیز از هر طرف بقدر معتناببی توسعه داد . بناببر قمول احسن‌التواریخ 
مملکتش شامل آدربایجان‌عراق عجم خراسان فاری کرمان و خوزستان بود وبلاد 
دیار بکر وبلخ‌ومرو گاهی درقلمروحکرانی او درمیآمد. درمیدان‌رزم شیری خنجر 
گذارد ودر مجلس بزم ابری لژ بار بود . 


احساس وجویش‌بدرجة‌بود که‌زر ناب وریگ بیمقدا برچهمت 
لباقت و کرهش وجو بو مس 


و سعت 


یکسان مینمود . پیش همت بلندش دخبره کان و دقینةُ دریا 
برای عطای ییکروز کفایت نمیکرد واز این جهت خزبنه اش غالا خالی بود . 
میلی مفرط بشکار داشت واغلب به تنمائی شیر نررا از پسای 
درم ی آورد. متادی در داده بود که هکس تشانسی ازشیر 
بدهد صاحیمنصبان اشکر اسبی بازین بوی انهام خواهند داد وه ر کس پلنگسی نشان 
بدحد اسبی بی‌زین بوی عطا خواهدگشت . شاء خود یکه‌سواربجلو رفته شبر باپلنگ 
را شکار میکرد . 


میل مفر ط بشکار 


(۱) در احسن |لتو ار یغ مصر اخاول درست ۲٩است‏ و لی‌مصراع بعد ۰ )۹میشوه زیر | 
که در نسعاً مسترالیس کلبهٌ دوم دویم نوشته شده است ‏ من دویم‌را دوم کرده وستا ٩۳۰‏ 
بدست ۲وردم که باز یله‌هدد زیاد است (عولف) برای تحصیل عدد ٩۲5‏ کافی (ست که الف 
اردوس‌را که بکلی زایداست ازاین لفظ درر کنیم(عترجم) (۲) خانیش‌خانم + پری‌خان‌خانمه 
مهین بانر ملطادوم * في نگيس خالم ۰ وزینب‌خانم 


۸ 


1 درایام سلطنت پنج جنگ عظیم کرد اول با فرخ بسار درمحلی 
3 ت که موسوم است بجابانی دوم با الوند درشرور سوم باسلطان 
1 مراد ور آلمه کولاغی تزديك همدان چارم با شيبك خان در 
حوالی مرو پنجم با سلطان سلیم در چالدران" تاریخ وفانش ازکلمه «ظل» وکلمذ 
«خسرودین » برهیً ید چنانکه در دو ماده تاریخ ذیل مذکور گشته است : 
شاه گردون ناه اسمعیل آنکه چون مپر در قاب شده 
ازجهانرفت‌و 


شدش‌تاریخ سایه تساریخ آفتاب شده 
رد باعی 

شاهی که چوخورشید جبان کشت مبین ‏ بزدود غبار ظلم از وی زمیرن_ 
تاریخ وفسات آت شه شیر کمین . ازخسرودین‌طلب که شد «خسرودین» 
چنانکه مذکور شد از حیث ادییات و وجود شاعران بزرگگ 
فحط عجیبی درعپد صفوبه حکمفرها بود .اما علمای روحانی 
و فقهای بزرک قدری بعد از شاه اسمعیل ظهور نمودند یمنی 
هنکامیکه مذعب شیمه که پاوشاء مزبور آن را مذهب ملی ایران ساخت باوج کمال 


ادبای معتبر معاصر 
شاه اسمعیل 


رسیده ری خود را اسنوار کرد یشتر ادباه وشعرای مشموری کسه مورخین از قبیل 
صاحب احسن‌التواریخ وغبره وفاتشان را دراین عهد کر کرده‌اند ؛ درحقیقت جزء 
انجمن فّلائی باید شمرده شوندکه دردر بارسلظان ابوالفازی حسین تی 
هترمندش امیرعی شیر نوالی گرد آمده بودند. لا هاتفی‌شاعر برادرزاد؛ ج 
متوفی بسال ۱۵۲۱/۹۲۷ و امبرحسنی معمائی (متوفی بسال ۰۹/۹۰۶ ۱4۹۸وبنائی 
که در قارشی در واقعة قتل عامی که یکی از امرای شاه اسمعیل موسوم ینجم. نانی 
مسیب آن بود بقتل رسید (سنه ۰۹۱۸ ۱۵۱۲) و هلالي که ازبکیه اور بجره 


دوانی (متوفی بسال ۰۳/۹۰۸ ۱۵۰۲) ومیرخواند مورخکه درسال ۰۸/۹۰۳ ۱۵۹۷ 
درسن ٩7‏ سالگی بدرود زندگانی گفت »و حسین واعظی کاشفی متلون و بی ثبات 


(۱) تاریخ این جنگها پترتیب چنن احت ۵۰۰/۰۹ ۱۱۳/۹۰۸۱۰۱۰۷ 
۸ ۱۱۲۱ غاز جنگ اخم دز هه غلبه با شاه اسعیل برد 


زد 


صاحب تغسبر و اخلاق و ررایات که پیشتر بعنوان ملف انوار سهیلی شهرت دارو؛ ۲ 
قاسمی شاع رکه فتوحات شاء اسمعیل را در کتابی موسوم بشاهنامه بنظم آورده است 
کتاب مزبور چاپ نشده و نسخة خطی آن نیز بندرت دیده میشود؛ " این منظومه 
ده سال بعد از فوت شاء (سمعیل ,انمام رسید و معلوم میشود که آن پادشاه از اغلب 
سلاطین سایق ایبران کمتر تحت نفود تملق گوتی ندماء و شعرای نظم فروش واقع 
میگردیده است . 

(۱) شرح حال عیمترین این قضلا ور مجلد سابق این کتاب قویزم بتاریخ ادبی اجان 


درز مان سلطةٌ قبایل تاتار مندرج اسث ۰ (۲) بقهرست فارسی ریو صفحه ۱۱-۲۰ رجوع 
شود 


رو بروی‌صفحه ۸۲ 


شا 


ه استعیل 


اول 


روبروی صفحه ۸۳ 


فصل سوم 


ادج و حضیض‌دولت صفوبه . آززمان شاه‌طهاسب 
(۱0۷۰۱۰۲۶م) تا عهاد شامسلطان حسین( ۱۷۲۲-۱۱۹ ع) 
طیماسب ارشد اولاد شاه اس‌میل روزی که جانشن بدرشد 


جلوس شاه طهماسب 


بش از ده نداشت مدت یناه سال و شش ماه 
۳ می ۱0۲4 بیش از ده سال ندا پنجاه و دو سال و شش ماه بر 


ایران حکمرانی کرد و در ۱4 می ۱۵۷۹ چهان را بدروو 
گفت . مورخین آن زمان ار را شاه دین پناه میخوانند تاریخ جلوسش در این قطعه 
ثبت است . 
طیماسب شاه عالم کز نصرت المی جا بعد شاء غازی بر تخت زر گرفتی 
جای پدرکرفنی کردی جمان مسخر . تاریخ سلطنت شدجای‌پدر گرفتی» 
از تواریخ دور؛ او فقط دو کتاب قابل اعتناه است که اطلاعات دیل از آن‌ها 
استخراج میگرده . پکی شرح حالی که از خود نوشته ‏ و از روز جلوسش که 
مقارن دوشنبه ۱۹ رجب ٩۳۰‏ (۲۳ میع۱۵۲) بوده تاواقعة تسلیم شرمانگیزشاهزادة 
عتمانی بایزید که بدربار او پناهنده شده بود -/٩0۹(‏ ۸۱۵7۱) در آن مسطور 
است دیسگر احسن ااتواریخ حسن بيك روملو که تاریخی بسیار خوب است و بر 
(۶۱۵۷۲۷-۸۱۹۸۵) بکسال بعد از فوت شاه طهماسب خانمه یافته است . تذکسرژ 
شاه طیماسب که ظاهرا بنلید بابرتامه نوشته شده خیلی کمتراز سرمشق خودمشفول 
کننده ومفید است وحتی بر سفرنامٌ ناصرالدین شاه نیزکه بیش از اندازه طسرف 
اعتاه واقع گردیده خیلی رجحان ندارد لیکن تا حدی اخلاق شاه طبماسب راروشن 
میسازد این تذکرء ببترازصفحات خشكت تواریخ رسمی که منحصربذ کر وقایم جنگها 
(۱) توسط مرحوم کر پول هرن در زد چ :34 :10 سا (سته ۱۸۹۰) از ما 


۰1۹-4 چاپ شده است . ایضاً در جلددوم مطلع !تس اعتمادالسلطته محمدحسن خان از 
صفحه ۱5۵ - ۷۱۳ چاپ سنگی شده است - 


۸ 


و قدل عام های اتمام ناپذیر است و خواننده را از دیسدن احوال اجته‌اعی و روحی 
دولت و ملت بی نصیب میگذار ند شخص را اجازه میدهد که حالات داخلی و اخلاق 
پنبانی نویسنده را بشناسد . سرجان ملکم " وارسکین " بتمصب و زهد. خشك شاه 
طیماستب اشارم کرده اند . 

ملکم نظرخویی سبت باخلاق او ابراز داشته گوید. «مپربان 
و جواتمرد بود * و درجای دیگر مینویسد « بنظر مپرسد کسه 
صاحب حزم و هوش بوده و اگر چه در خصال حسنه و همت عالی خیأی امتیاز نداشته 
در عوض از ردائل ودمائم ببزرگگ مبری ومنزه بوده است » آنتونی جلکین سن 
+0عدنلمء[ ممطه۸_ که حامل سفارشنامه از طرف مل که الیزابت " بود در ماه 
نوامبر ۱0۹۲" درفزوین بخدمت رسید ولی خیلی خوب پذیرانی نشد . سفیر ونیس 
موسوم به وین سن تیودال-اندری :36معدهع۸۱ 0 28:0ع>۷:2 که در ۱۵۷۱ مقیم 
دربار بود شاه " را : « در سال شصت وچمارم عمرو پنجاه و یکم سلطنت * چنین وصف 
میکند , * قدش میانه و خوش تر کیب است چهره‌اش بسندیده . وقدری مایل 
است لبانی ضخیم و ریشی خاکستری رنك دارد . *و نیز گوید : « بیش از هر چیز از 
اخلاق او حزن و مالیخولیا -ابل ملاحظه است علامات اين حالت بسیار است عثلا 
بازده سال از قصر ساعئتی بیرون نيامد و بر خسلاف انتظار مردم بشکار و سایر اعمال 
خود را سرگرم تکرد > در جای دیگر مینویسد : * متکبر ومتنفر از جنك و بسیار 
کم دل است * توجه او بیشتر بنگاهداشت خاطر نان و نگاهداری زرو سیم است نا 
وضع و اجرای قوانین وبسط ونشرعداات » لیم وخسیس است * و درییع وشری مثل 
تاجری حقیر زیر کی دارد * و در خانمه گوید * با وجود مطالبی که فوقاً نوشته شد و 
در حقیقت هم بایشی اسباب تنفر میشد احترام ملت نسبت بیادشاه بحدی است که 


اخلاق طهماب 


(۱) جلد اول سنته ۱۳-۱ تاریخ ایران ۰ (۲) تاریخ هند درز مان سلطذت بابر 
و هیایون ( لندن مرو ) جلد دوم ص ۲۸۵ و یره ۰( ۳ ) بسرای سلاحظة اصل این 
مکتوب عجیب ر جوم شود بشرح زولین سیاحت ها و مسافر تهالبی که در روسیه و ایران 
شده است و توسط انجین‌ها کلویت »و1121 منتشر گرد یده‌است (نسرء زآیدیدل لندن ۱۸۸5] 
۱۱-۲ (ع) ایض صفسه :۱ - ۱۷ (ه) مصسافرت و ثيسی ها در ایبران ( انجمن 
ماطویت ۱۸۷۳) مفحه 1۱ 


۸۶ 


باور تمیتوان کرد . بمناسبت نسب او کسه بعلی [ع] معبود خاص ایرانیان منتمی 
میشود مردم او را نه مثل شاء بلکه مانند خدا پرستش میکنند: » وعثلی چند ازاقسام 
این تعظیم و تبجیل یا عبادت وپرستش‌راکه بعوامالناس‌انحصار نداشته ودرمیان‌اعضای 
خانواد سلطنتی و درباربان وسکنة دورترین نقطة مملکت نیز متداول ومرسوم بوده 
است ذکر مینماید . یکی ازکارهای زمان ساطنت این بادشاه تیف مالیات سنگینی 
است که بر رعایا تحمیل‌گشته و سفیر ونیس‌سبب] نرا اعتقاد بخواب‌میداند ومیگوید : 
9[ ۶ شبی ملانکه حلقوم او را فشرده و بوی خطاب‌کروند آیا از 
نقیان پادشاهی که عادل لقب دارد و از دودمان علی [ع ] است 
۷ سزاوار است که خانه ملت را خراب کند تا خزانة خود را 
آ باد سازد ؛ بعد بشاه امر دادند که مردم را از این‌ماليات‌ها معاف نماید ۲۰ این‌قطیه 
برای معرفی شاء طیماسب کافی است زیرا کسه خودش نیز در تذکرة احوال خویش 
چندین رژیا را ذکر مبکند بطوریکه معلوم است با نها بسبار اهمیت میداده است , 
مثلا در يك خواب ( در حدود سال ۱۵۲۸) ۱ علی (ع) ار را بکیه امیدوار 
میسازد و یکسال با دو سال بعد درهرات باو امر میدهد که بار دیگر بجنك برود "و 
در این باب خودگوید اعتقد این بندٌ ضعیف طهماسب الصفویالموسویالحسینی 
ان است که هر کس که حضرت امیرالمژمنین صلوات‌انه علیه را درخواب ببیند آتجه 
ابشان فرمایند همان میشود * دفعة دیگر در بیست سالسکی دو خواب بی در پی دید 
در رژیای دوم ازامام علی‌الرضا [ع ] تصدیق وتأیید رژیای اول را طلب کرد و بمقصوو 
رسید و از شراب و دیگر مناهی تالب شد و شرابخانه‌ها و بوزخانها و بیت‌الللف‌ها 
را در تما قلمرو خود بست و اين رباعی را بعناسبت آن واقعه انشاهکرد ۴ 
يك‌چند پی زمرد سوده شدیم ؟ يك‌چند یاقوت ترآ لوده شدیم* 
آلودگثی بود ببر رنك‌که بود شتیم ب وبه آ. 
توبة شاه طهماسب این توبه و استففار شاء یماس در احسن‌التواریخ ضمن 
7 وقایع سال ۳/۹۳۹ - ۱۵۳۲ مذکور است . 


به آسوده شدیم 


(۱) صفعه ۵ معوزمب[وز2ع م1 تألید‌مورن که پیشتر ذ کرشد (۲)ایضا صفحه 
۲ (۲) رجوع شود بکتاب سابق‌الذ کر تألیف هورن معا ٩.۰‏ و آشکده 
چاپ بمبثی (۱۸۰-۱/۱۲۷۷) (ع) مرادبنگه‌است مطابق مندرجات]نشکده (ه) شراب 


۸ 


ی وی در همین ایام لگ سلطان سلیمان عتمانی که حسبالمعمول 
باه اشگرعثمانی سرگرمی ایران را بجنك ازبکیه و دقع حملات مکررة آنبا 
از برف بی هنگام ۳ 
ازولایات شمال شرقی مختنم شمرده یود باذربایجان وارد ودر 
این ابالت گرفتار برفی سخت و بی موقع شد و جمعی کثير از سپاه عثمانی تلف گردید 
(اين واقعه در ماه اکتبر اتفاق افتاد. ) شاء طیماسب این تباهی لشگر خسم قدیم خود 
را" از* مرحمت!لهی‌وشفات حطرات‌المة معصومین‌صلوات یوم » میداند.اینواقعه 
در رباعی‌عتکلفانه ذیل ثبت‌شده ودر احسن‌التواریخ وعالم رای عباسی‌هس‌طور است . 
رفتم سوی سلطانیه آن طرفه چمن دیدم در هنزار مرده بی‌گور و کفن 
گفتم که بکشت این همه عثمانی را باد سحر از عیانه برخاست که من 
چند رژیای دیگر را هم شاه طرماسب بدقت تمام درنسذکرة 
خود ثبت نموده است در آردیبل شیخ صفی‌الدین جدش بروی 
ظاهر شده و با وی صحبت داشته است " درموقع دیگر روح شیخ شپاب‌الدین او را 
کر بطریق ابیام در ذیل وقابع سنه 
۷ وس ۹3۱ / ۱۵۵6 ذکرشده است ۴ 


مشاهدات دیگر 


نوید داده تقویت میکند " چندین خواب د. 


شاه طاسب ازحیت روا بطخانواد گی چندان خوشبخت نبود 
هرچند پادتاهان آسیائی آن عسر خاصه سلاطبن عنمانی را از 
او خوش اقبلتر نمیتوان دانست . طیماسب سه برادو کوچکتر 
از خود داشت :سام ( که در شعر ممارنی داشته و تذکرةالشمرالی نوشته است) ۴۰ 
بیرام و القاس . از این سه برادر اولی و سومی بسروی شوریدتد . سام میرزا در سنةٌ 
۰-8 ۱۵۹۱ بسزندان افکنده شد و درسنة ۱۵۷۹۷/۹۸۶ بدست‌/جانشین شاه 
طیماسب بقتل رسید . قضیه القاس میرزا خیلی بدتر از این شد زیرا که مشارالیه 
هم یاغی بود و هم خالن و نه تنبا بسلطان سلیمان پناه برد و بقطنطنیه رفت بلکه 

(۱) رجرم شود بکتاب مد کور تألیف فورن ۰۲+ . ایضا شرحی که فربدون بيفث 
بتر کی راجم باین سرمای مخت نوشته است (جلد اول صفحة -٩‏ 9۸۸ ) در بتجم ری الاغی 
٩6۱‏ مطابق ۱6 کتبر )۱۵۳ لشکر ضانی بسلطانیه رمید . (۲) کتاب مة کور صفحه ٩-۷‏ 


(۲) ایضا صفحه ۷۲۳+ (4) ایضا صفحه > - ۳۵+ (ه) موّلف تذ کرة الشعراه گرا لبپامی‌است 
موسوم بتحقاً سامی درشرح احوال ععاصرین خود که هنوز بطبع نوسیده است . 


روابط ناگوار 
خانوادگی 


ود 


اشت که بایران حمله کند وخود باجد وسمی تمام درجنگ بامملکت خویش 
شرکت تمود . درهمدان خان 4 زن برادر خود بهرام مبرزا را درسال ۱۵4۸/۵0 
غارت کرد . بعد بطرف ببزد خواست رهسپار شده سکنة آ نجارا قتل عام نمود اما 
در سال بعد برادرش بهرام او را شکست داده گرفتار نمود وبشاءه طهماسب نسلیم 
کرد شاه او را درقلعةً الموت محبوس ساخت . این بنا برروایت تذکرة شاه طهماسب 
است" اما صاحب احسن‌التواریخ محبس اورا قلم قبقپه دانسته است و گوید پس 
از یکیفته درآ نجا هلا شد . شاه طیماسب در ذکر این واقعه گوید : « بعد از چند 
روز دندم که ازمن‌ایمن نست ودائم بتفکراست اورا همراه ابراهیم خان و حسن‌بيك 
بوزباشی کرده بقلمه فرستادم ابشان اورا قام الموت برده حبس‌کرده آمدندد بعد 
ازخش روز جمعی که درقلعه اورا نگاه میداشتند غافل گردیسده دوسه‌نفردر آنجا 
بودند که القاس پدر ایشان را کشته ببود ايشان هسم بقصاص پدر خود او را از 
قلمه بز بر انداختند بعد از مردن او عالم امن شد » اگر فرش کنیم که شاه طیماسب 
خودش مقدمه وقوع این امسر را فراهم نکرده بسزحمت میتوان تمور کرد کسه بی 
رضای او انجام گسرفته بساشد . در همین سال ب-پسرام هیرزا درسن ۳۳سالسگنی 


اورا واداش 


وفات بافت 

ازاین بدتر قضیه شاهزاده بایزید بدبخت پسر سلطان سلیمان 
جوان ازحکومت ولابت کوتاهیه‌معزول شد 
وبواسطله سعایت زن پدرش که زنی روسی موسوم بخرم" بو 
بود و مقصوش فقط ولیمید ساختن پسر خود سلیم بود (که 
بسها به احمق ملقب گشت ) ازوطن رانده شد . ودرسال ۹۳۷ / ۱۵۵۹-2۰ بدر گام 
شاه طهماسب یناه برد .هیتتی ازجانب سلطان عثمانسی بقزوین رفت و تقاضای نسلیم 
بایزید واطقل لور نمود.بابر قول آنتونی جنکین سن" ایسن هیشت چهار روز قیل 


بایز بدپسر شاه‌عشمانی 


۱۱ 


(۱) کاب سابق‌الذ کر تالیف هورن صفعةٌ ٩۴۱‏ (۲) رجوع شود بتاریخ شاهری 
شانبان تالیف گیب واوانج جلد سوم مفحه ۱۰ - ۱۱ (۳) میاحت های نفستین (طبع انجمن 
ما کلویت+۸۸ ۱ جلداول)سفحة : 4 ۱ وبادد(شت پای‌سفده که خلاصة شرحی که نو لسجع160[1 
درهمان ز مان نوشته در آن نقل شه. مراجع شود عمچنین رجوع نمائید بتار بخ تر کان عنم نی 
تالیف کریزی بزووعع6 (اندن ۱۸۷۲) معا ۷ -جمو 


بر 


از ورود او یعنی ؟ اکتبر ۱۵7۲ وارد شد . طهماسب قدری از سر دولت عثمانی 
وقدری بواسطارشوه عپدی راکه بسته بود شکسته وامردادیا راضی شدکه شاهزاده 
بدبخت تر با چهار پسر کوچکش کشته شوند وبنابر قولآنتونی جن‌کین سن 
« سراو را مانند ارمغان بسیار مطلویی به پدر قسیالقب بد طینتش ارسال داشت» شاه 
طهماسب دغدغه خاطرو احسای نداعتی‌را که ازفصد خیانت بمهمان و تسلیماو بدشمن‌در 
قلبش ظبور بافهبود خفه کرد وعپدوپیمانر| شکسته وشاهز اده‌راحتی‌مستقیمأٌبهپدرش 
نسپرد بلکه بفرستادکان برادرش سلیم تسلیم نمود . ازروی تذکرة خودشاه‌طیماسب 
هم معلوم میشود که این رفتارچفدربد بوده ات شرح کامل‌این‌واقعه" درپایان‌تذکره 
مزبور بقرار یل دیده میشود : ِ 0 
* دراین تاریخ علی آقا ازنزد حضرت خواندگار " آمد و امرا 
و جماعت هرکس ارمتانی که فرستاده بودند در برابر تحفا 
هرکس (تحفه آمد) غبر ازییش کشی و لرمنان ما که در این 
عرتبه نیز درجه قبول نیافته بود و کتابتی سراسر کنایه وگله 
آمیز نوشته بودند» من گفتم این است که‌سلطان بایزد را باجپارپسر گرفته و جیت 
خاطر حضرت خواندگار وسلی‌خان نگاه داشتم وچون‌گفته بودم که سلطان بایزیدر! 
بخواندگار ندهم موقوف همین که‌چون اشارت خواندکار برسد وفرسنادگان حضرت 
لیم برسند ایشان را تسلیم فرستاد کان سلطان سلیم نمایم که نقض عهد نکرده باشم . 
بعد که فرستاد گان خواندکار آمدند فرمودم پاشا حضرنلری وحسن آقا شمسا خوش 
آمدید وصفاآوردید آ نجه فرمودة حضرت خواندگار است چنان میکنم واز اشارن 
ایشان تجاوز نمينمایم وببرخدهت کهمی‌فرمایند ایستاد گی دارم اما دد برابراین‌نوع 
خدمت کلی ازحضرت خواندگار وسلیم خان جالزه و جلدوئی که لاین 
میخواهم ودرعالم دوستی ازخواندگار توقع دارم که اذیت بساطان بایزیدو فرزندان 
او ترسد . » 

حاجت بذکر نیست که این نیت نیکو ابسدا عجار اين واقعة خونین را 


شر حی که‌خودشاه 
طهماس اذاین 
پدر فتاری نو شته است 


(۱) متن هورن فصل مذ کور صفحه ٩‏ - 1:۲ (۲) در اینجا هم مثل هبه جا سلطان 
را خواند کار نامیده است ولی گوبا شکل علط کلبه خداو ند کار است تر کیا 7 لرا خراتر 
کردء وخو نگار تلفظ میکنند ( که منی‌شو نوبز می دهد)) 


۸۹ 


تقیبری نداد لیکن موافقت وتسایم پادشاء شیعه بانقاضای آرانه سلطان سبپ‌شد که 
طور موقت روایط ایران وعثمانی استحکام یافته دوستانه شود . انعکص این صلح 
وسلام هم در نوشته های جن‌کین سن وهم در عراسلات سياسیه که جلد ارل منشئات 
فریدون ميك را خانمهمیدهد بنظر میرسد. در این مایب سلطان برای اولین بسار 
با آدب و احترام بشاه طهماسب چیز نوشته است ولی اشاره صریحه به وافعه هبور 


دیدم نمی شود . 
اقع که پیشت قابل اعتماد است ورودهمایون 

همایونامر اطور 1 بیشتر معلوم و ی ار ابون پسر 

هه از بابر امپراطور دهلی است که ازمملکت خود راندم شد و در 


سال ۱۵۶4 بدربار شاه طهماسب پناه آورد » سرجان ملکم! 
شرح بذیراتی اورا با وجد ونشعف تمام تقل میک اما ارسکین معنئله * مدارل و 
اسناد رسمی را بقدر * افسانه ساده و بی‌زینت * جوهر ملاژم همایون " اهمبت نداده 
وبلاکر اعثال چند اینطور اظب از عقیده میکند که *همایون دراین سفر خیلی اهانت 
دید ومشقت کش خیلی فشار براووارد شد که ,قبول مذهب شیعه مجبور 
کشت و اگر بواسطة شفاعت سلطانوم خانم خواهر بپادشاه وقاضی جیان وزیسر و 
نورالدین طبیب نبود خیلی بیشتر زحمت می‌دید . امروزیکی از تصاوبر قصر معروف 
به چهل ستون " اصفات مجلس ملاقات طرماسب رهمایون را نشان میدهد . 

شاء طاسب نیز مثل پدرش باسه کشورخارجی رابطه داشت: 
عثمانی و ازبکیه ماوراءالنهر وخاندان سلاطین دهلی ععروف 
بمفول کب درقسمت بزرگی ازدوره سلطنت او (یعنی تاسال 
۶ .۱۵۱۱۰ ) سلطان سلیمان بزرگ بر تختعثمانی قرار داشت از این تاریخ 


روا بط خار جی ابر ان 
درعهدشاه طهماس 


(۱) تاریغ ایران (للدن ۱۰ و) جلد اول ضفحه ٩‏ - .۵ (۲) تار بغ‌هندرستان در 
عصر پابر و همایون ولندن ۱۸6 جلد دوم صفحه ۲۸۰ و ما بعد . (۴ ) ترجه ماژور 
چار لیس استوارت که در لندن در ۱۸۴۲ با سرمابه ترجمه های شرقی بطبم رسیه ۰ (4) 
بکتاب < ایران > تالیف لیرد کرزن جلد دوم صفحه ۴۵ رجوم شود . ند از تصویر 
مذ کور توسط تکسی وزیوم۳- تبیه شده و وز « تاریغ ایران > تألیف سربرسی سایکس 
(جاپ دوم لندن ۱۹۲۱ ) جله تانی ص ۱54 طبع گردیه (ست 


تن 


سلیم خان تانی تادوسال قبل ازوفات طبماسب برعمانی حکمراتی نمود .و در دو 
سال‌اخبرزندگانی او (4 -۹۸۲/-۱2۷5) سلطان مراد سوم فرمانفرمای علمائی بود. 
اما حکمرآنان از بکیه عییدخان تاسنه >۱۵۳۰-4۰/۹6 که سال‌وفات‌اواست ازدشمنی 
شاء طهماسب کوتاهی نکرد وپس از آن تاریخ دین محمد خان‌خودرا ازبزر گترین 
دشمنان اومعرفی نمود . این #خس ازمفشوش کردن ولاءات شرقی ونر کان عثمانی‌از 
غارت حدود غربی ایران هیچ فرو گذار نکردند . 
از سلاطین «منول کبیر» بابر ( عتوفی در ۱۵۳۰-۱/۹۳۷) و همیون ( متوفی در 
۲ ) واکبر معاصر اف طهماسب بوده اند . چنانکه دیدیم آنتونی جن‌کین 
سن در سال ۱۵۰۱ م باورقة اعتبار آزطرف الیزابت ملکة انگلستان بدربار او آمد و 
سیزده سال تفریبا بمب از چن کین سن بعنی در اواخر ایام سلطنت شاء طیماسب بنابر 
قول صاحب احسن‌التواریخ که در ضمن وقایع سال ۱۵۷6۵/۹۸۲ قید کرده است 
هیتتی از جانب دن‌سباستبان مونوودء5 «00] بایران وارمشد . اما بدپذیرائی گشت . 
جدت باعشمانی دراین عود ایران‌که میان دو دشمن راقع بود بعنی تر کان از 
۰ جانب غرب وازبکیه ازسوی شرق چندان روی صلحو آسایش 
ندید وجنگمالی درسرحدات شمال‌خرق وشمالغرب بی دربی پیش میآمد که هرچند 
ازحیث نتیجه بابکدیگر مختلف بودند اما ازلحاظ وضع ونرتیب بپیچوجه تغیبری در 
آنبا ملاحظه نمیشد . میترین جنگهای سلطان سلیمان در سنوات دیسل اتفاق افناد 
در ۹4۲-۹6۰ ( ۱۵۳ ) محش‌گرفتن بفداد از دست ایرانیان وفتح آذربایجان! 
در (۱۵4۳-4/۹۵۰) و۹۵۳ - ۹۵۵( ۸ - ۱۵43 ۶ ) هنگام پثاء بردن القاص برادر 
شاه طیماسب بعثمانیان . در ( ۱۵۵۲/۹۵۹) وقتی که ایرانیان ارجیش را دوباره 
تصرف کردند " ودر ۱۰04/۹1۱درموقعیکه سلیمان نخجوان را آتش زد ودرچپارمین 
کرتبا ذربایجان هجوم آررد , قوای نظامی عمانیان در این وقت در درو ترقی‌قرار 
داشت ونه‌تنبا برای ايران بلکه‌برای دول‌ممظمة اروپا تیز خطرناك بود . ودول اروبا 
۱ (۱) شرح اعلی ازاين جنگ و حملة بر «طپساسب پادشاه ز نادفةً قرلبای» در جلهاول 
منشتات‌فرید ون بيك (سص مه - 0۹۸ ) دیده میشود - لشکرمانی درء 


اسلاعبول آمد ودرماء دماعبر مین سال بندزد رافتح کردودر ۷ چون ۱۵۳۰ پایتشت 
مان باز گفت 


۹ 


از ایران متشکر بودند که‌گاه گاه قوای دولت عثمانی را تجزیه کرده و پراکنده و 
مشغول میسازد. بوسباك 8050001 سفیر فردیناند در دربار سلیمان اظپار میکرد که 
«میان ما و ورطهُ هلا فقط ایرانیان فاصله اند ۱۲ کریسزی 0857 شرحی از 
« کثرت عدث لشگر وکمالومیببی توبخانهعنمانیان در این زمان » وصف میکند و 
میگوید : « همین ملاحظات واوصای راجع میشود به هپارت وچابکی آنها درسگر 
سازی وسایر شمب هندسی ونظامی * باينکه ایرنیان ازحیت‌نظم قشون و آراستگی 
سلاح خیلی ازعذمانها پست تربودند باید بر نبا تحسین‌کرد که باین خوبی درمقابل 
قوای مرك مقاومت ورزیدند خاصه پس ازملاحظةً این نکته که سیاست عثمانی در آن 
زمان چنان بود که همواره ازبکیه وتر کم‌انان و سایر طوائف سنی را دعوت میکرد 
که درموقع حر کت قشون ترك برقزلباش او باش حمله ورشوند. ازمکانب سیاسیه که 
درعید سلیمان وپدرش ساطان سلیم مانده است بخوبی روش مزبور مملوم واستنباط 
میگردد , مثلاناٌ که در اواخر سال ۱۵۵۳/۹۰ بیکی ازرژسای‌تر که‌ان خطاب‌شده 
و درصفحه 1۱۳-۲۱۲ منشآت‌فریدون بیاعندرجاست چمار نف رایلجیدوسومبمحد ‏ 
غیرابوتراب . میرطوعی - وسندوك حامل این مکتوب‌بودند ودره اجمت پسازطواف 
کمبه بدربارسلطان‌رفته او را از اقداماتی که برخد اير ان کر ده‌بودند هسرور ساختند. 
جنکم‌ائی که با ازبکیه میشد همچنین تسلسل داشت خاصه 
تا وفات عببدخان که قالدی خطرناك و هبراس انگیز و پسر 
شیبك خان وبکی از اعقاب چنگیز بو . این شخص درسال ۱۹65 2۰ ۰ ۱۵۳۹ بسن 
پنجاه وسه‌سالگی‌پس |زسی سالحکمرانی وفات یافت .بنابرقول‌صاحب|حسنالتواریخ 
در هفت جنگی که با (یرانیان کرد فقط دریکی از آنها شکست خورد . 

شتارور رازم موس ومشید خاسه هرات دراین لشکر کشی‌ها بیاوخسارت 
*_دیدند زیرا که تقریباً در هرمورد قتل عام مذهبی نیز با آنها 
همراه بود . هلالی شاعر درسال ۹۳۵/ ۱۵۲۸۰۹ در هرات قتبل تعصب ازبکان سنی 
شد چنانکه بنائی شاعر درقرش در سال ۰۱۳/۹۱۸ ۱۵۱۲ فدای سختگیری و تعصب 


جنك با از بکیه 


(۱) تاريغ تر کسان عانی «لندن۱۸۷۷> صلعا ۲ ۲۰ 


۹ 
شیعیان گر دید . دراحسن التواریخضمن‌وقابع سال۲ ٩/۹۶‏ - ۱۵۳بشرح وصورت‌دیل 
ازقتل عام شیمیان که‌در ۰ ۲ رجب ٩4۲‏ مطابق ۱4جانوری ۱۵۳۹ هنگام غلب عبید خ 
بر هرات اتفاق افتاد " مسطور است +« هرروز بحکم آ[ 
بواسطهُ تشیع باقوال جبال در چبار سوق " هرات 
و شهربان با خیانت باهر کس که عداوتی داشتند او را گرفته نزد قاضی می‌بردندکه 
این مرد در زمان قزلباش لمن ابوبکر وعثمان کرده است " بسخن آن دو گواه جاهل 
قاضی بت آن مظلوم حکم میکرد واو را کشان کشان بچهارسوق هرات می بردندو 
بقتلش میآوردند و ازشوی اینشان امواج محن و افواج فتن بدرجذ اعلی دسید و 

سلب ونپب در اطراف خراسان واقع گردیت.* 
آیرانیان دراین عپد لاینقطع باگرجیان نیزجنگ داشتندخاصه 
ور ستوات ( ۱۱۹۵۷ - ۱۵۵) ( مه اه 0۲ ) 
( ۱۰۵۱۸۹۵۸ ) ( ۱۵۵/۹۵۱ ) ( ۱۵۵/۹۲۳ ) ( ۱/۹۲۸ ۱۵۹۰) و 
-٩۱۹۷۰(‏ ۱۵3۸) . این چننگهاهم در کمال خشونت و قساوت انجام میگرفت . و 
این نکته قابل نوشتن است که نوسندکان ابران آن عصر گرچیان عیسوی را گبر 
( که نام پیروان زردشت است ) میخواندند چنانکه در بیت دیل که در شرح نخستین 
جنك ازحر بوای سابق‌الذ کرسروده شده مذ کور است 
در آن سنکلاج آن ددان‌کرده جای وطتگاه گیراتبت مردم ربای 
بنا بر قول صاحب احسن‌التواریخ در این سفررگرجیانی که قبول دین اسلام 
و هدچنین در دکر 


کردند عفوشدند و آ نانکه خودداری نمودند عرضة شمشبر 
جنگ ۹۵۸/ ۱۵۵۱ مورخ مزبور میگوید : 
« غازیان ظفر شمار پست و بلند دیار کفار فجار ر| احاطه فرمودند و هر کوء و 
کم رکه گریزگاه آن گمراء بود از سگدکوب دلاوران با هامون بکسان شد و يك 
(۱)چهارسون که |مرو ز عنضانیان(چارشی) میگو یند قطهةٌ تلاقی دو باز ار مستبو استثل 
| کسفردحير کوس ولی | کسفرد سیر کومی که در مشرق زمين باشد . در اين مکسان جمافت 


بسبار مجتبع میگردد و وسالل اتشار خبار بیش ازعرجا فراهم است . (۲) ار حذف کف 
عبردر این جا از ادتباهات ناخ نباشد خیلی قابل‌توجه است 


۹ 


متتفس از آن‌مشر کین از دار قبر وکین ان محیط بالسکافرین جان بسلامت بیوون 
نبرد و اهل و عیال و اموال بارث شرعی ازمقتولان بقانلان انتقال نمود. » 

از این جنگهای بزرگ گذشته جدالبای دیسگر نیز درات 
ایران را مشغول میداشّت از قییل لشگر کشی که برای قلع و 
قمع حکام مستقل گیلان و آخرین شخص خاندان قدیم 
شروانشاهیان که عدعی بودند نسبشان يا توشیروان میرسد ولی در این عبد رو 
بانحعاط و زوال گذارده بود . هر چند آخرین عضو این دودمان موسوم بشاهرخ بن 
ساطان فرخ بن شیخشاه بن فرخ بسار درسال 1۹657 ۰ ۱۵۳۹ بقرمان شاه طیماسب 
بقتل رسبد . نه سال بعد برهان نام شخصی از بازماندگان این سلسله با اسمعیل مبرزا 
بنای ضدیت گذاشت . در گیلان خان احمد نام که بازدهمین شخص خاندانی بود که 
دویست و پنجاه سال‌سمت حکه رانی‌داشت شکست خورد و درسال (۸/۹۷۵- ۱92۷) 
در فلعذ قرقیه محبوی گر دید در تال 4/۹۸۱ - ۱۵۷۳ جماعتی اژاو ناش بر 
ند وتا صد و پنجاه نفر از آ نان بقتل نرسید سر باطاعت ف-رود نباوردند سیاسها و 
ای وحشیانه ب-یاردیده میشد 

مطلفر سلطان حاکم رشت متیم بخبانت شد شبر تبربز را آگین 
بستند ومشارالیه رادرمیان خنده واستهزاه عوامالناس در کوچه 


جن؟‌های کو چاث و 
اغتغاشات داخلی 


یزدست 


سیاستهای و حثیانه 
وباژار کردش دادند و بالاخره درقفی آهنین او را تش زدند و امبرسعدالدین عنایت‌الن 
خوزانی نیز در زیر قفس آهنی آویخته شد و بطرزی خاص و وحشیانه طعمذ <سریق 


گردید . خواجه کالان غوریانی که در تسنن بسیار متعصب_بود و از عبید خان ازبك 


ال کرده رمتیم شده بودکه شاه را بخفت و اهانت نام برده است درعپدان هرات 
پوست کنده و بر داری آ ويخته شد .رکن‌الدین مسمود کازرونی که از اجلة علماه و 
اطباء بود هورد مخط سلطان. شده و بآتش افکنده گشت محمد صالح که معدوح 
شمراه و حافظ ادباء بود و حیرتی فصید؛ در مدح او ساخته است بجرم توهین ییادشاه 
متوم گردید . دهان او را دوخته و درخمی جای داده اژمناری عظیم فروافکندند . 

بنا بر قول صاحب احسن‌التواریخ شاء طوماسب در ایام جوانی 
خیلی بخط ونقاشی وسواری خران مصری میل داشت درنتیجه 
خرسواری مرسوم شد وهر کس درتزئین عر کوب وتیبه افسار 


ضعف وعیب 


شاه طهماب 


3 


و پالان زرین بر دیگران سبقت میجست . راجع بابن مسزاج مخصوس یکی از 
شعرای بست وگمنام که تخلصی عجیب داشت * بوق! 


کردء ات : 


ق * او را در شعر ذیل هجو 


بی تکلف خوش ترقی کرده اند کانب و نقاش و قزوینی و خر 

شاء خیلی اظهار تقدس میکرد « بیشتر چیزها را نجس میدانست و غالبا لقمف 
نیه‌خورده را از دهان بیرون کرده در آب یا در آتش میافکند * و بیمین ملاحظه جای 
ندی است که «میل نداشت در میان مردم صرف غذا نماید » درگرفتن ناخون 
ویکروز استراحت پس از حمام اهتمام ودقت کامل مپذول میداشت . 
طیماسب در سه‌شنبهُ ۱۵ صفر ٩۸6‏ (۱4 ی ۱۵۷5) بسن 
2۶ سالگی بعد از پنجاه و سه سال و شش ماه ساطنت وفات 
یافت بنار قول صاحب احسن[لتواریخ مدت یادشاهیاو ازتمام 
سلاطین اسلاع درازتربوده است باستشنای المستنصر باهخلیفة عباسی" درتاریخ مذکور 
اسم ۱۱ نفر از اولاد او مذکور است که لااقل نه نفراز | نها بعد از پدر درحیات بودند 


اغتشاشاتیکه بعداز فوت 
شاه‌طعماسب رخ‌داد 


بزر گترین آ نها موسوم بمحمد خدابنده 45 سال داشت و هرچند یکسال بمد 


نشست اما درموقع وفات پدر بواسطه ضعقی که در باصره دات از پادشاهی استعفاداد 


زیرا که این نقص خواه طبیعی و خواه عارضی در مشرق زمین خاصه ابران بسرای 
نمی‌شمار ند .۴۰ برادر کوچك او 


بت و شخص اعمی را لایق سلطنت 


حیدرغیبت اخوان را از بایتخت غنیمت شمرده درموقعبکه یکی ازمر ادرانش‌اسمعیل 


محبوی بود ودیگران درولایات بمیده مسکن داشتند عزم کرد که تخت 
سلطنت‌ر! بدست آرد . اما نه‌روزبعد اژوفات پدر هو اخواجان اسمعیل‌بن شاء‌طیماسب 
درقزوین‌جمع‌شده ودرهسجدبزر گ آن‌شهر بنا‌وی‌خطبهبادشاهی خوا 
ترس بحرم‌سر ای‌خوانین پناهنده گشت ودرهمانجا بدست‌طرفداران‌اسمعیل‌مفتول‌شد , 
دور سلطنت اسمعیل کوتاه و خونین بود با اشخاصی ک+ 
بادعای تاج وتخت متهم بودندچنان رفتارهیکرد که سخت‌تربن 
و سبعترین سلاطین عثمانی با اعدای خود نمیکرزند . بدواً 


(۱) شصت سال قبری‌فرما نفرهائی کرد 4۸۷-۲۲ ۱۰۳۵2 - ۰۹۵ ۲۱کرجوع شود 
بفرنامة شاردن «پاریس ۱۸۱۱ جله پنجم صفحه 145-۷4۱ 


دندحیدراز 


سلطنت کوتاه و خون 
7 لودشاه اسمعیل ثانی 


نت 


دو برادرخود سلیمان ومصطفی را بقتل وسانید. سپس بعد ازانجام تشیبع باشگوهی 
از جنازء بدر و دفن او درمشهد جشنی بسیار عالی برای تاجگذاری خود در قسزوین 
بربای‌کرد . برادرانی‌که برایش باقی مانده بود دز این جشن هريك درمقام مخموس 
خود حضور داشتند و اسمعیل نقشة برادر کشی راکاعلا اجراء نمود . دریکشنبه < 
دوالحجه ۹۸۶ ( ۲4 فبرواری ۶۱۵۷۷ ) شش نفر شاه_زاده ذیل را بقتل رسانید . 
ساطان ابراهیم میرزا که شاعروصندتگروهوسیقی دان وخوشنویس بود . برادرزاده‌اش 
محهد حسین مبرزا جوانی ۱۸ ساله که تازه ازحلیه بصر عاری شده بود ؛ ساطان 
محمود میرزا ؛ وپسرش محمد باقر مرزا که بیش از دو سال نداشت » امامقلی میرزا و 
سلطان احمد میرزا . پس بشاهزاد گانی که درولایات بعیده مسکن داشتند متوجه شد 
وهمه را ازمیان برداشت مثلا بدی‌الزمان عبرزا و پسر کوچکش بهرام مبرزاکه در 
خراسان بودند وسلطان علی مبرزا که در قف داشت و سلطان حسن میرزا که 
درطبران بود . برحسب اتفاق یا بنا بر قول اسکندر منشی " از توجهاتکاملُ حضرت 
باری فقط عباس میرزا که مفلی خردسال بود از آتش کید و شرر خبث عموی خود بر 
کذارومحفوظ ماند . عباس مبرزا هرچند بیش از شش سال نداشت ولی اسماً درهرات 
حکمران بود؟ اسممیل خونخوار علیقلی خان شاعلورا مأموریت داد که بیرات رفه 
عباس را درخون بکشد . اما فرستاد؛ُ مز بورخواه از راه ترحم وخواء بواسطه اعتقاد 
مذهبی انجام مأموریت را بتأخبر انداخت تا ماه مبارك رمطان بگنرد . ولی چون 


وقت شد چاپاری دررسید و مد فوت آسمعیل را منتشرساخت . 
۱ ز فوت این پاوشاه هل وقایم ایا زندگانیش شرم آور بود 
وود بت 0 ی ۳ رمنان 0 9 )که ۳ 
منامب برای شراب خوردن نبود بافاق حسن بیگگ حلواچی 
اغلی که پا او کمال تعلق داشت و جند تفر از ملازمان بد افعال بعزم سیربیرون آعد تا 
چپار دانگ شب در کوچه ها ومحلات سیاربود و هنگام سحر درخانهای حسن يك 
مذکور که بدولتخانه اتصال داشت رفت و استراحت کرد . صبح چون مدت خواب 


(۱) مو لف‌تار یخ‌سمروف عالم آراي عباحي ۰ (۲) دراونره‌ضان ۷۸ (۲۷ جانوری 
۱ درهرات متو لدشد 


۹۹ 


از حد اعتدال گذشت نزديك خوابگاه او رفتند و وی را در خواب ابدی دیدند . 
جمعی گفتند مسموم شده است و بعضی گفتند اول دوا باو داده و بعد وی را خفه 
کرده اند اما گروهی ممتقد بودند که چون شاء برای جلوگیری از قولنج ممجون 
افیون دار میخورده این باریش ازاندازه ترباك میل‌کرده است . اما ازمر گ اومردم 
نان خوشوقت شدند که ظاهراً کسی زحمت بسیار در کشف حقیقت امروطریق قتل 
او نکشید ,و علیالظاهسر حسن بیگ راهم که نیمه مفلوج در اطاق شاء یافتند 
تنبیمی نکروند ۱ 

ساطان محید خدا بنده هرچنه کور بود و سابقاً هم در وفات 


ملطتت محمد خد | بنده 
پدرش شاه طیماسب از سلطنت استعفا نمود بر نت نشانده 


۷- ۱۵۷۷ ۶ 3 ۱ 
شد . دراینوقت 47 سال از عمرش مبگذشت؟ و برایاات فارس 


حکمرانی داشت زیراکه بسرکوچکش عباس مبرزا که شرح رهائی ازهر کش رایبان 
تمودیم بجای او درهرات حکرمت مینمود . ساطان بدواً بجانب آسزوین راند و از 
اشخاصیکه او را در شهرقم استقبال نمودند حسن ببك دوملو مژلف احسن‌التواریخ 
بود که تاریخی میم وچاپ نشده است ومندرجات آآن دروقایع سابق‌الف کربیش ازهر 
کتابی قابل اعته‌اد و استناد است این کناب درهمین سال خسانمه پذیرفته است علت 
اینکه بعضی «طالبش ناقس است وباید بکمك تواریخ دیگر ازقییل خلد برین وعالم 
آرای عباس‌درتکمیل وتصحیح ]نیا کوشید این‌است که مژلف احسن التوارین‌سجبور 
ه است برای حفظ جان خود با احتیاط کامل !, میان اوضاع متفیرو احوال متلون 
آن روزکار خطرنال بکنرد . 

در قزوین سلمان پاشا نوة سلعلان ابو سعید تیموری بخدمت سلطان محمد 


خدا بنده امد و ( 


کردون ترا مسخرویتی مسلم است 
الحمده‌ارچه که یکناست‌محکم ست 
(۱) ر جوع شود بصفحه ۵۱۷-۱ جلدا ول تار یغ! یر ان لیف سر جان‌علکم(لندن» ۱۸۱) 


(۲) با بمندر جات احسنالتو ار یخ دوسته ٩۳‏ (۱۵۳۱-۲) متولد شده است 


(۳) گمان‌میکنم این|شاره باشد یقتل‌هام بقایای خاندان‌ملطتتی . دردست اسمیل‌تانی 


۹۷ 


پریخان خانم دختر شاه طیماسب" که خیلی طرف توجه بود 
وخود جمال وجاه طلبی و لیاقت بی‌نظیر داشت . از یاك 
زن چر کسی بدنی مد ودر عدتی که بس ازمُ رک پدرش ایران مفشوش بود بازیهای 
نواندسلطنت کند در معنی سکمران 


ایران باشدخلیل‌خان افشار بفرمان ساطان عحمد خدابنده اوراوخالویش شهخال‌خان 


قتل پر بخان خانم 


سیاسی بسیار نمود .وقصد داشت اگر اسم 


و شاه شجاع طفل شاء اسه‌میل انی را بفتل رسانید . در نتیجهٌ این کشتار بیرحمانه 


شاهز اد گان خاندان صفوبه منحصر شدند بهخود سأطان‌خدابنده وچپار پسرش‌حمزه 


عباس - ابوطالب وطهماسب . پسر اول که گاهی اورا جزءیادشاهان صفویه محسوب 


«یدارند (زبراکه علی‌الاهر مدت قلیلی درایام ساطانت پدر نیم کورخود فرمانروالی 
داشته است ) بدست دلال جوانی موسوم بخداوسردی " در ۲۲ ذوالعجه ۹٩4‏ 


(خدسامبر ۱9۸۵ ) گشته‌شد . پس ازاو بجای‌اینکه عباس میرزا که‌پسردوم بود ولیمود 
شود ابوطالب بسرسوم باینه‌قام رسید عباس مبرزا این هنگام هنوزدر خراسان بودولی 
بلافاصله بانغاق‌مربی ومحافظ خود مرشد قلی‌خان‌استاجلو درسحنة تنازع فلاهر گشت 
۶ آنبائی راکه باعت قتل برادرش حمزه شده بودند بکیفر رسانید ودو برادر کوچك 
خودرا از حلیه بصرعاری کرو که خطری تولید مایند . سپس آنمارا درقلم الموت؟ 
بزندان افکند پبرش پس از ده سال سلطنت تساج و تخت را در ذوالعجه ۹٩۸‏ 
(اکتبر ۱۵۸۷) باو وا گذاشت وشامعراس برتختی بالارفت که بعدهاآ نرا غرق افتخارات 


نمود ار وسه بر ادرش ازبعلن یکی ازسیدات مرء‌شی ماژندرانی بودند 


(۱)- علی!اظاعر سر جان‌ملکم (جلداولصفعة ۱وو 0۱۷)اورابامادرش 
زیرا که اورا ملکة شاه مرحوم (طوماصب) و خواهر شغال‌خان میغو| ند . صاحب الم آر ای 
تمین دختر شاه طهیاسب مینوید . اما بتا پرقول سای 
یکی از پنج دختر شاء اسمیل اول وغخواهی شاه طوعاس بسوده ۱ بت دن‌خوان | 
ایثفئتا وعوع]ی] عوا میخو اند که عتو ان عاهز اده خا نمهای!سپا نی و بر تفالی است .(۲ )-دنغوان 


عباسی اورا مورخان ایرای او 


ان او را 


ایران ( ورف 2۱۰4 ) او را کودی دلاك < یی دلاك > مینویسد (۳) - دن‌خوان ابران 
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۱7 ۱[ 
شاهعباس اول این زن نیز چه در اخلاق مردانه وچه از حیث ءاقبت خونین 


۴۱۲ 


شبیه بخواهرشوهر خودبری‌خان خانم بود زیرا که اوومادرش 
وجمعیازخویشاو ندان واهلقبیل‌اش بدست چندفر ازنجبای 
قزلباش کشته شدندعات قتل اوهم این بود که ز لباشیه ازنفع< وتساطی که‌او دراخلاق 
شوهر بی‌اراده صلح طلب خود داشت وطربق آمرانه که نسبت با نها پیش گرفته بود 
رنجیده وعقید؛ خودرا چنین اظوار داشتند . 


فروغی نماند در آن خاندان که‌بانگ خروسآ پدازماکیان 
اخلاق سلطان محمد خدابده در ۱۵۳۱-۲۱۹۳۸ متولد شد در وفات پدرش 
خدابنده شاه طیماسب سنه ۹۸4 ۱۵۷-۷ چهل وشش‌سال داشت . 


دهسال بعد ازبرادرشاسمعیل سلطنت کرد وبعد اژاستعفا هدت 
هشت بانه‌سال درحیات بود ودرسال ۰3/۱۰۰۶ ۱۵۹۵ بدرود زندگانی گفت . رضاقلی 
خان هدایت درماحقات روضةالصفا اخلاق او راچنین شرح میدهد ** از جمیع عاوم 


بود » درعقل و کیاستوفضل وفراستو جود وسماحت وتقر » 
نداشته چون خدابنده بود درسباست وقتال وسخط و نکال حامی‌زیاده بکارهیبر د 
و بقدراءکان بقتل کسی‌راضی نمیشد و نخستزخمی که برخداوبردی‌دلا" خود زدء آلن 
نیز بحکم‌شرع‌بود و بدین‌علاحظه که‌اورا ضعفتصر بود کمتر ببار گاهمی نشست وهنگام 


توقف در حرم احکم او را سیده جاری‌هیکرد و بجهة انضاط امر ارقار| خود نیزهیر 
میزد ... مجملاشاه ساطان محمد پادشاهی درویش خصال بادرو یشم 
ایام سلطنتش نه فقط بعلت سوانح خانوادگی بلکه سبب مماجمات خارجی 
مضطلرب و آشفته بود . عثمانیان وازبکیه و 
اختلال داخلی واغتشاشی که بعد ازشاه طهماسب در خاندان‌صفویه 
شدند وبخبال استفاده افتادند. 
شاه عباس ول روزی که در سال ۱۱۵۸۸/۹۹۲ بتخت نشست 


شانزده یاهفدم سال پیش نداشت . پس ازشصت سال‌زندگانی 


شاءجاالبوره» 


بل تاتار کریمه و گرجیان وسایراعدای 


شاه عباس 
( مج 


در جمادی الاولی ۱۰۳۸ جانوری ۱۸۲۹ بدرود زندگانسی 


(۱) بناسبت 
۷۸ (۲۷ جانوری ۱ 
ماده تاريخ جلوس او است . 


برش حبزء (1) 


بقول صاح عالم ]رای عباس دراول رمضان 
٩۷۹ ۷ )‏ (۱۷ ۱ 


توری ۱۵۷۲) توله یافته است کلم لا 


کٌ 


گفت درمدت ساطنتش که 4۳ سال قمری است باتفاق جمیم مورخین مملکت ایران 
بدرجة ازقدرت و آبادی وشوکت : سید که در اعصار اسلامی بآن نائل نشده بود . 
خطرهایآغاز دربدوامر درهعرض‌مخاطر ات ودر تنگنای مشکللات افتاد . نه 
پادشاهی شاه عباس فقط حسب‌الهعمول مُملسکتش از جانب مفرب دورد حملسه 
غثمانیان وازسمت مشرق معروض هجوم ازپکیه بود بلکه در 
داخلة مملکت نیز چندین ایالت وولایت رایت انقلاب بر افراغته و ر 
سرتاسر هملکت بسبب رقابت وحرص بزر کان قزلباشیه از هم گسیخته بود خود شاه 
ابتداء دردست دونفر ازامرای قز لباش مرشد قلیتخان وعلیقلیخان 


۶ امنبت در 


جوان 
اطفال شباهت داشت . مر شدقلی‌خان شاه را یقلی 
خان درخراسان ماند نا ازهجوم ازیکیه جلوگیری کند و عاقبت پس از ٩‏ ماه دفاع 
بدست آنما بقتل رسید . شاءعباس مظنون شد که مرشد قلی‌ازارسال مدد برقیب خود 
علیقلی خان‌مفارهمبکند . شبی‌دراردو گاه شاهرود فرمان‌داد تااورا کشتندوواین‌تر تیب 
خودرا ازفثارقیه‌ومیت خلاص کرد و بس از آن اسماً وعملا پادشاه بالاستقاال گر دید . 
چون بروی محقق شدکه در آن واحد نمیتواند بادشمنان شرق وغرب مملکت‌جنگ 
کند ازروی کمال احتباط وبیش بینی باعتمانیان طرح صلح افکند و بشرانط ناهساعد 


بقزوین آررد وبرتخت نشاند و ع 


تن درداد تا بتواند ازپیشرفت وحملهٌاز یکان جلو گیری نهوده درافعال‌واحوال امرای 
«خالف و سر کشي قز لباش نظارت کند زیرا که همین رقابت و اختلاف سبب ضعف 
مملکت وشکست لشگریان میگ 
ازجمله شرایط صلح باتر کان عنمانی این‌بود که بلاد و نواحی 
آذر بایجان و گرجستان از قییل‌تبریز گنجه قارس نخجوان 
شکی شماخی وتفلیس وقسمتی از ارستان راکه عنمانیان در جنکی که پیش از ۸۲ 
سال ول کشید (۱۵۷۷/۹۹۸-۹۸۵ -۱9۹۰) تصرف کرده بودندبا نیا تذ 
و لمن سه خلیفا نخستین ابوبکر و عمر و عنمان راممنوع داشته و برادر زاده خود 
موسوم بحدر میرزا را بعنوان گروی بقسطنطنیه کسیل دارد این شاه ز اده باتفاق 
فرهاد پاش سردار عنمانی پاسلامبول رفت وبعد ازدوسال در | نجا وفات یافت 


سپس شاه عیای بعطیم کردن شیراز و کرمان و گبلان وخرم آ ساد لسرستان 


صلح با عمانی 


نماد 


۱-۰ 


پرداخت و نمقویخان دوالقدر و سایسر باغیان را گوشمالی بسزا داد . در این وقت 
عبدالمژمن خان وازبکم! با بغارت خراسان آمدند و شاه که بقصد جلوگیری آنیا 
پیش میرفت درطبران به تب مبتلاشد وا زکار بازماند. در ایامی که شاه بستری بود 
وحشیان اوزيك مشهد را غارت کردنه وجمعی از اهل شپر را عرض تیغ نمودند در 
۱۵۹۳-۲۲ سبزوار ۲ نیز باین بلیه گرفتار گشت اما سه باچپار سال بعد؟ ریس 
از بکان عبدالمومن خان بدست رعایای خود کشته شد . مقارن این احوال بود که شاه 
عباس در ( آپریل ۱۵۹۸ )توانست بر ازبکیه حمله آورده وبا آنان عقابله ک‌رده 
و آنبا را ازخراسان بیرون رانده این ولایت را بالاخره فرین امن و آسایش سازد . 
ذربائیز همین سال که بقزوین باز گشت سربازان ماجراجوی انگلیسی هوسوم به سر 

رابرت شرلی 56510۷ :1106 57 منتظر مقدم اوبودند سر گذشت افسانه مانند آنها 
در چندین کتاب گرانبها دیده میشود " اين اشخاس دوازده نفر انگ‌لیسی همراه 
داشتند که لاقل یکی از آنبا نوپ ریز بوده است ودرتنظیم وتشکیل لشگر شامعبای 
لشکر ابران توضانه نداشت و از تو 
سدمه میدید این انگلیسان توبخانه صحیحی‌تر تیب دادند. در 


بسیار مفید. واقم گشتن 


نه عنمانیان بسیار 


بپرچاسس‌پیلگر بمز 


مسطور است که : « دولت علیه عنم‌انیه که موجب وحشت عالم عبسویت است از 


راك [نوب شرلی] برخود میلرزد وحدوث وقایع نزدیکی راخبر مبدهد؛ ایرانبانفانح 
علم وصنعت چنگ‌را از شرلی آموخته اند . کسی که ساب نمیدانست تویضانه را 
چگونه بکار می‌بندند . امروز صاحب پانصد توپ ( برنجی ) و خصت هزار تفنکدار 


است ایرانیان که پیش از این با شمشیر برای ترکان خطر عظیمی بودند اکنون از 


(۱)- مولت عالم رای عبامی گوید ( رام حروف که در مو کب قامی بدان بلده 
رسیده عوران مقتوله بنظر در ]ورد که اطفال شیرخوار را بروی سینه مادر نهادء بشمثیر 
دوپاره کرده بودند ) (۲) در ۸/۱۰۰5 - ۱۵۹۷ مطايق مندرجات عالم آرای عباسی 
(۲) مثلا کتاب < برادران شرلی : يكك بادداشت ثاریغی درشرح ز ند گانی سرطوماس شرلی 
سر ]نتونی شرلی وسر وابرت شرلی تالیف یکی از اعضای‌هیان‌شاندان» (ا بو لین فیليپ شر ای 
وا کی بررك کلب : چیس ويك ۱۸4۸ ) ؛دیگر کتاب (سه برادران یا (سفار و و فایم 
حیات سر[ , سر [روسرتی شرئی در ابران ورومیه و عتمانی و اسپائیا و غیه با تصویر 
(مجپول لندن ۱۸1۶) 


۹ 


ضربتبالیکه از مسافت بمیده وارد می‌کنند وتر کیبات گوگردی‌که استعمال مینمایند 
خطر تالتر ازسابق شده‌اند * . 
بواسطهٌ کوتاء شدن دست امرای حریس و نا مطبم قزلباشیه 
وایجاد یكْقوء م رکبه ازعشایر موسوم بشاهسون (دوستداران 
شاه )که نه بواسطةٌ فرابت طایفگی بلکه بسیب محبت وعلافة 
شخصی بشاه مربوط میشدند رتشکیل پياده نظامی که تادرجه به بنکی چری تر کیه 
شباهت داشت » نم ونسق کامل در لشگر ایران پیدا شد . 

يك با دوسال‌بعد مقتضیات موجود شد که شاه نیت دیرین‌خود 


تشکیل طوایف 
شاهسون 


غلبه بر عثمانیان 
ف راظاهر کند ودرصدداسترداد شهرعاتی که عثمانیان درسنوات 


مایین وفات شاه طبء‌اسب وجلوس اواژ ایران گرفته بودند بر آید . 

عرد سلطنت سلطان محمد ثالث که طبعی ضعیف داشت فریب بانجام بود و 
عنمانی بواسط جنگهای بی‌دربی که بااطریش کرد وبعلت طنیان جلال در آسیای‌صذیر 
که معروف است بشورش جلالی " روی بضعف گذاشته بود در این وقت شاه عباس 
شروع بکدور ستانی نمود ( ۲/۱۰۱۰ ۱۰۱۰ )نبریز بقوه توپ پس گرفته شدههمین 
آلت جنگ راسابقاًایرانیان تمسخر کرده میگفتند سزاوار و شایسته شجمان نیست * 
در ۹/۱۰۱۲ - ۱3۰۳ ودوسال بعد ازاین تاریخ سردار معروف عثمانی چفاله‌زاده سنان 
باشا «سیکالا» در نزدیکی سلماس شکست خورد و مجبور شد تاشهر وان ودیاربکر 
عقب نشینی کند . در این شهر از شدت اندوه وفات یافت . در همین ارفات بغداد و 
شروان نیز بدست‌ایران افتاداها بغداددرعود شاه عباس چندین دفعه وست بدست کشت 
بمناسبت فتحایراان واسترداداین شهر ازعثمانیان درسنة ۱۸۲۵ میان‌حافظیاشاوسلطان 
مراد چپارم اشماری مبادله شده است که درادبیات تر کی تا ادا معروفیت دارد ۴۰ 


ر۱) شرحی از احوال جلال بیدین در صسایف الاخبار منجم باشی دید» میشود (متن 
تر کي چاپ اسلاعبول ۱۲۸۵ جلد سوم عفحه ۷۱ ) درصال ۱۵۱۹/٩۲‏ خودش وجمی از 
پیرو انش در نزدیکی سیواس مقتول شدند اما طریقه که ایجاد کردء بود تا قست بیشتر قرن 
بمد ازخووش موجود وفری ماند ۰ (1) رجوع شوم بتاريغ ادییات شمانیان تألیف ۱ج 
و . گیب جلد سوم صفحه ۲۵۱-۲۸ وبرای مين اشمار پنجلد شتم صلعه ۱٩۱-۱۹۰‏ 


۱۰ 


غرحهای خی وری سی تا آنجایی که من اطلاع داوم هنوز هبح تاریخ 
مسلسل وانتقادی راجع بجنگهای ایران باعثمانی 
و گرجستان و ازبکیه وغیره نوشته نشده است اما 
برای مورخینی که زبان‌فارسی وتر کی‌بدانندهو اد 
بسیار مپیاست . وقایع جنگی بسیاری که درتواریخ این عبد ازقبیل عالم آرای عباسی 
مثلا موجود است قراگت کتب مزبوره را برای‌هر کس عشکل و خسته کننده 
مگر آنبانی که مخصوصاً بموضوعات جنگی علاقمند باشند حنی از دد نظرتاریخ 
جنگی‌هم کتب من کوره ضایع وفاسد هستند زی راکه در هسرصفحه تفاصیل بیپوده 
دیده میشود و اساسأً طرح و حدبود قصول معلوم نیست . «طالب بسیاری که بدانستن 
تفمیل آ نبا مایلیم بکلی هسکوت مانده و فقط برحسب اتفاق بطور مختصری تصادف 
میکنیم که درآن شم ازاوضاع دینی واجته‌اعی زمان بیان‌شده است . راجم بانتزاع 
جزیر؛ هرمز راقع در خلیح فارس ازچنکگ پرتفالباکه درمارس ۱۸۲۲ منلوب قوای 
متحده ایسران وانکلیس گردیدن.د طبعاً شروح مفصلمه در کب انکایسی آن 


مود خین ابر اضی از جنگهای 
این‌ذمات داده‌اند 


عصر مي‌بينيم, 1 
۳۹ راجم با بادی و شکوه اصفی‌ان درعید شاء عباس و کثرت عدذ 
یی 2 وتجار هیلت هسای اءرای خارجی کسه آزادی و 
تشکیلات او 82 2 نتوین ِ 
جواتهردی شاء نسبت بمامل غبر مسلم آنها را 

قسمت وعط ب شببه بآن بتفصیل تمام درجاد 
اول تاریخ عالم آرای عباسی م‌طور است . نمف این کتاب رامقدعه مفصلی مشتمل 


بابتخت ایران 


جاب میکرد درمقدمه اشاره شده 


بردو ازده مقاله فراگرفته است مقالهُ اولی که از همه مفصل‌تر است‌درد کر پادشاهان 
کامکار واجداد نامدار . در تسده خطی من‌قریب (۲۰۰ صفحه را فرا میگیرد)قالات 
دبگر هرچند ءختصرتر است وغالبً متجاوزازیکی دوصفحه نیست اماییش ازنخستین 
حاویمطالب بدیمه رمبتکرممیباشد . مثلا : دردکرتوجه واستفراق| نحضرت بدرگاه 

البی و کيفيني 5ه ازاجداد کرام مبرات یافته - در اصابت رای ودان 
بد سر که عملایق صحیفه تقدیراست - در شایستگی رتبة صاحبقرانی و دکر مخاطرات 


خدادادوحسن 


* ام سدادت فرجام - درءدل پیرامی و ترفیه حال عباد وامنیت طرق که موجب آرایش 


۱.۳ 


پلاد است - در تفا اعر وقماری و آ تش مزاجی که‌حکمتهای نامنتبای الهی است سدر 
قواعدی که در امورجانداری وصالح نموده - دربی‌تعینی ودرویش نهادی وبی‌تکلفی‌ها 
ان و دوری جستن از متملکات 


و جمعیت ضدین - در ذکر احقاق حقوق 
ذویالحقوق که شیوة حقیقت گزینان عالم فثوت و مروت است - در تعارف احوال 
سلاطین عالم وطبقات بنی آدم و خصوصیات ممالك و مسالك و اقالیم سبعه - در ذکر 
آ ثار خر وانشاء واحداث عمارات عالیه عمالك . درییان معارك وعحاربات وفتوحان 


ایام دولت همایون - درتولد وایام طفولیت وشمهُ از احوال اعیان و علعاء و وزراء و 


اطباء وخوشنوسان ونقاشان وشعراء ونواب درگاء . 
سنکیری و قهادی درمقاله ششم راجع بنفاذ آمر وقباری او اسسکدر منشیمژلف 
1 فر رده‌را قدرت آن نبود که لمحه ازاجرای 
احکام اوغغلت کند مثلااگر پدری را مأمور بقتل فرزند میکرد علی‌الفور باید فرمان 
ءطاع را چون فرمان قضا کردن مینهاد - واگر در اجرای اء-رتهاون میلمود فرمان 
معکوس مین واین بار پسربکشتن پدر مأموریت می‌یافت واگربسر نیز تعلل میکرد 
. باچنین‌سیاستی چرپان | 
رسید و کس را در اجرای فرمان قضا جریان زهرة تردید نبود 
امرایآکرراامرداده بود که درهنگام هرسباستی<اشر و تاظلر 
باشند هرحاکم رامیررا مستول نم طرق وشوارع ولایت خود 
-اخته بود . دروغ را بسختی مجازات میداد و عموماً کماان 
میرفت‌هر کس باوراست نگوید من جانب‌اله آ گاهی خواهدیافت . اها ازطرف‌دیگردر 
ععاشرت با درباربان باکمال‌ساد کی ومحبت رفتارهیکرد عطالب ودعاوی حقه آ نبا را 
مورد توجه قرار میداد واز زلات وخطایای سموی و اتفاقی آ نان غعض عبن می‌فرمود . 
هرچند از مجالس بزم و بادء گاری محترز و کناره‌ر نبود 
و ین لیکن میل وأفر داشت که هميشه از وقایع ممالك و سلاطبن 
.وین" عمجوار اطلاعات دقیقه بار بدهند وتوجه کامل نسبت بتوسمة 
ادار؛ وقایم نگساران و جاسوسان مبذول مبداشت . در لفت 
صاحب مپارت بود وشعررا نهتنها قدر وقیمت عینماد بلکه گاهی خود نیز بگفتن آن 


ناب گوید 


دیکری بفتل‌هردو مین می برش باعلی درچه سرعت 


حضور اجباری‌در 


امر سیاست 


۳3 


مبادرت میورزید . 
از جمله بلادی که از توجهات او آبادی یافت یکی (صفهان پایتخت‌اوبود دیگر 
مشودکه چنانکه گفتیم از چنگ وحشیان ازبکیه رهاتی داده و باعلی درجه احتر ام 
راعبار رسانید. وهمچنین شهراردبیل که خوابگاءنیاکاش بود ‏ کلشان که ورنزدیکی 
آن سدی موسوم ببند قپرود " تاسیس نمود و استر آباد و تبریز و همدان و ولایت 
مازندران که درنظر او بسیار مطبوع آمده ودر آن عمازات باشکوهنانیاد وراه‌شوسه 
از استر آباد باشرف ایجاد کرد . شرح این راه در ألیف بزرکک لرد کرزن راجم 
ابراندیده میشود "اما در اب فتوحات او لشکرش از جانب شمال شرقی بمروونا 
واییورد واندخود حتی بلخ رسید واز سوی شمال غربی ازنخجوان وابروان و گنجه 
وتفلیس ودربند و باک وگذشت . 
فتوحات او بهیچوجه نمیتوان دراینجا ازاحوال بزر گانی که اسکندر بيك 
نامشان راد کر کرده است شرح جاععی نوشت؛ مشارالیهبقسمی 
که درچندجای کتاب خود د کرمیکند درسنه ۱3۱2/۱۰۲۵ بنگارش مشمول بوده و 
مفصلا احوال هماصرین خود را نوشته است اما میترین نما ازانقرارند : 
ازطبق روحانیون وعلماه میرمحمد باقر داماد وشیخ بول‌الدین 
عاملی ازخوشنویسان مولانا اسحق سیادوشانی . محمد حسین 
ان و نقاشان . مظفرعلی 


خوشنویسان 


تبریزی ومیرمعزی کاشی - میرصدر الدین‌محمد وغبره از 
زین‌العابدین- صادق بيك - عبدالجبار وغره . 
از طبقه شمراء ضمیری . محنشم - ولی ء وحشی . خواجه‌حمین 
میر حیدر معمائی - برآدران‌طیفوروداعی - والبی و ملك قمی - 
حانم کاشانی.صبری روزبهانی-حسابی_فاضی نوراصفهانی-حالتی.هلا کی‌عظهر ی کشمیری 
فروغی_طبخی- سلطانالفقراه - کاکا - شرمی - اين‌سه نفر از اهل‌قزوین بوده‌اند . 
مطر بان و اهل نشمه ی 0 19 
وه حافظ مظفر قمی . حافظ هاشم قروینی . میرزا محمد کمانجذ 
7 استاد محمد ممن - استاد شبسوار چهار تاری - استاد شمس 


(۱) بصفعه ٩‏ - و۱ کتاب اینجاتب مرسوم به (سالی در ميان ایرانیان ) رجوع هوو 
(۱) جله اون صضه ۳۷۰۸ رفيد 


شعراء 


۰۹ 


- استاد معصوم کمانجة - استاد سلطان محمد طنبور؛ میرزا 
اد ساطان محمد چنگیدیکر ازجمله قصه خوانان و شهنامه 
سرایان حیدرومحمد خرسند وفتحی دو نفراخیر الذکر برادر وازاهل اصفهان‌بووه‌اند 
چون آواز؛ این طبقه که عبارت بود از مطربان و اعل نقمه خیلی بي دوام است من 
در اینجا بهتفصیل اسمشان را نقل نمودم تا معلوم باشد که در آن عهد چه قسمی از 
صنعت موسیقی طرف توجه عامه بوده است 

از اينکه شاه عباس سزاوارلقب « بزرگ * بوده حرفی نیست مورخین اروپائی 
هانند سرجان ملکم " هرچند خشونت ها وسختگیریمای اورا عذری‌موجه نیاوره‌اند 
ولی اغماش کرده و از انظار پوشيده اند 
رونت اماکشتن پسرارشد خود صفی میرزا و ور نه‌ودن برادردیگر 
سلعفت اوافتاده اس موسوم بخدا بندم مزا و سوانح داخراشی کسه متهاقب آن 
قضیه پیش آمد . " صفحذ سیاهی درجر: 
او قرارمیدهد . وفات شاه عباس در اوائل سنه ۱۸۲۹ واقع شد بس از وی نوهاش سام 
هیرزا بر تخت‌ابران‌نشست ونام‌پدر ناکامرا عاربه کرده خویشتن‌را شاء‌صفی‌اولنامید 7 

روابتی است معروف در میان مسله‌انان ۲ که سلیمان وفات یافت در حالتبکه 
برعهای خود تکیه کرده بود . طایفه جن که بحکم او دربنای معبد کار میس‌کردند از 
رحانش اطلاع حاصل نکردند مکر پس از یکال که کر عما را خورد و جسد 
سلیمان برزمی افتاد . اين افسانه درست بر سلطانت صفویه در فرن بعد از 
منعییق میشود . عبای اول به نیروی عقل و قوت عزم ابران را قرین امن و امان و 
آبادی کرد بطوربکه تا قریب یکصد سال بعد اخلاف خود را با وجود هر بی لباقتی 
و ضعفی که داشتند از اضهحلال نکاهداشت . 


2 پر افتخار پادشاهی 


عباس 


۱ از اين تاریخ :۱ زماتیکه هجوم افنان‌ها درسنه ۱۷۲۲ آن 
جانشینان شاه ۳ 


غاسی بو خاندان را برانداخت چهار قر از اخلاف شاه عباس بر تخت 


اسامی آنبا بقرارذیل : است نوهاش شاه صفی کسه در 


(۱) درعالم آرای: 
است زمر جم) (۱) تاریخ ام 
قر آن‌نجید ۰۳4 <۱۳>. 


ی صفعه ۱۳۵ جلداول چاپ طبران شسی شترغوهی قید شده 


۱.۸ 


فوق گفته شد < ۱1۲۹ - ۲ ۱36 * نییرءاش شاءعباس تانی< ۱3۶۲ - ۱135 * ونتیجه‌اش 
صفی که بعدها بتام شاه سلیمان دوباره تاجگذاری کرد ۱3۳۲۶ - ۱3۹۶ > دیگر 
شاه حسین ۰۱۷۲۲-۱3۹۶۶ 

کروسینسکی " راجم بشاه صفی میگوید : * بعطور 
تحقیق در ایسران دوره بان خون آلودی وبی شنقتی 
هرگز نبوده است* و دروصف آن گوید : * که يك 
سلسله انقطاع نا پذیر از یی رحمی و خونریزی بود *. اما هانوی " مینویسد : « شاه 
بقدری کم در امور دولتی مداخله میکرد که ایرانیان بزحمت میتوانستند بفهند 
شاهی دارند » اگر نه این بود که غالب اوقات احکام وحشیانه از جانب او صادر 
میگشت و دامن سلطنت را بخون بیگناهان آلود؛ میساخت .۲ و نیز هیلویسد + 
*« از روی کمال دیوانگی قتدهار و بابل ( بفداد ) را که دو شهر معظم سرحدی او 


بودند از دست داد * 


شاه‌صفی <۱16۲-۱5۲۹> که 
ظالمی خون] شام بوده‌است 


شاه‌عباس «ثانی ۰۱5-۱۹4۲ مرج بشاه عبایتانی‌تبرول (کروسینسکی؟ 
خوب پادشاهی بود اطر در * پس ازشاه اسمعبل اول و عباس‌کبیر ابران چنین 
شراب افراط نمبکرد پادشاهی از خاندان صفویه بخود ندیده است ٩‏ هر 
چند مثل پدرو اجدادش « خیلی درشراب افراط 

مبکرد . وچند رفتاربیرحمانه نمود وشبگردیبالی کرد که حقاًقابل ملامت وسرزنش 
بود اما فیالحقيقة خود را لابق تاجی که بر سرداشت معرفی کرد " ززویت مذکور 
برقدر دز کار س میرفت رعابا وملازمان بیشنر اورا میخواستند و 
همسابکان بیشتر از او مبترسیدند ..عدالت را ذوست داشت و برحکام وعمالی که از 


که 


قدرت خود استفاده نامشروع کرده بمرد) ستم وارد میآوردند بپیچوجه ابقا نمینمود 
چندین فقره از اين اعمال در سفر نامه تا ورنیه دیده میشود . شاه عباس ثانی روحی 
جیب وبزراك داشت تسبت بخارجیان مهربان بودوعیسوین را شکاراحمایت میکرد 
و ایداً اجازه نمیداد که از نظر مذهبی با نان صدمه وارد آید و میگفت « هیچکس 


(۱) صنحه و از ترجه انگليسی (لندن ۱۷۷۸ ) (۲) ۱نقلاب ابر ان(لندن۱۷۵۳) 
جلد اون صفعه 1۰ ( ۲ ) مفحه رو از کتاب مذکور (ع ) صفحه 45 از 
کناب مذ کور 


۱-۹ 


جز ,خدا صاحب وجدان و عقیدة آنان نیست من ققط بر جسم و ظاهررآنان حاکم 
تم و تمام رعایا بطور تساوی اهل مملکتند پیرو هر مذهبی میخواهند باشند شاه 
مأمور است که همه را بدون تفاوت از عدل و داد خود بره‌مند سازد * بالجمله این 
سلطنت آخرین برق عظمت سلسلة صقویه بود زیرا که شاه سلیمان بنا بسر قول 
کروسینسکی " صفات حمید؛ پدرش عباس ثانی را بعیراث نبرد واخلاقی پست داشت 
اهمیت عود او فقط در سیاستهای بیرحمانه ووحشیگری‌هالی است که ببان یکی از 
زار آ نبا بر شخس گران میآید وقتی که در حال مستی با غضب بود هیچسکس از 
نی‌ها و گوشها بسرید 
چث.ا یرون آ ورد و زندگانیها فدای کوچکترین هوس خویش ساخت . شخصي که 
در ابتدای مجلس طرب بیش ازهمة حفار طرف توجه او بود در انجام مجلس بسزم 
بقر بانگاه میرفت . این حالتی است که سرجان شاردن نفل‌میکند ومشارالبه در بعضی 
ازمحافل مز بوره خودیر آی‌المین آن وقایم را دیده است , اشخاصی که بحطورم‌پرفتند 
چنان خود را در خطر مپدیدند که یکی از بزرکان در گاه م 
مراجمت نمودم چند دفعه توجه کردم آیا سرم‌روی شانهایم قرار دارد با نه . از زمان 
پادشاهی این شخص ايران روی بضعف و انحطاط نواد خبالات او بقدری از افسکار 
بادشاهان دور بود که چون از خطرعثمانیان او را مطلم ساختند و کفتند اگر از حالا 
در تدارك آشگر نیفتاده و خود را برای مقابله حاضر نکنید عثمانی.ان چون از کار 


مجاورینش بر جان و مال خود ایمنی تداشت . دست ها باه 


بگفت وقنی از حضور او 


مسالحه با عیسویان فارغ شدند بربیترین ولایات ایران حمله خواهند آورد شاه دز 
جواب گفت : *| گر اصفهان را برای ما بگذارندما را باکی نیست .۰ 

شاه حسین آخرین پادشاه صفویه بود ( زیرا کسه ده 

اه سالان ین یک نا 0 ۳ ۱ 

ای ۲ ۱ 

بی حال (جلوس ۱146 خلع عامزای رک 9 

۷۷ - قل چوپ ) 7 طیماسب نانی وعباس نالت باژیچه ودست نشانده 

تادرشاه بودند ) این سلطان اخلاقاً خیلی با اسلاف 

خود تفاوت داشت زیرا که از کثرت ترحم حتی درحین زوم هم علایمترین سعوت و 

سیاستی را نشان نمیداد ۰" روزی که بر حسب اتفاق با طبانحه مرغایی راعجروح 


(۱) صفحه بر - ۵۷ از کتاب‌مد کور (۲) آدروسيتکي مس ۱۰۸-۱۰0 


۰ 


کرده خودش بقدری «توحش شد که گوئی فی‌الحقیقه عرتکب جنایتی گسردیده و 
عیارتی را که ممولا در ایران هتگام ریختن خون انسان میگویند بسر زبن رانده و 
کنت « قانلواولدم » یی آ لوده بخون شدم و غالباً فرمان میداد که دویست تومان 
بعنوان کفارةعملی ک بنظارش گناه عظیم عی آ مد بفقراه بدهند . این پادشاه حالت 
طلبکی داشت و از فقه بی اطلاع نبود بی اندازه در تحت نفود ملاها واقع عیگشت 
و در انجام مراسم دینی و تلاوت قر آن جدی بلیغ داشت بحدی که برای خود لقب 
[ملا ] یا« پارسن حسین »۲ تحمیل کردء بود . هر چند بدوا در نبی منکرات سعی 
کامل میذول میداشت اها بغد ها باصرار مادر بزرك و ابرام ندمای شرابخوار و 


خواجه سرابان جاء طلب لب بان مایع ممنوع آلوده اخت و بتدریج چنان دروی 
تأثر نمود که : « بپیچوجه مقتضیات کاررا رعایت نکرده تمام مشاغل را باختیار ندها و 
خواجگان خود وا میگذاشت که هرطور میل دار ند امور مملکت را حل وعقدنهایند 
آنان نیز با کمال خود سری رفتار میکردند زیسرا که بخوبی هی دانستند شاهی‌ک» 
ضعیفانه رشتك امور را بالتمام از دست داده وحتی عرایض‌داد خواهان‌را هم پازنگرده 
برای رسیدگی بد باریان‌خود تسلیم کند بریچوجه بیمی از جانب اونباید داشت. ۴۰ 
در این تألیف که قبل از هرچیز باید از ادببات فارسی سخن راند و بعداز آن 
ایران پرداخت آنبم خبلی باختصار مکر دره‌واردکه مر بوط بتفیبراتاساسبه 
قطبیه در روحبات ملیه باشد طبعاً دخول در تفصیل [وضاع دورة اخیر سلطنت صفویه 


لزومی نخواهد داشت خاصه در صورتبکه چندین تألیف ههم وعالی راجم با: 
وزوال این -لسلهُ جلیله ودرموضوع احوال ایران در آن عصروردسترس خوا ند 
انگلیسی هست ازتألیف مزبورء کتب یل را نام می بریم : 
9 ادام الیاریوس منشی سفیری که ازجانب فردريك دول هلستین 
۳ سیه وایر ان آمد از تاریخ نواعبر ۱۹۳۹ تسا فوریه ۱3۳۸ 
معاصررین داجع بروسیه وایر از تاریخ توامبر ۱ سا فور: 
بایی‌دورم نوعیهاز دد ابران بود . سفررنامه و سیاحتنامة ار که بزبان لاتینی‌نوشته 
شده اول پغرانسه سپس توسط جان دیویس بانگلیسی ترجمه 
کردید. نسخة انکلیسی که درسثة ۱30۹ منتشر شده در دست 1ب 


جاتب است . 


(۱) اس ۷۱ دماعفع130 مهعرو۳» (۲) کررميتکی میدب 


۰ 


الیاریوی یا به تلفظ اصلی اسم او الشلاگر شخصی بسیر و 
دقیق بوده و ظاهراً اطلاع کامل از تر کی وفارسی داشته است 
وکتابش یکی از بیترین مدارکی است برای تاریخ ایران در 
قرن هیفدهم میلادی . 
پررافائل دومانی رئیس مرسین کاپوشن مقیم اصفمان در سنا 
۲۱ ال ۱۱۳ متولد شده و ور ۱264 بایران آمده در ۱3۵ بدرود 
۶ ۹ زندکاني کفت کتاب او که موسوم است به (حالت ایران در 
نا ۱۰ که مسیو شفر آنرا دانشمندانه طبع و نشر نموده 
است (۱۸۸۰ پاریس ) شرح گرانبهائی از تشکیلات ايران در دور؛ که کمی بعد از 
اولیاربوس‌است میدهدامایانات اومثل عبارات اولیاریوس زندهوبا آب ورنگ‌نیست 
شوالیه شاردن در ۱۸۶۳ متولد شده دومرتبه بایران هسافرت 
کرده هر بار شش سال توقف نمود (۷۰- ۱۹0۶ و ۱2۷۷) 
و درسنه ۱3۸۱ در آندن اقامت گزیده بتاریخ ۱۷۱۳ درآن 
شیر وداع زندگانی گفت . از سباحتنمذ ایران شاردن من يك نسخه را که لان‌گاس 
استاد دانشم‌ند در ( ۱۸۱۱ پاریس ) در ۱۰ مجلد منتشر ساخته است دردست داشتهام 


(۱) الیادیوس 
۱۰۳۸-۱۹۳۸۱ ) 


(۳) شاردن 
(۱۶- ۱5۷۷) 


در صفحجان ۲4۶ - ۱۵۱ جلد دهم تحت عنوان ملاحظات تاریخی ایران از قدیمترین 
ازمنه تا زمان حاضر شرح حبرت انگیزی دیده میشود که تاشر 
تاریخ ایران را تا عبد فتحعلیشاء خلاصه نموده است . 

شیخ علی " حزین که نب خود را بشیخ زاهدگیاانی«مروف 
مرشد شیخح صفیال-دین جد سلاطین صفویه میرساند در سال 


اب اضافه نموده و 


(؛ اشیخ علی حزین 
( ۱2۹۲ ۱۷۷۹) 

۲ در اصفمان متولدشد و پس از صرف قسمت اعظلم عمر 
دراینشیر در سال ۱۷۳6 بهندوستان رفت و دیگر برنگشت . کتاب خود را درا۱۷۶ 
تألیف نمود در سنه ۱۷۷۹ پس از عمری دراژ در بناری وفات یافت . متن فارسی و 
ترجمه انگلیسی کتاب او در سنه ۱۸۳۰-۰۱ توسط ف .ث بلفور 801609۶ منتشر 
گردید . هرچند شیخ مشارالیه خود نیز در واقعه هائلٌ که در سال ۱۷۲۲ بر اصفمان 
وارد شد حضورداشته است اما شرحی که از محاصرة این شبر بدست افغانها ورنج و 

(۱) شخ محمدملی حزین (عترجم) 


رل 


محنت اهال ی میدهد عيلي ازتحر برات کروسینسکی و شایرمشاهده کنندگان اروبائی 
کمرنگ تر و بیتأتبرتر است . اما ازعارف دیگر ترجمة احوال اهراء و اعبان و علماه 
ثمراه عاصرین قیمت خاصی بر کتاب آومیگذارد 
فاطر کروسیتسکی که هیجده الی بیست سال قبل ازسنه۱۷۲۲ 
رئیس ژزویت های اصفهان بوده «تاریج 
انقلاب ایران * در باب ساسلة صفویه از آغاز تا سنة ۱۷۲۷ 
ابع حعله افغانها را بتفصیل تمام کر کرده است . 

جوتانس هانوی که درسالهای 4 - ۱۷۹۳ درایران بود دوجاد 


(*) کر وسینسکی 
۱۷۰۰۱ ۱۷۲۲۷) 


سیارخوبی 


1 


() هانوی 


۳2۹0 کتاب باسم : شرح تسار یخی تحارت انگلیسها از دوی 


بحر خزر بانضمام يك سفر نامه درسنذ ۱۷۵۴ تألیف وعنتشر 
نمود بمد ها دوجاد دیگر ضمیمة آن‌کرد بعنوان الاب اير ان جلد اول مشتمل بر 
ذ کر وقابع عهد شاه سلحلان حسین و حملةٌ افغانها و سلطت سلطان هیر فحمود 
و جانشین او اشرف جلد دوم در تاریخ عاصب معروف نادر قلی از سال تو لد 
۷ تار وز و فات ۱۷۷ بانضمام بعضی و قایعایام قانممقام بد بختاوعاد شاه 
در قسمت اول تاریخش هانوی مطالب بسیار از کروسینسکی اخ ذ نموده اما راجم 
بدورة اخبر از سنه ۱۷۲۷ ۱۷۵۰و یت نادرشاه کتاب اومأخذ مستقل و 

ععتبر ی‌است عضافا باینکه سباك‌تحر برش‌درسرتاسر ۳ کتاب زندهو راهطا لمهعطبوعاست. 


ویسندگان هستند که 


فقعل معدودی از سیاحان و 


دوره اخیر ساطنت 


#سمتی از عود مز بوررا ررشن هیکند . آنها را بتفصیل در 


وی کردم از آنروکه متحصراً طرق رجوع من شا اما اگر 

نمیگرد کسی پخواهد سورتی از کلية آ نیا ببیند و استفاده کامل ببرد 

لازم میآید که بمقدمهُ مسیو شفر برکتاب پررافائل‌دومانی 

رحوع نماید که اج آن درفوق گذشت تواریخ اروبائی در اين باب بنا برقول وادله 
سرحان ملکم ! خیلی از کتب مورخان فارسی زبان مفید تر و روشنی بخش تسرند 

چنانکه «متارالیه کرو ید براي آ نبا «بزحمت میتوان عهدی باین نا هساعدی و نی 

فرش کرد . هدتی قریب یکفرن گذشت بدون اینکه واقعة سیاسی عظیمی واقع شود 


(۱) تاریخ ایران دلندن ۱۸۱۰ جلداول صفح وه 


۱۴ 


وحتی امن و آسایش فوق‌الماده که حکه‌فرها بود برای ایران فاقده حاصل نمی نمود. 
راست است که شاهزاد ان - نجبا- و امرای بزرثه این سلطنت ازخطر جنك داخلی 
و جدال خارجی فارغ بودند؛ اما جان و مالشان بازییة عدة سلاطین ضعیف و بیدحم 
و فاسق بود . طبقات دانیه کمتر از درجات عالیه بخطر وچار ميشدند امسا روز بروز 
خوی جنگجویانه وطبع سلحتورانه را ازدست میدادند و آنچه درپرتو صلح وامنیت 
مملکت جمع آوردند روزی که دیکر نتوانسنند از مملکت دفاع نمایند قدر وقیمت 
خود را بکلی از دست داد .می توان گفت هلت روی اساس شبرتی که سا 
کرده بود وجود خود را حفظ میکرد تا روزیسکه آ نجه حاصل : 
رفت و در اثر توسعةٌ ملایم اما محقق يك انحطاط فساد آ لودی ؛ نتوانست مختصر 


ده بود از دستش 


نبشی بخود داده و فقر وفلاکت و خرابی را که در نتیجه حمله معدودی افذان بر او 
نرول کرده بود ,دقع ورفع نماید. فتح افنانبا چنان ایران را در انظار خوار ساخت 
که نبایدتعجب کم ازاینکه مورخین این مملکت از بیان وقایم پسنیآورو حوادث 


دردناك آن عود خودداری کرده باشند .» 
علی حزین " نیز کا‌لاهمین نظر را اظرار مبکند . «قرنها بود که معموری 
و آسودگی و اتمام جمیم نعمترای دنیویه در مالك بهشت نشان ایران نصاب کمال 


فته مستعد آ سیب عبالکمال " بود پادشاء و اعرای غافل وسپاه آسایش طلب را که 


قریب بیکصد سال شمشی ایشا از نیام بر نیامده بود دغدغه علاج آن‌فتنه بخاطر 
نمیگذشت" تااینکهمحمود؟ مذکور بالشکر موفور به‌مالك کرمان ویزد رسید وغارت 
ومائةبعدالالف بود» 


وخرابی بسیار کردهعاز ماصفیان‌شد و این در ام ائل‌سال‌ار بع و 
۰ 1 ۲ ۳ 

جنانس‌هاتوی ‏ نیز بهمین طریق قضیه را نقل می نماید * ایران هیجوقت بیش 

از ابتدای این قرن ( را 
همسایکان بسته بود بخوبی رعایت ميشد وازهرحملهٌ خارجی اورا محفوظ میداشت 
و با وجود ست حالی ۹ تیه 


بدهم ) از آسایش کال بهره‌مند نبود . معاهداتی که بسا 


ی امنیت همتد است » باز هم 


اک هرچه در بزع ود 1 
ان فا نها ور تحت ر پاست میر ویساست ۰ ( 
(۰) الاب آیران جلد او صفعه ۲[ 


۶ 


بیم خطری از طرف احالی خود مملکت نمبرفت . اين مملکتی کسه در عرود سالفه 
با نیمه اقلابات دچارشده بود دراین عصر برحسب ظاهر چنان اساس اعنیت وصاحش 
استقرار و استحکام داشت که خبررشکست باقتنش تمام عالم را متحیرساخت مسبب و 
فاعل اینواقعه عظمیه قومی بود که حتی امرای خووش هم از حالش اطلاع نداشتند 
وامروز فقط بواسطه شهرت ملتی که تحت انفیاد خود در آورده‌اند همروفیت حاصل 
کرده اند این قوم را .... باسم وعنوان عمومی افاغنه میشناسند ۰ 

سا 


عیوب سیاست 


بود اها در این جا لاژم است 
چند شاء عباس بر قدزت ساطنت بسیار افزود لیکن بالاخ-ره 
اين امر بضعف عات و بستی اخلاق حکام آن منجر کردید . پاداهان سابق از قوم و 
خویشان جاء طلب خود و رژسای طوایف مقتدر و شبرنشینان گسردنکش جمعی در 
ر کاب داشتند و شاه عباس بجای تمام این‌ها شخس خود را ننبا ممالج معرفی کرد . 


شاه عباس 


در عوض اینکه اولاد خود را بمقامات عالیه اداری رسانیده ودرجنگ شر کت بدهد 

شاه عباس با نها را ازحلیه بصر محروم ساخت و کشت با در چپار دیوار حرم محصور 
۱ 7 ۴ 

کرد دراین مکال هم چنانکه کرونسکی می نویسد روزگار را بزحمت و ریاشت و 


ند واز لذائذ وتجملات پادشاهی بی بهرء انده وت 


جوع میگذران 
یافته ‏ تحت نفوذ خواجه سرایان درمی آمدند و بالاخره همین خواجگان درمملکت 
صاحب اولین درجهُ اقندار گردیدند. پیش از ايز اشاره کردیم که چگونه نجباو 
بزرکان وروسای طوایف را ازمبان بر داغت و به تشکیل شاهسون پرداخت تا برای 
بگر که 
به‌کن تا حکمفرها شوی * را عراعات 
نیب داد که علی‌الظاهر 


هفت قیبله که سابقاً حامی اجداد او بودند معارضی تبیه شود . نکتف 
دلالت دارد براینکه باس کافلا اصل « تج 
میکرده این است که عمدأً درتمام شهرهای بزر گ دو دس" 
و بعطور مصنوعی با یکدیگر بنای ضدیت گذارند . 


(۱) اما مور خی عرب ازجسله ابن‌الائم درچند جا اسم اففانها را می برد که ند 
آن درذ کر وفایم سال ٩۷۹-۷۲۳۹۰‏ است - دراواسطقرن چپاردهم میلادی خيلي در چنوب 
ی ابران خود سرا نهر فتار میکرد ند وجوع شود یت جبةٌ (ختصاری من از تاریخ گز یده[سنسله 

ارات کیب ۲ 6۷() صفحه ۱و و ما بعد . (۱) صفحه ۷۰ - ود 


۰ 


کرومینسکی ! حم آنبارا بلنگ و فلنگ می‌تویسد . این دو حرپ هر چند 
وقت یکبار با یکدیگرمشنول جدال‌میشدند تااینکه بنا برقول کروسینسکی « چنان 
با هم مخالف و بخون هم تشنه باشند که اعالی ولایات «ختلفه هموارء سلاح در کف 


با یکدیگر مشفول شوند و تنفر و خصومت را دورتر از ولایت خسود نبرند * باز 
مشارالیه می نویسدل(ص )٩۲‏ « هر چند سلاحی نداشتند زیر که تصور نمشد جزچوب 
وسنگگ اسلحه بکار ببرند : اماگاهی بقدری آتش قتال لا میگرفت و خونریزی باب 
بدکه شاه مجبورمیشد لشگریان را ب تیخکشيده بمیانهبیاندازد و آنبا را ازهم 
دور سازد رلی گاهی با وجود اين طرز مداخله بازهم جدا کردن مفاتلین مشکل 
می‌نهود چنانکه در اصفیان بسال ۱۷۱۶ لاژم شد سیصد نفر در عرص چدال عرضط 


عبر 


شمشیر آبدار کنت جنگ فرونشیند و مبارزان از هم جدا شوند» 


درعپد «ملاحسین» آخرین پاوشاه صفویه که مردی 


غلبة لاهاکه‌فر داکمل آنها 2" ۱ 
ملا میجمد باق مد خوش نیت و بدرخت بود علاره برخواجه سرایان يك 
ی ۰ طبقه دیگر نیزن‌وونما یافت و قوی شد اقندار و نفود 


این طبقه چندان برای عالم روحانی یا مصالح ملی‌نافم 
نبود این طبقه عبارت بود از علمای روحانی بزرکک که ملا محمد باقر مجلسی قاتل 


صوفیه و کفار که شخس مپیب وهول‌انگیز بود بر آ نپا رباست و برتری داشت. بمدها 
تفمیل از احوال او خواهيم نگاشت . مسریدان و معتقدان " اوگویند پس از فوتش 


(سنه ۱۷۰۰۱۱۱۱۱ - ۱3۹۹) " بقلبل مدتی حوادت و افتشاشانی رخ داد که 
درسال ۱۷۲۲ بآن درجه از سختی وتبرگی رسبد و اظبار میدارند که فقدان چنان 
تردماغ 
تفاد دارند آن پیش آمدها را تا درج؛ُ هربوط بسختگری‌ها و 


شخص بزرگواری ابران را درمعرض مخاطرات گذاشت ولی اشخاصی کا 


تحقیق وتو 
آزادی کشی‌های ار وهمکارانش خواهند دانست . 


(۱) صفعه ۱و ها وی وجلد سوم سفعاً ۴۲ وصفحاً 6۳۳ آنبا را یلسوك ونلسوك 


مي نامد و مدتی بمد ۲ تها را حیدری و تعبتي می شواندند . (۲) مثلاقصص العلماء صفعفج ۱و 


از چاپ سنگی ٩/۱۲۰٩‏ ۱۸۸۸ ۳(۰) کلمات وغم‌وحزن» ماده تاریخ وفات‌اوست . 


فصل چهار م 


خلاصه تاریخ ایرآن دردوقرن آخير ( ۱۷۲۲ - ۱۹۲۲ ۶) 


پس از تردید بسیارو امتحانات بیشمار بالاخره مصمم شدم که گز ارش دوقرن 
یخ ايران را در يك فصل جای بدهم . اگراین تألیف يك تاریخ سیاسی از ایران 
بود البته اين اقدام بی 


از تا 


اسب هی شد . زیرا که اين مدت طولانی شاهد سوانح ذیل 
بوده است : لا اففان و خرایی های آنها - ظمور برق واروافول ناگبانی آن فانح 
حبرت انگیزی که نادرشاه نام داشته - طلوع کریمخان زند که در میانه يك عالم 
اغتشاش و بدبختی و فقر قد بر افراشت و اورا عموماً از بترین حکمرانان ایسران 
هیدانند . پیدایش جانشین او لطف علیخان که جوانی ظر یف وزیبا وناکام بود. استقر ار 
دولت قاجاریه درخلال‌این احوال - ازجملة حوادث مهمة دیکر دوو ات 
را تباید فراموش نمود : ظبورو نشو و نمای مذهب باییه تا سال ۱۸46 
۹ . این دو واقعه در حیات عقلانی و توسعةُ ادییات ایسرال عمقا تغیبری حادت 


نموده وهريك از آنبا شایسته است که موضوع کتابی مستقل و بزرگگ بشود و در يك 
فصل گنجایش نخواهد یافت . این کتاب نه ازلحاظ سیاست بلکه ازنظر ادبیات نگارش 
با 


یافته است و تاریخ قسمت فرعی آن محسوب میشود و اگر قارئین ارو 
دانشمند ترین آنان در جزه ذخایر اطلاعات خود شمه از تاریخ مشرق را نیز 


ی حتی 


13 
بو 


میداشتند شایسته آن بود که این مختصرتاریخ هم حذف گردد . از این جوت لازم است 
راجع بادوار انتقال پا اعصاری که علم وفضل درذروه ترقی بود بیشترشرح و بسط داد 
تا نسبت باوقاتیکه میان عقاید با افکار متضاد با طبایع جاء طلب جدال ور 


بر پای بوده است این دو قرنی که اکتون تحت مطالعةٌ ماست از جنس قسمت دوم 
محسوب میشود . در این عصرزبان ادبی ( که بطور تحقیق در قرن ۱۶ میلادی صورت 
تابتی یافت نطوریکه غزلیات حافظ اکرنه بواسطة حسن عدیمالنظیراو بووعیتو انستیم 
بگولیم دیروز ساخته شده است ) تغییر مهمی نکرد. تا اواسط قرن نوزدهم معدودی 
از اشکال جدیده شمری و شیوه‌های ادبی ایجاد گردید و کمتر فکر تازء پیدا شد که 


۲ 


جنون تشیع عهد صفوبه را تفییری بدهد تاعنگام ظهور مذهب باییه در ۱۸66 . اسا 
تأثیر واهمیت آن مذهب بازاز لحاظ ادیی کمتر از انقلاب ۱۹۰7 بود. بعلاره تفصیل 
هجوم اقغانبا و طلوع نادرشاه و سلطنت قاجاریه بزبان انگایسی موجود است . و سم 
بعضی از کتب مربوطه در بایان فصل سابق مذکور شد محاسن آنها بقدری است که 
امروز بزحمت میتوان بخوبیآتبا تحریر کرد وهرکاه بخواهيم مختصر بیان کرده و 
الب این تألیف در آ وریم شایم وناقس خواهندگردید . از این رو ببتر دانستم که 
دراین فصل بذکر اجمالی برجسته ترین وقایع دوقرن اخیر اکتفا نمایم . 


هجوم اففانها ۱۷۳۰-۱۷۲۲ م 


برخلاف اعراب ومتولها وتاترها و تر کها که ایسران رامقهور 
بیک‌انگان میساختند » افغانبا هر چند ازجنب مادی بالیرانیان 
اختلاف دارند ولی ظاهراً نزادی ایرانی واز خویشاوندان ایرانیان محسوب میشوند 
در سرتاسر ولایت وحشی و کوهستانی آنبا زبان فارسی متداول است جیمس دار - 
مستتر ملاحظه کرو که در لبجه معمولی آنبا موسوم بسه پشتو اصول وبقابای زبسان 
اوستالی کتاب مقدس زردشتیان موجود است . از ایرانیان جسورتر و جنگجوتسر و 


اخلاقافغانها 


خشن‌تر ند و کهتر از ابرانیان هنرمندی و تربیت دارند . سنی متعصب هستند وهمین 
صفت کافی است که علت نزاع آن دوره را بیان نماد وبواسطة همین تمصب بود که 
ففانباتوانستند بوجوم خود بای جنگگ مذهبی بپوشانند. 

قندهار که درمیان سلاطین‌صفویه و پادشاهان مفول هندوستان 
همواره علت نزاع بود در ستة ۱۷۰۷ دولت ایسران در آن 
تصرف داشت و حکوعت آنجا را ییکنفر گرجی موسوم 
بگر گین‌خان محول نموده بود کهیطرزی بسیارهستیدانسه حکمفرماصی میکرد . 
هیرویس یکی از رژسای افغانی که در روح هموطتان خبد تفودی کامل داشت طرف 
سوء فن حاکم شده پعنوان محبوس دولتی باصفبان تبعید گردرد . مشارالیه در این 
شور علی الظاهر آزادی تام داشته ودر دربار شاه حسین بیمانم پذیرفته میشده است. 


شر ح‌اغتفاش 
قندهار 


1۰ 


و چون؛ر است‌ودقت نظر کامل وقودسیسه کاری بسیارداشت بزودی دسته های مختلف 
امرای درباری رکه رقابتشان بالاخره موجب اضمحلال دولت گردید در کمال وضوح 
شناخته وتشخیص داد وبا مپارت وزرنگی کاملآتش بدگمانی راکه‌هر امیر وحاکم 
ایرانی درمعرض‌خطر آن واقع‌بود . دامن زدن گرفت ان سوعظن البته نسبت‌بيكنفر 
عیسوی واز نجبای گرجستان زودتر و آسان تر از هرکس ممکن بود شعله‌ور گردد 
هرچندهم ظاهرا وعملاهیچ‌دلیلی برای‌عصیان وخیانت اودر دست‌نباشد خاصه اگر در 
حن‌او بگوبند که فلان بیشترمایل بتجدید حیات‌مات خوداست تاسه‌ادت وقوت‌ابران 1 
بعد از آنکه میرویس این تم بدگه‌انی را کاشت و کاماا مورد 


میرو س‌درمکه 
توجه دربار ایران شد . رخصت یافت که بحج برود در ایام 


توقف مکه برای پیشرفت عقصود خود باقدام میم دیگری مبادرت ورزید و از علمای 
بز رگ استفتا کرد که آ بارعایای سنی مذهبی که تحت سلطه پادشاه رافضی ( شیعه ) 
باشند مجبور باطاعت اوهستند یادرهنگام فرصت مختارند باوی‌هقاومت کرده| کر لازم 
باشد بزور شمشیر ازخود دفاع نمایند فتوای علها مطابق شق نانی و موافق منظوز 
او بود میرویس آن را با خود باصفيان واز آنجا بقنده ار برد زیرا که درسال ۱۷۰۹ 
دولت باواجازه داد که بمحل خود بر گردد ودرحق او بگر گین‌خان توصیه کامل‌نمود 
اما بزودی‌برشد حاکممز بورتولید فسادی کرد وهنکامیکه عدکنبری از قشون‌ساخاو 


ابران در یکی از نواحی‌مجاور مشفول بود میروس و همراه-انش وقت را نغنیمت 
دانسته ودرموقعیکه بقبه اشگر از قلعه خارج بود حمله آورد وخود گر گین خان‌و 
بسیاری از لشگریان را مقتول نمود وشیر را تصرف کردید در این وقت فتوای 
علماء برای میرویس خیلی‌مفید واقع عد وبواسطة آن تردید وندامت وجدانی‌پروان 
شیف القلب خود راکه بدواً درتمرد وعصیان نسبت بحکومت ابران تعلل کرده‌بودند 
بر طرف ساخته بلکه آنبارا با هموطنان پرهیجان دیگر خود متحد کرد تا او را 
بداهی قندهار وسرداری لشکر ملی انتخاب نمودند.! 

درات ایران بعد از آ نکه چند بار باکهال کمدلی اقداصاتی 
برای غلبة بر شهر و یاغیان حماری نمود» خسرو خان 


نار بفتعاصیان 


(۱) کرو نسکی مفتة ۷و 


۱۰ 


براد رزاد؛ گر گین خان مقتول را با ۰۰۰ر۳۰ نفر بتسخیر قندهار فرستاد هرچند در 
بدر امر غلیه نصیب شد و اففانبا شرایطی برای تسلیم شدن خود پیشنیاد کردند اما 
خسروخان بپیجوجه قیول ننمود وعاصیان مجبور شدند بان‌وهیدی تعام مجددا جسد 
وجهدی کنند نتیجه این شدکه سردار اردوبدرود ژندگانی گفت ولشگر ایران‌بطور 
قطم شکست خورد وازتمام قهون فقط قریب ۷۰۰ نفررهاتی یافت . دوسال بعد ينك 
لشکر دیگر بسرداری‌رستم خان از ایرانآ مد وهمچنین مقلوب باغیان گردید وتمام 
ولابت قندهار بتصرف عاصیان در آ مد . 

یروس که بطریق مذ‌کور درظرف پنج شش سال اساس‌دولت 


هیر مجمود پر ۰ 
ین جانیج افغان را عمید -اخت در ۱۷۱۵ وداع زندگانی گفت پس از 
میر و یس جالشین ۲ ِ 
پدر میتود .وی برادرش مير عبداله ریاست :-افت وچسون بناپسرشرایعلی 


ساطنت ایرانیان‌را پذیرفته بوه بر ادرژاده اش هیر محمود بن 
میرویس اورا کشته بلافاصله خود را پادشاء خواند 
نتاد دیگران 


شور شهایدیگر بر چون باين ترتیب ضعف‌دو ات‌ابران ازپرده‌برون 
ضد دوكت ابر ان 2۶ 
هرات وا بکم‌ای‌اوراءالنبرو کردها ولگزی‌ها واعراببحرین 
شوریدند هرچند صفی قلی‌خان با ۳۰۰۰۰ نفرموفق‌شد که ۱۲۰۰۰ ازيك را درهی 
شکند لیکن بلا فاصله بدست اففان‌ای ابدالی مغلوب گردید 

در۱۷۲۰ میر محمود شروع بحماه نمود از صحرای 
گذشته کرمان را تصرف کرد اما چهار ماه بعد اطف‌لی 


باففان‌ای قندرهار تأسی‌ن‌ودند . از جمله افعانهای ابدالی 


تصرف افغان ها 
کرمانر! 


سردا ایرانی او را از آنجا بیرون‌راند وخود بشیراز رفته 
به تنفلیم لشگری که سالهامانند آن درایران دیده نشده‌بود»*همت گماشت. میغواست 
افغانها را درهم شکسته مجددًقندهاررا مسخر کند بدختان 
یکی از دسایس درباوی که با شتابی تعام وسائل تخریب سلطنت ایسرال دا فسراهم 
میساخت مقامش‌عتز ازل گردید وچون محبوسان‌باصفهانش بردند. وسپاهی که‌مشارالیه 
باین ذردی وبالین دقت‌جمع وعنظم کرده بو پر کنده شد وبیمان نسبت اففانها جانی 
تازء گرفتند . فتح وغارت شماخی بتوسط لکزیها وظهور علائم عجیب و: 


بمقصودبعلت 


پیش از : 


در آسمان 


۱۲۰ 


بیش ازپیش موجب رعب ایرانیان‌گردید وحکم عموی‌شاء حسین برای توبه واستغفار 
وانابه , نتیجه اش فقط این شد که برضعف قلب وترس عامه افزود . 
اتحاد زددنتیان سنفعهئوع۱۷۲۲ بامحاصر؛ٌتانوبه وفتح کرمان بدست‌عبرمحمود 
واهنانی شروع شد .وا عتنیهی که مربوط باین قنیه می‌شود اين 
است که عدْ از زردشتیان بامیر محمود همراه و متحد شدند 
این‌ها " بقابای معدود ایرانیان قدیم هستندکه هنوز هم در دین زردشت پایدار ند و 
بیشتر دریزد و کرمان خاصه تواحی رفسنجان که‌کرسی آن بیرام آباد است مسکن 
دارند. چرا این قوم یر مسلم بامسلمانان خارچی متحد شده وباهموطنان مسلم خود 
مخالفت ورزیدند +شکل است جزاین جوابی عقنع پیداکرد که تعصب و سختگیری 
ملاهای شیمه موجب‌گردید که قوم مزبور باین اقدام فوق‌العاده مبادرت بنمایند. اگر 
حفیقت داشته باشد عجیثر اینست که بنابر قول هانوی اژببترین سرداران میرمحمود 
بکنفر زردشتی بود که هرجند نصراله نم داشت واین از اسامی مسامانان است‌لیکنن 
برحسب پیانات ملف مذکور: "از پرستندگان آتش بود زیر که ساطان دو نفرهیربد 
استخدام کرده بود تا در جوار مرقدش مه مقدس را افروخته نگاهدار ند .» 


بر و وین ری میرمحمود از کرمان راه یزد راپیش گرفت ولی شبر هز بور را 
ی نتوانست بحمله مسخر ساژد از | نجا بجانب اصفیان راند و 
ٍِِ مستهز آنه ۳ ۱0/۰۰۰ تومانی را که بنوان پیشکش و بشرط 
مراجعت بوی تقدیم‌نمودند رد کرد وعاقبت کلون آ باد را که در سه فرسخی 
صفویه واقع است لشکر گاه ساخت پس ازمیاحثات وعرض عقاید مختلق بالاخره 
ایران ازاصفبان بیرون آمد در ۷ مارج وروز بعد بالشگر اففان مقابل شد 

بعات‌خیانت والی عربستان شکست فاحشی براو وارد گردید . 
جات طلوی چپ جنگگلونآباد که دریکشنبه مارج ۱۷۲۷درمیان ایرانیان 
+ مارج بو دافتانان واقع شد چنان کار سلسله صفوسه را ازروی قطع 
خانمه داد که حرپ فادسیه در ٩۳۵‏ میلادی کار ساسانیان را 


(۱) ۱قلاب ایران تألیف هانوی جلد اوز صفحه ٩5‏ (۲) ایضا صفحه ۸٩‏ ۳(۱) بنابر 
حماب هانوی در [ نو قت معادل میلغ ۰۰وره۳ ليمء بوده است ( صفحه ۱۰۰ کتاب مد کور) 


لفل 


رجدال لشگر خلیفه باسپاء مقول درخارج بفداد بسال‌۱۲۵۸ مسیحی کاردولت‌عباسی 
را بانجام رسانید . درمیان این سه جنك يك نقطهُ شباهت بسیار عجیبی دیده میشود 
و آن عفلمت وجلال مدافعین وحقارت وضعف ظاهری مهاجمین است . 
مشابیت مان چنگ تسادسیه و حرب بتداد دریساك صفحه از 
کناب الفخری مذکوراست" وشرح ذیل که ازقلم هانوی‌تر اوش 
افته "هر گاه با آن مطابقه شود بسیار جالب توجه خواهد بود . 

« آفتاب تازه در افق ظاهر شده بودکه دولشگربادقتیکه ازخواص این موقع 
دهشت انگیز است بنظارة بکدیگر ایستادند . سپاه ایران‌بادرخشان نرین زیورهای 
درباری خودرا مزین ساخته از شهر بیرون آعد چنانکه گسوئی بنمایی بسا بجشنی 
میرود نه بمیدان قتال .گرانیهائی ورنگارنگی سلاح ولباس و زیباصی اسبان وطلاو 
جواهریکه بعضی اززین‌ها را مستور کرده بود وجلال وشکوء خیام لشگر تمام این 
اردو گاه ابران‌رابسیار مجلل و آراسته جلوه میداد . 

« ازطرف دیگر عدژ خیلی کمتری‌مباوز که خستگی‌وحرارت] فتاب رنگشان‌را 


دیگر گون و بوستشان‌راخر اشبده‌بود اننظار می‌کشیدند . لباسشانقدری کنیه ودراین 


يك مقا یسه عجیبت 


سفر دراز چنان پاره‌پاره شده بود که بزحمت آ نها را ازسرما محفوظ هیداشت . ژینت 
اسبانشان فقط ازچرم وبرنج بود وهیج چیز براق و درخشانسی نسداشتند مگر سنان 
این سه جنگ بزرک و قطعی از چند جبة بیکدیگر 

مشا بهت ومبانیت هجو _شیاهت‌راشتند . درهرسه مورد يك سلسلاجلیله تاررخیه 
عرب ومفول وافغان که درجه انحطاط معنریش در زیبر پرد جلال ظاهری 
مستور مانده و چون تا آنوقت بلا معارض بوده صورة 

قوت وشکوهش جلوة داشت از حملً قومی سلحشور وجسور که تا آنزمان بزحمت 
نامشان بگوش میر سید یاکمی از وحشی بمترشان میدانستند مضمحل وناپدید گردیده 


(۱) برای ترجمةً این قست ر جوع‌کنید بصفحه )٩۷‏ جله دوم‌تاریخ ادبی ایران‌تالیف 
من - و برای متن مراجمه_ نماد بصفحة بر - ۷ خود کناب چاپ‌اهلوارد ۸۱92۸۵۲ 
(۲) انقلاب ایران ( چاپ‌لندن ۱۷۵۳ ) جلد اول عفعة و )۱۰ 


ان 


ودر هرسه مورد فساد وانحطاط دريك مدت کم وبیش‌طولائی‌ريشة مملکت راخورده 
آخرین واقعه را نهفقط ممکن بلکه حتمی میساخت ت . فساد و اتحطاط مزبور اگرچه 
درجه شدت وضمف وداگرة وسعتش تاروزی که آخرین تیر مبلك بنشانه نخورد کاملا 
معاوم نیست لیکن در نظر مورخ مجرب واشح و روشن است و ببر حسب اخلاق و 
چابکی مراجمین نتیجه بسیار مختلف میگشت . عرب در قرن هفتم میلادی دولتی عظیم 
نکیل‌داد که شش قرن‌بر پا مانده و در آب وخالك وسکنه ممالکی که تحت‌اختبارشان 


آمد تغییرات عمیقه حادت کردند. دائرة فتوحات مقول‌حتی از عرب هم وسیعتر بود 
زیراکه ازچین وتبت تاآ لمان نز روسیه را هسخرساختند اما درجة ارتباط والصاق آن 
دولت بزرگ خبلی کمتر ازسلطنتءرب‌بود . غلبذ افغانهاکه کنون‌موضوع,ح‌ماست 
کم بی با ابلغار ونیب وغارت تفاوت داشت و نتیجه‌اش قریب ۷۵ سال اغتشاش وهرج و 
مرج شد (۱۷۲۲- ۱۷۹۶ 6 این مدت را دور؛ سلطنت برق آسای نادرشاه در مدت 
کمی روشن ساخت ایام سلطه افغان‌ها برایران عملافقط هشت یانه‌سال دوام داشت 
پس از هفت ماء که از جنگ گاونآ باد گذشت سلطان حسین بر گشته‌بخت 


بانوایت خفت پعلور ترحم انگیزی تسأیم شد . گویند ایبرانی هادر ایسن جنکك تداع 
توبخانه وبار وبنه وخزاین خودرا از دست داده و ۱۵۰۰۰ از ۵۰۰۰۰نفرلشگر خود 
را درسحناءصاف کشته گذاشتند. در۱۹مارچ عیر محمود قصرمحبوبپادشاه وتفرج گاه 
فرحآ باد را که فقط سه‌میل از اصفيان دوربود متصرف شد واین مکان‌را اردو گامخود 
ساخت . دوروز بمد اقغانپا محل ارمنی نشین جلفا را گر فتند ومالیاتی عبارت از مبلفی 
وجه نقد وعده از دوشیز گان مأخود داشتند واز آنجا قصد کردند که بحمله اسفيان 
را صاحب شوند اما پس از آن‌که در ٩‏ ۲۱ عارج دو مرتبه عاجز گشتند بمحاصرة 
شهر همت گماشنند . 


سه ماه بعد شاهزاده طهماسب میرزا که برای 

فراد شاهزاده طهماسب میرذا ی 2 0 
4 تارف متاخ ده بو 231 ۲ 

از اصفهان بقر وین جانشیتی پدرش عنتخب شده شپر محصو 


گریخته بجانب‌قزوین‌رهسپار گردیدوهرچندتوفیق 
ز۱) موه افدان کرعان را در جاتوری ۱۷۲۲ ماصره نبود ودر | کتبر همان سال 


افبان را ممخرجاخت پسر عمویش اشرف که جانشین او گردید دو ۱۷۳۰ بدست بلوییا 
مفتول نم 


وزدا 


کامل نافت لیکن درآ نجایجمم آوری لشگروتییه وسائل کمك باصفهانیان مشفول شد . 
ق ون اشتهات کمی بمد قحط شروع شد ومردم اصفیان ر! بتنگ آوردهمه 
تقاضا نمودندکه بیرون‌رفته برمحاصرین حمله کنند اماظروح 
مومیدانه آتها بواسطة خیانت مجدد والی عربستان بجالی نرسید . این شخص درنمام 
آن ایام تاريك فی‌المئل دیوی بودکه شاه بدبخت را تعاقب هینمود . درباریان ایران 
را نیز گوئی فی‌الحقیقه نوعی از جنون عارض شده بود که بخیانتکاران اطمینان بسته 
وبر صاحرمتصبان شجاع ووطن پرستی چون لطفعلی خان سوء‌ظن بسرده و آنسان را 
تنزل رنبه داده ومنفصل مینمودند . درعرض سه یاچهار ماه قبل از نسلیم‌شدن اهل شبر 
بتحملی فوقااماده دچار بودند چنانکه کار بخوردن سک و کر به وحتی جسد مردگان 
منجر شد وخأقی کتیر تلف گردید . فمیل‌رقت انگیز ان وقایم در کتب کروسینسکی 
هانوی‌و درشرحی که‌همانارقاتمأمورین کمیانی هلندی‌موسومبه ت14 525 0000 
کهآ نوقت مقیم اصفیان بوده‌اند نوشته‌اند پدست میآبدمتن اصلی این نوشتهٌ اخبررا 
دئلپ00۱08 ۰ 14 در کتاب زیبای خود #-وسوم بایسران ۳655/6 نقل نموده است 
(هارلم ۱۹۱۳ صفحه ۲۵۷-۲6۲ ) 


در آخر ستامبر ۱۷۲۲ شاه حسین حاضر شد که خو 
را بمپاجمین تسلیم نمایداما میرمحمود برای اینکدهب ومیل 
محاصره و قحطلی عدة محصورین را تقلیل داده وقوای فکری 
آنپارا ضعیف کند سه چپار هفته دیگر گفتگورا بدر ازا کشید بقسمی که در ۲۱اکثبر 
بالاخره اجازه دادند شاه پیاده به فرح باد که پیش از اين تفرجگاه مطلوب وداپسند 
اوبود ودراين موقع دشمنان سنگدل وجفاکارش درآ نجا اردو گاه داشتندرفته تاجی 
را که میرمحمود شش روز بعد بر سرنهاد تقدیم نماید . 

چون طیماسب میرزا در قزوین خبر استعفای پر را استماع کرد . تاج شاهی بر 
سر گذاشت (ها در»۲ دسامیر سردار افغانی موسوم بامان‌الخان که درعرض راه قم 
و کاشان را نیز مسخر کرده بود وی را از شهر قزوین بیرون‌راند . 
دراین موقع طهماسب بيك وسیله بی‌اثر و نکبت 


استمداذطهماس از ر وس وعثمانی - 
و آهیزی که خبارت: بنود از انشماه از وس 


نسلیم‌شدن اصنهان 
۱ کتبر ۱۷۲۲ 


تزل 


عثمانی دست‌زد. این دودولت در آن اوان چشم حرص برمملکت محتضر ایران دوخته 
وبکی گیلان ودیگری تفلیس را فرو گرفته بودند. در۲۳ سپتامبر ۱۷۲۳ معاهدةیسته 
شد که بموجب آن‌شاء طیماسب درعقابل بیرون کر دناففانها ازابران‌وتجدیداستقرار 
ساطنت‌ولایات گیلان راز ندران و گر گان وشهرهای بااکوو در بند ومضافات رابروسیه 
واگذار میتمود . چیزی نگذشت که تررکما ایروان نشجوان وخوی وهمدان راتصرف 
کردند اما ازتبریز رانده شدند . درجولای ۱۷۲4 دراسلامبول قراردادی میان روسیه 
وعتمانی برای تقسیم ایران منعقد گردید.! 

یوت ی تفای مقارن این احوال میرهحمود در اصفهان متفول سفاکسی بود. 

افغانها 


در۱۷۲۳ ق ریب سیطد نفر از نجبا وروس‌ای شهر را در خون 
کشید وقساوت را بجائی رسانید که دوبست طفل از خانسوادة 


ازاشخاصیکه نسبت با نها سوء‌ظن داشت بااز نفود وقدرتشان 
سال‌بعد ( ۱۷۲۶ م) یکی ازسرداران افغانی موسوم به‌زبروست خان بگرف 
آ 


بر نيامده بود موفق گردید. در اواخسر ال 


رسای ماه ازفبته شکور 


میرمحمود خودرا مپیاساخت که بیزد حمله بهبرد زیرا که تا آنوقت 
مسلامان این‌شهر ازترس اینکه مبادا زردشتبان یزد نیز بوم عذهبان‌کرهان خود تاسی 


نموده و بافنانها ملحق شوند عده کثری از ا نها را عرضه هار ساختند 


در این اوقات میرمحمود از عصبان و نا فرمانی روز افزون 


ٍسرعم خود اغرف مشوش شده و علی‌المشمور از قساوتمانی 


باز ماندان خانواده 
ساطنتی راوقتل خود 


او بدست اشرف 


که کرده بود وجدانش نادم و مذطرب و تاراحت گردیده 
خود را ب.ر باضت واداشت؛ اما این اعمال پسر سوء خلق و 
مالیخولیاتی او افزود بطوری که در ۷ فبراری ۱۷۲۵ تسام 
بازماند کان خاندان شاهی را باستثنای شاء <سین و دو کودك بسیار خردسال او بقتل 
بد. پس ازایتوقت اختلال امورش دائعا روی بافزایش نهاد تااینکه در ۲۲ آیریل 


نبا 
)٩(‏ برای اطلاع یائتن بر ملاد ام ماده قرارداه مط گور رم جر بجلد اول‌سنعه 
۱۰ از انقلاب ایران تألیف عانوی .۰ (۲) بصفحات قبل همین کناب رجوع شود . 


تن 


۰ پسرعمش اشرف او را کشته و برتخت شاهی جلوس کرد » میر محمود درموقع 
مرگ بیست و هفت سال داشت ودرحق او می‌نویسند که مردی میانه بلا وسفالك بود 
گردنش بقدری کوتاه بود که تصور مبرفت سرش از روی دوش رسته است صورتی 
باریاك وبینی پین و ریشی نازك وسرخ رنکک داشت نظرومنظارش وحشیانه وسیمایش 
ختث و ناطبوع بود * دیدگان احول و آبی‌رنگ خود را مثل اشخاصی که در 
بافکند . 

بسیب فوت پطر کبیر همایهٌ کم‌خطری 


وریای فکر وطه ورند معمولابز 


در این موقع روسیه 


وفات زطر کبیر 2 
3 شده بود اماءتمانیان دائمأجلویآمدند وعاقبت در۳ اگست 


هحومءنما نیان باب ان ۰ بفتح تبربز موفق گشتند و حتی به سه منزلی اصفمان 
رسیدند ولی قبل. از وصول بشیر مز بور مراجعت کردند و بترتیب قزوین و مرافه 
را درسن ۱۷۲ تصرف نمودند لیکن در نزدیکی کرمانشاه از اثرف شکست بافتند 
عفارن این احوال عردالمزیزخان فرستادة اشرف باسلامبول رفته بود و با غرور تمام 


ادعا ميکرد که خداو ند گارش خیفه شرق وسلطان عثمانی باید لیفهُ غرب باشد این 
البارات او موجب تکدر درباریان عثهانی گردید ولی مشارالیه مذاکرء سلح را 


رفته رفنه شرفت داد 


سیاهیان و ملت عنمانی خبلی از این جنکک تنفر داشتندزیرا 


نوی علمانیها 
و اففانها 


امیدانتند بجه مناسبت باید با سلیان همکیش خود مساف 


داده ودر ننیجه يك ساسله رافضی شیمه را مجدداً بر نخت‌خود 


از ند .از علرفی هم علماه جنکک را واجب شهرده فتوی داده بوداد که تج 


خلافت برای حفظ اسلام مضر است . معذلك عاقبت در سیتامبر ۱۷۲۷ ۲ صلحنامه 


به شد و در همدان باماء رسید . 
این خطر هنوز رفع نشده بود که سانحه بزر گتری رخ داد و 
در قلیل زمانی برای افغانها مشتوم و وخیم گشت خطر مز بور 
عبارت بود از ظیور نادوقلی که کمی بعد به تادرشاه معروف شد ویکی از نوابغ 
فوقالعاده و بیباك و سفاکی است که نظبرش درایران دیده نشده است . تا اینوقت که 


قیام نادرشاه 


(۱) برای ملاحظه مفاد آ ن که در٩‏ مساده مندرج است رجوع شود بجلد اول صفحه 
۹-0 کناب سابقال2 کر تألیف هانوی 


۱۹ 


قریب چبل سال از عمر او میگذشت بپیجوجه چیزی از وی شنیده نشده بود . اما در 
این سال ازمکمن خود که حصاری طبیعی است وبعد از آن تاریخج بکلات نادر معروف 
گردیده بیرون آمد و در نیشابور سپاهی از افغان را شکست داد و بنام شاء طپماسب 
نیشابور را بتصرف در آورد طیماسب در این انناه بطورم‌وقت در فرحآ اد مقام داشت 
ورئیس ایل قاجار موسوم بفتحعلی‌خان با محبت مخلوط بغرور وتکبر ازوی پذیرائی 
و حمایت میکرد . 

بعد از این فتح نادر از ساطان فراری دیدنی نمود و عراحم 
اورا بخود جلب کرد و در قلیل مدتی شاء را از فتدمای خان 
بدگمان ساخت و اسباب قتل وی را فراهم تعود در ۱۵ می‌سال بعد [ 1۱۷۲۸ 


قتل فتحعلی خان فاجار 


شاه طرماسب ونادر با جلال تمام وارد نیشابور شدند 
در این اوقات نادر را طهماسبقلی خطاب میکر دندک-ه بععنی 


و 
ختج ني غلام طیماسب است و اهالسی نیشابور اظیار کمال شادهانسی 


نمودند دیری نگذشت که از نیشابور بمشید واز | نجا بیرات رفتند . همچنین سفری 


باسلامبول فرستاد و دره‌قابل شخصی موسوم بسلیمان افندی از آنجا بایران آمد. 

مقارن این احوال اشرف که پزد و کرمان را مسخر کرده بود 
سیاهی بالغ بر سی هزار نفرجمع آورده روی بخراسان نماد تابا 
شاه طیماسب مقابله کنند اما در دوم اکثبر در داهفان از نادر 
شکستی قطمی بافت جنگ سخت دیگر نیز سال بعد در مورچه خوار نزدباك اصفيان 
واقع شد مجددا افغانها مقلوبگشتنط و يك عد دوازده هسزار نفری مجبور به ترلا 


شکست اشرف 
در دامفان 


اصفهان شد . 
۳ اما نشرف قبل از تخلیه شهری‌که بدست او رو بخرابی نیاده 
تخلية اصفهان وقتل 
بودشاه ساطانجسینب بدبخت را کشته واغلب زنان حرم شاهی 
شاه حسین بدست 5 1 
اففانها وخزینة سلطنتی را با خود برد . وقتی که شاء طهماسب انی 


در ٩‏ دسامبرواود اسفمان شد فقط مادر پم خود را بافت که 


(۱) این قلمه را که در نگاهداریش کال مراقبت رو مید ارف کروی دیدمو 
و بانهایت میلی که بدخول آن داشته ازورود درآن محروم ماند جوم کنید پکناب‌و۱یر از 
مثارالیه جله اول صفحه ۱۲۰ - ۱۰ خاصه نظر اجبالي که در ۱۳6 مندرج است . 


رل 


بلباس کنیزان فرار کرده وپتهان شده بود و از مشاهد؛ خرایب| وغارتهالی که آثارآ نها 
بنظرش مبرسید شاه را دزهر قدم آب دردیدگان میگشت . 
تادر بمد از آ تکه از شاه طهما. 


شکست افغانها در نزدیکی 
که بامشای خود مالیات بگیرد ازبی اقغانبابجانب 
پر سبلیس ومرعب اشرفی .جوم گ4 بامای خود ات ی 


رخصت یافت 


جنوب راند و در نزدیکی پرسپلیس با نیا رسید . 


مجددا مغاوبشان نمود اشرف از شراز بولایت خود گر یخت اه 


خصومت تسکین نا ,ذیرسکنة ولاباتیکه در ععبراو واقع + 


بورش ساخت که اسراء و خزاین را بجنی گذارد . عاقبت بدست بکی 


باوج گشته شد ودورد شوم سلعله اففانبا در ایران که هشت‌ال طول کشید با 
در ۱۷۳۰ خانمه پذیرفت 
دورو نادر 


تاز مان قتل اودرسال ۱۷:۷ 


هر چند نادزشا 


ال ۱۷۳۰ مسیحی عوقع رابرای قبول عنوان سلطنت»قتضی 
ندید ولی ازالمان سنه ۱۷۳۰ جکمران < 


نی ابر ان بت‌مازهبرفت . اینجا لازم نیست 


از مبداء حقیر و جدالپای ابتدانی او سفن برانیم . شرح آن در تألیفات هانوی و 


ابرمورخین ایران مااحقله خواهد 
از روز اول ءملوم شد که شاه طهماسب پادشاه تالایفی است و 
تنها اقدام مستقلی که برای ابراز لباقت شخصاً مبادرت کرد 


ای لیاقتی طهماسب 


حملهٌ بود که براگرعمانی نمود و آن نیزمنجر بشکستی فاحش شد وتبریزومدان 


از دست رفت و در جانوری ۱۷۳۲ معاهده بسیار نا باترکیا منعقد ساخت 


بموجب آن‌گر <ستان وارمنستان رابعلمانیان وا گذاشت مشروط با نکه دولت»ز بور 


اورا دراخراج روسم! از گیاان وشروان و دربندیاری بدهند 


نادر با خشم تمام در اگست ۱۷۳۲ باصفهان باز گشت و حبلا 
انديشیده طهماسب را گرفتار و محبوس نمود و طفل او راکه 


پادشاهی عباس ثالث 


در اینوقت بیش از شش ماه نداشت باسم عباص ثالث پادشاه خواند و قبل ازهر کارنم 
تهدیدآ میزی باحمد پاشای بغداد فرستاد و در ماء اکتبراعلان جنگ داد . 


۱۳۶ 


در آ پریل سال یعد(۱۷۳۳) نادر بعد ازفتح‌کرهانشاه با هشتاد هزارنفرتزديكگ 
شیر بنداد آمد اما در۸٩‏ جولای شکستی باو رسید و برای استراحت و تقویت سیاه 
یند . در پاییزشروع بحمله کرد و ده جنکی عظیم که در 
۲ اکتبروقوع بافت سپاه عثمانی را درهم شکست وتوپال عثدان راکه جوانی ظر یذ 
وا گرای بود بقتل رسانید . شورشی راکه برای تجدید ساطنت. طبماسب مخلوع در 
فارس مشته‌ل شده بود خاموشکرده در ۱۷۳۶ به گرجستان لشگ رکشید تة 
کنجه و شماخی را مسخرنمود و گیلان وشروان و دربند و باکو ورشت را از روسبا 
پس گرفت در سال بعد ( ۱۷۳۵) مجدداً ترکها را در تزدیکی ایروان شکست داد و 


مجیورشد تا همدان عقب 


شپرمز بور وبلده ارزنةالروم را تصرف نمود 
ان من تاد درنوروز سال بعد مطابق مارج ۹ نادرشاء وفات شاه 
پادغاهی عباس تالت را بایان لشکر ونمایندگان مات که انجمن کرده 

5 بودند اعلام داشت و نها را دعوت کرد که درظرف سه روز 
شاه طهماسب مخلوع را هجدداً بساطنت بردارند ی ساطان دیکر اختباو کت 
شخس او که با منظور اغلب سربازان و سران‌سباهش مطابقه داشت معلوم بود .و 
اقلیت انجمن که میل نداشتند مجبور و رو گیر شدند و بالاتفاق تاج ایران را 


«قصود 


تقدیم داشتند . نادربسه شرط قبول نمود (۱) سلطنت درخانواده‌اش موروتی باشد(1) 
بریچوجه از تجدید سلطنت صفویه سخنی بمبان نیاید و هیچکس عضوی از اعضای 
دودمان مذکور را که مدعی سلطنت باشد باری و پناه ندهد (۳) صب خافای سه کانه 
و تعزیه داری امام حسین وسایر اعمال مختصة بث,عیان موقوف و هتروك گردد . شرط 
اخبر از همه بیشتر بر ایرانیان ناگوار آمد وچون نادر از رئیس علمای روحانی فتوی 
طلب کرد مشارالیه درکمال بی باکی آنرا « مخالف مسالح مژمنین 


"کرد . این جسارت بقیمت زندگانی او تمام شد زیراکه نادر فوراً امر داد او را خفه 


حقیقی * معرفی 


نمودند . نادرباین هم اکتقا نکرد وچون پتزوین وارد شد اوقاف را ضبط وعوایدآن 
را به‌صرف قشون رسانید و گفت ایران سیاء را بیشتر از اوقاف لام دارد . در پسایان 
همان سال با عتمانیان عبدی بست و برحسب آن تمام ولایات ازدست رفته را «جدداً 
صاحب شد . در دسامبرهمان سال با صد هزارنفر بافغانتان وهندوستان روی آورد و 
پسر خود رضاقلی را تایبالسلطنه ایران کرد . 


۱۹ 


دوسالی که بعد از این تاریخ پیش آمد( -٩‏ ۱۷۳۷ +) شاهد بزرگترین 
فتوحات نظای نادرشاه بود. فتح هندوستان تسخیرلاهور و دهلی مراجمت بایران با 
غنیمتی جنسی و نقدی‌که از اموال هندیان واژگون بخت بدست آمده و هانوی! 

مقدار آن را ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۸۷ لیره تخمین ميزند دزراین دوسال اتفاق افتاد . 
در سنا ۱۷۳۸ قندهار وکابل و پیشاور را بتصرف در آورد و 


فتح نادردر 
هیوست دراو ائل سال بعد: از رود سندگذشته لاهوررا مسخر نمود و 
۷۷ - ۱۷۳۹ ۶ درفبراری۱۷۳۹ سپاء محمد شاء راکه تفریبأمر کب ازدویست 


هزارنفرمرد جنگی بود دردشت کرنال درهم شکست , دهلی 
بدون جنگ بچنک آمد اما چند روز بعد شورشی اتفان افتاد وجمعی از سپاهیان 
ایران تلف شه نادر باتقام آنها فره‌ان قتل عام داد و از ساعت هشت قبل از ظ-پر تا 
ساعت سه بعد ازظیر که عدت کشتار بود ۰۰۰ ر ۱۱۰ بقتل رسید . نادر هرگز لوقع 
نداشت که هند را درتسرف خود نگاهدارد پس ازبرداتن نغنیمت عظیمی که میزان 
آن فوفاً مذکور شد تاج و تذ را بمجمد شاه بررگشته بخت واگذاشت و اورا بیم 
داذ که درصورت لزوم مراجعت خواهد کرد . درماه می بایران باز گشت ودرراه برای 
تنبیه ازبکیه خیوه و بخارا ازخط سیرخود منحرف شد ودر ۲۸ نواعبر ۱۷۳۹ بخارا 


بت وا 


را بتصرف آورد : 

در غیاب نادرشاه رض‌اقلی طرماسب بدبخت را با بیشتر اعضاء خانوادهاش در 
سبزوار کشته وشروع باظهار این آرزو کرده بود که پس ازمراجعت پدرهم مقام خود 
را از دست نداده سلطنت را علی‌الدوام برای خود نگاء خواهد داشت . 
چون نادررا خبردادند که پسرقصد جان تورا دارد فرمان داد 


طفیان رضاقلی 


و کود شدش اورا از حلیه بصرعاری‌کردند اما بعد آزاین ابرازشقاوت بخت 


واقبال حبرت انگیزی که همراه نادرشاه بود او را ترك گفت ؛ 
بی‌رحمی روز افزون و ظلم و جور وحرص و از همه عیمترقصد برقرارکردن مذهب 
تسنن درایران رفته رفته او را منفورساخت . ازجمله تجدد او ترجمةُ فرآن وتورات 


(۱) انقلاب ایران جله دوم م ۱۸۸ خسارت هندوستان را دریکصه وبپست میلیرن 
پو ند تین زده وهدة تلفات را دویست هزار نفر میتویسد (ایضا صلته ۱۹۷ ) 


۱۳۰ 


و انجیل بزبان فارسی بود توراة و انجیل را که جمعی از عیسویان به ترجمة آن 
مأموریت داشتند امر داد در طهران برایش قرالت کردند و در حبن استماع از روی 
نظر نادر نسبت بدین استبزاء آن را تأویل و تفسیر نمود و گفت در موقع فرصت و 
1 مجال ( شاید بتقلید اکبر ) دین جدیدی تشریع خواهدکسرد 
که جانتین دین ببودی و مسیحی و اسلام باشد؛ ۲ نقته‌های نظامیش هم ب تأثبر 
جنگی که بالگزی‌ها درسنهُ ۲ - ۱۷۱ کرد نتیجه نبخشید و در حرب 
عنمانیان کسه درسنه ۱۷۳ بآن سر گرم شد نتوانست موصل را بگیرد و از اینجرت 
او را منلوب باید شمرد » انقلاباتی که در فاری و شروان بظبور رسید با اشکال تداع 
و خونریزی بسیار تسکین یافت . معذلك شورش طایفهٌ قاجار را در استراباد در سنةٌ 
6 فرو نشاند و درآ گست ۱۷6۵ تر کها را در حدود ایروان شکست داد و در 
۷6۰ صلحی کامیابانه نمود . سال بعد نادرشاه بکرمان رفت و خسارات وخدرابی 
بسیار این ولایت رسانید و از آنجا بجانب مشهد راند در آخرعی ۱۷6۷ باًنجا وارد 
کشت در اینشهر خبالی فاسد برای او پیدا شدکه تمام سرداران و سربازان ایرانی 
خود را بقتل رساند ( زیراکه اکثرقدون او از تر مان و ازبك یعنی سنیما بودند) 

اما یکنفرغلام‌گرچی اين راز را نزد بعضی از سردا ان ایرازق 
فاش کرد و آنیا هم عزم کردند که برطبق مثل دلپذیر فارسی 
* پیش از آنکه بر آنها چاشت کنند بروی شام خورند » یکنفر 
صالسح بيك نام با چهار نقر همدست خود شبا هنگام وارد خیم نادر شده مملکت 


قتل نادر ۲۰ جون 
۱۷:۷۲ 


خود را از شخمی که هرچند در بدو ارو برحسب اهر ایران ر! ازیوغ افغان‌خلاس 
کرد اما درآ نموقم رفتاری دهشتناك وبد عاقبت پیش گرفته بودرهائی بخشید دروقت 
مر گثنادرشاه‌شصت ویکسال داشتو بازده‌سال‌وسه‌هاه سلطنت کرده‌بود (4۷ ۰ ۱۷۳۹) 
(۱) رجرع شود بتاریخ ایران‌سرجان ملکم جاپ ۱۸۱۰ جله دوم ص ۱۰ 
(۱) مطابق تاریغ‌بمد نادر یه (چاپ استکارمان درلندن ۱ج ۱ صفحهه ۱ ومابعد ) که بتفسبل 
تعام ازاین مسثله سهنمیر! ند چهار نفر سردا موسوم به محید غان قاجار - موسي بیکگ افشار 
- خواجه یرک گنز او ومعمد صالح خان یاهفتاد تفر جوان داوطلب وارد دمیسه بودند اما 
فقط چپار نقر جرآت ورود بجادر نادرشاء راداشته اند قتل‌نادرور بکشنبه ۱۱ جابيالتايي 
۰ (مطایق ۲۰ جون ۱۷:۷) واقم گردید 


۱۳ 


نوه اش علسی قلی خسان علفب بعادل شاه جانشین او گشت 
آما سال بعد برادرش ایراهیم اورا مقلوب وعقتول ساخت يلك 
سال پس از آن اونیز بنوب خود دردست یکی از هواخواهان 
شاهرخ نسوة نادر شام کشته شد شاهرخ پسر وضا قلی خان بدبخت وازبطن یکسی از 
شاهرادم خانمهای صفوی یعنی دخترشاه سلطان حسین بود دراینموقم برتخت‌جلوس 
کرد» جوانی وجمال ورحم طبیعی وخلق خوش هیچکدام (ورا از رخت بلحفظ نلمود 
و قلیل زمانی بعد از جلوس سید محمد نامی که از جانب مادر بشاء سلیمان ثانسی از 
سلاطین صفویه می‌بیوست اورا کور ومعزول کرد . سید نیز بنوبت خود مقتول شدائد 
وبی‌قانونی عموی‌شد که‌در این دوره برایران حکمفرمائی داشت . شاهسرخ دوباره 
تاج برسر نیاد اما دیگر بار ممزول وباژ متصوب گردید ودر مشید اسماً پادشاه 
خراسان شد . این ولایت را احمد خان ابدالی بانی دولت حالیة افغانستان ( که پعد 
ها بباحمد شاه درانی معروف گردید ) قبل از ببرونرفتن از ایران استقلال اسمی 
بخشید تامیان ایران وعملکت او یکتم مانع وحائلی باشد . بقیه ایام سلطلت 
شاهرخ اعمی که قریب پنجاه سال طول کشید وتا ۱۷۹۲ ادامه یافت بدون هیچ واقعه 


وسانجه ملی شد . 


هرج و مرج بعد از 
وفات نادر 


سلسله زندیه (۱۷۹6-۱۷۰۰) 


اخلاق‌حسنة کریمخان سرجان ملک گوید ایران از وفات نادر شاه تازمان 
آغا محمد خان‌هیج نکتا برجسته در نظر ما عرض نمیدهد 
مگر حالات زندگانی کریمخان زند مورخی که عبد فرخند؛ 
این پادشاه را بادورة سلطنت سابقین ولاحقن او عقابله نماید همان حالت را احساس 
خواهد کرد که یکنفر پس از سفری پر مشقت بولایتی آ بادو مامون از حوادث و پر 
عیش وعشرت برسد » شرح اعمال شخصیکه درطبقة ست تولدیافته و بدون‌هیچ‌جنایتی 
ببالاثرین هقام رسیده و قدرت خود را با عدل و نصفتی کامل بکار برده باشد در چنان 
عهدی بقدری عجیب است که همان انسانیت وعدالت خواهی کر یمخان مگردرغرابت 
با او برابری‌کند ,> 


ز ند 


(۱) تاریخ ملکم‌جلددومصفحة ۱۱ (جلهوصفجه «اوتر چا فاومی,مترجم) (۲)جلددو مه 


۳۲ 


حکمران زند شبراز وا مقر سلطنت خود ساخت وور آبادی وتزگینآآن کوشش 
بسیار نمود چنانکه امروز هم تام وی در آن شهر باحترام برده میشود : کریمخان 
هیچوقت بر سرتاسر ایران حکمفرهائی‌نکرد وابدآعنوان پادشاهی برخود ننهاد وبنام 
و کیل بانایب السلطنه قناعت نمود - دربدو اهر وی و یکی از رژسای بختباری موسوم 
دورقیب کر یمان بعلی مردان‌خان هشتر مخت رک نایب لساطنه شخمی شدندکه «راست 
ددغ اورا نوء شاه ساطانحسین میگفتند » ۲ وبنام اواصفهان 
راگرفنند ودر آنجا برتختش نشاند» بعد از قلیل مدتی علی مردان خان‌کشته شد و 
کریمخان حکه‌ران حقیقی ایران جنوبی گردید . رقبای او یکی آزاد اففان بودکه 
درشمال غربی و آدربایجان مستقر داشت دیگر محمد حسن خان پدر آغا مح‌دخان 
قاجار پسر فتحعلی خان که نادر درابتدای ظیور خود اررا بقتل رسانید محمد حدن 
خان دراینوقت برولابات ساحل بحر خزر مسلط بود . 
آزاد نخستین رقیبی بودکه ازرأس متلت رقابت برداشته شد 
این عخص بدوا کر یمخان را متلوب‌وجبور ندودنه‌تنها(سفهان 
بلکه شیراز راهم تخلیه‌کند. اما هنکامیکه بی‌محابا درتتکه 
کماریج یا کمارج ازدشمن‌تعاقب عیکردبدام افتادو گروهی ازپیروان‌خود را از دست 
داد وخود فرار کرد وپس از پناه بردن براشای بنداد و هراکلیوس پادشاء گرچستان 
عاقبت * خود دا بدامن فتوت کر بمخان انداخت شاء زند ویرا نوازش جهیار نمود و 
درمیان در باربان خویش. نخستین مرتبه را بوی ار انی داشت وچنان ابراز اطمینان و 


حذف‌شدن آز ادافغان 
از جمع د قیبان 


اعتماد کرد که رقیب منافق را محب موافق ساخت »۴ 
3 مریباً چهار سال بعد از جنک خان 
غبه کر بان بر رقیب در ۱۷۵۷ هر چپار لد از جنگ کماریج کریمخان 
قاجاد خویش مورد <لهُ سختی از طرف رقیب دیگر خود محمد حسنخان 
قاجار شد ولی مشارالیه بعد از کامیابی بدوی بداخله‌مازندران 
رانده گشت وبعدها بدست سردار کریمخان موسوم بشیخعلی‌خان در ۱۷۹۰ مغلوب 
ومقتول گردید. از یوقت تاسال ۱۷۲۹ که پيك اجلش دررسید. کریمخان رسماً بر 
(۱)ر . ج . واصن تاریخ اعران سس 16 (۲) رجوع شود لت وم نز ۰ تاریغ 


سرجان ملکم . دوصفعه قبل از عفحهٌ مذ کور حاوی شرح دقیقی است از جنك کماريچ که 
دو نقی ززاشغاص حاضر اتمه پرزی مولف ال نبووهند ‏ 


۱۳۰ 


تمام ایران حکمرواتی داشت باستتنای خراسان که شاهرخ اعمی بسدون هیچ خطری 
برای همسایکان خوداسماً در آنجا سلطنت‌میکرد . مهمترین اشگ رکشی‌های عبداین 

پادشاه انتزاع بصره بود از دست عثمانیان درسال ۱۷۷۲ - 
تج بصر رو صادنخان برادر کر یشان که فانح بصره بود تاوفات برادر بر 
یر اسان آنجا حکمرانی داشت ولسی در ایموقسع بصره را بعشمانیان 
گذاشته خود بایران آمد ودرنزاع‌خانوادگی و برادر کشیهای 

آن ایام شرکت‌نمود ۱ 

«اکر مأخذ مقایسه را نتیچه بعدیه قرار بسدهیم مهمترین واقعه ای‌که پس از 
وفات کریمخان اتفاق افتاد همانا فرار آغا محمد خان قاجار است که چندیسن سال 
محبوس و تحت نظر در شیراز میزیست *؟ در ایام طفولبت 


مان موز نزن و 
فر اد آغا محمد خان بفرمان عادل شاه" نو نادر او را مقطوعالتسل کرده بودند 
۲مارچ ۱۷۷۹‏ واز ابنجبت مشارالیه را آغا مینامندکه مخصوس خواجگان 
است . بعداز شکست ووفات پدرش محمد حسن خان درسنه 


۷ مدارالیه بدست کر بمخان افتاد که وی‌را بشیراز آ ورد 

اما در کمال رأَفت وعطوفت بالو رفتار مینمود وتاحدی که باحالت محبوسیت‌او 
مناقضت نداشت تسبت باو اظمار فتوت ومروت میکرد . حنی باواجازه داده شده بود 
که دراطر اف شیراز آزادانه شکار کند بغرط آنکه شبها قبل از بسته شدن درواژه 
بشهر باز گرده . چون درعصر ۱۲ صفر ۱(۱۱۹۳ عارج ۱۷۷۹)بشهر مر اجعت‌ینمود 
خواهرش که از سا کنین عمارات سلطنتی بود اور گاهی داد که کر یمخدان درحال‌نرع 
است » آغا محمد خان‌یکی ازمرغان شکاری محبوب‌خودرا رها کرد وفرار آن رابرانه 
قرار داد که شب در خارج شهر بسر برد بامدادان دوساعت بعد از سحر" چون شنید 
که‌کریمخان نفس آخسرین را کشیده است اختلال اوضاع را غنیمت دانسته بجانب 
شمال راهسپر شد وچنان‌بسرعت طی مراحل کرد که روزسوم خودرا باصفهان‌رسانید؟ 


(۱) تاریخ زندیه تألیف علیرضا دیده شود (چاپ زر نست پیلیدن هد ) عنحه و 
(۲) سرجان ملکم جلد دوم صفحه ۱۰۷ (۴) ایضاس ۲۰۳ (4) تاریخ زندیه صفحه و 
۰ (ه) تاریخ مرجان ملکم چلد تانی صفعه 0۸ 


۱۳۹ 


سپس بداخله مازندران راند و آن ولابت را مر کز اقداماتی کرد که بمد ازپانزده‌سال 
منجر بانهدام دودهان زندیه وتصرف سلطنت وقدرت شد 

در اینجا لام نیست که بر ادر کشی‌های خوانین زندیهرشرح‌بدهي که چگونه 
در ظرف ده سال ( ۱۷۷۹-۸۹ ) ربشه قدرت سللهً 
ملی این مدت آغا محمد خان باخویشتن داری باور نکردنی ودقت نظر سیاسی خود 
قوای قاجاریه را متحد ومرتبط میکرد . 
درهمان سال و فات کریمخان چمار نف از خوانواد؛ اویکی‌پس 
دیگری برتخت ساطنت لا رفتند از اتقرار : پسرش ابوالفتح 
- نوه اش عأیهراد - پسر: ش‌محمد علی - وبا ادرش‌صادق » علیمراد که‌مجدداً بسلطنت 
رسید در عارج ۱۷۸۲ صادقخان را بانمام اولاد او غیراز جععرخان بقتل‌رساند, خود 


به برون آمد و چگونه در 


جانشینان کر بمخان 


علی مراد هم درجانوری ۱۷۸۵ در مورچه خوار اصفمان وقات یافت وجعفر بجای او 
جلرس جمفر را حاجی سأیمان کاشانی «تخاس بصباحی " درایسن عساده 


تاریخ پدیم ذ ار نمودة است . 


ال جاسوس مباركك میمون ک 


که هست مبداه تارب 


ب. عشرت‌دوران 


نسوشت کلاك صباحی زقصرسلطانی علی مرادبرون شد نهست‌جهفرخان 

حروف قصر ساطانی (0۵۰) است چون (۳۰۵) را که عدد علیمراد است از آن 
تفریق نمائیم ۱۹۵میماند وپس از آن عد جعفرخان راکه (۱۰۰۲)است بر آن‌بیفزانيم 
۹ مشود که تاربخ واقعه است وبا ۱۷۸۵ میلادی مطابقه « 


جمفرخان در ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ (۲۳ جان‌وری ۱۷۸۹) 


اطم‌لی خان خر ین 
بسرش که همان لطفعلی‌خان زیباو بدبخت باشد 


سلطان سلسله زئر یه ششته شد 


بجای او نشست سرهارفورد جانس بریج از شخص وجمال او 
*اگر وقایع عمد ساطنت ومسائب واردء 
ربدبختی های‌لعلفعلی خان را بیش از اندازهعمول شرح میدهم اهیداست که‌خواننده 


شرح دلپذیری میدهد؟ که ذیلانقل میشو 


مرا عفو کند . وقتیکه برتخت ندست نسبت بمن محبت وتوجه بسیار ابسراز داشت‌و 
چون متواریر فراری‌بوداین افتخار نصیب‌من‌شد که درژ بر چادر محقری باوی: ی 


(۱) تریخ ندیه سنحه ع و۲ (۲) سفعه([یوو) از کتاب سلمله تاجار وفه . 
۶ یمرج تمولزء8 .ع ۲ ءزگ داز را نفستین بار در ۱۷۸5 دیدار کرد > 


۱۳۷ 


زين بنشینم ! خصال پسندیده‌اش اورا درچشم رعایا عزیزتر میساخت , شجاعت وتبات 
و جرئت و چالاکی که در ایام بدیختی از خود بروزمیداد مضمون قصاید وغزلیانی 
است که تا زبان فارسی باقی باشد ممکن است بماند . درروزکارعزت و نسمت‌مردانه 
ودرست داشتنی ودلر با و دراوان بدیختی و معیّبت بقدری بزرگوار و جدی بودکه 
طبیعت بشری‌کمتر بان پایه تواند رسید . جوانی با ابیت و خونسرد و نابت قدم بود 
این واقعه که وجودی بآن شریفی که امید و افتخار معلکت خود بود بدست شخصی 


که باو اعتماد و اطمینان داشت بفتد و با تحقیر و اهانتی که هر انسانی را میلرزاند 
روز کارش بایان برسد .وبسرکوچکش از آلت رجولیت محروم‌گردد - ودخترانش 
بحجلهٌ خاك سپرده شوند - و ناموس و شرافت زنش بسر با رود تماماینها تقدیر 
توانیم در مقابل مک پرورد گار ا آن شکایت و 


خداوندی است که اگرچه 
باآن معارضه کنیم ولی‌رخست داریم که بنظرعبرت بآن بنگریم 
هجاعت و مرداکگی اسیاب خوشواتی است‌که جیسح یفرنانه از اطنء‌لیخان 
ومصالب لطلی خان ببجاره که درمیان سباطین ايران آ خرن پهاوان ناکام محسوب 
3 بشود برای ما مانده است زیرا مورخینی که احوال او را 
نوشته اند طبعا پس از کامیبی رقیب سخت گیر وعدوی خون آشام او آغا محمد خان 
بنوشتن مبادرت ورزیده اندبنابراین احساسات وعقارد حقیقی آ نبا هرچه بوده جرئت 
نداشته اندکه کلم مساعدی درمدح پادشاه مقتول برقأم برانندچه دراینصورتگرفتار 
غضب آن قجر بیرحم میگشتند هرچند ملسلا زندیه درامی‌نداشت‌اها باشرافت تقروع 
شد وباشرافت بپایان‌رسید شخص اول این سلسله یکی از ببترین و آخرین مردان 
آن طایفه یکی از شجاعترین طبقات عریض وطویل سلاطین ایران بوده اند 


سلسله قاجار به ۱۷۹۷ بعد 


چون بتقصیل تمام تاریخ قاجاربه وردسترس خوانندگان انگلیسی هست اگر 


(۱) درصفحه ۱۱۳ سطر اول وصفعة ۱٩۵‏ سطر ٩۱‏ وصفحه ۱۱٩‏ عطر 4 بجای لا 
وه برادرزاده صعیح است ودرصفعةً ۱۲۶ سطر ۲۲ نیریز معبح است (مصحح) 


۱۳۸ 


| خلاسه کنیم دراین کتاب بی تناسب و غیرلازم خواهد بود ۱۰ 
آشا محمد خان تا سال ۱۷۹7 رسماً تساج بر سر تنهاد و در سال بعد پفتل وسید از 
اما عملا ابتدای ساطلنت 


ما بخواهيم 


ده ماء دیویم پادشاهی یر ان را برسرداش 
ارر! باید از روزوفات کر بمخان یعنی سال ۱۷۷۹ دانست ولی * خودهمیثه‌میگفت تا 
نیانی که در داخلاٌ سررحدات‌قدیمه‌ملکت مسکن‌دارند باطاعت‌من سرفرود 
نام پادشاهی بر خود نخواهم نباد " باین لحاظ فقط بعد از تسخیر گرچستان 


راخی شد عنوان شاهی را بپذیرد سرجان ملکم صورت و سبرت او را با کمال قدرت 
قام در این عبارت بیان کرده است : ۴ آنغا محمد خان در شمت و سه سالکی کفته 
شد زیاده بر پیست سال در اغلب بلاد ایران فرمانروا بود اما مدت قلیلی بلا معاروض 
در تمام خطةُ ایران حکمرانی کرد . اندامش چنان لاغر و باريك بود که اژ دور 
پسری چبارده با پانزده ساله هی‌ن‌ود . چهر؛ بی‌موی فمیفش به صورت چین خورد؛ 
شباهت داشت و صورتش اکر چه هیجوقت مطبوع نبود هنکامیکه ابر غضب 
بر آن سایه مسی‌افکند ( و این حاللی بود که غالباً او را دست میداد ) کیفیتی 


مهب می یافت . خود نیز این نکته را میدانست و از اینجهت نمی‌خواست هیچکس 


کند . در عنفوان شیاب در حق او عداوتی سخت کردند چنانکه گوئی 


رفتار و کردار بقیه زندگانیش مبتنی بر تذکر آن ایام فلاکت و روزکار بدیختی و 

(۱) کتاب سلسله قاجاریه ترجمه از متن غطی فارسی(لندن ۱۸۳۳) لیف سرهار فورد 
جانس بریج بايك مقدهةٌ بسیار نفیسی که از صفحه ]2]1 تاصفحه ]یز فرا میگیرو متن کتاب 
اسلی موسوم پم بوقایع 
این سال ختم میذود اما ترجه بریج وعع 3 تاسنه ۲۱۱۲۹ - ۱۸۱۱ میرسه و مخصوماً 


اتر(اسلطانیه در رجب ۱۲۱ (مارج ۱۸15) درتبریز چاپ 


درقسیت اغیر يامتن چاپی مز بور غیای تفاوت دارد تاریخ سرجان منکم بوفایم سا ۱۲۴۰ 
۱ ستمی میگردد . کتاب عالیقدر ر . ج . وان وووعو ۱6 بسال ۸ - بمر۱ خاته 
می‌باید تار یخ ابران سر پرسی‌مو لسورت سایکس که (زهمه موخراست(چاپ دوم اندن۱4۲۱) 
تا مالی که بچاپ رسیده است کشیده میشود . (۷) او یز مثل نامر در دشت منان در بهار 
۷۹۰ تاجگذاری کرد ودر ۱۷ جون ۱۷۹۷ مر کش فرارعید ‏ (۳) تاریخ ملکم جلد دوم 
عفحه ۲۸۷ انگلیسی (ع) ایضا مفعه ۳۰ 


۱۳۹ 


خطاکاری بود . نخستین‌هوس او میل بقدرت و دوم هسوس خست و لثامت و سوم 
سه‌هوس [فراط هیکرد وهريك از آ نما متمم دیگری محسوب‌میشد 
اما دو هوس اخبر وقتیکه با شبوت اقتدار مصادف میشدند خود را کنار کشیده و راه 
را برایش باز‌یگذاشتند ودرشناسانی اخلاق واحساسات‌دیگران قدرتی بکمال ودر 
اخفای سرایر خود مهارتی بینبایت دأشت و بهمین دو سبب بردشمنان خویش مظفر 
و بر آرژوهای خود کامیاب شد درمناسبات خود با خصمتا کار بحیلت از پیش میرفت 


انتقام بود . درا 


بزور توسل نمی‌جست و درهیدان جنگ تدبیرش بیش ازشمشیر یر می‌بخشید وقنی 
که‌ازهمتمدترین ولابقترین وزرایش سوّال شدکه آغامحمد خان‌خود بنفسه شجاعتی 
داشت یا نه جواب داد : * در دلبری او شکی نیست . اعسا بخاطر ندارم که مچال و 
فرصتی برای ابراز شجاعت پیدا کرده باشد سرش هر گز ببرای دستش کاری باقی 


نمی گذاشت >. 


بعد از آغا محمد خان برادر زاده او فتحعلیشاه که مردی 


فتحعلی‌شاه 5 ۳ 0 5 
ار مطیع زنسان و طمالب کثرت اولاد بدود " بسلطنت رسد 


مشارالیه شخصی میمل ولثیم و خارج ازاندازه مفتون‌زیبانی 
صورت وریش بلند خود بودااطبعی خو نخوارنداشت(یعنی نسبت بعمویهر حوعش) 
و میگویند که هر چند علی الرسم مجبور بود در عوقع سیاست بدکاران حاضر شود 
ولی همیشه صورت‌را برمیگرداند تاحاات احتضارمحکوم بدیخت رانیند . قدری در 


اری دست داشت و غزلیات بسیار بتخلص خاقان از وی باقی (ست . از نظرسیاست 


(۱) اشاره بحاجی ابراهیم غان است که عفیدٌ مد کور را سرجان ملکم از خود او 
شاه در ۷) سالگی که 


ث . (۲) معابق مندرجات ناسخ لتواریخ عدة اولاد فتع 
بس‌از بلوغ او میگد. 
در بیست ویکسالی که ازرحلتش تاحال تحریر مبگفرد 
کور ۷ه بسی ود دختر بعداز خودش در قیدحیات بودندی5٩۲‏ 


از پسر و نوه پدوعز اربالغ میگردید ومو اف‌تار بخ مز بور گو دز گر 


ند اولادو |حفادش ده هز ار 


میر سید بنا بر حساب مور خه 
نو ذکور و ۲۹۲نوه انات ره ازن داقت که از بطن ] نها طفل‌بوجود آمده برد ج 
وائسن در ثاریخ ايران خود (صفحه ۲۰5 اطرزندان اور۱۵۹ میتوسه ‏ علی‌ای حال عدة 
آغها_بقدری زیاد بود که‌عبارت قارسی معروف‌را وشتروغیش وشاهزاده همه حا بداست 


تالید میشود . 


۷۰ 


انگلیس‌هیشت 


مبمترین وقایع ایام سلطنت او رقابت انکلیس و فرانسه بود . از 


هائی بریاست علکم و هار فرد جانس بریح و از طرف فرانسه ژوبر و ژترال گاردان 


(۱۸۰۸-۱۸۰۰) بایران آمدند خطرروزافزون روسیه بمماهدات صیبت‌بار گلستان 


(6۱۸۱۳) و تر کمان چای (۱۸۲0) منجر شد و جنگ با عثمانی ( ۱۸۲۱ ) درسنة 
۳ بمعاهده ارزنةالروم خاتمه یافت . سایر سوانح مرمه این ساطنت بقرار ذیل : 
خواری و مرگ حاجی ابراهيم خان و ريشه کسن شدن خانواده او در حدود سنا 
۰۰ و قتل 5سریبایدوف و روسمای مقیم طبران در ۱۱ فبراری ۱۸۲۹" و وفات 
نابرنگام عباس میرز! فرزند شاه درسن 1سالگی ۱۸۳۳ . بدرش‌فقط قریب‌یکسالبمد 
از او زنده ماند و بسن 3۸ سالگی در ۲۳ اگتبر ۱۸۳۶ بدرود زندگانی گفت و۵۷ 
پسر و 4 دختر بعدداز خود بجای گذاشت که برمر گک ار سوگواری کنند , 


جانشین فتعلیشاه نوه اش محمد شاه پسر عباس مبرزا شد که 
محمد شاه 


7 تاجگذاری نم اه ر ادررة 
2 در ۳۱ جانوری ۱۸۳۵تاجگذاری نمودمحمد شاء رادورقیب 


وعدعی بودیکی عمویش ظل‌السآطان‌دیگر برادرش‌فرمانفرما 
این‌رقبارالشکرایر ان بسرداری‌سرهانری‌لیندسی‌بتون860۳۵06 هودنا (ممعلا رز5 
بدون مشکلات بسیاری مقرور کرد و هر چند شاء جوان حق داشت‌که از انگلیس 
وروی متشکر وممنون باشد که اسیاب عروج اورا برتخت سلطنت راهم ساختند 
اما اینکه همسایگان توانای مزبور بعاریق فوق در کار ابران شروع بمداخله نمودند 
علامت مشٌوم و ساب خسطرناکی برای ایران شد . در همین سال عزل وقتل مسپرزا 


باد؛ 


7 ۰ 0 ۲ 
ابوالةاسم «مروف بقائم مقام " که قویترین وزیرپادشاه بود وهنوزهم هموطنانش اورا 
ابلغ هت سل میدانند اتفاق افتاد بعد ازاوحاجی عبرزا آقاسي ععروف صدر اعظ‌شد که 


(۱) رجوع شود بران صفعه ۱9۹-۱۲۸) 
(۱) ایضا عفعه ( 4۷وبوه؟) (۳) بدرش میرز! صسی فراهاتی هم هدن 
را داشت راجم بهردوشعس مذ کورور جلد دوم مجممالتصحاء صفحه ۷ب وه ۲ ) شرحی 
ات . درضین کر ار تویسان‌عیدقاجار به نسبت بقام ادبی اوشةمذ کور خواهدشد رجوع 


ریج واتدن (تار: 


شود بقمت سوم این مجلد 


اوذنا 


هنوز هم حکایات مفحك نسبت باو درایران شایع است " راجع بمحاصرة طولانی و 
بی نتبجه که ایرانیان ازهرات نمودند و رقابت روس و انگلیس که بآن سبب ظیور 
یافت چیزی لاژم نیست گفته شود : همچنین در باب‌سر . ج .ملگ نیل که از۱۸۳۸ ۱ 
۶۱ وزیرهختار انگلیس در ایران بود و دراین سال احضار شد و منازعات عثمانی 
و ايران در خصوص تعیین حدود در ۱۸4۲ و قتل عامي که عثمانیان درسال ۱۸۵۳ از 


۳۳ 
ابران بتفصیل نگاشته اند و از : 

وظبور مذهب باییه در6؟۱۸ جالب توجه نیست . 
راجع باسل طایفة اسمعبلیه یا سبعیه وعقایدآ نها نکانی درجلد 
اول " این کتاب مندرج است و اضمحاال آن سلسله بسدست 
هالاکوخان در وسط قرن سیزدهم میلادی مجملا در جلد دوم 
سمت تحریر پذیرفته است " اما هر چند در ایسران قوت آنبا روی بضعف نماد بکلی 
مضمححل نشدند و گاه‌گاه در صفحات تاریخ ایسران ظهوری داشته‌اند در جلد قاجاربه 
ناسخ‌التواریخ اشارات بسیار با نها داد‌میشود , اول درضمن وقایع سال ۱۸۱۷-۱۲۳۲ 
که مر بوط است بمرکث شاء خلیللٌ پسرسید ابوالحبنخان که درآن اوان دربزد 
ریاست طایفه راداشته است . درعهد زندیه ابوالحسنخان حکُمران‌کرمان بوده وبس 
از انفسال درمحلات قم عزلت گید ؛ پیروان بسیار او ازهند وآسیای وسطی مالیات و 
نذر و نیاز میفرستادند میگویند اشخاصیکه نمیتوانستند شخساًارمغان و نثر خود را 
بخدمتش بیاورند آنبارا بدرب می‌افکندند باين افقاد کسه بدست (مامشان خواهد 
رسید .اما در صورت امکان بحضور امامشتافته و تواب و افتخار میدانستندکه شخصاً 


مقیم کر بلاکردند سخنی نمیر انیم . این وقایع را ر * ج» وانسن وسایرمورخین 
نظرما هيجيك بانداز؛ شورش اسمعیلیه در ۱۸4۰ 


اسمعیلیه دد 
رون جدیده 


ار را خدمت نمایند . حتی بنو کری وغلامی او تن دردهند . 


ز۱) رجوع شود یکناب گوپینو موسوم به ادیان و مذاهب فلسفي در 7سیای وسطی 
(جله دومیار بس ۸ ۱ صفحه ۱:۰ -۱5) و کنایی که من بعنوان«یکسال در میان‌ایرایان» 
نو شنه (م (صلعه ۱۱4 - ۱۱۷) شمة از اخلاق او را ر.ج. وان در تاریخ ايران خود صنسه 
۸ ۲۸۹۰ ذکر کر دء‌است . (۲) تاریخ ادیی ابران جلد اول صلسه ۱0-۳۹۱ دخیدم(۴) 
اپشا چلد دوم صفحه ۱۹۰ - ۲۱۱ و۵۵۳ - 15 


پسرش شاه خلیل ال محل اقامت خود را در یزد قرار داد اما 
پس از دو سال توقف درنزاعی که میا اتباع او وشیعیان آآن 
شهر پتحريكك ملاحمین نمی واقع شد پقتل وسید شاه محرژد 
این واقعُ موهنه را سیاست کرد و یکی ازدخترانش را به آقاخان فسرزند و جانشین 
امام مقتولاسمعییه داد اوراحکمران قم وبلوکات نواحی آن ازجمله‌محلات گردانید 
جای دیکر در ضمن وقایم سان ۱۸۳۹/۱۲۵۵ ی۵2 ۱۸۵۰/۱۲ 
از این آقاخان <کری رفته است ( گوبا براتراخلاق متکبرانه 
و بی اعتناتی حاجی عبدا(محمد محلاتی که حاج مبرزا آقاسی 


قتل شاه خلبل‌الله 
۴۳ - ۱۸۶۱۷ 


طغیان آقاخان در 
سنه ۱۸۴۵ یا ۱۸۴۰ 


ار را تحريك کرده بود آقاخان خورشی کرد و قلمف بم را متصرف شد اما مجبورأً به 
فیروز مزا حاکم کرمان تسلیم گشت فروز مبرزا او را عفوو بابران کسیل نمود . 
حاج میرزا آقاسی اورا درمررکز خوب پذیرائی کرد و مجدداً بحکومت فم و مضافات 
برقرار نمود آقاخان محض اینکه آزاد وفارغالبال باشد عیال واموال را از راء بتداد 


بسکربلا فرستاده بود سپس شروع کرد بخریدن اسبان قوي و چ-الاك و استخدام 
سواران شجاع و فداکار وچون ندار کانش بانجام رسد از راء صحرا بجانبکرمان 
علوان که ازخط بندرعباس خیال دارد بمکه عازم کردد ووالی‌کرمان 
باین امررضایت داده است 

شاهزاده بیمن میرزا بهاءالدوله که از قصد او اطلاغ داشت 
ویرا تعاقب کر دورحالتیکه بجانب شهر بايك وسیرجان رهسیار 


رسارشد باین 


شکست او بدست بهمن 
میر ذ! وفر ارش به 

هندوستان ازر املور بود بوی رسید جسدالی مین دو دسته بوقوع ببوست وهشت 

سوار از طرف شاهزاده و شانزده نقر ازجانب آ قاخان کشته 

شد . بعد از يك جنگ خونین دیکر آقاخان مغلوباً بسوی لا گریخت و بع از 

بوند رفت . در این مملکت یکی از اخلاف او موسوم بآقاخان " امسروزه در کمال 

وسعت و باکثرت روت زتدگانی نموده ومحل اقامتش بمبتی است مگراوقانی که در 


آنبا 


(۱) ر ۰ ج . واتسن درتاریخ ایران خنود ازشورش قوق شرح تسبة کاعلی میدهسد 
(سفعه ۳۱ - :۳۳) (۲) علطان محید شاء 666 6.618 دره ۱۸۷ متولد شد . رجسوع 
شود بکتاب «موپوو مور[۱۷0 > قاله 7 قاخان . خاتمه مقاله(ستا نیسلاس گو بارد موسوم ديکي 
ازروسای بزر کب ملاحده درزمان صلاح‌الدین» در مجله 7سياني ۱۸۷۷ 


آغا محمد خان قاجار و میرزا ابر اهیم خان وذ بر 


رو بروی صفحه ۱66 


مثقعر الدین میرزا و لیدهد بالله باشی (رضافلیخان هدایت) 


روبروی صفحه ۱46 


۱ 


اسفار پی دوپی و دور ودراز خود باشد 

تبضت طايفة بییه یا مذهب بابی که درسالهای آخرعمر محمد 
شاه شروع شد یکی از وقایم بسیار مهم وجالب توجه بود و 
موضوع بکرشته ادبیات حجیم ومفسل است" نه فقط درفارسی وعربی بلکه بفرانسه 


جنبش باییه 


وانگلیسی و آلمانی وروسی وسایرالسنة اروسالی . چون نمیتوان دراین مجلد شرح 
کاملی ازتاریع پرسانحه وتوسعة محیرالعقول آن درج کرد و چون درز بان انگلیسی 
امروزه مواد بسیار برای‌کسب اطلاع ومطالعه موجود است ( و مبافین ان درام‌ریکا 
بوسیله زبان انگایس فت یافته‌اند ) دراین کتاب تاریخ آ نوا را تکرار نخواهم 
کرد . سید علی محمد پاب در کتاب بان خود که بقارسی است تاریخ ظمورخویش را 


ی ب 


۳ می ۱۸66( ۵ جمادیالثانیه ۱۲2۰ ) یعنی درست «زار سال بعد از غیبت امام 
درازدهم مهدی ع معن میکند و مدعی است که نسبت بآن امام بمنزلُ « باب » است 
در این اظرار نه فکرو نه ط-رزییان تازگی نداشت اعام میدی ع چهار « باب * داشته 
است که هنک 


شیخیه که باب نزد آنبا تحمیلات دینی خودرا نعقیب نمود معتقد 


صفری یکی بعد از دیگری واسطه مان او و امت بود‌اند و 


بودندکه واسطه یا جدول رحمت میان امام غایب وه‌ژمنین است آزاين عقیده 
شیخیه تفلید نمود , بعدها باب باسطلاع پیروانش « بالاثررفت » و ادعاکرد که «نقطه 
اعلی* با« نقطه بیان * است سپس مدعی شد که خود قائم آل محمد است بعدگفت 
بالاخرهفت من مظبرخدا و مهبط روح پروردگارم 
وخودشان را خدا و اورا خدا آفرین خواند ویکی از 


مومس شریعت جدیدی است 


بعضی از پیروانش ب 
1 دم _ ۲ 
آنپا درحق بباءاله گفت 

(۱) برای اطلاع برادبیات این طایفه تاسناً و۸ ۱ بجلد دوماز کتاب «ییانات یکنفر 
صیاح در کثف وافعة باب که این اب نوخته‌ام و در کبر یج بسال دقوا طبع گردیده 
است رجوع شود يصفحةً ۲۱۱-۱۷۲۳ و بسرای ادییات بعد از سنا 5و۸ بکتايي که بنام 
«مواد لازمه برای مطالمه مذهب بابي» تالیف کردهام مراجمه شود ( کببریج ۱۰۱۸)صفحه 
۱۳۳-۰ 

(۲) این شمردرورق (۲:۶ 2 ) تبخة عطی هشت 
زرنه‌ی که درروز وفات پهاءاله 1۸ مي ۱۸۹۲ درعکاخود را کشت : 


ثبب و مندوب است به تبیل 


۱:۰ 


* خلق گویند خدائی و من اندرغضب‌آیم ‏ پربرداشته مپسند بخود ننگ خداتی» 


ببیهباعت خونریزی بسیار شد اما تقریبا تما آآن خونریزی‌ها 
بعد از وقات محمد شاه ( ۵ سپتامبر۱۸۵۸) صورت وقوع یافت . بساب این هنگام در 
یکی از قلاع ماکو محبوس بود و درخراسان و مازندر ان وسایر نقاط وستجات سلح 
از پیروان او حرکت کرده ظپور مهدی هنتظرو رجعت ائمه را خبر داده وباین ترتیب 
حملات دشمنان خود را که بواسطه وفات شاه و اغتشاشات و هرج و مرج مدلکت 


هرچند نیت 


رو بازدیاد گذارده بود دفع میکردند و دشمنان را مرعوب میساختند . 
هنکام وفات محمد شاء افق تاريك بود . ناصرالدین میرزا 


ناصر الدین شاه , ۲ 0 
۲ یز مق داشت درغیاب او مادرش مود علیا از روز 


۱۸۹۲ - ۸ 


ولیعپد در 


رفتق‌امور 
پرداخت اج میرزا آقاسی که کاملا منفورعامه بود نهتنما ارسدارت افتاد بلکه‌مجبور 


وفات شاء نا ورود ناصرالدین عیرزا درطیران 


ات و 


شاه عبدال‌يم رفته پناهنده شود " در پایننخت اغتشاش شروع کا 
اقلا بات سخت در بر وجرد کرمانشاهان, کر دستان؛ شیر از؛ کر مانب ز دو خر اسان‌رو یداد 
شاه که در این موقع ۱۷ سال بیش نداشت " عاقبت در ۲۰ 


میرذا تقیغعان 
اکتبر ۱۸6۸ بمر کزوارد شد وهما. 


اعیر نظلام 


تاج برسر نیاد وهیرزا 
نام را صدر اعظم نمود . این شخس 
۳ ۳ ف ۲ 

ثم مقام بوده ) " یکی از بزر گثرین رجال 


رین وهوشیارترین وزرائی است که ایران درعبود جدرده داشته 


است» وانسن ؟ با شوق تمام فرباد میزند که :ه تمپتوان نسل جدید ایران رااسست 


وفاسدگفت زیرا که لابق بوده است مردی مثل امیر نظام بظیور برساند * و ربرت - 


کرزن 0۳۳200 10۳67 .1:00 در کتاب موسوم بارمنسنان و ارزنةالروم در حق او 


این شخص از تما مأمورین عثمانی و ایران وروسیه و: بریتانیای کییر که 
اینوقت‌درارزنة روم حضوردآشتند چالبتوجه تر بودوباهيچيك از آ نواقابلمقایسه نیود 


میگوید 


(۱) رجوع خود به تاریخ ایران ۰رء ‌واتدن مضه و - ۳۵۷ (۲) در ۱۷ جولای 
۳۱ توله بافت ۰ (۲) شرحی پدرو پسر معروق که هردو لقب قائم مقام‌داش 
درضن احوال ثرتویسان مشهور جدید درقست سوم اين «جلد دیده عواهد شه (ع) تاریخ 
ابران صفعه ۲ 


فدل 


درسه سالی که شاغل مقلم صدارت بود کارهای بزرگ و نمایان برای ایران کرداما 
ستارمورخهانیکه درافق‌زندگانی اوطالع‌شد بوددر اب رحسدوتزویروقبایش پنمان گشت 
واق غم انگیز قتل اوکه باکمال ببرحمی وقساوت در موقعی 


قدل حزن اکیر 

2 و و وم بودبوقوعپبوست 
میرزا آقبنحان 

4 جانوری ۱0۲ بیش از آن هشهور است که حاجت بتکرار داشته باشد ‏ اعا 


د نمیتوان 


وف داری زنش را که خواهر منحصر بفرد 
مسکوت گذاشت وانسن " میگوید : « هيجيك از بانوانی که دردربار پادشاهان اروبا 
یافته و تاریخ عالم احوال آنبا را ضبط کرده باشد با وجود علاحظه درخشان 


ن نمونة زناشوئی و تفوی وبزر گواری شوهسرهای خود بیش از این محبت وایثار 
ندان نداده اند که زن امبر کببر نسبت بوهر بدبختش نشان داده معذاك برخلاف 
مواظبت خستگی ناذیری که داشت ازحاجی علی خان حاجبالدوله فریب خورداین 
شخص با آ نکه زاندالوصف مرهون توجمات ویر بود بالاخره در ٩جانوری‏ ۱۸۰۲ 
زندگانی او را خانمه داد 


"۳ بابی‌ها بپیجوجه مبرزا تفیخان را دوست نداشتند و در قتل 
نهضت بابیه در 


بت کوشش را کرده بودند و مرک ناگبانی اوراممجز 


ااعم 


وانتقام خدائی میدانسنند زیرا علاوه بر اقداماتیکه برضدآ نها 


کرده بود مشارالیه مسئول قتل باب محسوب که در تبریز در ٩‏ جولای ۱۸۵۰ 
کشته شد اما باب که محبوسی بیچاره بیش نبود شعله ای روشن کرد که نا کنون 
خاموشی نبذیرفته است و مخصوصاً شماع تبرهو مدهش آنن چمار سال اول سلطنت 
ناسر الدین را روشن گردانید . 

تاریخ کارهای باییه را درشیخع طبرسی ماز ندران وزنجان ویزد 
و تبریز و سایر نقاط درسنوات ۱۸۹۹ - ۱۸۵۰ بپترو دقیقتراز 
آنچه کنتگو بینو در کتاب بی‌نظیر خود موسوم به اذبان/ومذ اهب‌قللفی در آسیای 


مر کزی شرح داده و با تحقیق فوق‌المادء بیان کرده است نمیتوان برشتة تحریر در 
آورد . من شخماً را ان بیش از هر مأخنی از آن‌کتاب استفده کردم زیر 


(۱) وانسن مقحه ۱-۳۹۸ (۲) ایضاصنحه ۰۳ 


۱4 


که هم از این کتاب و هم از يك ملاقاتیکه بر حسب اتفاق و از بخت نيك در اسفهان 
سر چگونگی مذهب باییه و سر گذشت تاریخی آنها آ گاهی رافته و باين 
واسطه درجمع هستشرقن‌اولین باب شهرت بررویم گشاده شد گوینومدتبادرفرانده 


نموده ام 


عثل پیفمبریکه در ولایت خود باشد بیقدر بود اما بعد از آ نکه فرانسه عدتیا او را 
فراموش کرد آلمان يك هجمع اتحاد گوپینو تشکیل داد ! وچند کتاب درشرحاحوال 
و تألیفات او " منتعرشد . 


دور جنگجوئی و خونریزی بایی‌ها اروفتی شروع شدکه سه 
نفر از آنبا در ۱۵ اگست ۱۸۵۲ قصد اصر الدین شاه 
نمودندو در نتیجه قتل عای شروع گردید که در آن ۲۸ نفر ازرژسای بابیه که کم و 
بیش دارای اهمیت بودند کشته شدند ازجمله قرا 


بوء قصد 


شاعر؛ معروف وصاحب‌حسن 
منفار وطبع سرشار ور شکنجه سخت بدرود زندگانی گفت " پیشتر رسای بابی کسه 
مان 


باقی هاندند یا جلای وطن کردند یا ببفداد تبعید شدزد و از آن پس هر چند مذهب 
«ذکور رو بنرقی‌گذاشت اکن مر کزتبلیغات درخارح سرحدایران یعنیبفداد, ادرنه 
و قبرس وعکا بود . 

دراینجا لاژم یست که ازعلل وچکونگی جنگ کوناه ایران 
جنگایر ان و اتگلیی 

وانگلیس (۷- ۱۸۵5) که علتش تصرف هرات بتوسطایرانبان 

۱۸۱-۷ ‌ 
بودد درک برود . 
این جنک از تسخیر جزیرة خارله خلیج ف .ارس در 4 دسامبر ۱۸۵ بتوسط 

انگلیسها شروع شد و با معاهدة پاریس هورخه ؟ مارج ۱۸۵۷ که میان اردکاولی و 
خانمه پذیرفت هرچند بواسطة نواقس وسائل استخباریکماه بمد 


) تاریخ کی ۶ است ‏ (۷) من درجله از ]نها رز دردست دارم که تالیف 
ان است‌یکی عزدانهءومزظ عون د دیگری حفومناطتععهن فصن معلعد 
(استراسبورغ ۱۹۱۳ 42 ۱۹۵) مجله ماهیانه اروپا ارء ۷ مورخه۱ کتبر ۱۹۲۳ یك‌شاره 
میس مخصوشی احوال کات کو ینو اتشار داده ٩۴‏ درسفعه ٩۱و‏ الي مفعه ۱۲۹ آن مقاله 
ببار خوبی بقلم ولادیجر 
صفحه (۱-۱۲۷ع۱)صور تم 
بافته و شب از : +سطوراست ۰ (۳) رجوع‌شود 
بو "کاپ ذیل تالف ایتجافب 9 بیانات‌یکنف سیاح > جلد دوم صفحه۲ ۳ - )۲۲و ومواد 
لاز مه بزی مطالمه مذعب بایی > صفحه ۲۷۱-۲۹۵ 


۱۹۰ 


از معاهده هم خصومت ادامه داشت . ختم اين جنگ برای انگلیی خیلی بموقع بود 
زیرا که متارن وقت مبادلة عپد نامه ها شورش هندوستان شروع شد . 
ی از تجربه لین جنگ مملوم گردید که لازم است میان‌انگلستان 
بیس تنگر وهند روابط استخبارية بیتری موجود باشد و بهمین واسطه 
در ۱۸۹6 در ایران تلگر اف داثر گشت و درستوات ۱۸۷۰ و۱۸۷۲ توسعةٌ کامل یافت 
بنا برقول رپرسی مولسورت سابکس (که تاریخ ایرانش " کتاب منحصر بفردی‌است 
که ارضاع این مملکت را ازسال ۱۸۵۷ تاسنه ۱٩۲۱‏ دربردارد) ایجاد اين موسات 
ههه‌ترین عامل انقلاب" ایران محسوب میشود . 

از جمله عواعلی که در تجدد اوضاع ایرانتأثیر کرد توسعه 
چایخانه بود ( که نخستین دفعه عباس میرزا در حدود سال 
> بکدستگاه آن را درتبزیز دا نمود ) و از 


عو امل تجدید آوردیگر 


یم و آسرویج ادبیات ر 
روزنامه نکاری است که از سنه ۲۱۸۵۱ بآهستکی شروع شدو درایامانقلاب ۱۹۰۲ 
تا ۱۸۱۱ و بمد از انقلاب روسیه نوسعذ کال گرفت دیگر تأسیس دارالفنون و ترویج 
علوم و تعلیمات اروپائی و دیگر سفر سه گانة شاه باروبا در سنوات ۱۸۷۳ ۱۸۷۸ و 
۹ .اما در این تردید هست که آیا خود سلطان با همراهانش از مشاهداتی که 
هنگام کردش در اروپاکردند اینقدر استفاده نمودندکه ادبیات ایران ازشرح سفر نامه 
او انتفاع ادبی برد + 

ناسرالدین شاه هنگام جلوی ۲ ذوالقعده ۱۲2۶ (۲۰ اکتبر 


قتل ناصر الدین شاه 
3 ۸) کمی بیش از ۱۷ سال داشت و در ه می۱۸۰۲ که در 


می ۱۸۵۲ 6 
سال ۱۳۱۳ هجری قمری واقم میشد سال پنجاهم سلطنت او 

بود چوار روز قبل ازان تاریخ هنکامبکه ندار کات لازعه بسرای جشن سال پنجاهم 
پادشاهی اومهیا شده بود به تر میرزا رضای کرمانی یکی ازشاگردان سیدجمالالدین 
افخانی درحرم شاه عبدالمظیم مقتول گردید . وقابمبکه منجر باين حسادنه شد و علل 
(۱) مخصوصاً مراجمه کنید. 7 اضاقاتی دارد ودر سال ۱۹۲۱اوشته شده 

است در جلد دوم صفحه ٩۲و‏ »و اف ماه مارج را تاریخ تحریر کتاب توشته است ۰ (۲) کتاب 


مد کور جلد دوم صفحه 5و۳ (۲] رجوع شود بصفحه ۱۰ از کناب اینجانب موسوم پسه 
و شمر و مطبوعات در ایران جدید > که دراین‌موضوع کاملا بحت شده است 


۱2۰ 


واهمیت آ نبا را در کتاب : تاریخ انقلاب ایران ۱۹۰۵ - ۱۹۰۹ بتفصیل ذکر کردهام . 
بذر الاب از تاریع آخرین سفرشاه بفرنگستان 
وحتی روئیده بود زیراکه درسفر مزبوراهتیاژات مُرهء‌تفویض 
گردید و این امتبازات خاصه امتباز تنباکو (۱۸۹۰) وسیلهٌ تحريك ناخشنودی‌های 
سیاسی نمایش این عدم رضایت درشوزش تنباکو (۱۸۹۱) شروک 
و درانقلاب ۱۹۰۵ بدرجة اعلی رسید . روابط سیاسی ایران با دول خار جه مخصوصا 
وس وا نکلیسءاده ومر کزتاریخهای پلتیکی ازقبیل تاربخم سرپرسی مولورس‌سایکس 
است اما ما اکر از آن صرف‌نظرنهائيم عهد ناصرالدین شاه را بسطریق یل هيتوانيم 
خلاسه کنیم چهارسال اول ساطنت او (۱۸4۸ ۰ ۱۸۵۲) 

بواسطةٌ جوشش مذهب بابیه اهمیت داشت و شش سال خر 


پاشیده شده 


له !لاب 


سالهای پر حادثه 
۱ بادشاهی او از ۱-۱۸۹۰ ۱۸۹۲ بسیب غلیان پلت 
| بتداء و انتهای عهد دورن تتاهی و۱۳۱۰ 0 ِ 3 ان یکی 
ناصر الدین یام دارای اهمیت بود و درعید جانشین او بانقل(ب عمومی هنجر 


گردید اما سالیای وسط عبد ناسرالدین شاه علی!لفلاهردور؛ 
ن سفر کرد 


امن و آسایش نسبی بود . از خوشبختی من در اواخر این عبد 
(۸- ۱۸۸۷ )و موفق شدم که بقایای اعصار متوسطه تاریخ ایران را 
واقعهٌ نا مطبوعی اتفاق نیفتاد میگویند این امنیت در بدو امر بواسطة 
زبدکاران ودزدان باین پایه رسید ولی موقع مسافرت من دیگر 
از آن قسم تلیییات مشاه نمی گشت و درتمام مدت توقفم درایران هیچ واقعْ خاسی از 
این قییل نشنیدم. اما در خسارج شهرشیراز ستونهای‌عفریت آسانی از صاروج بنظرم 
رسید که استخوان انسانی ازخلالآن نمایان بود و ازدور؛ حکمرانی سخت وخشن 
فرهاد میرزای معتمدالدوله عموی شاه شمادت میداد . لیکن خود شاه زاده را من 
مردی مدب وظریف ودانشمندی فریفتا کتاب یافتم . چنانکه گفتم محیط محیطقرون 
وسطی بود : برحمت سخنی ازسیاست‌وترقی مسموع می‌افتاد ومذا کرات غالبا بمرفان 
والمیات وادیان متوجه‌میشد . با حرارت ترین گفتگوهای پاتیکیر اجم بودبجانمینان 
محمد رولاناص 6 یمتی‌سیاست قرن هفتم میلادی فقطبواسطه خواندن روزنامههای 
ایران و اطلاع و جرید؛ اختر منطبعهٌ اسلامبول که بیشترهحرگ ومبیج بود میل‌ضعیفی 
ارجه تولید بافنه بود . اما درکرمان فقط هفتة يكك چاپار ما 


سخخت و دهشت انگ 


برای فهمیدن حوادث 


را بادئیای خارج مر بوط میساخت . 

چقدر این اوضاع با افتشاش ۱۸۹۱ و طوفان خش.ناك ۱۰:۵ 
آلی ۱٩۱۱‏ وخطر روسیه که درعید قصح همين سال شروغ شد 
وعموم اوضاع را بفاج مرک دچار کرد وجنک بینالمللی که 


سالهای طوفاتی ار 
ببعد 


ابران را عرص ناخت وتاز سه سپاه خارجی و میدان دسائس بی‌انتها کرد هتفاوت 


ومتغایر بود ؛ مقوط امیرالوری روسیه ایران را از کابوسی که بکفرن بروی 


فشار میآ ورد رهائی داد وبنظرها چنین آمدکه انتقام بی احترامی است که روسها در 
آپریل ۱۹۱۲ نسبت بعرقد مطیر رضوی نمودند ازطرفی‌هبیم خوردن قراردادایران 
وانگلیس که در نتیجه آن قشون و مستشاران انگلیس خارج شداد ابران را بخود 
واگذاشت تسا چنانکه میتواند ومیخواهد آنبه خودرا تمشیت وثرتیب دهد . 

پس از آنکه ناصرالدینهاء بضرب ششاول ا 


بای در آمند 


جانشینان ناصر ا لدین 


۳ پسرش عظفر الدین شاه بر تخت ایران جای گزید ( ۱۸۹۲ - 
۰ 


۷ ومدروطه را بعلت ایران‌داد و نوه‌اش هحمد علی شاه 
که سعی کرد اساس مشروطه را عنیدم سازد در ۱2 جولای ۱۹۰۹ بدست ملیون فاتح 
خلم شد واکنون در نواحی اسلامبول زندکی میکند 

بعداز قتل ناصرالدین شاء ساسله قاجار ضعیف شد و اختیارات ازقاجاربه منتزع 
وبدست ملت افتاد 


انیان ( اندن :»1۵1۸61 ۰ ۵6 ۱)۱۸۹۳:: 
ی کمباب است 


(۱) یکسال درمیاة 
طبع خارج شده وادر و 


۳ 
بحش دوم 
شعرفارسی در چهارقرن اخیر 
ملاحظات کی راجع باشعار اخیر خاصه‌ابیات مذهبی 
بات و تفر نپن ی چبارصد سال پیش آزاینزیانفارسی من‌حیتالمجموع وازهر 


جیت همان‌بود کهامروز هست (متصود لفظ قلم است والاژءان 


ز بان ادپی ایران 
بازاری و آنجه امروز میان طبقات بیسواد رایج است ظاه را 


در شمن این مدت متداول گردیده است و قدمتی ندارد اما اشکال ادبی جدیسدی 


که امروز موجود است اینقدرها قدیم نبوده و آغاز آنبااز اواسط قرن‌نوزدهم دورتر 
نمیرود در سه جد مقدم بر این مجلد بعد از هر فصل تاریخی_بلافاصله فسلی راجع 
بادییات آن دوره نوشته میشد . اسا در زين مجلد بملت مذکوره لاژم ندیدیم که 
رشنة وقایع ناریخی را ازهم بکلم وبیتر دانستیم که بخش اول کتاب را بتاریخج 
عسختصری از تمام دورة «طلوبه مخصوص کرده بخش دوم و سوم را بسرای 
توصیفم ادییات نظمی و تثری بگذاريم که از حیت طبقات هر بسك دارای تقسیماتی 
خواهند برد 


تووجه بی‌اندازه طرز ترتیب دادن این تقسیمات مسئله ایست که عدتی افکار مرا 
نسبت بشعر بخود مشفول نمود . تقریباً عموم اشخاصی که راجم یادبیات 
آیرات چیز نوشته اند بیش از حد لزوم توجه خود را بشعر 

فارسی معطوف نموده اندو عموماً ازيك زمیته های دیگری که هرچند صدری پست 
تر وخشکتر است اما عثبت‌تر خواهد بود غفلت ورزیده اند مئلاتازیخ و شرح احوال 


۰۳ 


پنیه راعتروك ومسکوت گذارده اند . اگر ها ادییأت را 
به ساده ترین هعانی آن در نظر بياوريم و آنرا فقط بسر نسوشتجانسی اطلاق کنیم 
اعم از شر ونظم که دارای شکل عصنوع وزیبائی باشند بلاشك نظربذ نویسندگان 
سابقالذ کر که فقط بشعر ونثر بدیع اهمیت داده اند معقول بنظر خواهسد آسد 
اما بالمکس اکر ادبیات را بععنی وسیع آن‌گرفته ومظبر روح و فشکر یسك ملتش 
بدانیم قضیه طور دیگر خواهد بود لیکنن نظر برای غسالب پیش از تحقیق در 
اجز اء مختلفه اد ببات جدید ایران بدوا تا انداز‌هسم راجع بشعر ایسن دوره سخن 
خواهیم راند. 


دراینجا لازم است شش نسوع شعر نشخیصس بدهیم(۱) اشعار 
طرز قدیم (۲) اشعار اتفاقی یا موقعی (۳) ابیات مسذهبی از 
ترجیات مبسوطه مانند هفت بند محتدم کاشانی گرفته تا اشعار عاميانه که درمچالس 
تعزیةُ محرم خوا 7 باه از ۱۸9۰ 
سروده اند ومیتوان آن‌را شعبهٌ مخصوصی از نوع. 
که مطر بها ورامشگر ان سروده اند و مشکل است مبداء و رخ قت ] 
نمود () منظوعات سیاسی که جدیداًبعد از انقلاب ۱۹۰1 ایجادشده 
خود مفصلا بشرح آن پرداخته ا۶ ۲ دراین فصل بیشتر به بیان اشعار مسذهی مبادرت 
ورزیده ایبات غر مذحبی | به فصول ی 


۱ آشعار طرزقدیم 


این نوع شعر فارسی که همه جا شکل و منظور معنوی آن یسکیسان است در 
مدت پُنج شش قرن تفریباً بيك حالت مانده است چنانکه گوئی‌عبر وقاب مخصوصی 
دارند که تفیری در آن رخ نمی‌وهد. بقسمی که اکر ذکری از وقایع و اشخاص عود 
درآن نم وتاریخ گفتن آن معلوم نشود . مشکل است بعد ازخواندن يك قصیدهیا 
غزل پار ای حدس بزنی که گوینده از اهل زمان جامی (متوقی ۱8۲۰) بودهیایکی 
از شعرای معاصر از قبیل قاآنی وغره . راجع باوصاف تصنمی این قسم شمر در یکی 
از مجلدات سابقه بحتکرده ام" وعقیدث این خلدون اينست که : « صنمت شعر و نتر 


طبقات‌شعر فادسی 


(۱) مطیوعات و عمر در ایرا نکبریج ) ۱۹3 (۲) تاریخ ادبي ايران جلد دوم صلس ,۸۳-۵ 


۱9۶ 


فقط با الفاظ سرر کار دارد نه با اقکار " » اما معذلك دراشه‌اری‌که جدیداً این سيك 
سروده شده است اشاراتی ندرة باختراعات ورسوم حدیده از قبیل چای خوردن - 
سیکار با قلبان کشیدن - راء آهن- تلکراف و روزنامه می‌يبيم . بعضی از شعرای 
برزگ عسر جدید ءانندةاآ نی و داوری و امثال نبا هنر شاعری خود را در اشکال 
جدیده نظم از قییل مسعطط سرائی" که بعد از قرن بازدهم و دوازدهم عسیحی دیگر 
بمورد استع‌مال نمی مه ظاهر کرده اند . 


نقادادبی که یر ظاهراعباراتی راکه درابتدای قسمت فوق گفته شد خیلی‌مفاق 


از آن غخاتدافته اند است و توضیحاتیلاژم دارد زیر اکه فضلای تركٌ وهندمعتقدند 
گوئی» 
نمت ونفسیم امن ادبی مشخص ومبشر يك عهد جدیسدی 
میباشند. اما خود ایرائییا با انتقاد ادبی آشنائی ندارند شاید همانطور که‌مردم وقتی 


که مضی از شهرای آخبر آیران يك قسم ابتکار با 


داشته اندکه در توسعة صن 


بسحت مزاج خود عطف توجه میکنند که صحتشان از دست رفته باشد همانطور هم 
ملل وقتی وارد انتقاد و کنجکاوی دقیق در ادییات میشوند که دیگسر قابل نباشند و 
ند . بنابرقول گیب" جامی و اعد علیب 


نتوانند ازخود ادبیات خوب ا,جاد بر اوالی 
رعرفی شیر ازی وفیضی هندی وصائب اعفهانی یکی پس ازدیگری ورشعر عامانینفود 
بین عشمانسی «علالب 
بسیار نوشته اند . بیترین و کاملترین انتقادیکه از گفتار (اظم شعرای ایرالن از قدیم 
ته شده است بعقيدء هن کتابی است که (عناسفانه ) بزبان اردو 
است و نام آن شعرالعجم ومولف آن شبلی نعمانی است : 
جاد سوم این مجموعه که در (۱۳۲6-۵) مطابق(۷ ۱۹۰3۰) مدون‌شده ازهفت‌شاعر 
برانی سخن میراند که در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی ته اند مکه اسم و 
بخ و فانشان از اینقرار است : فقانی [۱5۱۹/۹۲]) فیضی ( ۰7۱۰۰۶ ۱9۹9) 
عرفی (۱9۹۰-۱/۹۹۹) نظیری (۱3۱۲-۳/۱۰۲۱): الب آملی (۱2۲5-۷/۱۰۳۳) 


کامل پیدا کرده قاند ادبی آنها شده اند وراج بآن اسانید ۰ 


7 اواخرفرن‌هفده 


با هندوستانی 


( بقه ای عقدوی جوا متامت! نظم وا انثر انما هی‌فی | لالفاظلاغی 
السانی (مترجم) (۲) گیب تاریخ اد ایا جلد چپارم صفحه ) نظیر این تلبیحی در 
درقست اخیر هت فصل مسطور شده هرچند عموما سبكك شعر مز بور هم 
است (۳) ناریغ ادبی ایران جلد دوم صفعه وح۱ع (ع) تاریخ ادییات 
عتمانیان جلد سوم صفحه (م-۷ع۲) 


وو۱ 


سائب( ۱33۹/۱۰۸۰ یا ۱۳۷۰) وطالب‌کليم (۱۹۵۱/۱۰۱) تماماین‌شعر ا(یراني‌بوده 
وبواسطة تفویق و سرپرستی جوانمردانة سلاطین مقولی بیندوستان جلب شده اند 
باستثنای فیضی که شیلی در حق او گوید . ازامیر خسروبگذریم تنها شاعر هندی است 
که اشعار فارسی اورا با اییات شعرای ایرانی‌الاصل نمیتوان فرق نباد . عرفی وصالب 
معروفتر یر‌هفت شاعر فوقند اما معذلك در هندوستان بیش از مملکت خودعزت و 


اند 


شهرت بافتند" یکی از آشنابان ابرانی من‌علت این پیش آمد را چنین بیان نمود که 
گفتارشمرای مذ کور را خارجیهابسانی میفهه‌ند و بنابر اين شهرت می‌یابند درصورتی 
که ب‌ترین|اشعار و عسالیترین گفتار شمرای معروف ایران را خارج از دسترض افپام 
خود میبینند. بانبایت خجلت اعتراف میکنم که دراین مورد ذوق من نیز با خارجیها 
همراه وموافق است وصائب را مخصوصاً خیلی جاذب و جالب‌می بسابم چبه از لحاظ 
سادگی عبارات وچه ازحیت صنایم حسن تعلیل وارسال الدثل " تفریباً جپل‌سالتبل 
[سنه۱۸۸] قسمت فارسی کتاب خرابات؟ را که مجموعذغزلیات منتخه 


مبی وعر ای 
وهندی است وابیات منفرده نیز دارد مطالعه میکردم و بعضی اشعاررا که بنفارم خوب 
میهد بدون رعایت گوینده شدرخارج نویس میکردم ودردفتری‌مينکاشتم , وهرچند 
گوینده 4۳ غزل وابیات منفرده که بیرون نویس کرده ام غالبا معلوم نیست اما پیش 
از يك عشر مجموعآ نبا [40] ازصائب است. 

هندوستان درقسمت اعظم قرن شانزدهم وهفدهم‌میلادی 
بنابربذیرائی وتشویق همابون وا کبر وجانشینان| نبا تا 
عهد اورنگ زیب که هسردی متعصب و محزون بسود و 
همنین تجبا وبزرگانیازقبیل بیرام خان‌خانان وبسرش 
عردالرحي که بعد از قتل پدر ور ستذ ۱۵7۱ دارای لقب مذکور شد عده کثیری از 


جلب کردن هندوستان 


شعر ای‌ایر آنر) درعهد 
او لبن بادشاهان مفول 


شهرای هنرمند آیرانی را بسوی‌خود جلب کر ده است‌ادبای مز بور درهندوستان عزت 
وافتخاری یافتند که دروطن خویش از آن محروم بودند . 
(۱) رخاقلی‌خان صراحة راجم باين دوشاعر مینویسد که مبله۲ نها وا ایراتبان این 


عمر نی پسندند ‏ (۲) منتغباتالتواریخ ( کلکته جوم ) جلد سوم صفعه ۱۷۰ ۳۹۰ 
(۲) شم السجم صفحه و ؛ این کتاب بیمت فضلای (فغانستان بقارمي ترجه شدهامت (مترجم) 


۹ 


بداونی " قریب یکصد وهفتاد نفررامیشمارد که پیشتر ایرانی الاصل بوده‌اند 
هرچند بعضی از آنبا در هندتولد یافته اند" شبلی پنجاه ویکنفر را اسم می‌برد که 
درعید اکیر از ران بیند رفته و در دربار پذبرفته شده اند. اسپر نگر نیز صورت 
مفصلی تمرتیب داده است از اشعار ذیل که شیلی ذکسر هیکند معلوم میشود چقدر 
آرزوی هند رفتن ور آنجا به نعمت و عزت رسیدن درهیان شعرای ایران رواج 
داشته است ۴ 
متلاسالب مبگوید : 
همیچو عزم سفرهند که در هردل هست.. رقص‌سودای تودرهیج سری‌نیست که‌نیست 
رابوطالب کلیم‌گوید : 
اسیر هندم و زین رفتن بیجا پشیمانم ‏ کاخواهدرساندن‌یرفشانیمرغ‌بسملآرا 
بابران‌میرود نلان‌کليم از شوق هدراهان . بیای‌دیگر ان‌همچون‌جرس‌طی کردهعنزار| 
زشوق هندزانسان‌چشمحسرت درتفادار) . که روم گر براه آرم نعیبینم مقابل‌را 
همچنن داي باب للی میم گید 
نیست در ابران زمین‌ساان تحصیلر کمال تا نیاه_دسوی عندستان حنا رنگین نشد 


درویش اسمی شاعر ایرانی بباد تبیت ورحمت خان خانان‌نسبتبشعراگوید: 
زیمن مدح‌ت و آدب نکته سنج شیرازی؛ ‏ رسید صیت کمالش بسروم ازخاور 
بطرز تازه زمدح نو آشنا گردید._ چوروی خوبکه یابد زماطه زیور 
زفیع نام تو فیضی گرفتچوت خسرو ‏ بتیغ هندی اقليم سبعه را ينك سر 
ز ریزه چینی خوانت نظیری شاءعسر رسیده است بجالی کسه شاء-ران‌دگسر 
کنند بپر مدیحش قمیدة انشاء . که‌خون رشاك چکد ازدل سخن پرور 
سولد شءر شکیبی چوکحل"اصفاهان به تحفه سوی خراسان برند اهل نظر 
زعدحت توحیانی حیات دیگر يافت یلی مقوی طبع عسرض بود جوهر 

(۱) فهرست کتابغانه بادشاه اود جلد اون صفحه ده الی ۵+ (۲) شمرلمجم جلد 
موم صفحه ۱۰ (۳) شترالمجم جلد سوم صفحه ۱۳ (4) وقتیکه یکنفر مسلمان مرمی را 


بر ای مصرف خودمیکشد و تيخ بر گلوی او میگذاره بیتی یسم بگوید و ازاین ووعرفی 
واکه درروی زمين می‌طبد ودست وپا میز له برغ بسل یا نیم بسمل گوینه . 


۱9۲ 


حدیث نوعی و کفوی‌بیان چه سازم من چوزنده اند بمدح نو ِ محشر 

ز نعمت تو به نوعی رسید آن مابه ‏ که یافت میرممزی ز نعمت سنجر 
این شعرای قرون شانزدهم و هقدهم ایران سبکی ایجاد کردند که مرحوم 
پرفسر اته در کمال هناسیت آنرا بپارهندی شعر درایر ان نامیده است و تا زمانه_که 
فارسی زبان‌ادبی و عندی‌ها بشه‌ار مبرفت عدة کثیری از گویندگان‌هندی مقاد 1 
مذذکور بودند : راجع بلين مقلدین هندی که در بکاربردن لغات خارجی مپارت کامل 


ید 


داشتند چیزی نمی نویسم و ازتمام شعرای ایرانی الاصلی هم که درابران با هندوستان 
زندگانی میکردند عدة قلیلی را «بتوان در این صفحات نام برد 
قرن هیجدهم عسیحی خاصه زه‌انیکه فاصله انقراض صفویه و 
خشکی ادبیات در . ۰ 
7 تأسیس سلطنت قاجاریه بود (۱۷۲۲ - ۱۷۹۵) ازحیث ادپیات 
فرن یستم 
فقبرتر ین ازهنه است . بعد از این عصر درقرن نوزدهم شعراتی 
مانند قا نی - بذه۱ - فروغی - وصال و اولادش ظمور کردند کسه با بزرگترین شعرای 
ماقبل خود همدوش بوده‌اند , 
۲- ییات ۱ قی یا موقعی 


فید ترین اشعارآ نهائی را باید شمرد که حتهأاز آتار 


اجه ء 


نمو نة اشعاد اقافی 1 1 

با موقعی شمرای مشوور نبوده و مخصوصا در مواقع همین سروده نشده 
است اشعار مز یور را در دواوین معمولي شعراء با در صفحات 
تواریخ معاصر نهموان پدست آورد . محض نمونه اییات ذیل از احسن‌التواریخ‌که 
ند همت اسفخراج میخبود 

در مبال 4/۹7۱ - ۱۵۵۳ سه نفر از سللاطن هند وقات یافت . محمود سرم از 

گجرات . اسلام شاء پسرشبرشاه افغانسی از دهلی و نظامالملك از دکن . اين اتفاق و 
تاریخ وقوع آن در اشعار ذیل نیت گرویده است . 

سه خسرورا قران آمد بيك سال, که هند از عدلشان دارالامان بود ؛ 

یکی محمود شاهنشاء کجرات. ‏ که همچون‌دوات‌خودنوجوان بود" 

دوم اسلام شه ساطات دهلی. . که درهندوستان صاحب قران ود 


(۱) وجوع شود بتاریخ لین‌پو (دلمله‌هاي اسلامی) ۳۱۴ (۲) ایض صقمه ۰ ۲۰و ۳۰۳ 


هن 


۱9۸ 


زمن تاریخ فوت آن سه خسرو » 


ام الملك بحری» 


که در ملك دکن خسرونتان بور! 
چه میبرسی زوال خسروات بود؛ 


ابیات ذبل که مولاناقاسم ساخته‌است ماده تاریخ وفات همایون اشت  ۵/۹3۲(‏ ۱004) 


همایور_ بادشاه ملك ععنی 
ز بام صر خود افتاد ناگاء 
ی تاریخ او قاسم رقم زد 


در هجو اهل قزوین گوید : 
وقت آن آمد که آساید سپهر بی عدار 
پادشاها مدت نه ماء شد کین 


وان 
یافتم رسم تسنن در وضیع و در شریف 
در «مابر پای شسته از فقیر و ازغنی 
درزمان‌چون‌توشاهی‌دست بستن در نماز 
ضی این علك نسل خالداین الولیب 
کشته گرد. زنب شاه غازی هروورا 
خود.فر هاای‌شه‌داناکه اکنون‌این گروه 
قتل ءامی گر نباشد قتل خاصی میتوان 
نیستند اینما وعایائی[که باشد قنلشان 
بلکه‌هر يك‌مبلفی ازمالدیوان‌میشورند 


نقس این اشعاراتفاقی آنن است که ما غالبا چون نميدایم تحت 
و برای چه منظوری بنظم در آمده اند اما بر معانی و تلمیحات آنبا اطلاع حاصل 


(۱) شك دارم که کلمه بحری صجیح باشد مسکن است 


ندارد کس چو او شاهنشهی یاد 
وزو عمر گرامی رفت 
همایون بسادشاه از بام افساد ؟ 


باد 


ار را حبرتی که‌درسنه 4/۹3۱ - ۱۵۵۳ در کاشان افتاد و بسرای‌دیگر شنافت 


چون زمین‌درسایه ات ای‌سایفبرورد گار 
ماندمدرقزوین‌خراپ و خسته ومجروح‌وزار 


دیدم آ نار تخرج درسفار و در کبار 


در هساجد دست بسته آزیمین وازیسار 
هست کاری دست بسته ای‌شه عالی تبار 
مفتی این شیر فرزند سمید نا ,کار 


هم برادرهم پدر هم بار هم‌خویش وتبار 


داعی خممند یا مولای شاه کام کار 
خاصه از بپر رضای حضرت پروردگار 
مرجب تخفیف مال و مانم خرج دیاز 
سر بسرصاحب سیورغالندوهم ادراردار 
رچه عواملی 


ن باشد که اسم دومین نظام 


شاء احمد تگراست که از ٩۱‏ تا «چه هجری مطایق ( ۰۱۰۰ ۱۵۳۳ میلادی ) سلطنت 
کرد ۰ (۷) درننعة من <گاهی» نوعنه شده ومن7نرا قاسم کردم . برای اطلاع ازوقایع 
زمان وفات همایون رجوع شود بتاریخ هنند ۵ر عصر دوپادشاه نعستیی از خانوادة 


تیمود 
ماده تاریغ 


بروهمایون ( لندن :۱۸۵ ) علد دوم صفحه ۸ - ۲۷ تالیف ارسکین ان 
ویر خلانی مسول طبيمي وساده ومحیح است 


۱9۹ 


نميکنيم . آیا اهل قزوین باشاعرفوق چه معامله کرده بودتدکه‌مشارالیه باین سختی 
و تلع زبانی بدشمنی آنها قیام کرده است ؛ قاضی و مفتی که مخصوصاً و آبا 
پرداخته که بوده‌اند : چگونه اقوام و اقربای آنها بدست شاه کشته شده‌اند وطرفدار 


/شماردرچه زمان ساخته شده است 


ومروج کدام دشمن بوده‌اند ؛ چون نمیدانیه این 
| یا در زمسان شاه طیماسب یا در عبد شاه اسمعیل ؟ جوایسی مقنع بسوالات فوق 


نکته قاببل توجه است -4 در وقت سرودن این اشعار 


انیم بدهیم اما این 
غلبه داشته است 


ت اشعار مذهی 


ازشه‌رای کثیری که در دور؛ صفوبه طبع خود را وقف رود 
اشه‌اری درد کرصائب و اخلاق و صفات حمیدذ ائمه نموده‌اند 


محتشم کاشانی عتوفی (بسال ۱۵۸۸/۹۹۲) اهه. 


و پیروان او 


در ایام شباب بگفتن ابیات شقانه مشغول بود اما در زمان کمولت ظاهراً رای خود 


را صرف خدمت بءذهب کرد . رضا قای خان درمجمع |لفصحا (جلد دوم سفح۳۹۵ - 
۸)نمونذ ازهردو قسم مر اودرج نموده است ولیکن ما دراینجا بنوع‌دوم کارداريم 
صاحب عالم آرایعباسی درضمن شرح‌حال‌شمر ای 
عودشاءطمماسب می‌نویسد :*دراوائل حال‌حضرن 
خاقانی جنت مکانی را توجه نم‌ام بحال این طبقه 


بی اعتتائی شاه‌طهماس نسبت 
بمداحان 


بود ۰۰۰۰ و در اواخر ایام حیات که در امر عمروف و نبی منکر مبالغه می‌فرمودند 
۱ 


چون این طبقه علیه‌را وسیم‌الهشرب شمرده از صلحاء و زمره اتقیا نمبدانستند زیاد 


نمیفرمودند وراه‌گذرانیدن قطعه و قصیده نمیدادند مولانامحنتم 


توجمی بحال‌ایشا 
کاشانی قصيدة غرا در عدح آن‌حضرت و قصید دیگر در حدح مخدره زمان شبزاده 
بریخان‌خانم بنظ م آورده از کاشان فر-تاده‌بود بوسیلة شبزاده مذکور ممروض کشت 
شاه جنت عکان فرمودند من راضی نیستم تم که شعراء زبان بمدح و ننای من آلایند 
قصاید درشأن شاه ولایت پناه وائمه معصومین علیممالسلام بگویند صله اول از ارواح 
بلند و استعاره‌های 


مقدسهحضرات وبعداز آن آزما توق نمایند زیر که بفکردقیق ومعانی: 


دوراز کار دررشتة بلاغت در آورده بملولانست میدهندکه بمطمون (ازاج 


كت 


|کذب او) اکثردرموضم خودنیست امااگر بحضراتعقدسات‌نسبت نمایند شأن معالی 
نشان ایشان بالات از آ نست ومحتمل!لوقوع است غرض که جناب مولانا سله شعر از 
جناب اعرف تیافت .* وبنابراین محتتم هفت بند معروف خود را ساخت و این بار 


ید اوهمت گهاشتند چنانکه در مدت 


چنانکه سزاوار بود صله یافت شعرای زمان 
تا قیلی چندین هفت بند شیوع گرفت این اشعار در اغلب جنگهانی که آثار 
محتتم را قید کرده مندرج است خاصه خرابات تألیف طیاء باعا( جلد دوم صفحه 


او 6۹2 فرب یش موز تفرای درازه بد اس هر يك عر کب از ۷ شعر و 


مخصوص و متفاوت جموع اشعار آن ٩‏ است . 


0 ان شاء_ری محتشم فوق‌العاده ساده و صریح است و از تصنمات 


ن بازی های مبالنه آمیز که بعضی از اروپائی‌هارا ایتقدر «خشم 


است و مترجم احساسات صادقانژ مذهبی است . میخواسم جا پیشتر از 
این بود تا تمام تر کیب بند را قید میکردم زیرا که نمونة از اشعار بسیاری است که 


شفلید آن ساخته‌اند 
خواه اشعار محتشم‌را ازجملهُ اما رخوب فارسی بدانیم خواء 
احساسات طبیعیه که 9 ۲ 
و و ندانیم مسلم این است که از نمونه‌های برجسنة اشمار تعزیت 
درآین قسم اشعار ی ون 
میرح ات ومرئیت بشمار است وحکایت از تأثر شیعیان درتذکر مصالب 


امام مینماید اشعار محتثم مثل قصاید ناصر خسرو که قریب 
پنج قرن پیش ازشاعر کاشانی میزیسته دارای صفت صمیمیت وخلوص است و برخلاف 
تصنیغات مسنوعه و خوش ظاهر اغلب شعرای ایرآن که درمملکت خودشان خیلی بیش 
از محتشم معروفند گفتاراین شاعرخیلی طبیعی واحساسی و صمیمی است . 
دیگر ازمرانی که برای ااحسین ساخته شده قصیداست که یکی ازیزر گترین 
شعراه وسست اخلاق ترین گویند کان عد اخیرایران یفتی قاآ نی متوفی بسان(۱۸۵۳) 
ساخته است من هم بواسطة تازگی شکل قمده وحم بسیب بیدینی گويندة آن؛ از 
دکرآن‌صف نظر ینام 


(۱) در اینجا ملف ۳ پندرا ذک کرو بود چون برای خواندکان ايرانی ابن 
اشمار بسیار معر وف است محض اختصار حذف شد (عتر جم) 


(1) این تمیده نظربکتون نسخ. وبرای اختصار حذف هد (مترجم) 


۱۹ 


باردچه»خون؛که؛ دیدهمچسان؛ روزوشب‌چراا 

ازغم . کدام غم : غم سلطا کربلا» 

تذکر مصائب وارده بر امام حسین 4 علاوه بر مرانی عذکوره 
نظماً ثرا موجد آثار بسیاری گردیده است که بیشتر بازاری 
رءامیانه است سوگواری ماء محرم نه فقط منحصراست بنعزیه 
یا نمایش مذهبی که لا اقل چیل قسم آن بنظر رسیده است( و بعضی ازآ نبا همربوط 
بشخص پیفمبر یا اولیاه و مقدسین قبل از اسلام است ) بانکه 
دکر وقابع حزن انگیز کر بلاست » کویند وجه تسمیه روضه خوانی آن است کسه 
قدیمترین و ءمروفترین کتابی از این سنخ روشةالش‌داه نام داشته وتألیف حسین 
واعظی کاشفی" است سابقاً فرائت این کتاب را روضه خوانی می‌گفته‌اند بعدها این 
اصطلاح بر خواندن کتب دیگر از قبیل طوفان البکله بسا اسرار الشیاده نیز اطلاق 
شده است . این مجالس را در ماه محرم غالبا غنیا و اعبان و نجبا وعأمورین دولتی 


اشعار مذهبی که 
پیشتر عامیانه است 


بر روضه خوانی یا 


ار فراهم آورده و چند نفر روضه خوان را دعوت کرده و بعد شای مفصل با 
تتصر میدهند . مثنوی کوچکی دارم موسوم به * کتابالسفره فی دم الریسا ۴۰ در 


این کتاب رجز خوانی میزبان و حرص میمانان را با نیش هسای زننده عسخره 


کرده اسخ:* 


عزاداری محرم 
در چشع اروپائیان 


چند نفر از محققین اروپائی که از تحاظ روانشناسی بساین 
نمایش های مذهبی نگررسته اند تصدیق کرده‌اند که در کعال 
موارت تدوین شده تعزیه خوان ها از روی اخلاص واطلاع از 
فن خود نمایش میدهند سرلوس‌پلی ولا6ظ عنم 5 ۳۷مجلی: 
کرده ودرمقدمة آن می‌نویسد اگر مقیاس هنرمتدی نویسندم تیاتر را تأثیری بدانیم که 
در خوانندگان و شنوندگان می‌کند هیچ تراژدی از اينهابالاتر نیست . مانیوار نولذ 


به را ترجمه 


(۱) در سال ۵/4۱۰ - ۱۵۰4 وفات یافت رجوع شود بتاریخ ادییات ایسران در 
زمان سلطةٌ تاتار تألیف اینچاب صفحٌ ۱)ع وصفحة ع - ۵۰۳ (۲) اسم مولف قر کی 
شیر ازی قیدشده‌است این کناب کوچك که دار ای ۸ صفحه است دوسنه ۲/۱۳۰۹ -۰ ۱۸۹۱ در 
ببتی چاپ شده است  .‏ (۳) ملف اشماری ازاین"کتاب درج کرده بود جون خیلی سست 
وسغیف بود حذف آن را جایز شمردم (عترجم) 


ندیا 


در کتاب تجربه و انتقاد با ظرافت کامل تاریخ اجمالی این تیاتر مذهبی را شرح داده 
است ماکولی زا322۵ در * امتحان راجع بلردکلیو * تمجید بسیار از این نمایشیا 
کرده است گیبون 10000[ که شیخص خورده‌گير وبی اعتقادی است‌گوید : * بسضی 
از این نمایشها در سخت دل ترین مردم هم ت ثبر دارد .» 


ب نوشتن تاریخ تحفیقی وقع کر بلا ازروی نخستین اسنادتاریخی 
توسعه روایت ۲ 
مانند طبری و غیره کسه چندان مقصل حم ننگاشته اند کاری 


مشغول کننده و 


بد است اما از حدود این کتاب خارج خواهد بود ريشه این روابت 


غم انکیز در اقوال ابومختف لوط بن بحیی که در نصف اول قرن دوم هجری (۷۵۰ 
میلادی ) میزیسته دیده شده است از بعضی وقایعی که در این تاریخ داخل شده‌ععلوم 
عیکردد که شیعبان ایران بلااراده با مسیحبان در ب-رخی اعتقادات سهیم هستند از 
آنجمله اعتقاد بشفاعت است که شهادت امام حسین را مثل عیسی برای طلب بخشایش 
گناه و شفاعت کردن در روز قيامت ضرور می دانند اژ شواهد این همفکری اسلام 


آوردن ایلچی فرنسکی در بار گاه پزید است که در تعزیه هسا دیده ام تعزبه خوانیا 
وقنی که یکنفر اروپائی را در میان تماشائیان به بینند این قسمت را خیلی باآب وتاب 
بازی مبکنند . ازمطلب جالب توجه آمدن پادشاه مشرك هندی و آ «سدن شیر وحشی 


است بیاری امام حسین و این نکات را مخصوساً آورده اند نا قسارت قلب قآ 


اهل بیت را بر جسته تر نمایند زیرا که کافر و جانور رحم کردند و عسلمانان 
شفقت نیاوردند. ۲ 
> اشعار تایه 
حوادت کربلا را از بس باشکال مختلف روضه خوانما ذکر کرده‌اند همه زنال 
و دهتانان از تفاصیل واقعه مطلعند و چنانکه رسم عوام است در هر باب چذان مبالنه 
کرده‌اندکه اکثراوقات از حقایق دور شده اند حتی س رگذشت اشخاس را که تام 
میبرند. نمیدانند هجتهدین بزرگ شیمه از قبیل مجلسی وغیره برای جلو گبری از 


(۱) مولف شماری از کتاب سرباز وسایر بیاش‌های تمزیه نقل کرده که شای 
7نها در انگلیسی تاز گی‌داشته است ولی از لحاظادی برای ایرنیان خالي از و هن‌و اب 
تبود حذف.شد(مترجم ) 


اون 


مبالغه شدید و غلوکفر آمیز عوامالناس زحمت ها کشیده و رسالات ساده عوام فیم 

بغارسی نوشته‌اند و هموطنان را ازحقایق | گاء کرده اند تا اطلاع از ماوقع منحصر 

بطلاب زبان عربی یا فقها نباشد . 

اما از آ تجاکه ایرانیان فطرة شجاع وطالب شنیدن سر گذشت 

ام ات از | تجاکه ایرانیان قطرد جاع وطالب تیدن سر گذه 
ابطال هستند توجهی برسالات تاریخی فوق نکرده داین وقایع 


را باآب وتاب بسیار روا 


نموده اند حتی بعضی جماعت ها خواسته اند بآن شمداء 
لیف موره :۸60/16 گمراه شده 
بسی دورند اگر دراروبا 


های مامورین مخصوی 


تاسی کنند اشخخاصی که از خواندن کتاب حاجی‌بابا 


وایرانیان را مردمی کم‌چرأت وخجول پنداشته اند ازحقی 


کسی بخواهداز صفت شجاعت ایرانیانآ گاه‌شود باب 


مراجمه کند که کارشان تجقیق احوال قاطبهُ مردم است زیرا که این اشخاص در این 
م و گفتارشان بیش ازقول سایر دانشه‌ندان حجت است مثلا 
مانند ناپیه ملکم شجاعت وتبات بعضی از ای رانیان را مسوافق 
عدل و انصاف شرح نداده است کتابش موسوم است به پنجسال در یکی از بسلاد 


ابران [یزد] 


ویافربد بلونت راجع باعراب قدماء گوید" : « شجاعت این 
طایفه ازجنسی خاص است وشایدبا ‏ نجه درمیانب| شجاعت 


بت باشد دلیری عرب نتیجهُ اشتعال احساسات آنپامت که در اثر 


دلیری‌عرب وایرانی 


خوانده میشود 
تمجید و تحسین ته‌اشائیان با بواسطهتلقینات شخصی ورجز خوانی خودشان بر افر وخته 
گرووه 

این تعریف درباره ایرانبان‌هم صادق‌است زیراکه آنياهم قومی حساس‌هستند 
ومخصوعاً از شعر تحريك میشوند ایرانیان شعر را سحر حلال می‌شمارند زیر اکسه 
بقول صاحب چپار مقاله : 

شاعری صناعتی است که شاعر معنی خرد را بزرگ گرداند ومعنی ببزرگی 
را خرد نیکورا درصنطت زشت باز نماید وزذت را درصورت نیک وجلوه‌کندو باییام 
قوت های غضبانی و شهوائی دا برانگیزد نابدان ایبام 


کل 


بوده وامور عظام را در نظام عالم سیب شود > 

«قصود این است که چون مردم ایران فطرة دلر هستند هميشه میل دارند قصه 
پباوانان را بشنوند وچونْ بسیار حساس هستند با شعر بپتر تحريك میشوند از این 
جبت هدواره اشعار حماسی وجنکی رواج داشته است بعضی از پیروان باب خواسته 
اند وقایع کر بلا را سرهشق اعمال خود کنند از آنها اشعاری شنیده امکه در مواقسع 
سخت میخوانده اند و حکایت از ثبات قدم آ تبا دارد . 
یکدست جام باده وبکدست زلف یار رقصی چنین ميانه میدانم آرژوست 


ارخوشآ نماشق‌سرمست که درپای‌حبیب .سر و دستار نداندکه کدام انن‌داژو 
اشعاری‌را نسبت بقرةالعین شاعره میدهندکه درقتل عام اگست ۱۸۵۲ کشته 
شد این بیت از آن جمله است 
من وعثق آن مه خوب رو که چوشد صلای بلابرو 
بنتاط و قیقهه شد فرو که انا الشوید بکربلا! 
بش ات وش مذهب بابی در ابتداء يكك نوع تشیم بسیار شدیسد ومیالنه 
آمیزی بوده است سید علی محمد خسود را پاب امام غسایب 
مودی ع میخواند رفته رفته خودرا امام وبس از آن نقطه ومظبرحقیقی واجب‌الوجود 
گفت شاگردانش مدعی شدند که ائمه شیمه هستند و رجمت تموده اند" و میگنتند 
تمام واقفک ربلا مجددا درقلعة شیخ طبرسی مازندرانواقع گردیده است‌نوزده فصلی 
که اولین قسمت کتاب بیان را تشکیل داده سراس, راجسم بساصل رجمت است بیان 
کنابی است فارسی و از همة تألیة ات باب منظم تر و قابل فیمتر است در این فصول 
میکرید جمیم بزرگان ومبلفین اسلام رجمت‌کرده وبااین نشثه باز گشته اند در 
کتاب قطه‌الکاز حاجی میرزا جانی مورخ بابی شرحی راجم بقایسه قلع شبخ 
طبرسی باکر بلا مندرج است . 
مقصود این است که بابی‌ها دراول کار خود را بتشیع نرديك کردم‌وتابع تاثیری 


بودندکه روضه خوانی در ايران رواح داده‌بود . 
(۱) بعضی این شعر را جزء فرل صحبت لاری میدا نند ( مترجم ) (۲) راجم باصل 
رجمت در کناب مواد لازمه ۰ ۰ ۰ وور کناب تاریخ جدید شرحی دوشته ام 


اشعار بایه 


۱۹۶ 


من در کتابی‌که بنا) مواد لازمه برای مطالعه مذ هب بابیه 


نوشته ام ( ص ۵۸ - ۳۵۱ ) هنتخبی از اشعار ایسن طایفه و 


فرقا بپائیه را درج کرده () در ۱۹۰۲ میرزا نعیم سدهی قمید؛ برای 


بخط خرد 


فرستاده مشتمل بر۱۳۳ بیت که در بهار ۱۸۸۰ ساخته بود ودر خصوص حالات خود 


نوشته بود که هن در ۱۲۷۲ ۱۸۵۵ در سده ز 


يك اصفپان تسولد شده و 


در ۱۸۸-۷۱۳۰۶ بطبران سقر کردهام. ازقصید او اشعاریذبلا درج‌می کنيم . 


مرا بود دل و چشمی زگردش گردون 
چرا ننالم سخت و چرا نگریم زار 
درون دائره مقصود خود نمی یابم 
مرا چه فایده از جاء اگرشوم قمارن 
چو مي‌نیم چه تمر میدهد ضیاع و عقار 
مراچه فضر که نوشم عقار یا جلاب 
چوملك ومال تهاند چه‌محتشم چه فقیر 
بقل نازم و هسر جانسور از آن مماو 
مرا ازاین چه که کویم چه‌کرد اسکندر 
هرا چه کار که مه شدهلال و بدر از آ نك 
چه فایده است کسوف وخسوف را دانم 
چه لازم است که گویم ثوابت وسیار 
مرا ازان‌چه که دانم کرات گردشموس 
مرا چه‌کار که باد آن هواکه عوج‌زند 
چه‌کویم آنکه‌قمر برزمین زمین برشمی 
چه کوم این‌رمل سالم است با محتوف 
زصرو_ ونحو وحروف وقرائت وتجوید 
ز اشتیاق بدیم و مصانی و انشاء 
رجال و فقه و اصول و جدال و استنباط 


زرسم وهیئت وجیرو و مناظر وتارییخ 


یکی چودجلة آب ویکی چولجة خون 
کسه از مضیق جهان ره نمیبر) بیرون 
هرا نه پای برون باشد ونه جای درون 
مرا چه عایده از سال اگر شوم قارون 
چو بگنرم چه اتر بیکند 
مراچه فضل که پوشم حریر با اکسون 
چو روزگار نباید چه شاد وچه مجزون 


و بنون 


بروح بالم و هر چایکه از آن مشحون 
عرا بدین چه که دانم که بود ناپللون 
بقدر تابش خود بروی است چپره‌نمون 
که خور زماء ومه ازظل‌ارش نیلی‌گون 
همه شموس و کرانند در خم گنردون 
معلفند و دوان وز در جذبه‌اند زبون 


خشگ بفوق و تفیل ترسوی‌دون 
هم او به شمس دگر میچمد به پیرامون 
چه‌کویم این رجزطوی‌است با مخبون 
ز وقف کوفینو ز وصل بصریسون 
بیان وخط وعروض وقریش شعروفنون 
حدیت رجعت و تسیر و سلت وقانون 


حساب وهندسه جفرافی ازجمینع شئون 


۱۹۹ 


سیاست مدن وشرع وزرع و کان ولفات 


طب و علاتم و تشریح و نبض و قاروره ‏ 


طلسم و دعوت و تعبیر کیمیا و حیل 
علوم فلسفه و منعطق از قسدیم و جدید 
بدین علوم هلا نقد عمر خویش مده 
از این علوم سوی عام دین حق بگرای 
فسون فلسفه مشتو که سر بسرسفه است 
چرا ظلون طبیعی شمرد؛ تسو علوم 
قال‌این حکماچیست جملگیءشکولد 
علومشان بی دفع حیا و صدق وصف 
همه اباحهٌ ارش است واشتراك خطوط 
خیالشان‌همه کوناموچشمشان‌همه تنگک 
نبود سد شریمت اکسر 


این یأجوج 


بحق حق سخن این کروه ظاهر بین 
شری زعلم اليبي سلال کونین 
هر آنچه گفت نبی این‌زمان بین‌هشبود 
علومشان همه از انیبا ولی ناقس 
ولیکن از در ائصاف در جبان انسان 
بعلم و حکمت ره میبرد بذات قدیم 
تعلم است که فرموده اقضل الاعال 
مقر "ات آدیمش حکیمپای بزرگ 
چو بوعلی و چواقلیدی و چو بطلمیوس 
بقد سون له بالعشی و الاشراق 
جهان‌سری که حکیندویجایخرد 


(۱) اشارء است بقول ارو (1) ی لفظ شبلون" 


حقوق ملت‌وخرج وخراج‌وقرض‌وقشون 
خواس جملة ادوبه مفرد و مهجون 
نجوم طالع و اعداد ورمل وجفروفسون 
تحاشیات حسواشی تسفسطات متون 
کزین معامله گشتند عالمی مفبون 
که غیر معرفت حق همه فریب و فسون 
فنون دهری و کلبی تمام‌جیل و جنون 
چرا علوء الهی گرفتة نو ظنون 
کلام این جملاچ 
فنونشان پی فسق واه ومکر ومجون 
همه اشاعهٌ فسق است واعتلاء بطوت. 


یست سر بسر مظنون 


فنوندان همه وهم وشئونشان همه درن 
ازعر و مالو جان‌مآمون 
بجسم مات و ملاك است بدترین طاعون 


نزو فیک 


عوی و کت کت یز میمون! 
هرآ نچه گفت حکیمینزمانببیه‌طمون 
فنونشان همه از اولیا ولي ملحون 
بعلم و دانش ممتاز باشد از مادوت. 
بعقل وفکر برد ره بحفرت بیچوت 
تفکر است کز او ساعتی به از سبعون 
چووقراط وچوبتراط ارسطو وزینون 
جوطالس وجوفل(طون‌چوهرمسوشیلون 
یبحوت ادا بصبحون اذا یسون 
زمان تنی که علوع اندر آوبجای عیون 
ولی توخام ضیف ابرش علوم حرون 


رك است شاید تصد سرلون‌باهد 


سطری ریب آوری برب قدیم 
ز عید تا بلحدعلم جو ولو بالسین 
حتایق حکمش را حکیمپا میپوت 
طبایع اند چو اجسام در ظرور و بسروز 


تخو 


ز ننگ ظرفی درین فضای نا محدود 
امور عاریه را عام دید و خاصة خاس 
بکنه پست ترین عنم حسادنش نرسد 
بحکم حن متسحرك بود عپیر و جوم 
بس از کیست جنبش اجرام 
تأمل زروی عقل بین 


ز امر نی 


۳۹ از حیوان 
ورای عقل توعفل دکر بود غالب 


بدانه که آن دانه با ازل همدوش 


بیر یکی ز جماد و نبا 


نوا وظاهر ازاین صدجمان ملیوروفروخ 
کجا بکوی حقیفت گذر توانی کرد 
چنانکه بینی فیض حیات از این عالم 
زءاورای طبیمعت اکسر مدد نرسد 


زعلم حق که بر نست اعتماد ور کون 
جوامع کلمش دا ادیبپا مسرهون 
حقای‌اندچو ارواج در خفا و کمون 


بود عوالم بیحد پیکدییگر مدفون 
بقدر خود و هو اعلم بسا بسفون 
چه جای ذات قدیمش هزار افلاطون 
بلی ز جان متأثر بود عبون و جقون 
زآب نیست‌پس ازچیست گردش‌طاحون 
درین‌سراچه که ربمی‌از آن بودمسکون 
زار ءالم نادیده ظاهر و مکنون 
درون جان تو جان دگر بود مکمون 


به بیشه که آن بیضه با ابد مقرون 


قدیم وحادثاز ‏ ن صدچمن نماروغعون 
تو کز سرای طبیمت نمیروی بیروث 
بطقل از مد مام مبرسد. ببعلون 


بدین جمان بخدا این جهان شودوارون 


زماورای طبیعت در این عضیق جبان عوالمی است خدا را ز حد وعد افزون 
پیشر فت و تجدد بی‌اهمیتی ‏ ممکن است انتظاررودکه دراین قسمت شم ازاشعار 
که در اشعار عرفانی عهد.. عرفانی صوفیه عپد اخیررا هم شرح بدهم . اما اگرچه 

اخیر دیده هیشود .این نوع شعر هنوز هم گفته میشود ولی هیچ شری 
ندیده‌ام که با گفتار سنائی و عطار و جلال‌الدین روی ومحمود شبستری و جامی و 
سایر عرفای بزرگ که درمجلدات سابقه مقصلا تحت بحت قرار گرفته اند مقابله و 
باب چیز تازم خیلی کم یدست می آمد و طریقی که 
بیتر از سابق هقصود دا بیان نماید کمتر پیدا میشد مخصوصا در عید صفویه اوضاع 
برای پرورش این قسم افکار و معاتی مناسیت نداشت . بتا بر نجه من اطلاع‌با 


همدوشی نماید. شاید در ا» 


۱۹4۸ 


ترجیم بند دلپسند هائف که در بایان فصل آینده نوشته خواهد شد سر آمد تمام 
اشمار صوفیانه است که درفرن هیجدهم سروده شده است . این جا لازم اس که‌توجه 
خوانندکان باشعار صفی علیشاء و تفسیر منظوم او از قرآنن جلب شود ت ز (شرح‌حال 
و منتخب اشمار او نه در مجمعالفصحاه ونه در ریاض‌العارفین و نه بستان‌السياحه و 
سایر فبرست هالی که در دسترس دارم مرقوم نیست ۰) 
۰ تصنیف 

۱ اين نوع شعر مثل اییات محلی و آواز های مضحكك ما 

9 در ادبیات اثر خعیف و بسیارخفیفی بجای گذارده‌است ناچار 
اکنون که طرف توجه ما واقع شده مطابق انتظار تتیجه بدست نمی آید از جمسله 
تصنیف ویل که راجم بصاحب دیوان ساخته اند وقسمت اولش این است . 

دلکها را ساخت زیر سرسرله دلکشا را ساخت باچوب وفلك 
حیف دلکا حیف دلگها 
هنگای کسه در تابستان ۲۱۸۸۸ درشیر از بودم معمول ‏ 
تصنیفما بود اما محتملا امروز همان قدز در خساطرها 
است که‌یکی ازاهاجیانکلیس رام بفلان عضومعروف پارلمانکه «رر حالتیکه شیررا 
از چلسی بخانه میبرد آنرا ریخت » شکی ندارم که تصنیف یا سرود های عامینه از 
ازمن بسیارفدیم حتی قبل از اسلام نیز درایران وجود داشته است . گوبا باربد و 
نکیسا هم در هزار و سیصد سال قبل همین قسم تصنیقات ب-رای خسرز پرویز ساسانی 
میسروده اند و محققآرودکی نیز چمار صد سال بعد در حضور پادشاه سامانی معدوح 
خود" همین قسم اشعارخوانده است . قسمتی ازتم‌نیفی ( که آنرا «حراره ‏ میگفتند) 
در موقع قتل احمد ین عطاش " که از اسماعیلیه بود در اصقبان رواج داشت این 
تصنیف در تاریخ سلجوقیه موسوم بواحةالصدورو آیةالسرورتألیف ابوبکر نج‌الدین 


احمد الراوندی نقل شده است . 


قدمتاحتما لی تصنیف 
نده 


(۱) رسو ع کنید به «سالی در ميانة ابرانبان > تالید من صفحه ۲۸۳ (۲) رجوغ 
شود ب» رجلد[ول تار یخ ادمی‌ایران > تالیف‌من صفحه ع ۱۸-۱ (۳) تاریخ ادبی ابران‌جلددوم 
صفحه ۳۱-۳۱۳ وراحةالصدور (سلله ‏ جدیدةاوقاف کیپ جلددوم )وصنحه 1۱ واکیه 
راجم‌به «حراری 


۱۹۹ 


گویندة این تمتیف ها ندرة معلوم میشود و خیلی کم در جائی نبتشان میکنند 
رفیق «رحوم من جرج گراهام وقتی که در سال ۱۵۰۵ قنسول شیراز بود ازروی نهایت 


محبت دستور داد که چپل تصنیف از جمله تصانیقی که در شیراز واصفيان ورشت و 
تبریز وفیره معروفتر ومتداولتر است انتخاب نموده برآی‌من بنورسند. 

تر جماتگلیی‌دوازده دوازده تصنیف که حتی الامکان با نوت بسانو وفق داده 

۳ تمییی ‏ شده‌در حدود 6 طبم گردید عنوانش چنین است : 

دوازده فقره تصنیف عامیانه فارسی 4۳ بر ای خواندن و زده شدن با پیسانو 
آوسط بلیر فیر چایلدهنتخب ومر تب گردیده است .ثر جمه تصنیفات»ز بوده 
دا آلما استر تل عهده دار شده اند ۰ ( نولو و کمپانی لندن ونبویورگ ) در اين 
کنابچه سیار عالی تصنیف,ا در تبابت استحسان مرتب وبانگلیسی ترچمه شده است و 

چند آنعلوربکه بایدترچمه نگشته وليکاملامفیوم استوعبارات یل که ازدیباچه 

مخنصر آن‌گرفته شده معلوم مبکند که جامع آن تصنیف ها ناچه حد فریفتا ات و 


تأثیر وصف نشدنی آواز «طربان ایرانی بوده است 

*اصا برای اینکه شخ کاملابداند که این تصنیغیاچیست ید در عشرن‌زمین 
اقامت گزبند : شب گرم » وروشن ایران » شعاع چراغها که برلباس براق ورنکارنگ 
حمار افتاده .تاریکی اطراف که شبح های ره فام در آنپرواز ورقس‌میکنند؛نوای 
عجیب موسیقی ؛ آهنگهاتی که گاهی بسیار دلپذیراست وبا تشابه وتکرار دانمی‌ارج 
گرفته و فرود می‌آیند» . تمامیتها قابل ترجمه نیست اها تاثبری که درشخص میکند 
بدری زنده ومحسوس و بانداژ سحاروفتان است که شخ آوزو 


هست آن را 


۳ انواع تصنیفم‌ای هجائی وجدلی یامحلی خیلی کمتر از 
نوع عاشقانه است ولی موضوع آنها یشتر جالب تسوجه و پیشتر در معرض زوال و 
فراموشی هست . 

لازم است خوانندگان را بمجموعةٌ تصنیفات فارسی. که و. ز کوسکی گرد 


آورده وبروسی ترجمه نموده است ودر سن پطرزبورع‌در ۱۹۰۲ بطبع‌رساتیده است 


۱۲۰ 


. همچنین برزین نیز نه تصنیف با ترجهه انگلیسی آنیااتشار داد این 
قسدکه باموسیقی اروپانی موافق گردد (ت .ز.) 
نمونهٌ اين اشعار در دومین قطعه شعری که در کتاب * مطبوعات وشعر جدید 


متوجه 


ایران صفح؛ ٩‏ - ۱۷۶ درج نموده ام بنظر میرسد بدیهی است که در تصنیف هقام و 
آهنگ همانقدر اهمیت دارد که معنی کلمت وبرای عطالعةٌ کامل در آهنک تعنیفها 
اطلاع دقیق از موسیقی فارسیلازم است که‌دبختانه من از آن بی بیرهام و گمانمیکنم 
باشند که عملا ونظراً درآن عهارت‌داشته وحتی‌بتواننددوازده 


عدة قلیلی از اررباگی 


مقام و16 شبعه ]ترا بشمارندد. 
- اشعار سیاسی جدید 

در کتاپ « مطبوعات و شعر جدید ابران»( کمبریج ۱۹۱۶ ) بقدری در این 
عبحث بسط مقال داده م که علاوه بر آن دراینجا کر نکته لاژم نم‌بیماشعار هزبور 
۶ انقلاب ۱۹۰۵ وسالمای بعد از آن است و بنرم حاکی ازابتکار حقیفی‌ولیاقت 
و زندکی طبع گویندگان است اکر مجال باشد شاید وقتی که از روزنامه نگاری 
جدید بحث ميکنیم نمونه‌های چندی اژاین اشعارهم درج نمایم باید دانست که‌چریده 
نکاری بااین‌قسم اشعار شريك وهمکار است وایجاد این از برکت وجود آن بوده 
نوع اشعار عارف و دخو قروینی و اشرف گیلانی و بهار 
عشیدی هستند وتاحدی که‌من مطلعم مشارالییم هنوز زنده اند و دو نفر نخستین 
نسبة جوانند . در کتساب سابق الذکر تصویر تام آنبا وشمة از احسوالشان 


مندرج است . 


زا 


است. مه‌ترین گویندگان 


(۱) یکی ازو اضحتر ین وصحیح ترین تألیفی که در این باب‌دیده(م رساله بهجة الارداح 
است که دريك نمغه خطی که سایقا متعلق بکتابغا» مرحوم سرهونم‌شیندار بوده ( وا کلون 
بمن تعلق دارد ) مندرج احت 


شعرای قبل از قاجاریه که بطرزقدما شعر میگفته اند 
۱۸۰۰۰۱۵۰۰۸ ( 
غالب ایرانیان با سواد میتوانند اشه‌ار قابل شنیدن بسازند و 


اکثر آنم! باین کار هبادرت میورزند و عده اشضاصی کسه عادة 
ان می‌کنند و صاحت 


شیوع قریحة 


شاعری در ایران 2 
عدت مدیدی از وقت خود را وقف این 


دیوان میشوند در هر زمان خیلی زیاد بوده است . بعلاوه این قسم اشعار کلية بقدرو 
با تصنع ساخته شدء ودرءصری که تحت مطالعه است طرزییان چنان تابت ویکنواخت 
مانده که هر گاه از صد غاعر این چهارقرن (خبر صد غزل اختیار کنیم واشعاری را که 


اشاره بوقابع زمان بسا تخلص گوینده دارد حذف نمائیم . هیچ شمرشناس و سراف 


سخنی از روی حيگ نمیتواند آنهاوا با تقریب بسیار بترتیب 


تشخحیص شعر اء لاب 
۱ ارم ی اریخی منظم نم‌اید. يا غزل یکی ازشعرای زمان‌شاءاسمعیل 
۳۹ یی صفوی را از غزل یکی از متغزلین عود ناصری تمیز بدهد . 


تذ کره‌های شعراء هم مارا درانتخاب كمك نمی‌کنند 
چه مولف تذکره در ذکر شعرای معاصر بیشتر عایل است که احوال رفقای 
خودرا بیان نموده و آ نان را که طرف نفرت و بقض او هستند. از نسظر دور داشته 
و اشخاصی را که شم ان پسند او نمی افتد حذف تماید. باین تسرتیب ناظمین 
و قافیه پردازان صاحب نفوذ با دوست تذکسره نویس الب مذکور شده و شعرالی 
که قریحة بازتر و وق سرشارتر دارند اما در مذهبشان حرفی است بسا هجو 
میسرایند یا نزد ملف منفورند یا نسبت بمولف بی اعتناتی کرده اند در تذکر؛ محل 


۱۷ 


. وقنیکه رضاقلی خان هدایت مژلف تذکر؛ بزرگ شعرای معاصر 
قیبل عیارات بر 
میخوریم «پا هنش ارتباطی خاص بود و هرا بمنابش اخلاص ۲۰ « در شیرازش 
دیدم ؟ خدمتش مکرردست دادی و ابواب صحبت برروی این ضعیف گشادی؟ گاهی 


ذکرنمی 
موسوم به مجمع الفصحاء " از گویندگان زمان خن‌میراند غالبا 


صحبتش دست میداد * * و چندی نیز بفارس پا گذاشته در آن وقت مولف اسیز در 
فارس توقف داشته اغلب شرف صحبتش دست دادی و ابواب مسرت بر روی احباب 
گشادی»۲ «وقی علیپذا ۰ - آبا چند نفراز۳۵۹ شاعری که دراین کتاب " مذکورند 


پواسطة نظر شخصی اشهارشان درج گشته ده از روی لیافت و شایستکی با 


بادی که دارای فضائل 
از حنظ داشته 
باشد. فپرست مجمع الفصحاء را باز کرده و مطالعه نمودیم از او پرسیدم کدام از این 
شعراء را واقعً مهم و قابل اعتنه میدانید. از ۳۵۹ شاعرعن کور فقط پنجنفر را طبقا 


بکروز با رفیق قدیم و بزرگوارخود حاج میرزا یحبی دول 
بسیار است و از شعر فارسی اطلاع وسیع دارد و شاید هزاران 


ارل شمرد صبای کاشانی‌فروغی بسطامی 118 نی شیرازی مجمر اصفهانی ونشاط[صفیانی 
وصال شبرازی وخود مژاف ( هدایت ) را طبقة دوم ؛ سروش اصفمانی و وقار شبرازی 


را طبقاٌ سوم محسوب داشت . بمبارة اخری از هرچبل نفرشاعری که در فپرست بود 


یکنفر را شایستة اسم شاءری ودارای عنوان خاص دانست 
ات در هر حال نا پر بینات فوق انتخاب را باید با کمال دقت و 
احتیاط نمود. مخصوصاً شعرائی را باید یافت کنه خوبی 
آشمارشان منحصر بشکل ظاهر نیست و در ترجمه تا حدی محاسنشان محفوظ و بافی 
مب اند . و دراختبار این شعراء آنبائی را در نظر گرفته ام که دروطن خودداری‌شهرتی 
بوده اند با در ضمن مطالمه بنظر رسیده و در طبع من تأثیر خاص کرده اند 


(۱) در ۱۲۸4 ۸ - ۱۸۸۷ تالیف‌یافته و در ۱۲۹۵ | ۱۸۷۸ در دو مجله در طهر ان 
چاپ ستنگی شده (ست ۰ (۱) جلد دوم صفحه و راجم با گه شیرازی . (۲) جلد دوم 
مجمع التصساه صفحه ۷+ در احوال آزاد ۰ (4) ایضاً احو ال‌میرزا ابو القاسم شیر ازی سفحه 
۸ . . (ه) ایضا صفحه برد امیه کرمانشاهی (ج) ایضا صفعه ؟ ۷ الفت کاشانی .۰ (۷)اين 
عمراء ازصفحه ۸و تاصفحه +۷٩‏ جلد دوم را فر! میگیر ند اما هنگی بطور تحقیق معاصراو 
نبودها نه بعضی از نها در نصف اول قرن هیجدهم میز یسته اند . 


ابر 


این‌شعرای اخبر عدة بسیار قلیلی هستند ( دراین حرف هست‌که یکنفرخارجی تاچه 
اندازه برای انتقاد وصرافی‌اشعارفارسی صلاحیت دارد عمکن است بگویدکه شخصاً 
فلان شاعر را می پسندد با دوست ندارد اما بنظرم حق ندارد اظهار عقیده را تاجائی 
برساندکه آن شاعر را جزء شعرای خوب یابد قرار بدهد . 

حتی سليقه ت کها و هندیما هم کسه خیلی بیش ازها با شعر 
فارسی آغنا هستند پا ذوق خود ایرانیان تفاوت داردو بدیمی 


ختلافة وق خار جیان 
با سلیقة اهالی بومی 1 
است که درمورد ادیبات خویش صلاحیت دارترین قضات 


خووشان هستند بمناسبت این موضوع دقت خواننده را بقصه ذیل جلب مینمابم که 
پ . ج . هامرتن در حیات عقلانی " نقل‌کرده است . یکفر فرانسوی زبان انگلیسی 
را از روی کتاب آموخته بود بدون ایشکه بتواند حرف بزند با صحبت دیگران دا 
بفومد . * و ,درچةُ رسیدکه در مورد یکی از السنف مرده اگر بآن بایه مپرسید نهایت 
اطلاع بود . اءا در مورد مصنفین خاصه شعرای ها دوقش با انتقاد و احساس مخصوص 
انگلیسها بقدری تفاوت داشت که مسلمأمیتوانستيم بگوئیم فیم ما راجع بآنار عزبور 
با هم شباهت ندارد . دو چبز مخصوصاً این مطلب را تابت هیسکره مشارالیه غالبا 
نطقمای خطابی خیلی عادی و پست را از جع اشعار بلند مرتبه میشمرد اما از طرفی 


دیکر گوشتی از درل ایقاعانی که درشهرخوشآ هنك شعرائی مانند بایرون وتنی‌سن 
موجود است ءجز داشت . چطورهیتوانست موسیقی این اشعاز را بداند کس ی که نمام 
آهنگ ای اتکلیسی برایش مجوول و غریب بود » »حال بجای این فرانموی یکنفر 
تراك باهندی را گرفته و زیان فارسی را انگلیسی شمرده وقاآ نی را درعوض بابرون 
وتنی سن محسوب بدارید آنوقت مطالب و تکات فوق در حق هندی یات کی که شعر 
فارسی را می‌سنجد صدق خواهدکرد 

از شمرائی که در فاصله ۱۵۰۰ الی ۱۸۰۰ وقات یافته اند لا اقل دوازده نفر 
شایستهُ مختصر دکری هستند . همچنین از ثمرائی که تاریخ رحلتشان از ۱9۰۰ تا 
۱۷۰۰ (ست قریب همان میزان لابق نام بردنند از آنراقی‌که از ۱۷۰۰ نا ۱۸۰۰ بدرود 
جهان گفته اند فقط يك با دو نفر را میتوان نگاشت از اشخاصی که بین ۱۸۰۰ و۱۸۸ 


(۱) چاپ جدید لنمن ما کامپلان وکپانی ۱5۸۰ صفحه چم وه 


تفن 


دنبا را وداع کرده اند قریب بیست نفر را باید شمرد . شعرالی کسه بعد از سنذ اخیره 
نیز درحیات بوه‌اند جزءگویندگان جدید جداگانه تحت بحث قرار خواهند گرفت 
اسامی ذیل از شعراتی است که ميخواهيم بطور اختصار از آ نا داکری نمائیم و آنها را 
بترتیب تاریخ فوت در چبار عبدی‌که فوقاً دکر شد مرتب کردهام ( زیرا تاریخ تولد 
کمتر معلوم است )" 
ماپین 9۱۵۰۰ ۱۹۰۰ ۱۰۰۹-۹۰۹(۶هق) 

بعضی از شعرائی را که فیلحقیقه عربوط باين عهد هستند در تادیخ ادبی 
اير ان تحت سلطة تاتار نام بزده ام مثلا : آمبر علیشیر نوائی ( متوفی بسال 6۰3 
)عفد وه : سین واعف ی کاشقی ( متوفی بال ۰۵۹۱۰ ۱۵۰4 
که در قتل عام قارخی مقتول شد ( ۰۳/۹۱۸ ۱۵۱۲ ) صفحطً 
۵۷+ » هلالی که بفرمان عبیدالخان از باك ودرراهتقیکشته گشت (۱۵۲۹۰۳۰/۹۳۹) 
( صفحة ده؛ ) هقط ازشاءر اخبرالن کرلازم است اینجا چیزی گفته شود 


(۱) هاتفی متوفی بسال ٩۲۷‏ دسامب ۱۵۲۹ یا جانوری۱۰۲۱ 


صفحهٌ 4 ۱۵۳ 


ی‌خرجردی‌خر اسانی نیت معروفیتش از آن‌است که‌خواهرزادة 
بوده‌است بنا برحکایت معروف" جامی برای طبع آزمائی اورا وا داشت 


مولا ادها 


جامی بزر 
که اشعار ذبل را که فردوسی درهجو " سلعلان محمود غزنوی سروده‌استقبال نماید. 
درختی که تلخ است ویرااسرشت کرش در نشانی بباغ بمشت ۴ 
ور از جوی خلدش بینگام آب به بیخ انگین‌ریزی وشمد ناب 
سر انجام کوهر بکار آورد. مات میوة تلخ بار آورد؛ 
عانفی یات ذیل را عرضه واشت ت وجامی بطریق مطایبه گفت که نبك کنتة 
ولی چند جا بینه گذاشته * 


(۱)علاو» بر تذ کره‌های فارسی رجوع کنید. بتف کره احوال خعرای ایسر ان 
تالیف سر گوراوسلی (لندن +۱۸) صفحه ۱4۳-۰ (۲) این هجا در آخرنقدهه فارسمد 
شاهتا ترترماکان موجود است (کفکته ۱۸۲۹ ) این‌اییات‌درصقحه 13 ]1 ۷سواست 
(۶) محتملا نهر" ملسبیل مقصوو است که دوبپشت جاری است (ع) مجمم!لفصحاء جلددوم 
صفحه )و اشعار هاتفي در آخرین صفحه چلد سوم خرا با پله صفعه (۳) سطور اس 


اگر پیفه زاغ ظلمت سس نمی زیر طاوس باغ 

تکام ان وه زروودگن : ز انجر جنت دهی ارزنش , 
ده آبش از چشمة سلسبیل , بدان بیه دم در دعد جبرئیل » 
شود عاقبت بیضمُ زاغ زاغ » برد رنج ببهوده طاوس باغ» 


هاتفی از چمله شعرای بسیاری است که درساختن خمسه بتقلید نظامی گنجوی 
رنج برده اند؛ در کناب ازخمذ او عیناً مثل نظامی لیلی وهجنون" و شیرین وخسرو 
نام دارد و هفت منظر تقلید هفت بیکر وتیمورنامه " بجای اسکندرنامه است تفاونی 
که هست اینجاست که بنابر تفاخری که هاتفی میکند " تیمورندامه مبتنی بر حقایق 
تاریخی است نه افسانه وقعص. هاتفی يك متنوی دیگر تبز در رقابع تاریخ عهدشاه 
اسععیل شروع کرد ما بانچامنرسید بادشاههنگام مراجمت ازیکی ازلشگ رکشی‌های 
خراسان ۲/۸۱۷ - ۱۵۱۱ غفلة بملاقات اوشتافت . این مثنوی بسبك و وزن شاهنامة 
فردوسی است وشاه‌نامة حضرت شاه اسمعیل نام دارد؟ 

هاتفی مثل بسیاری از اساتید صنعت وادب که دراوایل عهدصفویه میزیسته اند 


نعاق است بانجمن اضاائی که درخدمت آخرین سلاطین نیه‌وری هرات بوده‌اند. 
۲-بابا,فغانی شیر ازی (متوفی بسال ۹۲۵ ۱۵۱۹) 


ظاهرأ فغانی از جملهٌ تعراتی است که در هندوستسان خبلی 
بیش از وطن خود مشپور ومحترمتد . زیرا در حالنیکه شبلی 
در شمرالعجم ( جلد سوم صفحه ۲۷ - 4۰) وواله درریاض الشعراء " اورا خالق سبك 
جدیدی در شعر میدانند . رضاقلیشان در ریاض العارفین مختصر اشارء بارمیکند 7 
ودر تذکره بزرگتر خود مجمعافسحاهکما وا حذف می‌نماید. 


ففانی (۱۹۲۰ ۱۶۱۹) 


(۱)چاپ کته بتوسط سر و. جو نز سنه ۱۷۸۸ (۲) درا کتیر ۱۸۹۹ در لکنوچاب 

شد قریب 40۰۰ شمر دارد ۰ (۳) فیرست نسخ قارسی کتاپعانه دوز بریتانیا 
تالیف ریو ی ۵ (4) نوی دیگر بپمین اسم وقبیه پهمین کتاب قساسی ساخته است 
رجرع شود 3.3].۳.64 صفحه ۱ - ٩۰‏ در کتابخانه مدرمه شاهی کببریج نیز دعه از 
این کتاب اخیر موجود (ست «مجموعةً پرت نره ۷۳۸ (2) رجوع شود بفپرست فار دی 
ویو صنحه (مد (+) درسال ۸۱۱۳۰۵ - ۱۸۸۷ در طهران چأپ شده صفع ۲1 


تفن 


وحتی در آ تشکده وتحفه سامی‌نیز احوال او در کمال‌اجمال‌مذ کور گشته‌است 
مشارالیه از طبقه پست و پسر یکنفر سیاف" یابنا بر قول دیگر پسر میفروشی 
ظاهر| مانتد درویش لا ابالی زندکاتی مبکرده است چون از شبراز بسه 
غراسان رفت مردم چندان قدر اورا ندانستند حتی شاعر بزرگ جامی نیز وی‌را 


بوده 


ا کرام نکرده اا در تبریز ساطان یمقوب آق قوینلو او را معزز داشت در اواخرعمر 
آو به گرد ودر مشمد عزات گزید چنانکه شاید این بیت اودیگر در بار؛ خودش‌مورد 
اسنعمال نمی‌بافت . 

آاود» شراب ففانی بخاله رفت » آه ارملایکش کفن تازه بو کنند ۲ 
خابی که از اشماراوشنده در‌جالس الهژمت 
فسید؛ مدح علی ع است که ظاهرا در اواخر ایام حبانش سا 


مفصلترین ۱ 


شده و«رچند برای 
معرفی او باینکه شیعة خالس است اشعار عذذکور بی‌فایده نیست ولی بزحمت بسرای 
ابادن فضل او درشاعری کفایت میکند 

۳ امیدی‌طه آنیمتوفی‌بساله ۱۵۱۹۹۲ یا ۳۰٩ر‏ ۱۵۲۳ 
از امیدی جز ین چیزی نميدانم که ارجاسب نام داشته ۴ 
و شاگرد حکیم معروف جلال‌الدین دوانی بوده است در 
قصیده سرائی مپارن داشته نه درغزل و بااهل‌شهر خود میانهاش‌درست نبوده واهاچی 
بر برای آنیا سروده ودرنزاعی که برسر قطمفزه‌ینی رخ داده بهتحر يك قوام‌الدین 
در طیران کشته شد یکی از شاگرداش موسوم بنامی این قطمه را در 


اسدی ٩۳۵‏ ر ۱۵۱۵ 


تاریخ وفانش سرود. 


تسادر عصر امیدی مظلوم کو بناحق‌شهید شد ناگاه 
شب بخواب من آمد وفرمود کای زحال درون عن آ گاء 
ببر تاریخج قتل من‌بنویس ۶ آء از خوت ناحق من آء 
(۱) بهبین سیب بدو] اشماری بتخلص سکاکی سروده‌است ‏ (1) میادا از بوی‌شر اب 


دا ند که‌شر! بو ار است ۰ (۳) شخس ازاسش غیأن می کند زردشتی است امامن مار ات 
دیگر برای اثبات این فرض ام (ع) این ماده تاریخ سال ۲ هر امعینمی کند اماسام 
میزا وقات اورا در » 4۳مینو یسد وصاحب احسن | لتو اریخ سال‌مر گت اور(۹ ۳۱۹۲ - ۱9۲۲ 
دانسته و نورسنده عفت [قلیم از آن تقلید و تبعیت کرده‌است 


۱۷۷ 


ساباًگنتيم کسه قصیده د رستایش نجم نسانسی ساخته است عأسی الظاهسر 
پیشتر اشعاری در مدح بوده اگر چه ساقی ناما نیز گفته است که تفلید 
و رونویس شعرای قبل است : نسخ؛ اشعارش خیلی کمیاب است اما در حسوزة 
بریتانیا ‏ يك جلد هست مشتمل بر ۱۷ ورق ایسن اشعار قلیل هم دای بعد از 
وفات او بفره‌ان شاه صفی جمم آوری شده معذالك اغلب تذکزه نویسان احوال 
او را نوشته‌اند ودر آتشکده ۲6 شعر ازساقی‌نامه و ۷۰ بیت ازقدایدش ضبطاست از 


جاد دوصفحه ۸ - 4۷ 


دبل‌است که در مجمع الفصحاء نیز دیده‌میشود 
ففرسه گرسرتگون عووسیل اسخ 
بنای مدرسه از جنس عالی و سافل ‏ خراب گشت و خرابات همچنان معمور 


کار تو از من آسان کارمن‌ازتومشکل 


قصور میکده . عشق را عباد قصور 


توتره نیم مستی من موغ نیم بسمل 


تويانیي بمیدان من دست‌شويم ازجان 
دنبال آن #سافر از ضعف و ناتوانی 
کوبخت آن که گیرم مستش‌زخانه زین 
خنج ر کشی وسافر اهل وفا -راسر 


مداحیم چو شد ط 


بشنو حکایت ری 


که تدبیر دروی نگرد. 


برداور سخندان‌این نکته نیست پنمان 


طبعمزهر که بودی‌گوی سخن دبودی 


توخویچکانی ازرخمن خون‌فشانمازدل 
برخیزم ونشینم چون گرد تا بعنزل 
و آن ساعد بلورین در گردنم حمایل 
خون خورده‌دربرا برجان‌داده‌درهفابل 
ويرانة است دروی دیوانه است عامل 
دیرانة که زتجیر اورا نکرده عاقل 
آزوی هباش ایمن وزهن عیاش غافسل 
یشان نبود بنظام ایل 
اما اگر نبودی در خانه ام محصل 


کاندیته 


وه - هردو اهلی 


اهلی ترشیزی و 
اهلی شیر ازی 


(۱) 3642 ورق ۱۹۷-۱۸۰ رجوم شود بت 
صاحب هفت اقلیم که هفتاد سال بعداز امیدی 


این دوشاعر هم اسم یکی اهل تر 
۶5- ۱5۲۷) و دیگری شیرازی است و در سنه 24۲ 


بنوشتن 


سان (وفاتش درسنةٌ 


اسمشان بیشتر از کتابشان معروف ومتداول 


قهر: 
کره 


ادرت ورزبده و بااوهم شهری 


با ظاهر قوم خوبش بوده گوید - در۲ نزمان (قعار ممروفش عبارت بوده است از ۱۷ تصیده 


و غرل و چند قطمه وساقي نامه 


۱۳۸ 


نکيك شوند رضاقلی‌خان هردو 


را ازقام انداخته است اهلی ترشیزی ازجمله شعراتی است که در در بار سلعطان حسین 


است وچنانکه ریو اشاره کرده است ۲ ببیستی ازهم 


ومبر علیشیر نوافی در هرات‌گرد آمده بودند واهلی از حیث فکر وذوق مقلدشمرای 
مز بور است . سبك ایندسته از شعراء که ظهوری ترشیزی عتوفی بسال ۱۵۱۵-۱۰۲4 
بالمکس 


نیز از با بیروی هیکرده است ظاهرا هیجوقت درایرانقبولیتی نداشته 
درهند شهرت واحترام زیادی را حاتز است . هشارالیه صاحب نثری مصنوع و مطنطان 
است ودرهند بیمین جرة شهرتی‌فوق‌العاده و بقیده‌من‌ی»ورد ,افته است اما درایر ان 


اسمش هم معروف نیست . اهلی شیرازی مخصوصاً در تجنیس وسابرضنایم پر زحمت 


بدیمی مهارت داشته‌است . 
«هلالی‌مقتول درسنه ۱۵۲۸-۹۲۹۳۵ 


هلالی (وفات هلالی اگرچه در استر آباد توادشده اما از نسل تدرکان 


۱۳۵ 


جغتاگی است و در ایام شاب تحت نظر تربیت یر علی شیر 


نوائی میزیسته است . متنوی ععروف او شاه و درویش با شاه 


1 5 ‌ ۴ فک ۱ 
و گدا را بابر شخصاً در کمال خشونت انتقاد کرده" ربعدها - اسپرنگر" نیز از آن 


عیب جوئی نمودهاست اما انهباحرارت‌تمام ازوی دفاع ومتنوی مز بورر! بشعر آلمانی 


ترجمه نموده است " هلالی مثنوی دیگر بنام صفات العاشقین و چندین غ-زل سروده 


* رذاقلیخان کوید" :* در خراسانش رافضی و در ء-راقش سنی خواندندی» 


امد 


دنه خان که سنی متعصب بود عقیدء نخستین را پیروی ک-رد و امسر داد 
*بچرم‌نشیم» اورا کشتند و نظر باینواقعه خیلیعجیب‌است که صاحب‌مجالس الموه 
ار را در ردیف شمراء شیعه تباورده است . چنانکه در عفت اقلیم دیسده میشود 


بدیختانه 


سبب قتل او حسد دونفر اژ وقبای او موسوم ببقائی وشمس الدین کوهستانی که در 


(۱) فورست فارسی صفحه 1۵۷-۸ همچنین رجوع شود بفهرست فا 
تالیف اه مجبوعة وا بر ۱6۳۲ که در آن قرحی از يك تسه ذیقیت بط مو اف مر توا 
شده است تسعه مز بور درسال ۱۵۱/۹۲۰ تحویر یافته (ست )٩(  .‏ رجوم کنید بتاریخ 
اویات ایران درزمان ساطهتاتار مفطٌ هو (۳) قورست او وصفحةٌ 4۲۷ (4) ( صفساً 
۲ ۰۱۸۷ ۱۸۷۰ ادزم , تیوه عطعزلمده‌ام‌ونمج) ‏ (د) مه 
حله دوم صقت» وج )٩(‏ درمجمع|اقصعاه لیلی عجنونی هم باو نسپت‌داده‌شده ۱ 


۱۷ 


که در دربار از بکیه عقام داشته اند بوده است نه عقاید عذهییش . روایت می‌کنند 
که عبیداله خان بلافاصله از کشتن او نادم شد . ابیات ذیل دلالت برتشیع او دارد 


محمد عربی آبروی هر دوسرای کی که‌خاكدرش نیست خا برسر او 
شنیده ام که تکلم نمود همچو عسیج بدین حدیث آب لعل روح پرور او 
که من مدینه علمم علی درست هرا عجب خجته حدینی است‌من‌سگ دراو 


(۷) لسانی متوفی بسال ۱۵۳۳-6۹6۰ 


۲ اسانی شیرازی آخرین شخص از۲۲ شاءر شیعه است که 
لسانی(وفات درسال بیرازی اخرین شحص از اعر شیعه در 


۱۱9۹۳۹۴۰ 


مجالس الءژمنین مذکور شده و بواسطه صمیمیتی که نسبت 


بعذهب خود داشته قابسل دکر است تا بسبب رتبة 


شاءریش . زبرا که هسر چند میگویند متجاوز از ۱۰۰,۰۰۰ شعر سروده گفتار ار 
خیلی 


او مسطور است ولی رضاقل 


رگم معروف است وبزحمت بیدا میشود " واگر چه در آتشکده و هفت اقلیم نام 


ایام عمر را در 


ن اسمش را از قام انداخته است 
بغداد وتبریز بسر برد و کمی قبل از غلبه ساطان سایمان خان برتبریز وفات یافت 
موف مجالسالمژمنین گید * بواسطه اخلاصی که بحضرات ائمهعلیوم السلام داشت 
ترلك شاهی؟ را از سر نمی‌نباد نا نکه وقتی کهساطان سلیمان رومیمتوجه 


تاج وواز 
3 


+-ود چون خبر قرب وصول او بمولانا رسید اتفاقاً در | نوقت مولانا 


۳ 


در مسجد. جتامع تبر نماز مشفول بسود استماع آن خبر نمود دست 
برداشت ودعااکرد که خدایا اين متقلب بتبریزهبا بد ومن تاج از سر نمیتوانم نباد و 
مشاهده استبلای او بخود قرار نتوانم داد مرا بمیران و بدر گاه رحمت خود واسل 
گردان این مشمون‌گفت وسر بسجده برد ودر آن سجده جان یجان آفرین سپرد »۴ 
کریند لساننی گسلد از پندش در خالك شود وجود حاجتمندش 
باه که ز مشرق داش سرنزند جز مر علی و بازده فرزن‌دش 
در جمم اشمار خود توجهی نداشت آنار او را بس از مرگ شریف تبریزی 
که از شاگردانش بود جمع آورد .اها مجموعةً مزبورهبقدری بدبود که با بر قمول 
(۱)نسغة ازدیوان او درموزء پریتاتیا بملامت 307 ضبط است . فهرست فارسیریو 
حدم (۱) راجم باين کلاه‌سرخ که[یرا نیانر بقز لباش ممروف کرده بود پصفحات قبل 
رجرعشرد (۳) مجالسالو منین مجلس‌دوازدهمصی۱)ه (چاپ طیران۱۲۹۹ ه .(نترجم) 


خبرت رافت . 
۸- فضولی بغدادی وفات سنه ۱91۲۰۳۸۹۷۰ 

فتولی" را بیشثر از جه‌له شعرای ترك عیدانند و گیب در جلد سوم ت-اریخ 

عظیمی که برای شاعری عثمانیان نوشتهُ مفصلا در این باب بحث کرده است ( فصل 

چرارم فص ۷۰ الی فحة ۱۰۷) اینکه مشاراله تا عنمانی شد علتش آن بود 

که در سال ۸۹6۰ ۱۵۳۵ عثمانیها - مسقطارأس او بنداد را که 2 


تریبا تمام عمرش 
نیان گرفتند گیب میکوید " « فضولی در کمال سوولت 


نجاگذشت از یسث 


7 ۱ ۳ 7 
بتر کی و فارسی و عربی شعر میگفت »و همین مستدرق او را چنین وصف 
* نخستین آن چپار شخص عالیمقداری است که در 3 ین عهد ادبی عذمانیهافامی 


بس ارچمند دارند و در هر عیدی و میان هرقومی که باشند نامشان درجرید؛ه‌ردمان 


جاوبدان ثبت میشود » اگررتبهُ او در قصر ادبیات ابران اینقدریست افناده است نه 


بمات نفسان لیاقت و فیم اوست در زبان فارسی " بلکه از آن چهة است که در «جلس 
مز بور رقبای بزرگتر و نمونه های بپتری در حسن مقال موجود است . ارتباط او بسا 


مدذهب ازچن 


بن شعراو نمایان و از حدیقه ااسه‌داء " که بتقلید روضةاكپداء حسین 
واعفلی کاشفی در شیادت اعام ع ساخته هویداست » 


ان اشاره شد لازم است‌تردبدی 
را که در یکی از بیانات " او دارم اظبار کنم و آن چنین است‌که کیب مدعی است 
اشمارمعروف « بشورانگیز زه از مخترعات عنمانیان است *و در ادییاتفارسی این نوع 


چون بکتاب بزر کلکیب راجم بشاعری ۶ 


شعر موجود نیست. ٩‏ اما سام مبرزا در تحقهٌ سامی ( که درسنة ۹۵۷ / ۱۵0۰ تألیف 
شده ) دو نفر شاعر را نا میبرد یکی وحید قمی دیگر حریفی اصفبانی‌کسه آن يك 
در تبریز و اين دیگر در گیلان بکفتن آن قسم شعر مبادرت ورزیده اند و هر چند 
تاریخ سرودن این اشعار بعد از شهر انگیز ترکی است که 


یحی شاعر در ادرنه 


00 درد کر وتاب وفات اورا > ٩۷‏ درعتبات نوشته 
مد کور مفحةٌ ۷۲ (۲) ایشا صفحه ۷۱ (4) فضولی دیوان‌کاملی بز بان فارسی دارد 
ده خطی آن بلامت (۸۰ ۷۷ 0) عرمورة و جود است ودر تبر یز هم چاپ‌شد,ء 

:1 تارسی ریو صاحه ٩۵٩‏ رجوع شود  .‏ (0) رجوع شود بغپرست. تر کي 
(+) جلد دوم صفحه 1۳۲ 


ت (مترجم) (۲)فسل 


دلیلی در وست تیست که شبوع آن قسم شعر را در ایران 
م دانسته باشتد . اشعارحریفی که شهر آشوب نام داشته ظاهر! 


سروده است ولیکن 
تجددی یافته و طرز 
خیلی تند و پر نیش بوده است . زبرا که در نتیجة سرودن آن شاء 
بریدند چنانکه سام مبرزا گوید : 

شیر آشوبی جبة آنجا(یعنی گیلان) و مردم آنجا گفته و او را با مریدی 


یجاره را زبان 


ند . اه این جایزه او را از برای اشعار دیگرش می‌بایست 


متیم ساخته زبانش را برید 
نه جهة هجو اهل‌گیلان» 
4- وحشی بافقی متوفی بسال ۱۰۸۳۰۹۵۱ 
وحشی اگرچه در بافق که از ژابم کرمان است متولد شد 
ولی بیشتر ایام حیات را در پسزد بدر برد . در عالم آرای 
عباسی و آٌشکده م و مجمع |لفصحاء ستایش بسیار از فرهاد ورین و غ ۰ 


وحشی ۱۹۵۱ ۱۵۸۳ 


هیرسد . صایدی در مدح شاه طیماسب و اعبان در بارش ساخته است و صاحب 
اید این شعرای توسطین با 


مجمع الفسحاء بمناسبت مدایج وحشی 


آساید منقدهءین جاوه نیارد و پابه ندارد " وحشی موفق نشد که مثنوی فرهاد وشبرین 


را بایان برساند و قرنیا بعد از او (ورسنذ ۱۲۵۵ ۱ )۱۸6۸-٩‏ وصال آن‌را خانمه 


و قطءات بسیار ک نبا در مجمع لقع اه و آتشکده ( صفحه 
۱ ۱۲۰ ) مندرج است " مربع ذیل که. در هردو تذکر؛ هذکوره ضبط شدء 
هم قعنگ است و هم تازگی دارد . 
دوستان شرح پربهانی هن گوش‌کنید . داستان غم من کوش کنید . 
قدص بی سر وساهانی من گوش‌کنید . گفتکوی هن و حبرانی من کوش کنید 
شرح این قصه جانسوز نهفتن تا کسی 
سوختم سوختم این راز نگفتن تا کسی 
روزگاری من و دل‌ساکن کوتی بوديم. ساکن کوی بت عربده جولی بودیم 
باختةٌ 


دین و دل باخت دیوانه رولی بودیم ‏ بت سلسلية سلسله موی بودیم 


(۱) جلددرم صفحه ع-) و مجیع | لتصحاه (۲)ر جوع شود بفهر ست نسخ‌فارسی ریوعفحه وود 


۱۸۲ 


کس در آن سلسه غیرازمن ودل بند نبود 
یک گرفتار از این حمله که 


بو 
نش اینهمه بیمار نداشت سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت 
اين همه مشتری و گرمی بازار نداشت یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت 
اول آنکس که خریدار شدش من بودم 
باعث گرمی ‏ بازار شدش من بودم 


عشق من شد سیب خوبی و رعنائی او داد رسواتی من شهرت زیبائی او 
بسکه کردم همه جا شرح دلارائی او شهر پر گشت ز غوضای تماثائی او 
این زمان عاشق سر گشته فراوان دارد 
کي سر و برگ من بی سرو سامان دارد 
چون چنین است پی‌کار دگر باشم به ‏ مرغ خوش ننمه گلزار دگر باشم به 
عندلیب کل رخسار دگر باشم به ‏ چند روزی پی دلدار دگر باشم به 
نوگلی کو که شوم بلبل_دستان سازشی 
سازم از تازه جوانان چمن ممتازش 
گرچه ارخاطروحشی‌هوس روی نو 
عدول آزرده و آزردهدل اگوی تورفت با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت 


و زدلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت 


حش نا که وفای تو فراموش کنم 
خن مسلحت آمیز کسان گوش کنم 
۰- محمود قاری بردی‌وفات ۱۵۸۵۱۹۹۳ 
۱- محتشم کاشانی و فات ۱۵۸۷-۸۹۵۲ 
احوال محمود قاری یزدی که بشاعر البسه ممروف است 
مجبود قاری بردی احوال حمود قاری پزدی بشاعر اثبسه معروف است ودو 
بي سییر" سال بعد از وحشی وسه سال پیش از محتشم وداع جبان 
و محتشم کاشانی ۲ ۱ 
کفت . در جلد قبل از این کتاب " بمناسبت کر دو نفر 


شاعر هجاو ر هزال موسوم به عیید زاکانسی و ابو اسحق اطعمة شیرازی سیق 


۱ تاریخ ادییات ایران درزمان سلطه تاتار ی ۲۵۸ و ۳۵۱-۴ در آتشکده ۰و 
لیم ر مجمع|لفصساء اسی از معمود نیست ازز ند گانی اوچیزی ننیه انم وتاریخ وفات 
او راهم پاید مشکوك داست 


۱۸۳ 


ذکر بساقته است. و راجسع به‌محتشم که شاعری هپمتر است درفصل کنته 
بمناسبت اشمار مذهبی که شیرتش مینی بر آن است بتفصیل سخن راننده شد ۲ 
از اشمار عاشقانة او و قعاید مدح شاه طهه‌اسب نمونه های خوبی در آتشکده تقل 
گعته اماآن ابیات نه درعلو مرتبه ونه در اختعاصات شخصی بای مراتی که‌در مقدل 
امام حسین ع وسا 


الفصحاه هست ما 


۲-عرفی‌شیر ازی (متوفی بسال ۱۵۹۰-۱:۹۹۵و یرو آن آد) 


عرفی اگرچه در ون خود کمتر از عثمانی و هند قدر و مقام 
دارد گهان میرود که از هر جهت مشپور ترین ومسردم پسند 
ترین شعرای قرن خود باشد ؟ هرچند در 2 
خود را در هندوستان بسر برد وهمانجا درل ۱۹۹۹ ۱- ۱۵۹۰) بسن ۳۹ سالگی 
بدرود جوان گفت برواینی,رض اسوال در گذشت و بقولی مسهوم شد . عرفی یکی 
از سه شاعر معروف قرن خود است که شبلی نععانی در شعرالعجم *راجم با نها بحث 
کرده است . دو نفر دیگر ,کی بابا فغانی همولایتی اوست که احوالش «سرقسوم 
افتاد دوم فیضی برادر ابوالقضل وزیر معروف اکبر که بعقیده شبلی دومین شاعری 


است که شعر فارسی را چنان نظم میکرده که باگفتار اهل ثیران فرق گذا 
۹ 


است . 


عرفی شبر ازی 


تواد و تربیت يافت بیشتر ایام عمر 


بنابرقول #بدالفادر بداونی درزمان اوءرفی وسنائی‌بیش ازسایر شعرای‌ایران‌و 


هندشورت‌داشتند . ونخه خعلی دیوان نبا درهر بازاروهرد کان کتابفروئی‌پیدامیشد 
درصورتبکه فیضی هرچند مبالغ کلی صرف کرده بودکه اشعار را,خط خوش‌تحریر 
وتذهیب کنند کمتر جستجو میگشت , گیب " میگوید بعداز جامی دو نفر شاعر در 
دییات عتمانی صاحب نفود هسوب هیشوند. 


(۱) بصغعات بل ر بوطانب ۲ دیوان موسوم به مبالیه 
وشیاییه وشاییه باومنسوب + هجریاست (مترجم) (۲)جلددو مسنحه 
۳۸-۰ (4) رجوع شود بفپرست کتب‌فارسی تالیف ر یوص۷ج (ه) جلد سوم صفعه 
۱۳۳-۸۲ (+) شاعر دیگر غیراز عرفی امیرخسرو دعلوی است ۰ (۷) نساریخ شاعر ی 
عنما نیان جلد اول‌صفحه ه و ۱۲۷ و۱۲۹ 


او 


یکی عرقی ودبگری فیضیاما بعدها صائب از آ نهاسبقت‌چست 
از کی که درسباك اوهست عبارتست اژا یراد اصطلاحات‌جدید 
متعدو «رلغات وعضامین شعری وخلع ساطلت‌ادبی ازعلمبدیع 
برتخت نشاندن بیان بلند بچای آن» ‏ ضیاء باشا درقسمتی از 


مقدمذ منغلومی که بر کتاب خرابات نوشته نسبت بشعرای ایران اظهار نظر هیکند و 


اتود عر فی و فیضی 
در هندو ستان 


وعلمانی 


بمد از ستایش جای راجم به عرفی وفیضی چنن گوید 


فیضی ایله عرفی همعناندر عر له آغر الزماندر 
فینيده بلاغت و ظراوت عرفیده عذوبت و حلاوت 

۰ مواعظ آتشیندر عرفیده قمیده ار متیندر 
اب آرا نورسه اولیت فیفیده قالو رینه فضیات 
نيضي عمجم ایکن سرایا تفسیرینه نقطه قونماز اصلا 


بولدی او یکانه فضیلت شاگردی بدی ایله‌شهادت 
امد واین‌مسئله بانوعی 


وفات فلاکت آمیز راجم پنکته اخیر هیج دلیلی بدستم ‌ِ 
فیضی ۱۵0/۱۰۰۴ که بداونی درکمال شعف " وفات پبررنج وفلاکت او را 


شرح هیده-د متضاد است . هر چند ورم چهره و سیاه شدن 


لبانش که دشمن سخخت او یعنی بداونیحکایت میکند. طبعباعك این سوء ظن‌میشود 
ن ماده تاریخ بی‌ادبانهد کر 


بوده است ساخته اند مثلا: 


که اورا مسموم کرده 
میکند که سنیان بیادگار وفات او که مردی سخت بید. 
فیفی بیدین چومرد سال وفانش فعیح گفت : سکی از جهان رفته بحال قییج 
ادء اریخا این است * بود فیضی ملحدی» و « چه سک پرستی مدرد > 
وه قاعدة الحادشکست» تمام آنها سال ۱۰۰۶ عطابق ( ۱۵۹۵) را 
بداونی کوید برای آنکه در نظر خلق اساس متزلزل مذهب خود را مستحکم سازد 
تفیری برقر آن نکاشت که تماما ازحروف بی نقطه‌بود وباکمال بیمپری میگوید که 


دست عیدهد 


دیضی هنکامتحریر آن تفضیر مست بود وطیارت‌شرعی نداشتهاست . 

(۱) تاریخ شاهری عتسانیان صفحه ۱14 (۷) منتخب التواریخ جلد سومصفجه؟1- 
۳۰ خامه صفحه ۳۰۰ (۲) این‌واقه در ۱ صقر ۱۰۰4 (۱۵ ۱ کتبر و۹ه۱) واقع شد به 
تپرست فارسی ویو رجوع شود .و ع که متایم هده را مشروسا ذکر کرده است , 


تس 
ملف مجم الفصحاه" راجع باین تقسیر که فقط شهرتآ نر| شتیده بود گوید : 
« کلفتی بی حاصل کشیده» و نسبت باشمار ار هم عقیدة خوشی اظبار نمیدارد اما 
صاحب آتشکده با ملایمت و رآفت گوید. « اشعارش بد نیست ‏ مفصلترین شرح 
ذیقیمتی که از احوال اودیده ام درشعرالجم * شبلی نعمانی است بتقلید نظامی خمس 
باتش چنین است : هر کزادواو - سلیمان و بلفیس - نل و دعن 
( که از همه مشپور تراست )- هفت کشور و اکبر نامه اما بعضی از آ نها ناتمام مانده 
است . قصاید و غزلیات بسیارسروده و چندین ترجمه اززبان سانسکریت کرده است . 
از اش‌اری که شبلی نقل کرده هيچيك مثل ابیات ذیل که راجع بمراك فرزند میسازد 
بنظرمن 


ساخت که عنوان مثنو 


یر بخش واطیف نیامد . 


اشعار فیضی در وفات فرز ند 

ای روشنی دیده روشن چگونا من بی تو تیره روز تو بی هن چگونا 
ماتم سراست خانف من در فراق نو تو زیر خالك ساخته مسکن چگونة 
برخاروخس که بسترو بالن خواب تست ای پاسمین عذار سمرن تن چگونة 


اخته کتاب 


فیضی مردی بود صاحب اطلاعات مختلفه وعاشق دا 


در کتابخانة او چپاره زاروششصد نسخذ خطی عننحب موجود 
بود که اغلب آنها بخط مژلف با استنساخ هائی بود که مدقالععر بآن 


۴ 
شتخال داشت 


#نضصی مهمان نواز و جوانعرد بود و از جمله اشخامیکه مدتی ازخوان نوالش بهره 
می بافت عرفی شبرازی استکه اکنون بشرح حالش میپردازيم . 

جمال‌الدین محمد عرفی این بدرالدین در شیراز تولد ون 
یافت اما در ایام صبی بهندوستان هجرت کرد وجنانکه کفته‌شد 
ازملتز مین خدمت فیضی گشتامابزودی‌باوی‌طرح جدال وخصومت[فکند بداونی گوید؟ 
یکروز عرفی بر فینی وارد شد دید سگ کوچکی را نوازش میکند سئوال کرد 
مخدوم زاده را نام چیست گفت «عرفی * مشارالیه قورا گفت «مباركه باشد »و قصدش 


راجع بعرفی 


پدرفیطی بود که شیخ مبارلك نام داشته است . 


(۱) جلد دوم صفعه +1 . پتابرتول غبلی نسانی (فصل مز بورصفحه ه) تفیر ردو ر 
اطم الکلم بود ۰ (۲) جلد سوم صفحه ۸۱-4۱ (۳) شم الچم‌سند « 
]لتو اریخ جلد سوم صفحه و۳۰ (؛) متتغب التوار يخ جلدسوم صنحه مرو 


واغام 


اد 


سپس عرفی طرف توجه حکیم ابوالفتح گیلانی " شد وبوسیله او بخدمت‌مرد 
بزرکثونجیب وحای علم وادب یمنی عبدالرحیم خان خان خانان در آمداینلقب را 
مشار الیه بعد از پدرش بیرام خان که درسنه ۱۵3۰-۱۱۹۸ کشته شد صاحب گردید. 
پس از آنعرفی باکبرشاه ععرفی شد ودرسال ۱۵۸۸۹/۹۹۷ باویبکشمیرسفر نمود. 
اخلاق تند عرفی باوجود بخت حساعد وطبع تواناغرور و بر عرفی را از 
اشتمار وقبول عامه مانع شد ودشمتان بسیار برایش تهیه‌دید 
رضاقلیخان مختصری ازحالات اورا دکر میکند " کوبده‌سیاق اشعارش بسندیدهاهالی 
این عود نیست . » کسیکه پیت دیل را میگوید البته انتقاد وسرزنش مردم را بسوی 
خود جلب میکند ؟ 
نازش سعدی بمشت خال شیر اژازچه بود ‏ کر نمیدانست باشد مولد و مأوای من 


این مورد منحصری نیست که عرفی غرور وخودپسندی خودرا ابراز داشته‌است 
زیر که یمین‌طر یق‌مدعی بر تریبرانوریرابوالفرج وخافانیوسایر شعرای بزر که ایران 
کردیده است همینغرور واخلاق ناب‌ندیده سیب شدکه هموطن‌انش بجشم 
نذگرند زیراکه فی‌الحقیقه ایرانیان راضی نمیشوند نسبت 


ایت‌درو 


بزرکان ادب این قسم 


بی‌احثر امیوا بشود 
اما درعشمانی چذانکه گفتیم شهرت و نفودفوقالعاده داشت هم‌چنین درهندبقسمی 
که شبلی ده صفحه (۸۲. ۱۳۴) از شم رالعجم خود را وقف احوال واشعاراو کرده بعنی 
کمی بیش+ز فیضی وخبلی زبادتر ازهربك ازهفت شاعری که درجلد سوم کتاب مز بور 
مذکور شده اند . حتی خودشبلی‌هم موافقت دارد که‌فرور و کبر عرفی را ازنغظرهردم 
انداخنه بود گویا خود شاعرهم ازاين اوضاع اطلاع داشت زیراکه دراییات یل "از 
اظهار محبت دوستان منافق وریاکاری که هنگامالتزامبستر وحملهٌ خطر تال بعیادتش 
آمده بردند شکایت نموده است . 
تن او فتاد دراین حال زدوستان فصیح بدوز بالق و بستر ستاده چون عنبر 
یکی بربش کشدوست وک کندگردن ۰ که روزگار وفاباکه کرد جان‌پدر 
(۱) ایضا منتغب | لتواریخ جلد سوم صفحه ۱-۸ وفاتش درسال ۱۸-۱۹۹۷ اتعاق 


اناد (؟) مچیم القضعاه جذد دوم مقعه هت ۲ (۳) غعرالنچم جلند سوم صفحه ور 
(4) شمرالمجم جلد سوم صفحه ٩۲-۳‏ 


بجاء و مال فرومایه دل تباید بست 
یکی بنری آواز و گفتگوی حزین 
کهجانمن‌همه‌رااین‌رهست, بایدرفت 
یکی بچرب زبانی سخن تراز شود 
فراهم آی و پربشان مدار دل زنهار 
پس از توشتن وتصحیح میکنم انتاء 
چنانچه هستی فبرست دانش‌وفرهنگ 
بنظم وشر در" آویزم و فرو دیزم 
ِ تاش 
دای عز وجل صحتم دهدایینی 


۱۸۲ 


کچاست دولت جمشید و نام اسکندر 
کند شروع و کشد 
تمام راهروانيم و,دهتر دا کب پر 
که ای وفات تو تاریخ انقلاب خبر ؟ 
که نفلم وشر تومن جمع‌میکنیکر 
بمدعای تو ديباچة چو درج گبر 
چنانچه هستی حجموعة ضفات و هنر 
اگرچه حصر کمال تو تیست حد بشر 
که اين منافقکان را چه آورم بدرسر 


بیط تر 


اش کتاب اجار» نمیدهد که مطالات مفیده و کاملی را که شبلی از این 


شاعر نموده‌است مفصلا نقل کنیم » نویسند؛ «شارالیه اقمار عرفی رآ دارای شش صفت 
می‌داند ؛ زور کلام . تاز کی وابتکار لغات. تشبیمات واستعارات ظربفه - نساسل مضامین 
شته تما آنارش منظاوم‌است 


غیر از رساله ک‌شورتی درتصوف موسووبنفسیه_که‌بنتر 
وبنابرفول‌شبلی‌عبارت‌است ازدومتنوی بتفاید مخزن الاسرار وشیرین وخسرو نظای و 
دیوانی مشتمل بر ۲۹ قصیده ۲۷۰ غزل و ۷۰۰ 3طعه ورباعی که در ۱۵۸۸/۹۹ سه‌سال 


قبل از وفات جمع آوری نمودء است. ماده تاریح‌ذیل سال جمع آمدن‌دیوان دا 

ممن‌میکند:؟ 

این طرفه نکات سحری و اعجازی 

مجموعه طر از قدص تاریخش یافت 
یکی ات ار معروف عرفی درمنقبت علی‌ابن ایبطالب ع است ۱۸۱ بیت 

دارد درجلد اول خرابات صفحه -۱3٩‏ 3۷6 مندرج ومطلع آن چنن است. 

جهان‌بکشتم ودردا اکه هیچ شهر ودیار 
عرفی جزء شمرای‌شیمه که احوالشان در مجالس الموژمنین ذکر شده نیست 


چون گشت مکمل برقم بردازی 
اول دیوان عرفی شیرازی 


ندیده ام که فروشند بخت در بازار 


(۱)گان میکنم کشات «انقلاب خبرء ماده تار یخ باشد ازاینقر ار مرض مر پورورسال 
۱۵۷۸۱۸۰ طاری شده یس قول شبلی را که در (فصل میور صفحه ٩۲‏ ) این 
مرض مر گ عر في دا آن قبوق کرد زیرا که وفات‌عرفی درسال ,۱/۹۹۹ 
اتفاق اختاده ۰ (۷) شم آغیر را شاعر باخود گفته است ‏ (۲)شعرزلمجمجلد سوم صففه ٩۵‏ 


۱۸۸+ 


راجع بعلما وققها وحکما و شعرای ایسرانی که جنوب 
در بار درخشان اکیر شده اند جلدسوم منتخب| تواریخ‌یدوانی 
معدن وعنیم اطلاعات است اما مشل هميشه گنجایش کتاب 


دای سخت مستر 


بدهد که ازسرحد معلکت ایران قدمی فراتر بگ‌ذاريم . مستروین سنت در 


تاریخ اکیر شام " نسبت باین شعراء سختی و خشونت های ز-اشایسته کرده است : 
(س.۱۵) 

نظم بافان یابقول خودشان شعراء بیار بودند . ابوالفضل بما میگوید که هر 
چند اکبر با نوا توجه نمیکند اما علی‌الدوام هزاران شاعر در دربار حاضرند وخیلی 
از آ نوا دیوان(مجموعة قساید ساختگی وغیرطبیعی و پر تصنع) بامثنوی ترتیب داده‌اند 
سپس مژلفآ نها را ناهبرده و 9٩‏ نفر از اجله شعراء مفیم دربسار را انتقاد میکند و 
۵ نفر را می‌شمرد که بدربار حاضر نشدند واز ایران" مدایج مختلفه به پیشکاه 
اعلیحضرت می‌فرستاده اند اپوالفضل بسیاری از آ نار منتخیه 9٩‏ نفر شاع-ر هبور 
را ذکر میکندومن آن آتاررا بلباس افظ انگلیسی دیده وهیج فکر لابق دکری در 
آ نیا تیافته ام گرچه منتخبات‌مذ کور شامل صفحانی‌از آ تا بر ادرش فیضی‌ملك|لشعراه 
هم هست که ابوالفضل آنهارا «جواهر افکار» نامیده است .۰ 
جلد سوم منتخب التواریخ بداونی سر اسر مخصوص احسوال 


مطاب ۴ر انبهای 
۲ شعراء وفضلای در بار | کیرشاه است وحاوی دکسر۳۸ نفر از 
کتاب بداونی ۱ 
1 مشایخ 4٩‏ نفر ازففلا وه (حکیم وطبیب وقریب ۱۸۷ شاع-ر 
است اغلب این اشخاس اگر چه بفارسی چیز نوشته وحتی درایران‌هم «تولد شده‌اند 


درمعلکت خودشان کی اسمشان راهم نمیداند . 

از جمله اشخاص عالیمقداری که تاانداز؛ مر بوط بقرنی «. 
آن رسید ام شیخ بباءالدین‌عاملی - ملامحسن فیض کاشان 
فندرسکی است که پیشتر شایسته خواهد بود اگر احوالشان در ضمن فقها و حکما 


گردد 


(۱) : کب شاءعاتواده منول گرم هتد ۱66۲ - 9۹۰9( کفرد۱5۱۷) (7)۲ لین 
گری ترحمه ح . بوك من وح م . جارت (چاي کلکته ۱۸۷۳- ۱۸۹۶ ور مه جلد ) 
جلد اول نع او راید 


تند که ما بایان 


داماد ومیرابوالقاسم 


۸۴ 


][ از ۱۷۰۰۱۱۰۰ ۱۱۱۱-۱۰۰۸ه3» 


چهار نفر ازهفت شاءری که شبلی در جلد سوم شعر المجم مفصلا احوالشان 
را درج‌کرده است در عصری بوده اندکه فاصلة میان دو تاریخ فسوق است . نظیری 
(متوفی بسال ۱۳/۱۰۲۱- ۱3۱۲ ) طالب عاملی ( متوفتی بسال ۱۸1۹-۷۱۰۳۹ 
ابوطالب کلیم (متوفی بسال ۱38۱/۱۰3۹) وصالب (متوفی بسال۲)۱۹۷۷-۸/۱۰۸۸ 
رخاقلی خان در ضمن بیان احوال بزرگان زمان سلاطن صفوبه در پابان ماسقات 
روضة السفای میرخوند هيجيك از این شعرا را نام نبرده و اژ اين دوره فقط ظموری 
( متوفی بسال ۱1۱0/۱۰۲4) وشفاتی [متوفی بسال ۱۸۲۷/۱۰۳۷ ] را ذکر میکند . 
شاعر دیگری که اين دوصاحب تدکره اور ازقلم انداخته اند اما در عثمانی معروف 
و ءالیقدر است شوکت بخاری متوفی بسال ۰/۱۱۰۷ ۱3۹0 است بنابر فول گیپ ۴ 
« اختری بود که اکثر شمرای عثمانی را بیش از نیم قرن راهنمالی یکره . * و در 
«حضور ذهن و کثرت اختراع ومج از وتشبییات تازه شهرتی عالمگیر داشت علاوه‌بر 
این هفت شاعر وبباستنای چهار پنج شاعر ‏ دیکر که در حکمت بیشتر دست داشته 
وجزء طبقه حکما مذکور خواهند خد مابذکر شش نفر دیل (کتفاميکنوم واین شش 
تن مختصری از رقبای بیشار خود عروفتر ومحترم ترند سحابی استر آبادی ( وفات 
۰ -۱۰۰۱) زلالی خونساری (وفات درحدود ۱1۱۵-۱۰۲۶) جلال‌اسیر (وفات 
۰۰۹ ) قدسی مشردی (وفات ۱161-۷/۱۰۵۲)سلیم‌طهرانی(وفات ۱۰۵۷ 
(۸ -۱34۷) امانی عازندرانی ( وفات ۱۰2۸ /۱5۵۱) هرچند بعقیدة من این عبارت 
ربو: « بالانفاق صالب در شاعری خالق سیکی نازه و بزر گترین شعرای 
است » " خالی از مبالغه نیست اما بدون شبپه اعظم شعرائی است که درفرن‌هیفدهم 
مسیحی طلوع کرده اند وبنظارم تنپاکسی است که در این کناب لابسق شرح هفصل 
است . برخلاف عقیده رضافلی‌خان که گوید* باری درطر: شاعری طرزغریب داشته 


دید ابر اه 


(۱) منوات دیگرهم برای تاریخ وفاتش هه ات۵ زجله ۰۰ ار فجده 
رجرع شود بغیرست ریو ص 2٩۳‏ (۲) تاریخ شاهری‌شمانیان جلد (ولص ۰ ۱۳همجنینر جو و 
کنید بجلد چپارم حفحهٌ ۰٩0‏ (۶)مقصود میردزماد - شیخ با لدین 
من فیض - عبدالرزاق [اهیجی معروف بفیاش است - (4) فهرست فاررسی 2٩۳‏ 


یلا شرح احوال هیفده شاعر مذکور را بترت 
کس طاا 


تاریخ وفات درج مينمائیم 
تفعیل باشد از روی 
بد رجوع نماید. مذابع مز بوره باستثنای فیرست بسی نظیر 
تند از جلد سوم شعرالعجم شبلی ( بعلامت ی . ) , آتشکده ( بعلامت آنذ) 
هفت اقلیم که فقط نسخ؛ خطی آن بدست می‌آید ( بعلامت ۱۰۶ .),روضة الجنات 


با رجوعات مختصری بکتب و مدارك مختلفه 


علاعات مندرجه ب 


یو عبا 


(ر .ج. )» روضةاامفا( ر .س .)+ مجمعالفه‌حاء (م ف )ریا المارفیندر. ع۳ 

(۱)سحابی استرآبادی «متوفی بسال 6۱۹۰۱-۲۱۰۱۰ 

۳۳ ۲ 

سحابی استر آبادی ریو صفحة 1۷۲ ۱ . 2 . صفجه ۲ ۱.۸۱۱۶۱ در قسمت 

استراباد + ف ‏ جلد دوم‌صفحهٌ ۲۱ ؛ر ع «صفحفه . ۸0 

چرل سال از عمر را در نجف مجاور بود و غبر از زل رباعیات بسیار سروده است 
که گویند شش هزار از آن هنوز بافی است . 


(۲)نظیری نیشابوری (متوفی بسال ۱2۱۲-۳-۱۰۲۱) 
نطیری ایشا بودی ریو صفحه ۸ - ۸۱۷ بش » جد سوم صفحه ۱۳۶-۲۸۳ 
| .2 صفحه ۳ ۱۳۱ ۱۰۸ درقسمت نیشابور( شرح مفصل 
۲ ف جلد دوم صفحه ٩‏ 4۸ زر .ع . صفحه ۲۳۰-۷ . سی سال اخير عمر را در 
هند بسر برد مخصوصا در احمد آباد کجرات وهم در اینشهر وفات یافت . نظیری 
یکی از شمرای بسیاری است که درظل توجهات عبدالرحیم خان خانان مقفی المرام 
مزیست ود مقابل قصیدث بمطلم ذیل خرج سفر مکه را از ممدوح خود دریافت 
کرد سنه ۰۹/۱۰۰۲ ۱۵۹۳ 
زهنر بخود نگنجم چویخمی‌مفانی برتن چو بجوشدمههانی 
همه‌عیش این‌جهانی بعنایت تودیدم چه‌عجب اگر بيبم تو زادآنجهانی 
در مور مذحبی تعصب داشت وبرضد اپوالفل که مردی ملحد بود اشماری 
سروده واییانی در وصف تتباکو ساخته است که بعضي از آنبا را شبلی نقل کرده 
است (صفحه ۱۳۵) 


لکن 


۳ زلالی خونساری متوفی بسال ۱۰۲ ۱1۱6 
زلالی خونادی ریو صفحُ ۸ - ۱۵۰۷۷ درقسمت خونسار «ترج حال 
مفصل * * مداح میر داماد بود وهفت مثنوی ساخت که یکی از 
آ نبا موسوم بم‌حمود وایازدرسال ۱۵۹۲-۳۸۱۰۰۱۶ شروع ودر «۱3۱۵/۱۰۲6* 
کمی قبل ازوفانش خانعه بافت این متنوی ازهمه تألیغانش معروف: 
دیگر که ریو نام مییرد یکی میخانه است ودیگرذره وخورشید . 
و - ظهوری ترشیری متوفی بسال ۱۰۲ ۱3۱۵ 
۱ ۱ ظبوری و بدرزنش ملك قمی که هم از شعراه است در شورشی 
ظهودی ترفیزی ۱ 
7 صفحة 4۸-۷۰ :ری ص؛ در آخرجاد هشتم چنانکه ریو عیگوید. ظروری در 
آرران کمتر مشموراست و درهند بالمکس خیلی معروفیت دارد و او را ازنشرنویسان 
بدة او ساقي نامه این شاعر ب-ر 


است . دومثنوی 


معتبروخوش سایقه مپدانند « صاحب آ »2 »گوب 
خلاف شیرتی که کسب کرده است چندان تءریفی ندارد 

ه -بهاءالدین عاملی متوفی بسال ۳۰ ۱۱۳۰۷ 

او را مسولا خیخ بوائی می‌گویند مپارتش ببشنر در فقه و حکمت و ریاضیات 
بود آمادو متنوی کوچك نان و حلوا وشیر و شکر ازو باقی است در ۶ * ف ‏ جاد 
دوم صفحه 6۱۷۸-۱۰ : صفحه ٩۵-٩‏ منتخبی از هر دو مثنوی و چند غزل و 


رباعی مندرج‌است علاره بر تألیفات ریاضی و تجوی‌ب‌ترین کتب‌ثری او کشکول‌است 
که در بولاق چاپ سربی و درایران چاپ سنگی شده‌است . مجتهد معروف‌هلا محمد 
تقیمجلسی «متوفی بسال۱۰۷۰/ 6۱۹۵۹-۹3۰ اجه شاگردان‌درجاول آوست 


+-طالب عاملی متوفی بسال ۱۰۳۲ د ۷- ۱۹۲۹ 


یو صفحهٌُ ۷۹ ش : جلد سوم ۱۸۸ - ۱5۵ 1 »2 صفدً 

طالب عاملی دیو ی : جلد سو صِ ۰ ان 
1 <- ۱۵۵ در اين کتاب مسطور است که طالب صاحب سباث 
شعری خاصی است که پس از وی فسحاء از پیروی آن احتراز جسته اند » در اوائل 


عسمر بهندوستان رفت و احترامش بجائي رسید که جپانگ بر وی را ملك‌الشمراء 


ندنل 


خویش گردانید * ۱۱۰۲۸ ۱۹۱۹ * بپیچوچه خفش جناح نمیکرد ومدعی بودکه قبل 


ن بایه اوج عشر انم 
برهنه‌سه + منطقی وهیثت وحکمت 
و بنجماه چوطی‌شدنمکین‌علم حقبقت؟ 
درسلسله وصف خطاین بسکه زکلکم 


بت سالگی هقت عل را بخویی آموخته است 
کمالات ادعائی طالب 


عدد قتم از الاف ز 


4 
دستی است مرا کش بدبیضازءباداست 
کاستاد علوم‌است بر این‌جمله هر اداست 
هر نقعله سویدای دل اهل سواداست 


پوشم نسب شعرجودانم که تو دانی .. کاین‌پایه مرا نا من‌این‌سبع شداداست 
در باعی یل که شبلی نقل کرده ( ص ۱3۸ ) بقصد سفرخود بجانب‌هندوستان 
اشاره نموده و بخت سیاء خودرا در ایران‌گذارده است زیراکه هندو بهندوستان 
تحفه بردن کار خردمندان نیست . 
طالب کل این چمن بستان بگذار 
هندو نبرد نجعه کسی جانب هند 
۱ خواهری داشت از خود بزر کتر که صمیمانه باو علاق 
بعد از هجران مدید خواهرش ازایران به آگره آمد تا ازوی 
دیدار کند و بیمین جیت طالب از امپراطور جوان گیر بوسبلا 


ابیات ذیل استجازه کرو ۴ 


بگذار که 


بخت سیه خو 


۵ 


بت طالب 
به خواهر خود 


صاحیا دره پنرورا عرضی بزبان سخن ور است 
پر همشیره است غمخوارم 
چارده سال‌بلکه بیش گذشت 


دور گشتم ز خدمتش بعراق 


که باو مپر مادر است 
کز نظر دور منظر است 
وین گنه‌جرم منکر است 
که بمادر برابر است 
دل‌طبان‌چون کبوتراست 
چه‌کنم شوق رهبر است مرا 


بجسهانی بسرایر است عرا 


او نیاورد تساب دوری هن 
آمد اینك با گره واز شوقش 
میکند دل پسوی او آهنگ 


گر شود رخصت زیارت او 


7 (۲) مقصود تصوفاست بناب 


(۱) این اشعار از کتاب‌شیلی صی +۱ نقل شدء 
تم عبلی ‏ (۲) شبلي فص میور صفعه ,۱۳۹ - بو 


اور 


اشمار عاشقاله درفارسی خیلی زیاد است اما چون ایبانی که از محبت عمیق و 
سمیمانه خانوادگی حکایت کندنسية قلی‌است این‌اشعار بنظر مهم و قابل کر آعد . 
۷- شفائی متوفی در ۱۱۳۷/۱۰۴۸ 
وفالی - ددم بعلامت ( ورق ۷ 8 و ۱۳۷۲ ) تصویری از ایسن شاعر و 

سیزده بند او موجود است " ( ور ۱۳۶ - ۱6۰ر»۹هر ۱۲ ۸ )رجوع 

کنید بفپرست ریو صفحه ۸۷۲ و۸۲۲ درنسخة عالم آرای عباسی که در دست دارم 
نه در ضمن احوال شعر او نه در ردیف اطبای دربار شاه عباس شرحی راکه‌ریو بآن 
اشاره میکند ن بتوانیم یام (ها راجح باو در . ف, ( جلد دوم صفحه ۲۳-۲۱)شرح 
مفصلی هست ودر آ . ۵ صفحه ٩‏ - ۱3۸ همچنین . اسم ار حکیم شرف‌الدین‌حسن 
وطییب خاصه وندیم شاء عباس اول بود رضاقلی‌خان‌گوید :« فضل حکیم واطبابت 
وطبابت اورا شاعری محجوب داشته » علاوه بر غزلیات وعجویات یسك مثنوی ازو 
باقی‌است موسوم بنمکدان حقیقت که بنقلید حدرقهالحقرقه حکیم سنالی سروده‌است 

۸ - میرمجمد باقر داماد استر ابادی متوفي بسال ۱/۱۰۴۰- ۱۱۴۰ 
میرباقر وویوی ‏ لقب داماد فیالحقیقه متعلق بیدر اوست که‌صپرجتمدهعروف 
2 شیخ‌علی بن عبدا(مالالعاعلی بودء است.مير داماد که بتخاص اشراق 
شمر میکفت درفقه وحکمت بیش از شاعری شهرت داشت رجوع شود بفهرست ریو 
صفجه 4۸۳۵م.ف جلد دوم صفحه ۷ ر . ع صفحه ۱35-۷ 1 . لاصفحه ۱۵٩‏ 
در روضات انجنات ( صفحه ۱۱۸-۱۱4 ) و در عالم آرای عباسی که دراستة 
شده شرح مفصلی ازوی مندرج است و 
در پیشتر علوم اورا صاحب قدرت ومپارت شمرده اند مخصوصاً درحکمت ولفت و 
ریاضیات وطب وفقه وتفسیر وحدیت ودوازده تألیف از کتب نثری او مسذکور است 
مشارالیه یکی از معلمین حکیم بزر ک ملاصدرای شیرازی بوده ۱ 
۸ - هیر | بو لقاسم قنددسکی متوقی در حدود ۱۱۴۰-۱۱۱۱۰۵۰ 
اونیز درحکمت بیشتر شهرت دارد تا در شاعری اما درم.ف . 


۶ سمبمنی در زمان حیات او 


هیر ابوالقاسم 
فندرسکی 


جل.د دوم صفحه ۷٩‏ ودر رع صفح ۱۱۵-٩‏ ود آ. لا 


صفحه 4 ۱5۳ ودر قیرست ریو صفحه ۸۱۵و ۸۱2 مذکور 


(۱) بنظرم وجه نسبه آن بسیزده بلد آن (ست که دارای سیزده قسمت است 


ها یکی ازقصاید او که باستقبال‌ناصر خسرو ساخته مندرج‌است 


است در تماع تذ 


ونابراین اگر بهترین نباشد ازممروفترین آ نارارهست . چندشعر اول آن چنین‌است . 


چرخ با این‌اختران نفزوخوش‌وعناستی ‏ صورتی در زیر دارد هرچه بر بالاستی 
صورت زبرین اگر بانردبات معرفت بروود بالا همان با اسل خود یکناستی 
این سخن را در نیابد هیچ فیم ظاهری گر ابر نعرستی وکر بوعلی میذاستی 


ابوالقاسم فوقالعاده نسبت بابای ظاهر بی‌اعتنا بود مانلد درو ,شا خرقه 


م‌پوشید و از صحبث اغنیاء و محترمین کناره میگرفت وبا می‌سر وپاران و بدن‌اهان 
ععاشرت عیفرمود . روزی شاه عباس محض ابنکه اورا از اینقییل مصاحبت ه ایپست 
ملامت نماید باو گفت : « میشنوم بهضی از علماء با اجاعر واو باش‌معاشر ند وببازی‌های 
ناشایست آنپا تهاشامیکنند ‏ میر ابوالقاسم فندرسکی جواب داد :* هن همیشه‌در 
جمع آنان بودءا۶ وهيچيك از علمارا آنجا ندیده ام * سفری برند رفت و در آنجا 
اگردان آذر کیوان واقم شد وافکار 
زردشتی وهندی با بودائی در وی تأثبر کرد . چناذکه اظرار داشت که هر کز بطواف 
یکناهی است هرچند رضاتایخان هقام 


مطابق مندرجات دبستان ۲ نحت نفوذ یکی از 


مکه نخواهم رفت زیرا که هستازم قتل حیوان 
او را خیلی بالا برده است اما از شرح حال کوتاء ده شای 
حکیم بوده است تا شاعر وییشتر درویش‌بوده است نا فیلسوف بعلورتحقین اور اجزء 
بجيك از آن زمره ها محسوب نداشته وسزاوار دیده اند که از تذکره خاس هر يك 


جبة که چو 


از ان طبقات اورا حذف کنند . 

ازجمله شعرای کوچك این عمد اش اس ذیل راباید شمرد : جلال‌اسیر (متوفی 
بسال ۱3۳۹/۱۰4۹) قدسی ( متوفی بسال ۷/۱۰۵۹ - ۱۹4 ) سایم طبرانی ( متوفی 
بسال ۰۸/۱۰۵۷ ۱3۸۷) ابوطالب کلیم وامانی مازندرانی که هر دو در سال ۱۰۹۱ 
۱ وفات‌یاقته اند , محمد طاهر وحید (متوفی بسال ۹/۱۱۲۰ -۱۷۰۸) و شوکت 
بخارائی (متوفی بسال ۱5۹۵-5/۱۱۰۷) غیر از صائب که در سال۸/۱۰۸۸ - ۱3۷۷ 


وفات بافته بزر کتر ب 


شمرا فقط شخص چپارم وششم و آخرین است که مستحق 
شرح حال جداگانه میباشند . 


(۱) ترجه شیوتر دیرز جلد اوز صفعه ۱ - ۱6۰ 


۱۹۰ 


۰- ابوطالب کلیم متوفی بسال ۱۰5۱ 1181 


در همدان متولد شد اما وقمی که بیندوستان سفر کرد بیشتر 
۳ درشیرازوکاشان بسرمیبرد( و ازاین جبت غالا وی راکهانی 
گفته اند ) رضاقلی خان در م . ف . جلد دوم صفحه ۲۸ شرح بسیار مختصری او 
مي‌نکارد . اما شبلی درشرالعجم جلد سوم صفحه ۲۳۰-۲۰۵ مفساز احوال او را 
تحت بحت قرارداده است . درحدود ۱۰۲۸ ۱3۱۹ از وطن خود دیداری کرد پس 
ازقریب دو سال اقامت ب‌ندوستان باز گشت و بعفام ملكالشهر انی شاه جهان نائسل 
شد . بااین سلطان بکتمیر رفت وجذان فریفتة هوای آن ملكگردید که تاوقت وفات 


جا را ترك نگفت . مردی با هوش و منزه ازحسد بود و ازاین رو رفقای شاعر وی 
قلاً او را دوست داشتند ازجه‌له صائب و مبر معصوم دوست مخصوص وی ب-ودند و 
صالب در حق او گفته است . 
بغیر صالب و معصوم نکته سنج کلم دگ رکهزاهل سخن‌مبر بان‌یکدبگرند 
بوطالب بمناسبت وفات ملك قمی شاعر ماده تاریخ دیل را سروده است . 
مك آن پادشاه مالك معنی که‌نامش سک نقدسخن‌بود 


فاق گیرازملك معني که‌حدملکش ازقمتاد کن‌بود 
تم سای تأریخش ز لیام بگفت او سر اهل سخن ب 
۳ زا نی که در طلب نروت با معاش بومیه بیندوستان میآمدندبنا 


وقتی سلطان عثمانی نامه بشاه جمان امیر اطور هن 
ملامت کرد که چرا خود را شاه حبان نام نباده و حال آنکه حکمران هند 


و 
نقز تپیه کرد و این شعر را ساخت . 

3 

زروی عددهردوچون‌یکیست شه را خطاب شاء جبانی مبرهن است 


نیست کلیم از جانب ممدوح خود جوا 


هد وچها 


۹ شین لنجم جل. سوم صفحة ۰۲۰۹ (۲) از اغلب همولابتیهای حود بیشنراز 
بومی عنده اطلاغ صاصل نود مود قصيدة که تبلی 
از کلسای عنهی ‏ (۳) این دوکلمه هريك عدد +ه است 


وده (سفح ۱۱۱) له پراست 


ند 


شبلی از هنرعندی تفیم شرح مشبمی مینگارد و از اشعار او ال بسیارانتمخاب 
کرده است از جمله هنرهای او یکی عضمون آفرینی دیگرخیال بندی و دبگرمثالیه 
را دانسته است درصامت اخیر که ارسان ال خوانده‌میشود کلیم بسك صالب‌معروف 
نزديك شده است محض نمونه اشعار ذیل را ذكرميکنيم . 


روز گار اندر کمین بخت ماست 
دل گمان‌دارد که پوشیده است‌ر ازعشقر! 


از خاك بر گرفته دوران چونی سوار 


از هنر حال خرابم نشد اصلاح پذیر 
سفله ازقرب بزرگان نکندکسب شرف 
دست‌هر کس را بسانسجه‌بوسیدم‌چه‌سود 
پامن آميزش او الفت موجست و کنار 


چو هست‌قدرت دست ودل‌توانگرنبست 


دزد دایم در یی خواییده است 

شمع رافانوی بندارد که پنپان کرده‌است 
دایم پیاده رفت اگر چسه سوار شد 
همچو وبرانه که از گنج خود آباد نشد 
رشته پبر قیمت ار آميزش گ-وهر نشود 
هیچکس نکشود آخر عقده کار مرا 
دمبدم بامن و پیوسته گریزان از من 
صدف کشاده کفست آ نز مان که کوهر نیس 


بت اخبر خیلی شبیه است باین شمرصائب : 

شکوفه بانمرهرگز نگرددجهع دریکجا ‏ محال‌استآ نکهباهمنعمت‌ودندان‌شودییدا 
دیگر ازاشعارکليم 

واصل ز حرف چون و چرا بسته است لب" چون ره تمام گشت جرس بی زبان شود 
گر بقسمت قانمی بیش و کم دنیا یکیست تنه‌چون‌يك‌جرعه‌خواهد کوزه‌ودربایکیس 
ما ززآغازو ز انجام جبان بی خبريم - اول و آخر این کبنه کتاب اقتاده است 
رود وفتآنکه ز اسنرار چمان آ گهشد ازدبستان پرود هر که سبق روشن کسرد 
غزلدیل را که‌شبلیقل کردهنمونهذوقکیم ات بذک آن‌شرح‌حالاوراخانمهمدهيم 
پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت ‏ ضمف تن ازتحمل رطل گران گذشت 
وضع زمانهقاببل دیدن دو بارم نیست . روبس‌نکردهر که آزاین‌خاکدان‌گذشت 


از دست برد حسن تو بر لشگر بپار 
طبعی بهم رسان کسه بسازی به عالمی 
در کیش ما تجرد عقا تسام تست ؟ 


۲۹5 شمرالسیم جلد سوم صفحه‎ )٩( 


يك نیزه خون کل ز سر ارغوان گذشت 
یاهمتی که ازسر عالم قوان گسذشت 
درفکر نام عاند اگر از نشان گ‌ذشت 


(۲) مرغ موهوم واقمان که عربها هتقو 


سیمر فش مینامند غالبا باین عبارت از وی تمر یف مینمایند <موهوم(لاسم:منقود |لجمم ‏ 


فونن 


ی دیده زاه اگر نتوان رفت بس چرا چتم ازجمان‌چوبستیازاومبتوانگذشت 
بدنامی حیسأت دو روزی نبود بیش 


يك روز صرف بستن دلشد باین و آن ب ین 

۱ 2 ۱۷۲ 
گوبند جامد وزحمت کش بود نه شایعری بزرک ,رضاقلی 
خان هدابت " کوید « نودهزار بیت دبوانش در شهراز دیدم 
شد که مشتمل بر نظم و نثر ترکی و فارسی و رسالات در هسر فن بود اما ملاحتی 
نداشت » چند بیت از بهترین اشعار اورا نقل کرده وازجمله رباعی ذیل که دلالت بر 


وحبد قزوینی 


تشیم او دار . 
از مهر علی علیلت هرکس که سرشت هرچند بود همیشه دردیر و کنشت 
در دوزخ اگر در آورنندش بسثل جاگر) نکسرده می‌برندش ببپشت 


گزارش عمده ایام حیات وحید را ریو " دک ر کسرده است منشی دوتفر از 
وزراء ابران بودکه یکی بء‌د از دیگری بسدارت رسیدند میرز تقی |ادیین محمد 
و خلیفه سلطان. در ٩۱۰۵۵‏ - ۱36۵ مورخ رسمی شاه عبای دوم گردید و در 
سنه! ۱3۸۹-۹۰۱۱۰ بوزارت رسد وهیجده سال بعد بکنج عزلت رخت کشید ودر 
حدودسنة ۱۱۲۰ر۱۷۰۸-۹ بدرود زندگانی گفت . ریو شرحی از پنج نسخط تاریج 
اومیدهد یکی از آنها که تحت علامت ( ۲۹6۰ . »0) شبط شده تا سال دوم سامت 
شاه پعنی -۱۰۷۳ر ۱3۳ میرسد این که صاحب آنشکده کوید :»۱ کر خوف‌منصب 
نبود از هیچکس تحسین نمیشنود » شاید مقرون بصواب باشد بنا برقول اته وسید از 
دوستان صائب بوده است . 

۲- شو کت" بخاری‌متوفی بسال 1۱۱۰۷ - ۱3۹0 

هنوزهم در ايران مشپور نیست در مجمع|لفصحاء بدا ذکری از او دیده نمیشود ودد 
ریاالمارفین دو شمر او با مختصر شرح حالی کر شده و احوالعجیب وی رابتقل 


(۱) تاريع و فاتش بتحقیق معلوم نیست بمتم فپرست فارسی ریو(مشه 1۰ و۱ع) و 
فورست مجوعه شخ قارسی ایندیا افیس تالف اته رجوع کنید ۰ (1) مجمم| لقصحاه جلد 
دوم م ۵۰ (۳) فهرست فارسی صفحه دور ومتمم آن در حائیه ماقبل ۲خرذ کر 
شد () ریو فهرست نمخ‌قارسی صفحه > . اه فیرست فارحي ایندبا| فیس مجوههة ۸٩۱-۷‏ 


۱۹4 


از شین محمد علی لاهیجی معروف بحزین که معاصر وی بوده چنین بیان میکند که 


دروسط زهستان‌سروپا برهنه نمد پاره‌ای بردوش افنکنده بیر طرف سرش 


از برف بوشیده بود و 
با نمیکرد 


شوکت فقط از ارنجیت قابل کر است که در عثمانبی مشپور گردیده و در 


ی‌را بجانی رسانیده که حتی برف را از روی سر خسود 


ادبیات ترك نفودی عظیم داغته است و گیب در تاریخ شاعری عثه‌انیان از این نفود 
مش الیه شرحهای مبالفه آمیز داده‌است. 
صائب تبر ری (متو فی‌بسال 6۱3۷۷-۸۱۰۸۸" 


1 ۰ ۹ ۳۹ او 2 
شبلی " او را آخرین شاعر بزرگ ابران مپداند و در ابتکار 


صاب تبریزی 


معانی ویرا برتر ازقاآنی که معروفترین و بسزر گتریسن 
شعرای جدید ست میشمارد زیرا که بنابسر رای اوقا آنسی عقلد فرخی و ملوچهری 
است و صالب دارای ابتکار است . ازطرف دیگر رضاقلی‌خان " میکوید * درشاءری 
علرزی غریب داشته که اکنون بسندیسده نیست * بسالجمله صاب نیز مثل عرفی 
یکی از گویندگانی است که هرچند در عثمانی وهند موردتوجه هستند درومان خود 
قدر ر مرنبه ندارنم. اما من چند صفحه قبل عقیده شخصي خود را نسبت بثرمندی 
ومقام صالب اظپار آگرده ۱ . 

مندرجات آنشکده" مبرزا محمد علی صالب درقربه عباسآ باد نسزديك 
اصفهان متولد شد . پدر واقوامش سابقاً بامر شاه عباس از تبریسز بقریسه مزبسور 
آمده بودند پس از تکمیل تحصیلات درپایتخت ایران درعتفوان جوانی شاید قبلاز 
سال ۱۰۳۹ر ۳۰ - ۱۸۲۹ بدهلی وسایر بلاد هند سقر کرد وطرف نوجه ظفر خان 
وسایر نجبای‌هند گردید. پس از دوسال تدوقف در آن سرزمین پدرش هرچند 


پبری‌هفتاد ساله بود از پی پسر روان شد تا ویرا یافته بایران باز گ رداند صائب 


(۱) جلد اول صفحه ۱۳۰ جله چپارم صفحه ٩5-۷‏ و ۱۸۵ (۷)اگر چه در تبریز 
متوله شدما در (صفهان تر بیت و نعلیم یافت بنایر این‌فالبا ارو ااصفهانی میخوانند (۴)مو لضف 
در تاریخ وفات اب مسانحه کردم تار یخ مختاف ذ کر تموده (عترجم) (4) شرالسجم 
جلد سوصفحه ۱۸( 9)م.ف. جلد دو مصفحه ؛ 1(۲) چاپبئی ۷ ۸۰-۱۱۲۷ ۱صفسه ۰ ۳۱-۳ 


نیز محض اطاعت پدر ازممدوح خود ظفر خان بطریق ذیل رخصت خوا 


شش»ال‌بیش‌رفت که ازاصقیان بهند 
هفتاد ساله والد پیر است بنده را 
آورده است جذبه گستاج شوق من 
پیشتر کز اگره بمعموره دکن 
این راء دور دا زسر شوق‌طی کند. 
دارم اعید رخصتي از آمتان تو 


زان 


مقصود او ز آمدنش بردن منست 
با جبیة گشاده تراز آفشاب سبح 


۹۰ 


افتاده است توسن عزم مرا گذار 
کز تربیت بود بعنش حق بیشمار 
از اسفب آن‌باگرءولامورش اشکبار 
آید عنان‌گسسته تر از سیل بیقرار 
با قامت خمیده و با پیکر نزار 
ای آستانت کمبذ امید روزگار 
لب رابحرفرخصت من کن گپر نثار 
آ 


دست دعا بپدرقا راء من برآر؟ 


بعد از مراجمت باصفهان صائب درخدمت شاءعباس دوم احترام وعقام ارجمند 
یافت اما بدبختانه خاطر شاه سلیمان را که بعد از شاه عبای بتخت نشست رنجه کرد 
خلاصه صائب بعداز طی عمری کم حادنه در سنغ»۷۰/۱۰۸- ۱3۱۹ در اصفیان بدرود 
چبان گفت عبارت ( صائب وفات یافت) تاریخ مرگ اوست * 
از جمله امتیازات صالب که شبلی نقل میکند یکی اینست 
که از شمرای هندی بسیار تکریم می‌کرده و اشعار آنها را 
خیلی دوست داشته است واین حالتی است که در میان‌شعرای 


پسندیدن صالب شعر 
همکار ات‌هندی خو درا 


ایران کمتر دبده میشود شبلی ۱۳ بیت ذکسر هبکند که صالب از گویندکان ذیل 
پسندیده وتضمین نموده است : فیضی - علك -طالب آعلی- اوائی - اوحدی.شوقی 
- فتحی - شاپور - مطیع - اوجی . ادهم ‏ حلاق - راقم . درا بات‌ذیل صائباشخاصیرا 
ملامت کرده است که از گنتار یکدیگر عیبجوئی و ابراژ رقابت میکنند . 
خوش آن کروه که‌مست‌ببان‌یکدگرند . زجوش فکر می‌ارغوان یکدیگرند 
نمیزنند پینگ شکسته کوهر عم پی رواج متساع دکان یکدگرند 


زد پرسرهم گل زمصرع رتکین . ز فکر تازه کل بوستان یکدگرند 
سخن تراش چوگردند نیغالماسند ‏ زند چوطبع‌بکندی فسان‌بکد گرند 
بغیر صائب ومعصوم نکته سنج وکليم ‏ دگر که‌زاهلسخن‌هپربان‌یکدگرند 


(۱) شر العجم شبلي جند موم صفحه ۱5۹4 (۲) میلی گوبدا گر این اشمار در حنه 
۱۳۱-۱۱ با درحدود آن سال سرودء‌شده باشد لازم ماد که صاات درحوالی‌سال 
۱۲۵-۵ بیتد ۲مده‌باشد (۳) اما مجموع این کلمات عدد ۸۱ ۱۰است نه و 


۷.۰ 


صالب گنتار حافظ را بی‌اندازه گرامی میداشت واز دو استاد خود ر کشا و 
شغالی نیز ,یار تمجید میکرد . نسبت بشخص اخیر گوید : 
دراصفی‌ن که پدرد سخن رسدصالب کنون که نبض‌شناس سخن شفالی نیست 
صالب نظیری را در شعر نه تنبا بر خود ترجیح میداد بلکة از عرفسی هسم 
بالاتر میدانست شبلی گوید ۰« تا اینجا حرفی نیست اما وقتیکه صالب بمتابست‌ذوق 
عامه و انمکاس شپرت ظبوری وجلال اسیر ۰۰.. را نیز مدح میگوید دیگر نمیتوان 
تحمل‌نمود ء این اولین قدی‌است که صائب در بدوقی برداشته وراه را برا‌دیگران 
کشوده است . بقسمیکه بعنها مردم درمقابل‌گفتارناصر علی وبیدل وشوکت بخاری 
نیز سر نعظیم فرود آوردند. . «بنای ظلم درجهان اول‌اندك بوده است وهر که آمد 
بر او مزیدکرد تا ید 
اگرچه‌صالب درتءامشمب شاعری طبع آزمائی کرد امااستادیش در غزل‌سرالی 
بوددر بدیك گوئی نیزمهارت داشت. یکیازشا گر دانش‌روزی اینصراعبیمعنیراسرود 
از شيشه بی‌ی م بی‌شیشه طلب کسن 


۲ ۱ 
غایت رسید > 


و صائب فورً این مصراع را ساخت که شعر درست وبا معنی شد 
حق را زدل خالی از اندیشه طلب کن 
وقت دیکر یکی از رققای ساب مصراع بیمعنی ذیل راساخت وظاهراً استاد 
را بگفتن مصرع دوع ومعنی بخشیدن بآن دعوت نمود 
دویدن‌رفتن استادن نشستن‌خفتن‌وعردن 
صالب مرتجلا نیم شعر دیل را گفته و پیش از مصراع فوق قرار داد. 
بقدر هرسکون راحت بود پنگر تفاوت را 
صائب بدقت تمام در آ نار گذشتکان" مطالعه میکرد . خواه منقدمین و خواه 
شعرای متوفای همان عصر .و جنکی از بیترین (شعار 
قول شبلی ؟ نس آن درحیدرآ باد دکن موجود است وظاهراً والهداغتانی وسایر 
تذکره نوبسان از مندرجات آن استفاده کرده اند. شبلی صائب را بابو تصام تشبیه 
میکند که او نیز جنگی بزرك از گفتار شعرایعرب جمعآ ورده وحماسه نام نادهاست 


() از گلستان سمدی نقل ده از حکایت توشیروان که صیدی کباب میکرد و نىكه 
خواست (باب اول) ‏ (۲) صفحه ۲۰۱ از جلد مت کور - 


جمع آورد که بنا بر 


وگوید 


اییانی که خود سروده است . 


چند شعر منتخی از 
صالب 


(ک 


به ذرق او بیشتر از اشماری که گرد آورده است معلوم و همین میشود تا از 


فردهای ذیل از اهعاری است که چندین سال " قبل از کتاب 
خرابات استخراج کرده ودردفتری بادداشت 
که من در زبان فارسی‌عبتدی بودم ازاين ابیات بسیارخوشم 


آنزه‌ان 


کرده 


آمد و اکنون نیز پنظرم خبلی دلپذیر ميآیند و امیدوارم بعضی از نها خوانندگنان 


کتاب مرا ند گردد - 


چو شد زهرعادت مطرت نبخشد 


ریشانخل کمن‌سال‌ازجوان افزونتراست 
هرسری دازد دراین بازار سودائی دگر 
تبیدستان قسمت‌را چه‌سود ازرهبر کامل 
سبحه‌بر کف توبه بر لب دل‌برازشوق گناه 
مقام گوهر شپوار در گنجینه می باید 
گفتگوی کفر ودین آخربیکجامیکشد 
از تیر اه مظلوم ظ-الم امان نیابد 
چاره‌ناخوشی وضع جهان ببخبریاسعت 
فه‌بانمرهر کز نگردوجمع‌دریکجا 


ده در شود گشاده اگر بسته شد دری 


یرنه ونگ‌همتدین 


ساده‌لوحان زوده 
کردش اقبال دارد لغزش ادبار ها 
موج از حقیقت گر بحر غافل است 
معیار دوستان دغل روز حاجت است 
در‌وان اهبل دتیا مردم دانسا غریپ 
چه‌سود از آنکه کتبخانه‌جهان از تست 
حستی دنیای فانی انتظار مردن است 
ترا ز جان غم عال این عزیز 

(۱) در > حیتامبر ۱۸۸۵ ۱ 


استنساخ این !ییات فراغت حاصل شه 


بسمرگآشنا کن بتدریج جان را 
پیشتر دلستگی باشد پبدنیبا پر را 
هرکسی بندد بدآلین‌دگر دستار را 
کهخضر ازاب‌حیوانتشنه‌باز ‏ ردسکندرر | 


معصیت را خنده میبآید زاستغفار ها 


شعر ۱1 
مختلف تعبیرها 
پیش ازنشانه خیزد از دل‌فغان کمان را 
اوست بیدار که درخواب گرانست‌اینجا 
محالست آ نکه باهمتعمت و دندان‌شودییدا 
انگشت ترجمان زبان است لال را 
صحبت طوطی سخنور میکند آئینه را 
یکدو خطوه باز رفتن پردهد و ناب را 
حادتث چگونه درك نماید قدیم را 
قرضی برسم تجربه از دوستان طلب 
همجو انگشت‌شهادت در کف‌ترساغریب 
نه عم هرچه عمل عیکنی همان 
ز انتظار نیستی وادستناست 
علاق تو بدستگاه 


دا 


با کمال قرب از جانان دل‌ماغافل است 
گریه شمع از برای‌ ما 


روانه نیست 


رفتن ازعالم پرشور به از آمدن است 
اگر میان در دل هست دوستی بقرار 
آعفی پود چوشد برعن سجوان دیگرود: 
خموشی حجت ناطق‌بود دریای گوهررا 


پلسیو با خممی با قدح باده کنند 


حریص را نکند نعمت دو عالم سیر 


پبرانه سر هم‌ای سعادت بمن رسید 


شد مپربان سییر بمن آخر حیات 
از پشیمانی سخن در عبده ببری میزنم 
میشود غارتگر جان چو کمان ا 


زیاد 
کیست دررویزءینعاتل 


| گر مجنون: 


مرا بروز قبامت نمی که‌هست این است 
لامکانی هوکه تبنیل عکان. آب وگل 
نگویمت که دل از حاصل جمان بردار 
انجام بت پرست بود به ز خود پرست 
گر پشت پا بعالم صورت نمی زنی 
درون خانه خود هر گدا شهنشاهی‌است 
گر سجود کل کنم برسنت بلبلخطاست 
چون شمم هر که‌افراشت کردن‌بافسرزر 
یش‌ازابن بررفتگان افسوس 


پا ز سیلاب حوادت رو 
هر اوح مزاری ز فرامکدء خاله 


شد از فشار گردون عوی سفید وسرژه " 


دروعان گرمیشدی هر کس بآسانیعزیز 


۳ 


زنده از دریاست ماهی وزدرباغافل‌است 


صبح‌نزدیکست درفک رشب تارخود است 


خواب در وقت سحرگاه گران میگردد 
که ازغواص دردریانقس بیرون‌نمی آید 
يك کف خالك دراین میکده ضایم نشود 
همیشه آتش سوزنده اشتها دارد 
وقت زوال سابه دولت بمن وسید 
در وقت صبح خواب فراغت بمن رسید 
لب بدندان‌میزنم | کنون که دندانم نماند 
اخ نازل بشکند چون بیشتر بار آورد 
ار عاقل تولی دیوانه درعالسم نمیباشد 
که روی مردم عالم دوباره باید دید 
نقل‌کردن باشد اززندان بزندان‌دگر 
بورچه دسترست نیست دل از آن بردار 
در قید خود مباش وبقید فرنگ باش 
تاحشر در شکنجه این کنش تنکلباش 
قدم برون منه‌از <دخورش وساطان باش 
من‌که در آتش پرستی امت پروانه ام 
در اشك خود نشیند بسیار تا بگردن 
میخورند افسوس درایا سا برمانهگان 
يا نباید خانه درصحرای امکان ساختن 
دستی است برونل آمده پپر طلب نو 
شیری که خورده بودم در روز گار طفلی 
کی ز آغوش‌پدو یوسف بزندان آمدی 


1 مایی ۱۷۰۰ و ٩۸۰۰‏ میلاه‌ی (۱۱۱۱- ۱۳۱۵ ۵ ق) 


فقر قرن هیجدهم 


باشد زیر اه آ: 


ازلحاظ ادبیات گویا این 
جائیکه من اطلاع دارم شعر قابل ذ گری که 


قرن فقیر ترین قرنبای تاریخ ایران 


3 


از آن بادگارمانده است فقط ترجیم بند معروف هاتف اصفمانی‌است که چند صفحه 
بعد از آن‌سخن خواهيم راند . 
دتضونه یی هنز زمان فقط دو کتاب مفصل و قابل استناد در دست هست 
آنعصر تا لیف شده اس که «صنقین آنها خصاً شاهد پیش آمد های ناگواری بوده 
1 اند که هنگام سلطه اففانیا ی بعد از آن بوقوع پیوسته است. 
این دوصنف شرحهای نسبة روشن ومفصلی از عهد مططرب ومخشوش خود داده اند 
مصنفین مزبور یکی شیخ علی حزین است (سال تولد ۱۱۰۳ ,۱۱۹۲ تاریخ وفنات 
۰ ,۱۳۱-۷ ) دیکر لطف علی بیکت متخلی پآذر ۱۱۲۳ ,۱۷۱۱ و ساریج 


وفانش ۱۷۸۱۰۱۱5۰ ) هرد خار بودء اند مخصوصاً شیخ علی حزین که شعر بسیار 
دارد وسه یا چهار دبوان ترتیب داده است اما از نقطه نظر ما نثر آنهاخیلی 
شمرشان قیمت دارد . 


شیخ علی<زین 


شیخ علی حزین که نام اصایش عحمدین ابیطالب گیلانی اسث 
بیشتر شپرنش بواسطهُ کتاب تاریخ احوال اوست که در سال 
۶ ,۲ - ۱۷۱ درهند تالیف نموده است یعنی بیست و دو سال بعداز آنکه از 
رطنش هجرت گزید متن فارسی و ترجمف انگلیسی ابن کتاب را ف . س , بلفور در 
۱۸۳۰۱ انتشار داده خوانندگان انگلیسی میتوانند از آن استفاده نمایند . شبخ 
علی حزین بنابر قول خودش در دوشن ۲۷ رییح‌لثانی ۱۱۰۳ (۱۹ جانوری ۱3۹۲ 
در اصفیانامتواد شد وبپیجده پشت نسبش مستبماً به شیخ زاهد کیلانی که احوالاو 
را در یکی از فصول سابقه دکر کردیم م 
وبعد درلاهیجان مقام داشته است تا اینکه شیخ ابوطالب پدرش درسن پیست‌سالگی 


ندر خانواد؛ او در کبلان و 


برای آدامتحصیلات باصفیان مد وور آنجا تأهل وعقیم شد . مشارالیه درشست ونه 
سالگی وفات یافت (۱۷۱۵/۱۱۲۷) وسه بسر بجای گذاشت که بر ففدان ار نوحه 
کنند! شیخج علی زین ارشد اولاد او بود . از اخلاق و هثرهای پدر بسیار تعریف 
میکند وچند بیت اژ مرنیه را که دروفات پدر ساخته است نقل مینماید و گوید از 
جمله نمایح و وصابائی که پدرم کرد عبارت ذیل‌است * «۱گر ترا ممکن‌شد دراصفان 


(۱) بسرچپارم درطفو لیت مرد - مادرشان دوسال بمد ازبدردرحیات بود ‏ (1)چاپ 
بلفور صفعة ٩‏ ۱ ترجه عفسه ۱ 


سس 


دیگر توقف مکن شاید یکنفر از دودمان ما باقی ماند. » مولف گوید. «در آن 
وقت معنی این قسمت ازخطاب او را درگ ننمودم و فقط وقتی مقصودش را فیمیدم که 
اغتداش وخرابی اسفپان واقع شد > 
تذ کر فشیع‌علی حزیی چون تذکر:شیخعلی حزینراخوانندگان انگلیسی میتوانند 
3 مستقیماًمطالعه کنند لام نیست که مفصلا راجع بآآن بحثی 
رد به نمائیم . و کافی است که بگوئيم اهمیت این کتاب 
در آناست که‌صورت حوادث زمان مّلف را نمابش میدهد وچند نکته ادبی را نیز از 
آن‌استخراج‌کنيم. دره۱۷۲۲-۳/۱۱۳ شروع کردبجمع آوری‌مجموعهادیی کهظاه را 
خیای شباهت: ارد بکشکول‌شیخ با لدینعاملی اسم این مجموعهر امد قالعمر نبا اماچند 
ماه بعد این نسخخه وسایر کتب کتابخانهاودرموقم‌غارت اصفمان‌بدست اقنانها ازیین‌رفت 
درهمین اوقات باکمی زودتر ءلاوه برچند تفیرو حراشی حکیمانه کتابی موسوم به 
فرسنامه تألیف کرد و دومن دیوان شیر خود را جمع کرده انتشار داد و قدری بعد 


کرده با آنرا در این کتاب 


ازاین تاریخ سومین دیوان را نیز منتشر نمود .۴ 

هجوم اففان و مصالب وارده بر ایران خاصه بر اسقران فعالیت ادبی شیخ علی 

حزین را تا مدتی دچار وقفه کرد مشارالیه کوید :۴ . «القسه در اواخر ایام محاصره 

را پیماری صمب عارض شد و هر دو برادر و جده و جمعی از اهل خانه در گذشتن 
و آن منزل خالی شده منحصر بدو سه کس‌خادمه عاجزه گشت نآ نکه به‌اریمن‌روی 
بانحطاط نهاد * . بعد ازقدری‌بپبودی دراواال محرم ۱۱۳۵ (اکتبر ۱۷۲۲) اژاصفمان 
گربخت و این چند روزقبل از لیم اصفبان و ورود افغانبا بایتخت ایران بود . در 

مدت ده سالیکه بعدازاین واقمه گذشت شیخ علی حزین دربلاد ايران روز گاررابسر " 
گردانی میگذراند نقاطیکه دیدهیادر آن مقامکرده‌است خرمآ اد ولرستان وهمدان 
و اباوند و دزفول و شوشتراست ازاینجا ازراه بصره دفعه‌ای بمکه سفر کرد وهنگام 
مراجعت بیمن‌رفت » همچنن کرمانشاموبفدادوعتبات ومشهد و کردستان و آذربایجان 
و کیلان و طبران . از اینشیر مجدداًباصفهان باز گشت بنابر قول خودش « آل شهر 
(۱) رجوم شود بصفحه ٩۳-۷‏ ترجه بللور که ازاین پس بآن اشاره خواهيم لبود 

نسعة خطی از این کتاب درموزه بریتانیا است رجوم بفپرست لسغ فارسي ریو صفعا ۳۸۳ 

که در کتاب دیکر از تألیغات علی حزین ذ کرشده است یکی راجم بشراب واوزان ود 


ات شکاری (۲) ترجه بلفور صفحه ۱۰ و ۱۱۱ د: 
چپار مش که چندی,بعد منتشرشد رجوع شود بصفحه ۱۷۹ (۳) اب 


۰۹ 


3 2 ی ۳ ت 
معظمرا باوجود بودن پادشاه" بغابت خر اب‌دیدم واز آن‌همه‌مردم ودوستان کمت ر کسی 


باقی مانده بود» همچنین‌راجم به‌شیر از که شش‌ماء بعدگذارش با نجاافتاد گوید , «واز 
آن‌همه دوستانمن " کسی برجانبود جماعتی ازاولادمنسوبان نها راپربهانحال وبی 


سرانجام یافتم» ازشم از بطریق لارعازم بندر عراس شد باين عقصود که از آ نجا در يك 
۳ 


نی فرنگی خود را بعجاز برساند «چسون ستاین و جبازات آ ما بغایت وسیع و 


معانرای شا 


نیز پلدترو ازهر قوم هاهر ترند "٩‏ اما بعلت مرض و 
که الاك موروئی ار در گیلان از دست 


رفته و مالیانما و عوارض هنگفت و طافت فرسا چیزی برایش باقی نگذاشته بود 


دارد و دزد 


فقر ازاجرای منظور خود باز اند 


دفعه دیگر در يك کشتي هلادی سواز شده خود را بمسقط رسانید اما این محل 
را بقدری کثیف و بد آپ و هوا یاأت که بعد.از دو عاء بار بهپتدرعاس هراجمت 
نمود . عپس بکرهان رفت ولی اوضاع این ولابت خسراب را بسیب شورش جماعت 
بلوج و حوادت " دبگر چنان مختل دید که بزودی به بندر عبای برگندت و انتظار 
فرصت کشید که باردیگرخود را ببقداد رساند 


چون بواسطه اعمالی که نادرشاه برضد ار کما انجام میداد 

آهر هدیددی علی ۶ ۰ ای : 9 تا 
از ها جنگم‌ائیکه پیش یآ عد این نقشه راقابل اجراندید و درخجود 
توانالی این را نیافت که باز هم شاهد خرايي و عصائب وطن 


باشد در ۱۰ رهضان ۱۱63 (۱4 فوربه ۱۷۳۶) بعزم هندوستان هرک 


نشت و بر 


خلاف تنفریکه از این مملکت داشت 40 سال بقی عمر را مقدر بود آ نجا بسر برد 
خود او گوید : من این مدت اقامت را در این مملکت از زندگانی محسوب نداشته 
همانا آغازرسیدن واحل این مالك انجام عمر و حیات بود*" کمی بعد کوید «و 
اصلا طبع راملایمت و طأقت بر تحمل اوضاع و اطوار اشخاص این دیارنبود؟ و چند 
سطر بعد مینویسد «دیدن این مملکت زیاده برهمان مقدار بغابت مکروه و پیوسته 


امیدوار نجات بودهء‌وارض احوال ایران برخاطر گواراشد و همت مصروف بمعاودت 
سود "٩‏ اگر چه بت 
(۱) ترجه پللور مفجه ۲۰0 یی بمد از رانده شدن اففنها بتوسط تادرشاء (۲) 


اس ۱۰۷ (۳) ترجنه بلقورمقحه و5۱ دیده شاد ())ایضا مفحه ۱۰ (و)اضاً 
عفحه ۲۴۳ (+) نرجمه بلفور صفحه 190 


بختانه بآرزوی خود نسرسید و مجبور شد بقیهُ عسر 


فک 


دراز را در اين «دیار کدورت آتار شنمت اطوار» ۲ که « بسه قبایح و فضایح احوال 
۰" بر بپرد لیکن دیگر از سوانح آیام خود بپیجوجه 
درتذکره دکری نلمود مگر در موقییکه مربوط بوقایع میمه تاربخی باشد ازقییل 
اشکر کشی نادر شاه وقتل‌عام دهشتناکی که در ۲۰ مارج ۱۷۳۹ در دهلی کرد . باین 
ترتیب هرچندتذکره اود در آخر -ال ۱۱۵ هجری مطابق آغازسنه ۷۶۲ ۱میلادی 


و رصان همین اس 


تحریر شده است مندرجانش بیشتر عربوط بسوانح عمری مولف قبل از حرکت از 


ایران است یعنی ۲۰ سال پیش از تاریخ تحریرتذکره شرح حال علما و ادبای معاصر 
( که غالبا دراوان محاصره اصفوان در ۱۷۲۲ مبلادی بدرود زندگی گفته ) ومژلف با 
آ نپا آشنامی داشت یکی از امتیازات واختصاصات مهم این کتاب دلپذیراست . 


بازده سا [ ۱۷۵۲/۱۱۲۵ ] تذکره از احوال یکصد نف 
تدطرة معاصرین بازده سال بعد [ 6 ۷۵ تذ کره از احوال یکصد نفر 


تقر ببازشعر | خودتر نیب‌دادو آن را بتذ کرةالمماصرین 
لیف هی علی حزین تفر ی ازشعرای‌معاص رخود ترنیب‌دادو آن را بتذ کرالهءماصرین 


نتذکره درجزه یانش درلکنهور بسال۱۲۰۳ 
۸ جاپ‌شده و نسخه‌خطی آن در موزةبریتانیای کپور وجاهای دیگر پدست‌میا بد. 
تذکرة دیگر از شعرای این عبد که بیش از تذکر حسزین 
دی رایج است قسمت اش آتشکده اطقعلی بيك آذراستییدت 
توالد ۱۱۱۳۴ بو تاج ات کر و 
وفات۱۱۱۹۵ ۱۷۸۱ این کتاب راجم است باحوال شعرائی که قبل از ملف 
هیز یسته اند ویترتیب اسای بلاد از روی حروف تبیجی منظم 

شده اند علاوه برشپرهای ایران ولایت توران وهندوستان نیز مذکورشده است . 


موسوم کرد . ۱ 


بعد از این قسمت شرح حال ٩۰‏ نفراژشعرای معاصرهولف دک رشده است و 

ختی‌ابران ازحملة افنان 2 
که امئیت وانتظام درابالات جنوبی بتوسط کریمخان زند استقر ارداشت ملف اقرار 
میکند که دراینعد حطی شمرا وادباست وعلت آن را فلاکت وتزلزل اوضاع مردم 
بد « تفریق بال و اختالال حال بحدی است که کسی را حال خواندن شعر 


در مقدمه‌آن شمه ازتاریخ پنجاه ساله اغتشاش وب 


کناپ مقصلا شرج داده شدء است . دوست هزیزم بر فدور هحمدشتيم معام مدرسه شرقه لاهور 


۱4 
راجع باغلب این شعرا ملف فقط چند سطر شرح‌حال نوشته است مفصلترین 

شرح مربوط است بگزارش احوال ملا محمد ممن متخلس به داعی که درهه۱۱ 
۳- ۱۷۶۲ درنود سالگی بدرود زندگانی گفته است " و ملاحسین رفیق اصفم‌انی و 
ر صافی اصفیانی و 
جوانی که از رفقای م زلف است موسوم بسایمان که متخاص صباحی بوده ؛ و 
صفحه از آتشکده منحصر باشعار اوست و میرزا محمد علی صبوح اصف-پانی و آقا تفی 
صیبای قمی وسید ع,دالبقای طبیب که پدرش « 


سید محمد شعله اصفهانی سید محمد تفرخی و میرزا 


زا محمد وحیم نام از اطبای در بار 


شاه سلطانحسین بوده وخودش از اطباء در بار نادرشاه وطوفان هز ارجریبی که مژلف 
وفات اورا در ماده تاریخی دک رکرده است دبگر آقا محمد عاشق اصفرانسی (سنً 
۱-- ۱۷۱۷) که ملف هشت صفحه را باو تخصیس دادف است و برادر جوان 
مژلف موسوم باسحق بيك که عذری تخلس داشته و در ۲/۱۱۸۵ - ۱۷۷۱ وفات بافته 
است عبارت دیل ماوه تاریخ وفات اوست : « بادا در ببشت جاودان اسحق بيك » 
سایر شعرائی که نام هیبرد از اینقرارند محمد علی بيك پسرابدال بيك که جد 
او نقاش فرنگی بود و بدین اسلام مشرف شد. سید محمد حسین غالب که چپارده 
سال از اباء جوانی را درهند بسربرد و دختر نواب سرافرازخان را بحبال4 تکاح در 
آورد . میرسید علی مشتاق اصفمانی . سید محمد صادق بر ادرزادة میرزا محمدرحيم 
طبیب در باری سابق‌الذ کر که چند مثتوی به‌ضامین کونه مندرس ازقبیل ليلی و مجنون 
رخسرو شیرین ورامق وعذراء ساخته و تلریخ دودمان زندیه را مشفول " تألیف بوده 
است میرزا اصیر پسر میرزا عبدالنه طبیب ( متوفی ۱۷۷۸/۱۱۹۲) وسبد احمد هاتف 
که میمترین شعرای مذ کوراست و بعد از این ازحال او شم خواهیم نگاشت . 
لطفعلی يك آر آتشکده را باشرح حال خودختم میکند مطایق نکارش 


در سیتامبر ۱۸٩۳‏ نسغة از کلیات شیخ علی حزین چا کان پور ( ۱۸۹۳ ) رای اینجانب 
فرستاد کلیات مز بور مشتمل بر ۱۰۳۲ صفحه است واین تذ کره ازصفحه ٩۳۱‏ تا ۱۰۲۵ 
در آن مذ کور شده اند+ ٩‏ نفر ند و از [ نپا ففط چپار نفر شاعر هستند 
تشتبده(م از ابنقرار طاهر قزوینی وشو کت بعاری و شفیمای اثر شیر ازی 
(۱) در آتشکده خطی من تاریخ وفات داعی ۱۱45 ذ کر شدم‌اس 
دعترجم > (۲) < پادشاه يي نظیم جرانبخت ابورلنصر سلطان کریم .> 


۹ 


خودش در ۲۰ رییم‌الاول ۲۱۱۲۳ (۷ جون ۱۷۱۱) در اصفمان متولد شد و چپارده 
سال اوائل عمررا درقم بربرد زیراکه خانواده اش ازییم افغانها بشهرمز بورمهاجرت 
کرده بودند . در اول جلوس نادری پدرش بحکومت لارو سواحل بحرفارس منصوب 
و در شیراز مقیم شد . دوسال بمد وقات یافت بعد از مرگ پدر باتفاق عمویش حاجی 
محمد بيك " بمکه شرف حاصل کرد و پس از طواف خاناً خدا و عتبات بأیران 
مراجمت نمود و هنگام مراجعت لشکر نادرازهندوستان درمشید اقامت داشت . بعد 
از نکه با سیاه نادر بمازندران " رفت باصفمان مراجمت نمود و پس از قتل نادر شاه 
تا مدتی درخدحت علیشاه - ابراهیم شاه - شاء اسمعیل وشاه سلیمان مشفول بود و 
چنان مینماید که ازاین تاریخ ببعد گوشه ای گرفت و از معاشرت خلق احتراز کرد 
وبرحسب نعلیم میرسید علی مشتاق,اوقات را بنظم شعرصرف نمود . در آخر آتشکده 
عده کتیری از اشمار یوسف زلیخای او مندرج است .۴ 

اگرچه سید احمد هاتف اصف-بانی معاصر و دوست لطفعلی بيك آذر بوده در 
آنشکده هیچ مطاب خاصی نسبت باو «ندرج نیست فقط ستایش مبالسذه آمیزی ازو 
دیده میشود زیراکه مینوبسد : * در فن نظم و نثر تازی و فارسی ثالث اعشی و جریر 
وتالی انوری و ظهیر است * نقریباً ده صفحه مخصوص منتخب اشعار اوست اما ازتمام 


آنا فقط ترچیع بند دلپذیر معروف او را اختبار ميکنيم که ,واسطه آن نامش‌جاودان 
مانده است 
بند اول 
ای فدای تو هم دل و هم جان وی تثار رهت هم اين و همآن 
دل فدای نو چون توئی دلبر جان نثار تو چون توئی جانان 
دل رهاندن ز دست تو مشکل جات فشاندن ای تو آسان 
زاه وصل نو راه پر آسین درد عشق تو درد پترمات 


(۱) در 7 تشکده خطی اینجانب سبح شنبه ۲۰ ریم اثنی ۱۱۳۹ (1) در آتشکده 
ندان 


جمء ‏ () «یاتفاق اردو ازراساز ندران 
از ۲ نجا مزیت عراق کرد > ند طی و مت ۰ 
بیتی مورخه ۱۱۲۷۷ ۱۸۹۰ دردست اینجا 
بت عدد صفعات درصفحه ۸٩‏ ۱ قطع میتود . تواریخ غالا 
خيلي مشکوله و ناصحیح است . «مز لف> 


۰ 


بندگانیم جان و دل در کف 
کر سر صلح داری اينك دل 
دوش از شور عشق وجذبة شوق 
آخبر کار شوق دیدارم 


آخ: 


جشم بددور خلوتی دیدم 
هر طرف دیدم آتشی کان شب 
پیری آنجا باتش افىروزی 
همه سیمین عذار و کل رخسار 
عود و چد. 
ساقی ماهروی و مشگین موی 
مغ و مغ زاده مود و دستور 
من شرمنده از مسلمانی 
پبر پرسید کیست این گفتند. 
گفت جای دهیدش از می ناب 


ونی و دف و بربط 


ساقی آتش پدرست آتش دست 
چون کشیدم نهعقل‌ماند و نه هوش 
مست افنادم و در آن هستی 
این سخن ميشنيدم از اعضا 


چتم بر حکم وگوش بر فرمان 
ورسر جنگ داری اينك جان 
هر طرف عيشتافتم حیرات 
سوی دیر مفان کشید عنات 
ررشن از نور حق نه از نیران 
دید در طور موسی عمران 
پادب گنرد پیر مفبچگان 
حمه شیرین زبان و تنگ دحان 
شمح و نقل و گل ومی وریحان 
عطرب بذله گوی و خوش الحان 
خدمتش را تما سته میان 
شدم آنجبا پنکوشة ینبان 
عاشقی بیقرار و سر گردان 
کرچه‌ناخوانده باشد این مهمان 
ریخت در ساغر آتش سوزان 
سوخت هم کفراز آن وهم ایه‌ان 
بزبانی که شرح آن نتوان 
همه حتی‌الورید والشریان 


که یکی هست و هیچ نیست جز او 
وحده لا اله الا هو 
( بند دویم) 


از تو ایسدوست نگسلم پیوند 
الحق ارزان بود ز م۱ صد جان 
ای پدر پند کم ده از عشفم 
بند آنان دهند خلق ای کاش 
من وه کنوی عافیت دانم 


در کلیسا به دابری ترسا 


ور به تیغم برند بند از بند 
وز دهدان تو نیم شکر خند 
که نخواهد شد اهل این فرزند 
که زعشق تو میدهندم بند 
چکنم کارفناده‌ا بکمند 
گفتم ای دل بدام تو در بند 


ای که دارد بتار زتارت 
ره بوحدت نیافتن تاکی 
نام حق یکانه چون شایسد 
لب شیرین گشود وبامن گنت 
که‌کر از سر وحدت آ گاهی 
در سه آئینه شاهد ازلی 
سه نگردد بریشم از او را 


ما درین گفتگو که از یکسو 


للن 


هرسر موی من جدا پیوند 
نگ تثلیث بر یکی تا چند 
که اب‌رابن وروح قدس نهند 
وز شکرخند ریخت ازلب‌قند 
تپمت کافری ما میسند 
پرتو از روی تابناك اقکند 
پرنیان خوانی وحریر وپر ند 
شد زناقوی این ترانه بلند 


که‌ییکی هست وهیچ نیست جز او 
وحده لا الهالاحو 
( پندسوم ) 


دوش رفتم یکوی باد» فروش 
مجلسی نغز دیدم و دوشن 
چاکر ان‌ایستاده صف درصف 
پیر درسدر ومیکشان گردش 
سینه بی‌کینه و درون صافی 
همه را از عنایت ازلی 
یلك 


سخن این بآن 
کوش برچنگوچشم برساغر 
بادب پیش دفتم و کفتم 
عاشقم دردهند_ و حاچتمند 
پر خندان بطنز بامن گفت 
تو کجا ما کجا ای از شرمت 
کفتمش سوخت جانمآ بی ده 
دوش میسوختم از اين آتش 
گفت خندان که‌هین‌پباله بگیر 
جرعةٌ درکشیدم وگشتم 


زاتش‌عشق‌دل بجوش‌وخروش 
مير آن بزم پیر باده فروش 
باده‌خوار ان‌نشسته دوشبدوش 
پارة مست و پار؛ مدهوش 
دل پراز گفتگو ولب خاموش 
چشم‌حق بین‌و کوش رازنیوش 
پاسنح آن باین که بادت نوش 
آرزوی‌دو کوت درآغوش 
ای ترا دل قرارگاه سروش 
درد هن بنگرو بدرمان کوثر, 
ای ترا پبرعقل حلقه بکوش 
دختر رز نسته برقع یوش 
راتش من فرونشان از جوش 
آ اگر امشیم بود چون‌دوش 
ستدم گفت هان زیاده منوش 
فارغ‌|زرنج عقل ومحتت‌هوش 


۲ 


چون ببوش آمدم یکی‌دیدم مابقی را همه خطوط و نقوش 
ناگپان در صوامم ملکوت این <دیثم‌سروش گفت بکوش 
که‌یکی هست وهیچ نیست جز او 
وحده لا اله الا حو . 
(بندچهارم) 
چشم دل باز کن که ج آنچه نادیدنی است آن بینی 
گر باقلیم عشق روی آری همه آفاق گلستان بینی 
برهمه اهل این‌زمین بمراد گردش دور آسمان بینی 
آ نج بینی‌دلت همان خواهد و آنچه خوامدولت‌همان‌بینی 
بی سر وپا گدای آنجا را سرز ملك جبان گران بینی 
همدر آن پا برهنه قومی را بای بر فرق فرقدان" بینی 
م‌ در آن‌سر برهنه جمعی‌را پرسر از عرش سایبان بینی 
کا وجدو ساع‌هريكرا بردو کون آستین فشان بینی 
دل هر در که بشکافی آفتاپیش. افو نبا . نی 
هرچه‌داری اگر بمشق دهی کافرم گر جوی زیان بیلی 
جان‌گذاری اگر بآتش عشق عشن را کیمیای جان بینی 
از" مطیق حیات در گذری وسمت ملك لامکان بینی 
آنچه‌نشنیده گوش آن شنوی و آنچه نادیده چتم آن ینی 
نا بجائی رساندت که یکی از چبان و جرانیان نی 
بایکیءشق‌ورزی ازدلوجان عابعین ابقین عیان + 
که‌یکی هست وهیج نیست جزاو 
وحدء لا اله الاو . 


(۱) فرقدان دوستاره است درصورت دب اصفر جوورزوم عولا که آنها رانگاهیان 
عههن۵ هنن هم میکریند واین کل» از لفت امیاتیولی عع42وین) می‌آبد که بعنی حفظ 

دن است ووجه تسبیه اش فوزیدی است که علا حان از [ نها میبرده اند ودر کفتی راندی 
فونالماده طرف رجوع بوده (ست ر جوم کنید به چلد دوم از کتاب من موسوم به سفر نامه 
بك نفر سیاع صفعه ۱1 


یار بی پرده از در و دیوار 
شمح جوئی و آفتاب بلند 
گر ز ظلمات خودرهی بینی 
کور وی قائد و عصاطلیی 
چشم بکشا بکلستان وببین 
ز آب‌بیر نک‌صدهز اران 
پا براء طلب نه و از عشق 
شود آسان زعشق کاری چند 
یار گو بالندنو و الاصال 
صد رهت لن ترانی ار گویند 
تابجائی رسی که می نرسد 
باد یابی بمحقلی کانجا 
این ره آن زاد راء و آن‌منزل 


ورن مرد راء چون دگران 
اتف ار پاب معرفت که کی 
ازمی و جام ومطرب و ساقی 


پی بری گر برازشان دانبی 


۳ 


([بند پنجم) 


درتجلی است‌یا اولوالابصار 
روز بس‌روشن وتو درشب‌تار 
حمییه عالم مشارق اندوار 
بهر این راء دوشن و هموار 
جلوه آب صاف در گل و خار 
لاله وگل تکر درين گلزار 
بر این راه توشه ای بردار 
که‌بود پیش عقل بس دشوار 
یاد چو بالعشی والایکاد 
باز میدار دیده بر دیدار 
پای اوهام و دید افکار 
جبرئیل امین ندارد باد 
مرد راهی اکر بیا و بیار 
یار میکوی و پشت سرمیخار 
مست خوانندشانو که هشیار 
از مغ و دیرءوشاهد و زار 
که بایما کنند گاء. اظبار 
که همین است سر آن‌اسرار 


که یکی هست وهیج نیست جزاو 
وحده لا اله الا و . 


شعرای زمان قاجاریه 


۳ که بار ذیگر کسرجستان وتفلیس را گسرفت برادر زاده‌اش 
فتحملیشاء(۱۸۳۸-۱۷۹۷) باملایمت حکومت کرد . رضافلیخان‌در مقدمُمجمع | فسحاء 
تجد,د حیات ادبی و بیبودی و سلامت وق شعری را از تشویق فتحعلیشاه دانسته 
است خودش‌هم بتخلس خاقان (شعار میسرود وعده کثیرری (ز شعر! را در در بار گرد 
آورد . راجم بشرح حال‌این‌شعر چندین تذ کرهتدوین‌شده است از قیل‌زینت المدایج 
انجمن خافان - گلشن محمود - سقینةالمحمود وتذکر؛ محمد شاهی . ریو درءتمم 
فپرست نسخ خعلی فارسی موزه بریتنیا (صفحذ ۸6 - ٩۱‏ ) شرح‌مفصلی نسیت بر يك 
از کتب مذکوره داده وییشتر آنها در دست رضاقلی خان مشارالیه بوده است . یکی 
از آنبا موسوم به گاشن محمود شرح حال ومنتخب اشعار 4۸ نفرازپسران فتحعلیشاه 


را دارد چندی بعد ازهمین خانواده شاعر دیگر برخاست و آن ناصرالدین شاه بود 
(۸۱۸۹1-۱۸4۸) اما اين تراوش‌های طبع او برای اشخاصی اقناع کننده است و 
ارزش دارد که کلام الملوك را ملوالکلام میدانند . 

شعرای اوائل این عهدرا میبایستی در فصل ساب ميگنجانديم 
اما آن فصل بیش از حد مفصل شده بود و گنجایش نداشت 
قطهُ اقتران و اختلاف اين گویندگان با شعراتیکه بلافاسله 
پیش‌از آ نها زندگی میکرده‌اند اینست که یکباره بتقلیداستادان منقدم پرداخته‌وبسبك 
عرفی وصالب وشوکت وغیره پشت‌با 


باز گشت بسباك 
شعر ای‌متقدم 


(۱) هر‌چند هلا مدت ۱۸ سال (۱۷۹۷-۱۷۷۹) فرماتفرمای ايران بود اما تا سال 
۷۰ تاجگذاری نکرد وسال بمد بقتل وسید 


۷۰ 


این نکته از دوراه ثابت میشود شبلی نعمانی چنانکه ذکر 
شدگوید شعر فارسی از رودکی شروع و بصالب ختم گر دید 
وشعرای متأخر مثل قاآ نی وغیره مقلد اسانید قدیم بوده اند 
خاصه فرخی و منوچپری . رضا قلیخان نیز همین نظررا دارد اما طور دیگر تعییر 
می‌نماید بنا بر رأی او " شعر فارسی از چند قدرن بایث‌طرف رو به تنزل نباده و 
در آخر دور ما قبل قاجاریه بکلی فاسد و باطضل‌گردیده بود و شعرای اراشل 
این عبد بسا عدم متابعت از سبكك آنسپا و باز گشت بطرز گویندگان قدیم کاری 
پسندیده ولازم کردند و شعرای ذیل را از متقدمین میشمارد که مخصوصاً طرف تقلید 
راقم گردیدند . 

خاقانی - عبدالواسع جبای - فرخی - منوچهری - رود کی - قسطران. عصری 
عسعود سعدسامان - سناگی - جلال‌الدین رومی - ابوالفرج رونی - انوری. اسدی 
فردوسی - نظامی . سعدی - ازرقی - مختاری- هعزی - لاممی - ناصررخسرو - ادیپ 
صابر . تمام این شعرا قبل از سقوط خلاقت عباسیان وهجوم مقول ( وسط قرن ۲۱۳) 
بدرود زندگانی گفته اند" ازجمله‌شعرای متأخرفقطحافظ بودکه درچشم جموطنااش 
مقام ارچه‌ند خود را بدون در نقصان حفظ نمود . و حتی مشکوکک است که تا چه 
پابه سرمشق شعراءراقسع شده است و اینکه شم( کمتر اژو تقلید کرده اند بیشتر 
بواسطة تقلید نا پذیری خود اوست و نباید تصور کرد که مثل جامی و عرفی وصالب 
که شپرت ومقاء پیشوائی ادبی خود را گم کرده ودیگر بدست نیاوردند سياگ‌حافظ 
نیز دراین زمان متروك و بیمقدار گردید بلکه کسی را قوٌ جولان در عرسة پرواز 
او نبوده است بس از این بیعد در عیان سبکهای هندی و ترکس:اني از طرفی و دوق 
شعرای ايران از طرف دیسگر اختلاف و تباین شدت گرفت و حکام انگلیسی ور 
هندوستان " زبان اردورا جانشین فارسی قرارداده آن را لسان آدیی ولفظ قل‌ساختند 
۱۸۳۰-۱) و بباین ترتیب هند از نفود فکری و تأثیر ادیی ایران جدید جدا و 


اختلاف ذوق.صر افان 
ستن ایرانی وهندی 


محروم ماند . 


(۱) پنجمین صضعه بی تبرم ی ۶ (۲) فیرازسدی وعلای رومی(عتر جم) 
(۳) درهمين اوقات از بذل وجوه برای تشی کتب شرقی خودداری کرد ند واز این روی لطمه 


بر گی بر شر قشناسی وارو اختند 


۹۹ 


1 با وجود تذکره های سابقالسذکر و آتچه بعدها در شرح احوال شعرا جمع 
آورده اند خیلی سبل خواهد بود که ماشمةٌ از حال یکصد با دویست ا-قر ارشعرای 
دور؛ فاجاربه را دراینجا درج نمائیم اما برای مقصودی که داریم دکر احوال دهدوازده 
نفر ازشعرای مز بور که پیروان‌سيك قدیم بوده‌اند کافی خواهد بود هسرچند لازم 
است ا.: واجب نیست که بمناسبت پادشاهانی که 


شعرا را : تاریخ تام بریم 
ممدوحشان بوده اند یادرءپدشان میزیسته اند آنمارا بطبقانی تقسیم نمائیم ء 
و صال و خانواده‌اش در بپار سال ۲۱۸۸۸ از حسن‌انفاق چند نفر ازاعضاءخانواده 
بزرگ وصال (میرزاشفیم معروف بمیرزا کوچث) از جمله 
فرهنگ وبر ادرش یزدانی را در شیراز ملاقات نمودم . همراه یزدانی پسرش وفرزند 
برادر مرحومش متخلص بهمت نیز بودند . وصال سه پسر بزرکتر از اینبا داشته‌یکی 
وقارکه رضا قلیغان؟ در ۱۲۷4/ ۱۸۵۷-۰۸ او را درسن 4۲ سالکی درطیران‌ملاقات 
کرد» است. ودیگر میرزا محمود طبیب متخلس بحکیم کهدرسنُ ۱۸۵۱/۱۲۹۸ بدرود 
زندگانی گفت سوم داوری‌که نمونة از آتارش را در جلد دوم تاریج ادبی خود صفحه 
۲-۱ ترجمه ودرج نموده ام لیکن تاریخ وفانش‌علوم نیست . چون علی اللاهر 
اشمارش طبع ونشر نشده من متن فارسی ترجمةٌ سابقال_ذکر وا در اینجا عنا درج 
مینمایم . این اشعاراستخراج از رسالهٌ خطی کوچکی است حاوی منتخب گفتار او که 
دوست مرحوم من نووب میرز! حسنعلی خان که فریفتة آ ناروحای شاعر مز بوربود در 
زمستان ۰۸ ۱۸۸۷ درطبران بمن داد . 
اي بچه عرب صبحكانة یضرا صبح است صبوحی‌بده آن ساغرمی‌را 
زآن‌می که بقطب اریدهی جرعغویرا ‏ بر پات بساید سر الیل جدی‌را 
گردند بناتش بفدا چون توبنی را 
چون‌جرخ زنی گرد خم باده جدی وار 
گرنیست ترا باده یکی‌شيشه ببر کش بر خیز و عبا راعسربی وار بسر کش 
همچون عر بان‌دامن‌خود تابکمر کش بکدست عباشیشه‌بدان‌دست دگر کش 
با دامن تر منت از آن دامن ترکش 
وزخانه برو تا بدر خانژ خمار؟ 


(۱)ر جوع‌شود بکتاب من و یکسال‌در میان! بر از 


> صفحه 11۷-۸ وعفعه ۱۹ ۲(۱) مجح | افصحاه 
جابدوم صفحه بر ) ۳(۵) تمام مسیط عشتمل بر هت تعاست که فقط دو بتدش!راهاد کر گر دید 


فلف 


تذکر دوست مپربانم نواب وافعٌ غریبی را بخاطرم میآآورد 
که در اوائل سال ۱۸۸۸ تگامیکه من در طبران مهمان او 
بودماتفاقافتاد. و ازاین پیش آمد میتوان فیمید که شنل شاعری در ایران اهروز 
نسبت بقرون سابقه که غالبا دهان شاعر را بیاداش شعری که در ممدوح مونسر و در 
خاطر اوجای‌گیر ميشد ازطلا می‌انباشتند چقدر بیفایده وئعر است شاعری حقیر که 


صلة مختصر 


اسم او را فراموش کرده ام وشاید اسلا نمیدانسته ام روزی بخانٌ نواپ آهد و پس از 
استجازه قصیدهٌ که در مدح او سروده بود قرات کرد . بمد از اتمام یکتومان (در آن 
زمان " شیلینگ تقریبا) باودادند وشاعر با سیمانی ناراضی از خانه بیرون رفت . و 
بلا قاصله یکی ازرفقای تواب او را ملامت کرد نه ازقلت صله بلکه ازاین رویک» 
میگفت اخلاق شاعررا فاسد کرده وار را معتقد ساخته ای که ازطریق شاعری‌میتوان 
با شرفانه امرارماش کرد ۱ بلاشك این یکی‌ازعللی است که سبك قدیم شاء‌ری‌خاصه 
قعیده سرالی را مترولك ساخته است . 

عات دبگر مقامی است که بعد از انقلاب (3- ۱۹۰۵) 
معلبوعات درجاععه احراژ کرده اند . زیرا که شاءسر روزبروز 


عات دیگر | نحطاط 


فصیده سرالی ۴ 
بود را وقف مات کرده و برای مصالح ار چیز مینویسد 


و از توجه بمءدوحین خاص اء-راض مینماید . ببترین تمولٌ اين انتقال را میرزا 
جهانگیر خان شاعر ناکام شبرازی صاحب جریده هفتگی صور اسرافیل که میوة لذین 
و جالب توجه انقلاب بود باید شمرد . شرح زندگانی و وفات او ر کارهای ادیی او را 
که مربوط به نیضت ملی است در کتب سایق خود موسوم به (نقلاب ایران ومطبوعات 
وشاعری ایران جدید نکاشته ام تا این اواخر اورا من يك شاعر و نویسنده انقلابسی 
می‌شذاختم تا اینسکه رفیق محترم و شاکردسابق من مستر اسمارت کنه یسکی از 
مب بانترین نایندگان سیاسی است که تا حال از این ممللکت بایسران فرستاده شده 
۲ صفحه بی عنوان وبی ابتدا و بی اسم ازيك نسخه خطی فارسی بمن فرستاد این 
قطمه کتاب حاوی (حوال ۳۸ شاعر پیشتر از اهل شیرازبود شعرای عز بور بعضی در آآن 
سال ( ۱٩۱۰‏ ) هنوززنده بودند و برخی در ظرف ۶۰ سالیکه تا آ نرمان میگذشت 
بدرود حران گفته بودند . از جمله دذکری هم از عیرزا جهانگیرخان [ ص ۷6 - ۷۷] 


۳۸ 


در برداشت وممونه از اشعار قبل از دورة انقلاب او را حاوی بود . یکی از اشماز ار 


اثری از اخت 
حجموعه مفید و فوق‌الماده نام برده شده اندیکی ابوالحسن هیرزا هقب‌پشیخاار تیس 
که در ۱۸6۸/۱۲۰۶ متولد شده و بمقالات فلسفی و پلتبکی شهرت گرفته و از مبلنین 
جدی عالم اسلام محسوب میگشت این شخص حبرت تخلس هیکرده واشمارش 


محلی و موقعي وبسبك قدیم است . 
دیگر جریده نکار عالیقدر ادبب‌اله_ مالك ۲ تخاس بامیری 


شعر ای انتقا | 
تیک فراهانی (متولد درسال ۱/۱۲۷۷ - ۱۸2۰) که بسه واسیاه 


عهد الاب 
7 پقائمقام منتسب میگشت (صفحه 4۰-۳٩‏ نس خطی من ) 


ازاینفرار شمرای جدید عبد انقلاب باهتثنای جوانانی که بعد از آن واهعه حادنه زای 


خاپور سرده اند اغلب از متابعین دبس 


قدیم ادپرات بوده اند ولی بانداژه ای شور و 


نرمی درطبع آنها وجود داشته که گفتارخوه را با اوضاع جدید وفق میداده اند 


اما خود ایام انتقال با ازمنه سابقه کاهالا متفاوت و حدودش 

برای سبکهای قدیم 
ام فر اموشی و 
ترك شدن نمروه 


نمایان است وا 


حادثه تاریخی نیزمثل نظایرخودختلفاسل 


میان قدیم و چدید بشمار میرود و خط مزپور در سنوات 


۱۹۰-۷ رسم‌شدهاست طبعا زهم‌مقدار کثبری‌شهر بسباك 


اسبت سال متم تولد هن ( ۷ فبراری ۱۹۲۲ ) مجموعه‌حازی 
ار من ارسال کردید . بعلاوه عمادالکتاب 


تاد 


قدیم سروده هیشو 


اغمار ۱3 نفر از شعر ای معتبر زمان با 


* بن و نوتوسلینی ایران جدیدش باید خواند " قصیدء جداگانه برای من 


هیچ دلیلی نداریم که برخاموشی وفر اموشی سبك های قدیم بیمناك باشیم شاید قصاید 


مدحیه (درمقابل قداید عرفانی واخلاقی) ,عللی که ذ کرشد رو بتقلیل و نقصان گذارد 


(۱) رجوع شود بصفحه ۲۷و۳۹ کناب مسن و مطیوعات وخاهری جدید ابران > 
نی وزااع5 متنجء بجع حکات ر عطاطو مجسه سازوزر کر معروف ایتالیا 
بننمو نه وسر ]مد زر گری آن‌میتکت درفرن شانزدهم عصسوب مبشرد 
۱ ۰ .و تا وباو وسلادی حبات داشته . (عتر جم) 


۷۹ 


اما مثنوی و غزل ورباعی تا زمانی که عرفان و عشق و اعثال درهردم ايران موثر است 
باقی خواهد ماند . 
بعد ار تمپید این مقدمات کلیه راجم بشاعری آخسرین دورة 
ادبیات ایران باید بذکر بعضی ازنما. 
اطلاعات من‌نسبت بگو بند گانی که ریباً قبل‌ازسال ۰ ۱۸۷ میز بسته‌اندبرشتر ازسه کتاب 
ذبلتألیف رضاقارخانمتخلص بدایت که 
مجمعالفصحاه که تذ کرء عمومی و بزرگی است از 
کی شعرای ایران. و ریاض‌العارفن که ت 


تذ کر ة شعر ای جدید 


گان معتیر آن پرداشت 


بسنددفمال و خستگی نایذیری‌بودماخوذاست: 


مجمع ا لفصحاء ور یاض| اعار فین 
و ملحقات روضءااصفا 


مخته‌ر تر و مخصوص شمرای عارف است و ها 
روضةالسفای میر خوندکه نبا آن تاریخ مشپور را تا سال ۱۸۵۷ ادامه میدهد این 
تاریخ هنگامی که مو لف آن در 1/۱۲۸۲ - ۱۸۵۵ ازسفارت خوارزم بازمی گشت قریب 


را 
مسترج . شفر با ترجمه فرانسه در ۱۸۷-٩‏ ۲ طبح و عنشرنم‌وده ندرج است . در 
ات )که بآخر سلطنت فتحلي‌شاهمنتهی میدود چندین 
صفحه مخصوص ازاحوال اعبان درات وشمرا» وعلهاه و سایر مردمان برر آن دوره 


بانمام بوده شرح این مسافرت رضا فلیخان در کتاب سفارتنامه که متن فارسی آ 


آخرجلد نیم (جاد دوم م 


دیده میشود که <اوی نکانی است راجم ع بزندکانی آنماکه در مجمم و ریاش بنسظر 
نندگان را صحیعاً 


نمیرسد اما صفیحات مز بورچون مره ندارد متأسفانه نمی‌توان خوا 
بآن مر اجعه داد . 


مطالب آتیه بیشتر از «ندرجسات سه کتاب مذکور استخراج 
گردیده اما نسخة خطی نایابی موسوم به تذکرة دلکشاتألیف 
میرز! علی! کبر غیرازی متخلص به بسمل نیز دروست داشتهام | 
مژلف است ودر ۲/۱۲۳۷ - ۱۸۲۱ تألیف شده وحالات شعرای معاصررا شرح میدهد . 
نسخة خطی زیباکه : بخط نسخ جلی ودرشت با سرلوح و عنوان‌های معین تجریر 
بقا بمرحوم سر آلبرتهوتمخیند رت داشنه و نون ور کتابخنه م‌است 

ن از این تذکره ومژلف : نیم درمجمع الفصحاء ( جلد دوم ۳- ۲۸ ) وهم در 


ند کرة دلاشا 


اسخه ظاهراً 


)٩(‏ غرح معتصر این تآلینات وسایر مصتفات مطبوعه مولف مزپور در فهرست مهم 
مت ۰۱ ادواروس که مسوسوع است به < قهرست کتب مطبوع فارسی موجوده در موزه 
با ( لندن ۱۹۲۷)> تن موس ملاحظه خواعد شد 


۰ 


ریا‌العارفین ( صفحاً ؟ - ۲۵۳ ) نام عیبردو هینویسد « در آن هنگام کسه بتحریر 
تذکسره مشغول بود مولف حقیر در مبادی سن شباب و ساکن شیراز بود و گامی 
بخدمتش میرسید * 
۱- سحاب متوفی (درسال ۸۱۱۲۲۲ -۱۸۰۷) 
سید محمد اصفیانی عتخلص بسحاب پسر سید احمد 
فسل گذشته او را تنها شاعر میم قرن ۱۸ معرفی کردیم رضا قلیخان در مجمع السحاء 
. خاقان کمال اعتبار و 


اتف است که در بایان 


( جلد دوم ص ۱۱ - ۲۰۷) می نویسد ساب « در حطرت . 


احتر ام داشته» وعلاوه بر قصابد بسیارتذکره (ظاهراً ازشعراء) موسوم برشحات‌سحاب 
نام فتحعلی شاء تألیف کرد . دیوانش قریب پنجهزار پیت بوده است تذکره او دا تسا 
کنون من ندیده‌ام این اییات او که در ذم غرور واغراق‌شاعران سروده‌بیفایدهنیست . 


کس‌را کمالنفس بنج ز حسن‌حال‌چیست 
شهرست‌هیج و شاعری ازهیچ هیچ آر 
يك تن نرسد از پی ترتیب چند لفظ 
از بیرمصرعی‌دو که‌مذمون دیگریست 
شعراصلش از خیال بودحستش ازمحال 
از چند لفظ یاوه نزد لاف بر تری 


وان را که حسن حال‌نباشد کمال‌چیست 


ن‌جدال چیست 


دزحرام که‌درسرهیج] 
ای ابلمان بیینر اين قبل و قال چیست 
خیال جاه وتمنای مال چیست 
تا ازخبال این همه فکر محال 
هرکس که‌یافت شرمچه و انفعال چیست 


چندین 


باحسن ذات عای نیکو خصال چیست 


صدنوع | ,کمال براهل‌رای‌وهوش 
گیرم که نظم بحر دروکان گوهرست 
۲ - مجمر(متوفی درسال ۱۲۲۵ ۰-۱۱5 ۱۸۱۰) 


احوال سید حسین طباطبالی اردستانی را کسه لقب مجتهد الشعرائی داشته 
ال ت سین باعل ی ۷ بر ی 


با نثرکاك داور دریا وال چیست 


رض لیخان درسه کتاب ساب الذ کر خود درج‌نموده‌است . وروداو بدر باربادشاهبوسیلة 
همشپری‌او مبرزا عبدالوهاب نشاط شاعر بود که۱۸ ب۱ سال بعد ازرفیق خود بدرود 
زندگانی گفته است . ظاهراً مجمر درایام شباب وفات‌یافته زیر که رضاقلی‌خان پساز 
تمجید وستایش‌اشمار او که مجموعة قلیلی از آن‌دردست است گوید : * گر دیرزیسته 
بود همانا ترقی کلی می‌نمود * اما در هر حال او نیز یکی از پنج شاعسری است از 


شعرای ان دوره که رفیق کامل مدهست د.. خ من حاج مرزا بجمی‌ده ات آبادی 


درطقة اول قرار داده " 
اشمار مچدر تایاب است " اما در موزة بربتایبا نسخٌ از کلیاتش دیده میشود 
از اشاری که رضاقلی‌خان منتخب کرده چیزی که قابل نقل باشد نمی‌پینم اما دولغز 
ذیل را راجم پیاد وقام که ازتذکرة دلکشا نقل میشودمیتوان نمونه قرارداد 
لغز باد 
چیست آن پيكهبارك مقدم فرخ جناب . روزوشب آندر تحرلسال‌ومه‌اندرشتاب 


ناقه اتی در دامن و اندر گریبانش عبیر عنبرش‌درجیب واندر آستینش هشك‌ناب 
رهروی بی‌باوسر دبوانة بی‌عقل وهوش ‏ عاشقی‌بی‌خان‌ومان آوارذبیخوردوخواب 
کس نمیداندکه از عشق که باشد بیقرار  .‏ کس‌نمی‌بابد که‌ازهجر که دارداضعار اب 
آب از او چسون دلعشاق از زلف بتان ‏ گاه باشد درسلاسل‌که بوددرپیج وتاب 


مرده گه‌ازاو زمین وزندء گه از اوچ: چون‌قوی از پیری‌وهمچون‌طبیمت! 
لغز قلم 
کین باغ نفش ناطقه را من یکی ابرگوهر افشانم 
هم‌شکرر بزوهمعببرافشان اب دلدار و زلف جانانم 


در در افشانی و گهردیزی طبع دستورودست ساطانم 
۳-صبا (متوفی‌بسال ۱۲۳۸ ۱۸۲۲-۳) 


فتحعلی خان کاشانی متخاص بصبا علك الشعرای فتحعلی‌شاه بود رضاقلی خان 
که احوال اورا درهرسه‌کتاب سابقالذکر درج کرده گوید -قریباً ازهفتصدسال‌باین 


بشاعری نظیراو درایران بوجودنیاهده وبعضی از صرافال سخن شپاشا‌نامة 


او را ببرشاهنامة فردوسی تفضیل و ترجبح میدهند" تالیفات دیگر او خداوند نامه 
- عبرت نامه - کلشن‌صبا است دیوانش نیر حاوی ده‌الی پانزده هز ار یبت بوده است 
زمانی حکومت قم و کاشان داشته اما در اواخر حال همت بخدمت ساطان (نحصار داد 


درجراني شاگردی همشهری خود صباحی شاعر میکرده صباحی از معاصرین هأتف و 
آذر بوده وبابرمندرجاتمجمع |لفصا در۲/۱۲۰ -۱۷۰۱ بدرودزندگانی گفته‌است 


(۱) چهار نفر دیگر ازطبقه اول فروغی وبا (نصفا) نشاط وقاآ نی بود ند و وصال‌و 
رضا قلیغان هدایت ارطبقة دوم ووقار وسروش در طبقه سوم (۲) دیو نش چا 
(متر جم) (۳)ریاض (امار فین صفحه +۲ شاهنشاه نامه در ببي چاپ‌ستگي شدهاست ۱۸9۰ 


۳ 


قتحعلی خان پسرش مبرزا حسین خان عتخاص بعندلیب بجای پدرلقب ملك الشمرائی 
فت . اشمار صبا چون بیشتر مدحی است کمتر ما را پسند می‌افند اما خیلی خوش 
آهنگ وعذب‌اللیان است. 
ع - نشاط متوفی (بسال»۱۷4ده۱۸۲۸) 
چون از میرزا محمد قلی افتار متخلس بالفت ( متوفی ۰ ۱۸۲4-۵/۱۲4) و آا 
علی افشار متخلس با گاء ( متوفی ٩/۱۲6۶‏ - ۱۸۲۸) که بر ادر کوچك بسمل شاعر 
بوده است ورضاقلیخان هدایت هردو را شخصا میشناخته. بگنريم بمپرزا عبدالوهاب 


نشاط اصفیانی میرسیم تشاط همانقدر درخط ترسل معروفاست که در شاءعری‌شمرتی 


دارد درزبان عربی وفارسی وترکی نیز نرایت تسلط داشته است بمد از آ نکه : 


دارائی خود را بباد داد وازبس شعرا و دراویش و ادبا» را نواخت و پدیرالی نمود 
بکلی نمی دست گردید ؛ منظور نظر فتحملیتاءوعلقب بءعتمدا ادو لهشد درغزل‌سرائی 
قدرتی بکمال داشته معروفترین تالیفاتش گنجینه‌است ماده تارب ذیل سال وفات‌اورا 


همین مینکند :« ازقلب جمان نشاط رفته » 
ه - میرزا ابو القاسم قایمقام(مقتول در ۱۲۵۱ ۱۸۳۵) 

دونفر از مرده‌ان بزر گگ که پدر وبسر بوده اند همین لفب داشتهاند . نخستین 

میرزا عیسی فراهانی معروف بمبرزا بزز ک که پبشکار و وز 
سال ۲۱۱۲۶۷ - ۱۸۳۱ وفات‌یافت . دوم بسرش مبرزا ابوالقاسم هپس از مردن‌فتدهلی 


عبای «یرژا بود و در 


شاه مخضوب شد ومحمد شاه اورا در +۲سالگی جون ۱۸۳۵ ۲ بقتل رسانید از اه 


نظر ادبی قائم مقام دوم بیشتر اهمیت دارد . وهر چند اشماری به تخلص ننائی ساخته 
در ثراست‌هموطنانش هراسالات متعدده منتشره اور اسر هشقحسنعبارت 


شپرتش 
میشمارند مجموعهُ از | ثار نمی ونثری او دردست دارم که بامر فرهاد میرزا در 


۱ - ۱۸7۶ گرد آمده و در تبریز بسال 1۱۲۸۲ - ۱۸50 چاپ سنگ 


لی شده 


است این مجموعه بیشترش کاغف هائی است خطاب ب-اشخاص هوم و غیر هیم معاصر 


وبندرت تاریخ دارند " بسیاری از آ نها اسناد سیاسی است که کماییش دارای اهمیت 


(۱) رجوع شود ایران ر .ج واتن صفحه ۲۷۱-۲ و صفته 1۸۷-۵ ظرحی 
که‌او از اغلان وصفات این‌وزیر بیاتات رضاقلی خان‌خیلی تفاوت دار د .(۲) قدیتر رن 
تاریغی که من بادداشت کرده (م شوال ۱۲۳۸ (جرن وجولای ۱۸۲۳)است 


۳۳ 


تاریخی اند مثلا نامه مداحانه که بمناسبت قتل گریبایدوق و همراهسانش در طبران 


( ۱۱ فبراری ۱۸۲۹) ۲ به‌تزاوروس توشته وءین آنرادراینجانقل ميکنيم نمو 
شرفامهقام است . 


ریق ۳ 
نامه شاهنشاهی بامراطرر اعظم 
خون ایلچی بآ نطور که خواهش کرده بودند 
اول دفتر بنام ايزد دانا صانع و پروردگارو حی و وان 
وجودی بی مثل ومانند مبرا ازچون وچندکه عادل وعالم است و قاهر هرظالم پاداش 


‌ 


بر نك وبد را اندازه وحد نماده بحکمت بالفه خود بدکاران را زجر ر عذاپ‌کند و 
نیک وکاران رااجروتواب بخشد ودرود نا ممدودبرروان پیغمبران راست کاروپیشوایان 
فرخنده کسردار باد " و بعد بر رأی حقایق نمای پسادشاه ذی‌جاه انساف کیش عدالت 
اندیش ناجدار با ذیب وفرشهریار بحرو بر برادر والااگه رخجسته اخترامپر اطور ممالك 
روسیه وعضافات که دولتش با جاه وخطراست ورایتش با فتح وظفر مخفی ومسطور 
نماناد که ایلجی آن دولت را 


بتخت این دولت باقتضای حوادث دهروغوغایکسان 
او با جرال شیر آسیبی رسید که ندییر وتدارك آن برذمة کار گذاران اين دوست وافعی 
واجب ولازم افتاد لبذا اولا برای تمیید عقدمات عذرخواهی وپاس شوکت و احترام 
آن برادر گرامی فرزند ارچمند خود خسرو مبرزا را بای تخت دولت بوبه روسیه 
فرستاد . جقیت ناگاهی این حادنه ونا گاهی امنای این دولت را در تلونامة سادقانه 
نظر بکمال یکانگی و انفان( کسه) 
ابلجی مز بوررا برذمت ملطنت خود 
را ازاالی وسکان دار الخلافه که گمان میرفت که در این کارزشت و کردار ناسزا اند 
مدخلیتی تواند داشت بانداه استحقاق مورد سیاست وحد واخراج بلد نمودیم حتی 


ك 


این در حضرت 


اسان رفعت هست | 


بت دانسته هر که 


داروغا شهرو کدخدای محله را نیزبیمین جر که چرا دیرخبردار شده وقبل ازوقوع 
این‌حادنه ضابطه شور ومحله را محکم نداشته اند عزل وتبیه وترچمان کردم » بالاثو 


(۱) شرح‌این حادته‌در تاریخ ایران ر دج وانسن سایق( کرمتدرج" است صفحه 6۷ ۲ 
۷ (۲) چون غطاب بیکنقر عینوی است ستایش مجد وص» مبدل بستایش عوم 
بتاریخ و . ح واتمن صفعه - و۲ خمرو میرز| پسر اس 


و توه 


۷ 


رتبه اجة ماد 


ازاینها همه پاداش وسزائی بود که بمالیچتاب میرزا مسیح وارد آعد با 
دردین اسلام واقتفا واقتدائی که زمر؛ خواص وعوام باو داشتند بواسطاٌ اجتماعی که 
له ایلجی دردائرة او کرده بودند گذشت و اعماض را نظر 
بانحاد دولتین شایسته ندیدیم وشفاعت هیچ شفیم وتوسط هیچ واسطهُ درحق‌وم‌قبول 
یفتاد پس چون اعلام این گذارش به آن برادر نیکو سیر لازم بود بتحریر | 


دوستی علامه پرداخته اعلام 


مردم شپرهنگام حدوت غاا 


نام 


اصیل اوضاع را بفرزند مزید موفق نایبالسلطنه عبای 
مبرزا محول داش ازدرگاه پرورد کاردازيم که دمبدم عراتب وداد این‌دو درات 
بنیاد درترقی وازدیاد باشد وروابط دوستی حضرتین پیوسته بآ مد وشد رسل و 
رسائل متاأکد ومتضاعف گردد والهاقية با 
اگرچه رسماً ازطرف فتصیلعا 


قام بود . البته نوشتن هراسله ب 


ابدیت 


تام ادب و ملایمت و فروتنی بروسما برای او 
خیلی ناکواروتلخ بوده ذیرا درضمن اشعاریکه بیاد غلبه عباص میرزا ولشگرایران بر 


ان وروسها ساخته گوید :۲ 


روم شوم وروی منجوس از دو جانب قصدشان تسذم 
وبعد اژانجام مصالحه با روس (هحتمالا در 4۳ ۱۸۲۸:۱۲) در یک ی از هر اسلانی 


که بمیرزا بزرگک نوری فرستاده اظبار تأسف میکندکه ی ندارد از روس 
عنحوس سین پمیان آورد :*تالان سیم که در مقدمه روس هیترسم بگویم عنحوس + 
۰ یکی ازوزرای دیگر ابران که بعد ازقانممقام و بزرگتر و با 
میرذا تقی‌خان بر ۲ 
اک تقوی تر آژو بوده ولی ببمان درجه بدیخت و بد عاقبت شد 
اههر #ور 


0 
میرزا تقیخان امیر کبیر " است کسه بیش از پیش در تسهیل 


ات رسمی کوشش نمود اما ترسل قائم مقام هرچند ممکن است اشخاصی راکسه 


با سبكث تحریر مسجع ومفاق قرن سابق آشنا چندان متوجه نسازد اما نشانة 


پیشرفت عظیمی است در ادبیات زیر| که نثررا از عبارت پردازی و سجع بافسی تنفر 


انگیزی که سالبان دراز فصاحت و اعجاز محش شمرده میشد خلاصی بخفیده و دور 
کرده است و اهر أ بیمین جمٌ است که انشاه الم مقام دردوق وفکر ایر نیان بز رک 


(۱)مجیم (لتصعاء جلد دوم صفحه ۸ (۲) رای 7 گاهي‌کامل از محامن اخلان ار 
رجوع کنید بتاریغ ایران ر - ج واتسن صفعه و 


خط میر زا تقی خان اهوم کبیر 


لت 

دک 5 
و 
1 
لد ۵ , 
دم 


7 


۷۰ کب 


رک 


۰ 


۲ 


َق 
7 


۳ ۳۹ ۱ 


مس 2 
ز ۶ ۰ ۳ 
مه 


روبروی صفعحه ۲۲۵ 


4 و و 


رن 


1 

ععاصر مقامی پاین ارجمندی )حراز کرده است اگر مجموعة از این مراسلات با 
نوت وانتقاد کامل‌چاپ میشد براي طلاب‌ادییات فارسیاهمیت اد بیو تا یخی‌فوقالماده 
میداشت والبته محاسن آن بیش ازپیش ظاهر میگردید خاصه برای طلابی که دائرء 


فیقانشان بازعنه خیلی قدیم تاریخ ادبی ایران محدود ومحصور نیست . 
+- وصال( متوفی بسال ۱۸45۱۲۹۲ )و فرزنداش 
سابقأنای‌از وصال برده‌وبیان کردم که بنی‌از اولاد ونوء های‌اوراخوشرشنانه 
در بپار سنه ۱۸۸۸ در شیراز علاقات نموده (م . عموهساً هموطنانش او را یکی از 


شمر ای جدید می‌دانند رضاقلیخان در سه کتاب سابق‌لذکر و بسمل شاعر 


ار ند وشخصاً باوی آميزش داشته‌اند 


در تذکرة دلگشا شرح عفصلی از احوالاو 
مخصوصاً بسمل که دوست صمیمی او بوده‌است 

اساش از شیراز واس‌ش میرزا (محمد) شفیم بسود ولبی معمولا او را «برزا 
کوچاك میخوا.دند بسمل در باره او مبالغه ب-یار کرده ومرارت اورا درخط وموسیقی 
وشعرفوقاماده ی‌ستاید . خاصه درشهر که ویرا عدیماامثال‌ی‌نویسد واخلاق ووفای 
یخان هم در 
این حاات او اشاره کرده و گوبدوقتیکه شاه اورا «باسراف کمالات‌نسبت 


داد * خیلی رنجیده خاطر کشت از قرار مذکور ۱۲ هزار ببت شعر ازغزل وقسیده 


آورا بی‌اندازه تعر یف می‌کند . اما گوید « اندکی ژودرنج ۲ است ده 


روضهااصفا 


نوی ساخنه است * فرهاد و شبرین وحشی را تما فرموده و کمال فصاحت ظاهر 
گفته» از آنار اویکی متنوی بسزم وصال است دیکتر 
ی . بسمل که مدعی است تعام اشعار او را خوانده فقط 


نموده و بم راب به از و 
ترحمهٌ اعلواق الذهب زمخذ 


معدودی از ابیات اورا هل می‌کند ومجموع اشماری که آزو نقل نموده از ۲۱۳ بیت 


نتخبات,هز بور شعر دیل نمونة خوبی ازذرق‌اوست ومثال‌نیکوئی 
شبه‌النم » می‌خوانند زیرااکه مطلم 


تجاوز نمیکند . از 


است ازصنه‌تی که علمای بدیح فارسی «المدح 


قصیده این است. 
هر کس‌شم! زیحروبروچرخ واختراست ‏ اقرار ی‌کنند که خسرو ستمگر است 

پومحن این ساخته شده‌که درپاریان و ستمعین را مضطرب و تشنه کند اما 
در اییكت بعد توضیح میهد که نالا بحر از این سیپ است که شاه از جود خود او را 
در تشویر وتشویش افکنده وفریاد کوء از آن راء است‌که دقایق ومعادن زروگوهسر 


خادس ری 


۳۲ 


اورا از بخشش خود باخالك برابر کرده. وستاز گان از آن جهة شکایتِ دار ند که زوار 


وم‌مانان شاء هم در عدد وهم دز 2 
علی لك . چون ۱ 
مطبوع ساخت فقط بنقل چند 


هر کس‌شهازبحروبر وچرخ و اخترست 
/وایکی است بر که‌نالد زدست شاء 


ز‌ 
انداختهام تمام بیردخت وخودنگفت؛ 


دریا نشست و کوه بر آورد سرکه‌داد 
برمن هر آنچه رفت ز دریا ز شه نرفت 
املی که 
زر مراندیدی و آن عزنی که داشت 
کوه‌است وسنک خویش کنون از سخای‌شاء 
افراخت چرخ سر که مراشکوه ببشتر 
اختر سرا شمار نه وپیش لشکرش 

‌ وچراغ زمانهبود 
تاکرد شر رایتش آهنگ آعمان 


برافسر شاهان حرام باد 


زپیش نسر کسرسنه چشمم ببازشاه 


بت دشمن بحرست ومعدنست 


1 رشیرین وصال چاب سنگی‌شده واخبمقصای 


ءوجلال آنها را در خسوف افکنده اند وقس 
مبالفه ها و لفاظی‌هار! دشوار است که در لباس ترجمه جالب و 
ت از اصل اکتفا می‌کنيم . 


بکنند که خسرو ستمگرست ؛ 


أت و کنون خالبرسرست 


نیست که‌مرجانو گوهرست 
زین شاه جودپيشه مرا دل پر آدذرست 
بات کجا 


یاقوت اح‌رست 


بی آب تر ز فیدر شاهسانش بر درست 
باخاك ره ز جود وی اکنون برابرست 
وان 


حلم وی از کاه کمترست 


" برفش فرونترست که بامش فزونترست 


اختز مگ وکه یر (چندم بشش درست 
۳ بدل‌رمجمر شاهش چوهجم‌رست 
شیر هن از ه-رای چورویاه لاغرست 
صد عجز نامه بیش بیبال که 


رست 


این‌شاهنیستآفت‌چر خ‌است واخترست 


ازا شعارش در ریاض العارفین 


(۳۵۰۰۳۳۷) و عجممالفصحاء ( جلد دوم صفحة ۵۲۸ - 04۸ ) مندرج است در 


اولادوصال 
وقار 


تذ کره اخیر شرح کشافی از احوال پسر ارشدش وقار که در 
سنهُ> ۸/۱۲۷ ۱۸۵۷ در طبران بخدمت ناصرالدین شاه 


رسید مم‌طور است و مولف تذکره گوید بعد از پیست سال 


جدائی ملاقات او دست داد 


فرهنگ داوری 


درهمات تذکرء شمه ازحالات برادران اصفر وقار موسوم 


پمیرزا محمود طبیب متخلض بحکیم ( متوفی بسال ۱۷۹۸ | 
۲- ۱۸۵۱ ) صفحه ۵ - ۱۰۲ ومیرزا ابوالقادم فرهنکث مذکور گفته واسی از سه 


برادر دیکرش داوری و بزدانی و صحبت اشاره نشده است در ارانل سالر۱۸۸۸ 


۳۳۸ 


وقتیکه در نزل‌مرحوم نواب میرزا حستعلی خان در طبران بودم مسمط داپذیر یل 
راکه از نار داوری است وشرح یکی از شکارهای پادشاه در آن دکر گشته برای 
خودم استنساخ‌نمودم وجون هنوزجاپ نشده ومطلم نیستم که درتمام اروپانسخه‌ای 
از آن موجود باشد . نمیتوانم خودرا از تصمیم بدرج منع کرده و آ تراحیات پایدار 


نبخشم چه‌تاحال‌وجود و بقایش بسیارمتز لزل بود زیراکه برروی‌ن 
مین الان‌درحالتی که از پی‌چیزدیگرهیگشتم 


يك چندجدا ازبرم آن شوخ پسر بود از وی نه نا 


شته شا 


وجدائی: 


بود هرا و نه خبر بود 
با وکب متصور همانا پسفر بنود از حسرت او آنش شوقم بجگر بود 
شبهای فراقم زشب گوو بتر بود 
روزم زغم هجر سیه تر زشب تار 
نه همان زاول شب نا شده باسی زنگی شب افکنده برخ یره پلاسی 
بیندوده و پوشیده لبامی مه‌برس رگردون شده‌چون‌سیمین‌طاسی 
آمدزدر آندلبربی تر‌وهراسی 
یکبار ببرد از دل هن‌اندهموتیه‌ار 


بر بسته مان و زده خنجر پکمر بر مسکین دام ازخنجر نيزش بحفر پسر 


سرداری ستجعاب به پوشید: چوخای خراهانی آن دا بزبر بر 


ده باچکمه وشلوار 

پرخاك سر وزلف ورخ از گرد سیاهش خشکیده دو عناب تر از صدمةٌ راهش 

از بس نزده شانه بزلفن سیاهش درهیم شده و ريخته بر گرد کلاهش 
چون کاس خون سرخ شده‌چنم سیاهش 


از صدمهٌ بی‌خوابی وار زحمت بسیار 


یکدستهگل سرخ ره آ وردشفرداعت ازسنبل تر نیز یکی دسته پسر داشت 
از لعل بدخشانی يك حقه گپر داشت ازحقه عجبتر که‌ییکی تنگشکرداشت 
چون ازدل‌بیمار من خسته خبر داشت 
درتنگ شکر داشت دوای دل بیمار 


متما گرچه بسی رنج کفیدی صد شکر که شاد آمدی ونيك رسیدی 


تزی 


جان رهی از دست غمان باز خریدی بر گو کهدراین‌راه چه کر دی‌و چه‌دیدی 
درم و کب متصور چه دیدی و شنیدی 
چون بود سرانجام وچه شد عاقیت کار 


کفتا که نبودی و ندیدی که‌چه‌سان بود: تخیر که شاه یکی لا 4 ستان بسود 
هر گوشه زخون دجلهبنداد روان‌بود تاچشم همی کار کند تیر و کمان بود 


تااببرهمی جای دهد گر 


نه دشت پدیدار بد از لاشه نه کپسار 


وسان بود 


دلیا همه آسوده زرنج و ز حزن بود دردشت وبیابان‌همه گل بودوسمن‌بود 
کبك دری از هر طرفی قیقم‌زن بود تخجیر گه از آهو چرن دشث ختن‌بود 
اینبا همه از بخت شه شیر فکن بود 
کاقب‌ال وی افزوده برد بختش بیدار 
بح‌بخ چه ته‌اشائی و وموه چه شکاری آراسته مرا 
"برمستان شده چون تازه بهاری هر گوشه ز 
1 از ترك سواری . چون لاش بقناره قصاب نسگونسان 
ایسن مسمط فقط مطنطن و پ-رتشببه و نقاشخاننه است . مثلا وصف ملاژم 
درباری که تازه از شکار گاه زمستانسی و از خدمت شاه بسر گشته چنان 
ملاقات دوست تخود ورد که باچکمه وشلوار و گیسوان‌پریشان 


غیار وارد میشود 


بش آفتاب وزحمت شکار و کم‌خوابی خونین است و تنها راه 


گوهسر ( دندانبایش ) است . یسك بردة آب ورنگ نقاشی محسوب میشود . 
شرحی 5+ دراین مسمط از کشتار شکار داده شده مارا پباد کتاب جاردانی 
تر بونسگر 0۵16۶ موسوم به باواریان باتو عدعهط صفزء30۳0 مب‌اندازد 
باید دانست قتل عامی که چنگیز خان مفول در قرن سیزدهم از حیوانات صیدی 
نموده وشورتش تاانداز؛ هنوز انمکای دارد بقدری عظیم و فوق‌العادء است کسه ِ 
رش رایافت وا گرهقابسه شود ,در جات‌مافوق‌هرشییه وعثالی‌خو اهدبود؟ 


53 رحوع نید بکتاب ح . استو ار کل ستون‌مو سرم به لو ناتيكلار ج»پوعصا تسا 
۲ ۱۹ صفحه ۲:۱ ) (۲) عراجعه نمائید به تار بخ مفول تالیف بار ون دوسون 
مق رل (عا گت اند آمستر دام ۱۸۳6) جلد اوق عفحس > 


۱۳۰ 


درسنة ۱۸۸۷ یکسال قبل از آنکه من فرهنگ برادر داوری 
را در شیراز هلاقات کنم دو قره از قصاید چاپ نشدة او در 
ندن بمن رسید واستنساح نمودم : یکی قصیده در عدح ملکه 
ویکتوریا پمناسبت سال پنجاهم ساطنتش که از من خواسته بودند ترجمه کنم شاید 
بنظر ملکه برسد ولی آرزو بانجام نرسید دیکر قسیدژ که در ماه می همان سال 
(شمبان ۱۳۰۶ )سروده شده در و صف شهر پاریس هر چند بیشترش مدح و تعریف 
است ولی در آخر افکار و ملاحظات نسبة شدیدی راجم بطرز حکومت جمپوری 
دارد . خیلی با اشعارفرهنگت مندرجه درمجمع الفسحاء ( جلد دوم صفحة ۸ - ۳۸۶) 
متفاوت وپر است ازلغات فرانسه که علی‌الظاهر ازروی عمد محض خنده وفکاعت در 


تو صیف فرهنگ 
از پار یس 


آن آورده است . این قصیده ۷۸ بیت است و نمیتوان تمام آن‌را درج کرد و هن 
اینجا فقط قسمت ابتدا وانتهای آآن‌را مینگارم . 

سوی پاریس از در و دیوار 

تا ببینی زهر طرف اسرار 


سر آزادگان و آزادی حق نموده برایشان اظبار 
همکی خواجه های آزادند ماو جله‌شاناحرار 
عم شیر پادشاء وشند هم زن ومرد وهم صغار و کبار 
همه دارای مکنت و ثروت همه بامال ودولت 
همه دارای‌شفل و کار خودند تیست در ملك یکنفر بیکار 
مگی صاحبان منصب وشفل همه سر کرده و همه سالار 
شهری آراسته چوخلد برین بای آراسته چوباغ بمار 
شب زبس مشعلست وشمعوچراغ نیست فرقی میان لیل و نوار 
ماه رویان‌و گلعذاران را بنگر از هر طرف قعذار قطار 
کوچه حالی‌ همه چو باغار؛ هرطرف برنشسته سرووچنار 
ن و کسوچه‌هدا بینی کرسی وصندلی دویست‌هزار 
همه کالسکه های پر دلبر همه واتورها" پر از دلدار 
رمچهکای؟ را جوحجلة حور وه چه و اتورهای خوش‌رفتار 
از روا و امنبوی؟ بتی حست چندانکه نایداو بشمار 


کتطام۳ ۱-۲ 


ز اول شهرتا 
کوتیا حجلةٌ ز قصر بیعت 
حجلهٌ پسر ز حوریان بپشت 
هرطرف بگذری‌گل ونبرین 


از گل و عطر و بوی ریحانیا 


تا 


اسی و خود نبینی تو 


راست گویندوراست کردار ند 


چه گبر ندوهرچه بفروشند 


کس نگوید کلام نا عر بوط 
عبر بانی و لطف و خوشخوئی 
هب خاق عیسوی مذهب 


همه روحانی و 


ور کیسا برای خدعت دین 
آن یکی طیلسان کشیده بسر 
در کایسای تتردام ؟ دیسدم 


صورتی نقش کرده سر لوحی 


سجده گاه همه همان صورت 
از سر صدق و از سر اخلاص 
همه پالك و منزه و خوشخوی 


ن مکم 


همه در معورت بیم هم رأی 


همه در کار خو 


نل وهوش و با تدییر 


این همه صتایع و عم 
حکمت و طبشان دروغ بود 


۳۳۹ 


در خیابان و کوچه و بلوار" 
هی برندش همی یمین و بسار 
در آن حجله بر نشسته قطار 
رتارف بنگری گل و کلزار 


گشته پباریی طبلة عطار 


نی برکلام هن اقسرار 


رادتیشان شده هميشه شمار 


راست گویند در همه بازار 
تعنود کس کلام نا هتجوار 
همه با یکدیگر کنند ایشار 


ی نموده استظبار 
بر کمر زنار 
معتکف عردی نماز گزار 
شکل عیسی کث: 
قبله گت 


یده برسردار 


مه همان دیوار 
هحه‌دردین خویش برخوردار 
مه عیسی صفت همه احرار 
همه درشغل خویشتن مختار 
همه در کنتسکو بهم همکار 
یه با علم و دانش و افکار 
رم ز کی کویمت بکن اقسرار 
کس ندیده که به شود بیبار 


عصوطیهاه- 1 ماه ۱ 


زوزا 


قومی از عاقلان و دانایان متفق مبروند در دربار 
محفلی منعقد برای عمه می نشینند متسد گفتار 
گفتسگو میکنند درهر اعر مشورت هیکنند در هر کار 

لسی عنعقد ز هفت صد آن همگان عاقلان کار گزار 


فن قول و متفق کارند 

نام این جمع ونام این مجلس گشته ج‌روردر همه اقطار 
مه دولت را وم جمپور عیدهند متدار 
بعد لونسی فییپ و بیان کس نکرده ب-لطت اقرار 
همه ساططان دولت خویشند همکی پادشاء ملاك مسدار 
از ره علسم و از ره دانش نیست کاری بر ایشان دشوار 

حرچهانگویدآ دگرشنود نبودشان بقول عم انسکار 
گفتم اين شعرها مه شبان -ال‌هچری‌هز ار 2 سیع‌دو چار 


نگ ۳۹99 را مچبور میکند که بعضی شعرای قابل کر را 


نمایم از 
قبی آقا محسن زر گراصفهانی که درسال 4۱۱۲۷۰ ۱۸۵۳ ۲ رحلت کرده و 


برده و أقادجمد 


غیانی که در سن هفتاد سالکی بسال ۱۸1۵/۱۲۸۱ ۲ بدرود زندگانی مت 


رمیرزا محمد علی سروش سدهی ماقب به شمس‌الشعراهکه در ۴۱۸۲۸-٩۱۲۸۵‏ 


به و آقا محمد علی جیحون بزری که از ت 


وفات بدست 


باورم جز اد میگردد ولی سل است که اوه رقم باید 
متنوعه بسیار کتاب شری موسوم بنمکدان بتقلید گلستان تسألیف کرده است کلبانش 
در ۱۸۹۹/۱۳۱۹ دربمبثی چاپ شده ومشتمل است بر ۳۱۷ صفحه 

اشبخاص دیگر که جزه شعر اه محسوب شده‌اند شهر: 
دیگر بوده است مثلا رضاقلی خان هدایت * مورخ کسه در اين فصل چند باز نام اورا 
دکر کرده ایم (تاریخ ولادت ۶ قتاریخ وفات ۲/۱۲۸۸ ۰ ۱۸۷۱) و میرزا 
تفی سییر کاشانی " علفب باسان!ا لماك مولف ناسخالتواریج و 
لا هادی سبزواری فیلسوف که در سنه ۸/۱۲۱۲ ۰ ۱۸۹۷ تولد 


(۰) رجوع‌قود بنجیح[لقصحاء جلددوم صفحه ۲- ۱۵۱ 0 ۳ (۳) اقا 
صفحه ۱۸۵-۹۵ (ع) شرح حالش در بایان جله دوم مجبم!اتصعاء است ‏ (ه) ایشا جاد 
دوم صفحه و و۱۸۱ 


نجه از اشمارخودث 


شعر بتخلس اسرارسروده و در ۱۸۷۵/۱۲۹۵ ۲ رحلت کرده است و غبره ازمیان: 


که هر 


۳۳ 


ان قدیم درعود جدیدةاآ نی مهه‌ترین همه است و پس از وی یغما و فدروفی و 


جداگانه مذ کور خواهندگفت : 


۷-قاآنی (وفات ۱۳۷۰ د۱۸۵۲-۵) 


قآ نی باتفاق عموم مهمترین شاعری است که در قرن نوزدهم ازایران برخاسته 


تولدش‌در ۸/۱۲۲۲ - ۱۸۰۷ درشیرازاتفاق افتاد زیرا عطاء 


پربشان درج شده وتاریخ ختم کتاب ۲۰ رجب ۱۳۱(۱۲۵۲ 
هنکام دوسه ماء کمتراز سی سال داشته است 


شکر که از باری بزدان هن 


بست درو عاریت هیچکس 
جز دو سه بیتی زعرب وز عجم 


در طی عبارت همی 


خاسه 
از حسودان نرسد دق مرا 
رفته زماه رجب ایام بیست 
کم بود از سی دوه مه سال من 
بکه زغم گوژ تر از هاله ام 
لیا عم عن 9 عشةست و بس 
ٌ : 


اگر 
هر که ازا 


عالم همه در ! 


نم ,داش پرتوی است 


:ارب از این غم دل من شاد کن 


شعاری که درپایان کتاب 
۸۳۹ است) دراین 


جمع شد اوراق پسریشان من 
خاس‌منستآ نچه‌دروهست وبس 
کامده چاری بزبان قلنم 
رفته بدان جمله اشارت همی 
سخره باطل نشود حق مرا 
پنجه و دو سال و هزارو دویست 
ليك بسی خسته بود حال من 
راست چو بیران نود ساله ام 
زآنکه جزاو نیست کسم دادرس 


عاشق ازاین غم بجهان خرم است 
برصفت فند مکررخوش است 
درنظرش دلك دوعالم جوی‌است 


وز غم دنیا دلم آزاد کن 


اسمش حبیب است وساقاً همان را تخاس قرارداده ودراشعار 


در بدو امر حبیب 
تجاص ذاشته 


(۱) دجوع 


اوائل عمربکار میبرده است بعد‌ها که او 


که پدوا مسکین 


ااسلطته والی خر اسان و کرمان رسیدند شاعز اده مز بورب 


زاعباس بسطانی 


تخاس داشته بخدهت حس .ی میرزا شجاع 


اسم دو فرزند خود 


ید بصفحه ء - ۱۲۱ کتاب من سوم به «سالی درمیان ایرانیان > و 


سفحه ۱-۲ع1 ویاض|لمار فین که تولد اورا در ۵ ۱۸۰۰-۱۲۱۲۱ قیدمیکند و میلو بسدورحال 


جرب 1۱۱۲۷۸ م۱ 


مر بور ٩۳‏ مان دارد 


۳۶ 


اکتای قاآن وفر وغالدرله ۲ یکی را قاآنی لقب ودیگری را فروغی تخاص داد 
نی در شیراز تواد یافت پدرش میرزا محمدعلی نیز شاعر 
پدرش ۴لشن 

بود دگل تس کرد اگرچه هنکام وفات 
۲ مینوید « هر چند سی سال تمام از مرک 
پدرم میگذرد الحال تصور میکنم دوهفته بیش نگذشته است > با عبارتی که قبلا بآن 


در قاآنی 


خردسال بود اما اینکه در کتاب پرب 


شان سن خود را نزدباك بسي سال بیان 


شد ومواف در موقع خن کنا 


مود وفق نمیدهد . در تذکر 


لکشا شرحی راجع بپدر و فرزند مسطور است اما 


متأسفانه در نس خطی من دو رقم آخر تا 


سفید هانده و در شرح 


بود یکلی محذوف است 


0 
بی مختصری هم که درمچمعلفسیداء 


یتوان گفت ظاهراً یشترایام 


داجع پحیات کم حادته و آرام قاآنی 
عمررا درشیراز گنرانیده ومن درببار ۱۸۸۸ 1 مقیم شهرمز بوربود) درخا 
حیدرعلی خان همان اطاقی را مذ 0 
بت . چنانکه گفتيم مشارالیه چ 


"7 کرمان اقامت داخته . سالهای آخسر 


عم در 
ت دراب بن هتگام خود را کاملا شاعر در پاری هسام معر 0 


عمرش درطرران گذ. 


وفانش نیزدر همین شیراتفاق افتاد ( 48۱۲۷۰ . ۱۸۵۳) آخدرین قساید ۳ 


بکه دره۱ اکست ۱۸۵۲ ازسوه قصد سه 


بت ناصرالد: 


نفربایی که کمر بقتلش بسته بودندا بده است این رافعه را دز ذتاب خود 


موسوم به « نات سیاح * <گرنموده ام 


نی یکیازخوش آهنکتر رین و عذب‌البوار 
1 


ان فرین شمرای‌ایران 


ات حیرت انگیز است 


در گفتارش تیست . ت تتپاهردم! 


می‌ستاید وب نبا تماق هیگو ید وچون شعیف ومء‌زول شدند بدکه 


بلکه حا 


است ایم!م و کنایات قابل سرزنش استعمال کرده حتی 


اه را ستوده اما بمد ازاو 3 


تذائل اخلاق حاج زا 


دوم مس ۹۵ (۲) کیات نی جاپ سنکی عبر آن مور 
۳ (۲) مجم تساه جله دوم صفحه +۲ (ع) جلدوو منت 
۸۸6 مات ورد و ما 


نی چاپ طهران سنه ۱۳۰۲ 


۳۰ 


درمدخ امیر کبیر ساخته واشاره بوزیرععزول کرده‌گوید : 


بای ظالمی شقی ندسته عادلی تقی 


از کنایات او قصیدمذیل نمونة خوبی است . 


خندان خندان دویده پیش هن آمد 
الدق شرم آمدم بدین لب منکر 
کاین لب‌همچون زلوی‌من نه‌سزابود 
گفتمشای ترك داده گیر دوصدبوس 
روی ترش کسرد و گفت کبر فروهل 
شاعر و آنگاه رد بسوسه شوین 


مادح شاهی تو را رسد که بروبد 
بوسه بزن هرمرا زاطف وگرنه 
در همه عضوم مخیری پبی بسوسه 
پوسه چه باشد که مستحق کناری 
روی لبم هردو نيك در خور بوسند 
گفتمش‌ای ترلترك این -خذان گوی 

اطف ز 


که مومنات متقی کنند افتخارها 


دوخت درلب برلیم که بوسه بزن‌ها 
ببوسه زدن برلبی چولالةٌ حمرا 
بمرلبکی سرخ‌تر ز خسون مصفا 
کز لب لمل تو قانعم بتهاشا 
کز تو تولانکو بود نه تبرا 
کودك و آنگاه ت-رك جوز منقا 
خاك رهت را بز ل۶ 
بتان سر شکسته گردم و رسوا 
ازسرم اينك بگیر وبوسه‌بزن تا 
شاکرم اينك ببوسة توولی 
اين من و اينك تویا پبوی لبم با .. 

بس‌کن از این غعزورمزوعشوه ولیما 


فته خ-ورا 


آنی طبعاً وقتی حسوس خواهد بود که اشعارش را دراصل زبان 


بخوانند خوشبختانه امروز بسپولت میتوان دبوان اورا بدست آورد زیراکه‌مکرر 


بطیع رسیده است ۲ م 
۹ ) و گاهی هم بت 


امتبدانات فارسی واخذ درج 


نموده ام قا 


داشته است 


ن بیشتر بجاپ طبران عّراجمه کسرده ا۴ (۵/۱۳۰۲ - 
طبع تبریز ( ۱۲۷۳ /۱۸۵۷ ) ربه « منتخبائیکه مخصوس 
افتخار * درکلکته بسال ( ۱۹۰۷ ۶) چاپ شده رجوع 
نی هم مثل اغلب شعرای دور؛ قاجاریه در قصیده و تر کیب بند هپارت 


غزل ؟ ذیل فوق‌العاده دلپذیر وخوش آهنگ افتاده است . 


پار کی‌مراست رند وبذله گو 
طره اش عبیر 
بندروح گوئی از تخضت 


(۱) رجوع شود بفهرست نسخ چابی موز 
ستون ۱۳۷-4 (۲) چاپ طهران ۱۳۰۲ صفحه 


ترش حریر 
صورت و لیش تا کشد درست 


شوخ ودلربا خوب وخوش سرشت 


عارضش بمار طلعتش .بيشت 


نیا (تالد ۱ . ادو زردس منه ۱۹۲۲ 


۳ 


لمل پاره‌را زآپ خطرشت پس نموه حل باشکر سرشت 
در قمار عهق از من آن پسر برده عقل ودین جسم وچان وسر 

هوش وصبر وتاب حال وسیم وزر قول لوطیان هرچه بود کشت 
بیش ا زآ نکه خط رو یدش‌زروی بو آن پسر سخت و و نند خوی 

وین از وخش سر زدست موی :از آن خطم‌چیست سر نوشت 
چون خطش دید خاط رش‌فسرد کان صفای حسن شد بدل بدرد 

نکهت رخش بباغ و ورد برد غنجه ازلبش داغ درد هشت 
موی عارضم داشت رنگ قیر در فراق او شد برنگ شیر 

در جوانيم عمر گشت. پیر دهر پنبه کرد چرخ‌هرچه رشت 
خواهم از خدا در همه جبان بك قفس زمین يك نفس زمان 

تابکام دل می خورم در آن بی حریف بد بی نگار زشت 
خوش دهد پرار نشأ سرخ مل که کذار رود که فسراز پسل 


که بزیر سرو که پای کل که بمحن باغ که ,رف کشت 


مر دچون‌شناخت مغ ز راز حرچه بنگرد نیست غبر دوست 
«رکجا ررد ملك ملك اوست خواه در حرم خواه در کنشت 
چون‌مااكمراگفت کای(حبیب) يك غدزل بکو تغز و دلفریب 
من از ,اکن گرا اج بد. میت زرعز آنکس است کز اخست 
زین عابدین زیب هجد و جاء بند؛ امیر نیکشواه شاء 
علك راشرف خلق را یناه هم ملك اقا هم ملك سرشت 


همچنین اشعاری که ررهدحمهدعلراسرودهازحیت وزنو اطافت حبرت انگیز است؟ 
بنفشه رسته از زمین بطرف جویبارها ‏ ویاگسسته حورءین ززلف‌خویش‌تاره! 


زسنگ اکر ندیدا 


بان جهدشرارها . ببرگهای لاله بين میان لاله زارها 


که چون‌شر اره‌میجید زسنگ کوهسارها 
واییانی که در مدح هیرزاتقی‌خان ام کبیر ساخته بهمان پیه میرسد ۴ 
نسیم خاد میوزد مگر ز جویبارها  .‏ که‌بوی مشك‌میدهد هوای‌مرغزارها 
فرازخالك وخشتها دمیده‌سبز کشتما . چه کشتها بپشتما نهده ن‌صد هزارها 


(۱) چاپ طبران ۱۳۰۲ صفعهً ۳۰۵ "(۲) ایضا صفعه و 


روز 


بجای مبالغه های دور از ذهن غالا غر مفرومی که پیش شعرای ابران عزیز و 
گراسی است قاآنی ترجیح میدهد که شعرخود را بنکات عادی‌ورسوم متداوله زینت 
بدعد عثلا در ابیات ذیل ( بآ داب ورسوم مختلفة که ءامُ خاق در عبد نوروژ مجری 
میدار ند اشاره میکند : 


عید شدساقی با درگروش آور جامرا . پشت پا زن دور چرخ وگروش ابام را 


" دندان درد آشامرا 
عم لبالب جام را 
نت طالبم دشتام را 


سین ساغریس بود ای ترلك عاراروزعید 
خلقرا براب حدیث جامه نوهست ومن 
هر کسی‌شکر نیدب رخوان‌وبرخواند دعا 
هرتنی راهست میم و داناگندم پدست ‏ مایم من دانه خال تو سیم انسدام وا 
سیربرخوانست‌مردم را و من ازعمرسیر ‏ بی‌دلارا می‌که برده‌است ازدلم آراء را 
پسته و بادام نقل روز نوروز است ومن .یالب و چشت اخواهم پسته و بادام را 
عود اندرعیدمیسوزند ومن‌الان‌چوعود ‏ ی بتی کز خال هندو ره زند اسلام را 
یکدگرراخانمیروسند ومن‌زینغمهلاك . کزچه‌بوسددیگری آنشوخ‌شیرین کارا 
سر که بردستارخوان‌خاق‌وه‌چون‌سر که‌دوست میکند بر ما ترش رنگین رخ گلفام را 
خلن را درسال‌روژی عیدومن‌ازچیرشاه . عید دارم سال وماه وهفته صبح وشام را 
لاجر این عید خاس من که بادا پایداز ‏ کرو فرش بشکند بازار عید عام را 
قاآنی یکی ازشهر ای معدودی است که اوضاع عصرو اختصاصات زبان راعمداً 


در کفتارخود درج نموده حتی بعضی لمجه‌ها وتأفثلات ناقس را نیز نمایش داده است 
مثلا کالم میان پیرو کودك خردسال که زبان هردو نیم لال بوده است . عبن این 
اعار را ذیلادرج ميکنيم ؟ 

اشعار تیه قا آنی 
بطفلی الکن .. ميشنیدم که بدین نوع همی راندسخن 


پیرکی لال سیحرگا 


کای ز زلفت صصمب باشام تاريك .وی ز چهرت شاشاشامم صصصیح روشن 
باکیم و از صصیر و تاناتايم رررفت از تتتن 


(۱) چاپ طهران صفحه ؛ ۱6-۱ (۲) هقت‌سین - معمول است که درعید نوروزهفت 
چیز را که نام 7 اما بحرف سین شروع‌شود فراهم میاور ند از 
دیر -- سر که و سیند ۰ (۳) مراجمه شود بکتاب من < سالی در میأن ایرالبان > 
صفعه ۱۱۸-۱٩‏ ومفحه ک و۲ از کتاب سابقالد کر قاآ نی 


۱۳۸ 
طفل گف-تا میمن را توتو تقلید مکن 
: بککلت بزنم 
کفت؟ و ووانه که معلوم است این 


میمیخواهی عمشتی : 


همرفتاد و هپشتاد و سه سال است فزون 
طفل گنت خخدا را عصصد بار ششکر 
معمن هم گککنگ ممثل توتوتو 


ککگمشو زبیرم ای کککمتر اززن 
که بیفتد ممسفزت میمرادن. ددهن 
کهکه زادم من بچاره ز مادر الکن 
کککنکگ و لالالادم یشلاق ز من 
که برستم بجهان از عللال و همجن 
توتوتو هم کککسنگی مستل معمن 


قاا نیع-لاوه بر دیوان اشعار مجموعةٌ حاوی فصص و بند و 
نصایح بطرز گلستان سعدی ترتیب داده و پریشان نام گذارده 
است این کتاب مشتمل بر ۱۱۳ حکایت است,ودر خانمه ۳ 


کناب پر بدان 


ازاساس 


تصایح خالی 
ودور ازوجدان و مبنی برخیانت ودغل پپادشاه و شاه-زاد گان درج نموده است . 
کتاب پریشان که <اوی مطالبی راجم باحوال ملف نیزهست درکایات چاپ طبران 
ازسفیةٌ ۱ تا صفحهُ 4۰ را فراگرفته وچندین چاپ دیگردارد که مستر ادراردس در 
فررست " خود از نیا نام میبرد . 

۸- فروغی (متوفی بسال ۱۲۷4 ۱۸۰۸) 


سابقاً اشاره پیز ای رت موسی بطای ک مردیم وگفت که بدواً 


بدها فروغی تخلس مینمود . گوبند قریب بیست هزارشعر گفته 
بیت از آن را انتخاب نموده وورپایانکلیات قاآ نی چاپ عهران ( ۰۵/۱۳۰۲ ۱۷۸4) 
ملق ساخته‌اند . 


در حقیقت ههان رابطهٌُ که میان دو شاعر بوده اکنون مان 
دیوان آنبا موجود است , علی‌ااظاهر مکس قاأ نی فروغی 
بغزل میل داشته درهرحال منتخبات سابقاذکر تعام غز ابات است مطابق شرح حال 
مختصری که بغزلیات منتخبه اش افزوده اند درپیروی طر + 


تمایل بتصوف 


تصون مثل 
وحسین‌ین منصور حلاج درعوود سایقه بذل همت و کوشش کرده است و از این جیت 
طرف سوه ظن وتعقیب متشرعین‌گردید . 

سهبیت ازاولین غزلیکه درمنتخبات‌دیوانش دیده‌میشودبنظرم بر ای‌معرفی او افی‌باشد: 


(۱) ستون دوم -٩‏ ۲۳۷ 


۳ 
کی رفتة ز دل که تمناکتم ۳2 کی بوده تیفته که بیدا کنم ترا 
غیبت نکر وه که شوم طالب حمنور پنهان نکشتة که حویدا کنم 
باصدهز ارجلوه‌برون | مدی که‌من با صد هزار دیده تی‌اشا کنم ترا 
٩‏ -یغمای جندقی 


میرزا ابوالحسن جندقی که بیشتر بواسطف افراط درهزل اشتهار دارد و فجش 


مخصوس او عبارت زن‌قحبه بود. آخرین شاعری است که‌صاحب مجمعاصفحاه ! قبل 
ازشروع بشرح حال خود ازاو کری میکند_یفما مدتی منشی مردی تند خوو هرزء 
دهان موسوم به ذوالفقارخان سمنانی بودو گویند محض مشغولیت خاطروجلب‌رشای 
ن را سرداریه نام 


او این غزلیات و ابیات تعرش آمیز کریه را سروده و «جموع 
گذارده است ؟ هر چند بفما مقدار کثری اشعار جدی و مراسلات دلپذیر و شیوا از 
زر گ او در سال ۷/۱۲۸۳ ۱۸3۹۰ در طبران 


بتنی برهزلیات اوست 


خود بیاد کار گذاشته وهمه در کلیات : 


بعلبم رسیده لیکن شهرت نام با ننگگ او 
مولف تذکرة دلگشا " فقط سه سطار از احوال او مینوسد و اورا «شخسی 
هوربان و دوست داشتنی و جوانی خوش طلیع و فسیح که ابدا بفکر جمع آوری آ تار 


بست ٩‏ ععرفی هیذه‌اید ات نی بماث خاس خود بر یفما حمله برده و اشدار 


خو 
1 ۶ 
افراط امیز پراغراق دذیل را درحن وی سروده است 
کلیات یغما بطوربکه در طیران چاپ شده شامل قسمتمای 
محتو یات کلیات یفما 
دیل است : 


ات (ص ۲ - ۱6۵) که عبارت است ازهکانیب بسیار خطاب بدوستان 


تیان متاسفانه تاحدی که من دیده ام فاقدتاریخ هستند . ممالعذرق, 
ار راجع باحوال مولف بدست خواهد داد ری از انیا خطاب 
ايان واقوام نا معلوم است و بعضی از نیا به پسرانش میرزا اسمعیل 


متخاص به هنرومیرزا احمد صفائی وم‌برزا محمد علی خطر ومیرزا ابراهیم دستان‌نوشته 


بدوستان و 


شده است وقسمتی هم برجالی که که۱ بش شهرت و قدرتی داعته اند نکاشته شده 


(۱) جلد دوم صفحه ۰ه ‏ (۷) این !مار که در کلیات چاپ‌طهران ۱۲۸۳ 
از صفیمه )۲۰ تا ۷۱۷ رافرامیگیرد معقك قستی از هرلیای پقماست ‏ (۴) نسخه خعلی‌من 
(؛) صفحه ۳۷۲ کلیات چاب طهران ۱۲۰۲ ۱۸۸-6 چون مشتمل «رهجو بود حذف شهد 
(مشجم) 


ستویه 


لخن 


واسم آنراهف کوراست در خبلی ازاین‌مراسلاتسمی‌نموده که بپارسی خالس‌نامه‌نگاری 
کند واز اغات عربی اجتناب بنماید و برخی آزمکتوب ها که موسوم به نام بسیط 
هستند باساوبی_بسیاز ساده نوشته شده اند . 
بپ-شعر 

قدیمه (ص 47 ۱۸۳2 
(س >۲۰۳-۱۸) 

۳ - سرداریه که سابقادگر کردیم (۲۰۶ - ۲۱۷) 
ساخته شده است . 


> - قصابیه (س ۲۳۱-۲۱۸) که از حیت شکل وم: 


۲ - غزلیات چده 


بشکلغزلو با تخلمن سر دار 


با سرداریه شباهت 


دارد و بتخلص قصاب سروده 

6 - کاب احمد (۲۶۷-۲۳۲) شبیه بدوقسمت سابق الذکر بتخلس احمد . 

٩‏ متنوی خلاسةالافتضاح(صفحه ۲۵-۸) درشرح يك واقعه بدنامانه و 
قبیحی که در حاشبه صفحدٌ ۲4۸ کیفیت آن بادداشت شده است. 

۷ .هتنوی شکولالدایل (سفحه ۲۲ - ۲۸۰) بوزن شهنامه که ظاهرأً مدح 
وباطناً هجوسیدقنیرنا‌روضه خوان‌است که یغمااورا رستم | لساداقمی‌خواند. 

۸ - مرائی در عصیرت امد هدی علییم‌السلام (صفحه۲۸۲- ۳۰۱) 

- 


وتر کیب بنب (صفیحه ۰۳۰۲ ۳۳۱) که بیشتر موضوعهای پست و 


دنی را تشریح مینماید . 


۰ قطمات ( ۳۳۲ - ۳۵۵ ) اکثر هجو و ه-زل وشرح مطالب 3 


۱ - رباعیات ( صفحة ۳۵۳ ۳۸۹) که هم‌چنین پست و وقاحت آمیز است 
جویات بعما غز لیات جدید وقدیم ومرانی و مصیبت نامه هائی که در نمرژ 
۸-۲-۱ دکر شد قسمت جدی و معتبر دیوان یغیارا 


تشکیل میدهد وتقریباً يك دلث کلیات او هیشود . اما با 


شنای نمره ۷ که بزحمت 


میتوان آن را پذیرفت بقیُ دیوانش نه قابل چاپ ونه سزاوار ترجمه است. عبارت 


زن تحبه که فحش مخصوس اءر است وحتی خودش‌هم معمولا بأآن صفت‌خوانده 
میشود هرچند عبارت مطبوع و لطیفی نیست اعا نسبت بلغات دیگر کسه بکار میبرد 


لخن 


مطبوعیت و اطافت محم محسوب‌است . ازطرف‌دیگر اشعارجدید و مرانی او دلالت 
دارند که میتوانسته است اییات خوب و پدندیده بساژه و قدرت او در عالمالقاظ از 
بوده اما هنک ولبجذ اورا قاقد است. 

غما ظاه را مبتکر سبکی درم رثیه سازی است که آرن_ دا 
نوحة سینه‌زنی میکویند تاچندی پیش کمان میکردم این‌یکی 
از سبکمائی است کسه بعد از انقلاب ۱۵۰۵/1 درابران ظبور یافته ودر کتاب خود 


قاآنی بیهه 


مرائی مذهبی یغما 


موسوم به « مطبوعات وشاعری ایران جدید » تمونه‌های چندی از آن ذکر نمودم 
اشمار یل مطالع هشت قطعه مرثیه است که بغما به‌همان طرز ساخته است . 


اوحة سینه ذنی 
عیرسد خشك لب ازشطفرات اکبر هن سیلانی بکن ای چشمه چشم ترمن 
نوجوان اکبرمن نوچوان اکبرمن 
کسوت عمر تو تا این خم فیروز نمود ‏ گیتی از نیلعزا ساخت سیه معجرمن 
تعلی آورد بخون نوجوان اکبرمن 
:| ابد داغ تو ای زاد؛ آزاده نیا - از ازل کاش نمیزاد مرا مادر من 
نتوان برد ز یا نوجوان کبرهن الخ 
وله ایضا 


شکوه ازجرخ‌ستمگرچه کنم کرنکنم ‏ کله از کردش اختر چکنم گر نکنم 
جکم کرنکم 
غم عبساس بلاکش چه کشم گر نکشم 


چکش‌گر نکش , 
وله‌ایضا 
نم روژ محشر آفتاب ‏ وزصباحت آشکارا 
آفتاب بازسرکشآفتاب آقتاب بازسر کش آفتاب 
سست‌اژین‌سخت‌ابتلاذرات‌رابالاوست شرم‌کن اخر نه از ذره کمتر آفتاب 
هرچه‌هست پازراء از کار دست ‏ أفتاب بازسر کش | فتاب ال 
و لهایضا 


کوه وصحر اخصموشاه کم‌سبهتنهادر یغ قلب‌ایمان‌راشکست‌ونصرت‌اعدادریغ 
واددیغ نصرت اعد! دریغ وادریغ نسرت اعدا ددیخ 


اودی 


آء کز بی دولتان دین بدنیا باخته . پادشاء کشور دین خسرو دنبا دریغ 


تاخته گفت کارش ساخته .. واندرایغ نصرت اعدا دریال 
وله ایضا 
محشری بیئم عبان درعفت کشور آسمان شامعاشوراست‌این یا صبح مس 


1 


آسمان 


آسمان شریآخر آسمان سمان شری آخر آسمان 


آفتابی شد ز دورت تمرم اختر آسمان ‏ با چنین دوران نگردی‌کاش‌دیگر آسمان 


درمی آخراسدان ۱ سمان شرعی آ خر سمان الخ 

وله ابضاً 
زینمصیبت نه‌همین ازخا کیان‌ماتم بپاست ‏ چارارکان شش‌جة تانه فلك مانم,سراست 
کی رواست سرنگون گردی فلت کی رواست سرنگونگ-ردی فلك 
نمرژ چن و مالك در انم فخر ام از ثری‌ناهم ثرا از ثریاتا نراست 
از قدم تا دم شام عدم کی رواست سرنگون گردی فلك 

وله ایضاً 
هفته کین مه شر سال دغل قرن دغاست ."شب غم روز ستم شام الم صبح عزاست 
خون هدر مال هباست خون هدرهال هباست 
فتنه بیداروامان خفته وخصم از درکین - دسته بی‌شحنه‌وخوان‌چیده‌وفرمان‌بغمااست 
ترکتازان بکمین خون عدر مال هباست ال 

وله ابضاً 


ند آننگر 


آهآه‌گردش دوران نگر 


زادة زهرا_بکام زاد؛ مروان نکر این بخواری‌آن ب 
آماه گزدش .دوران نکر 
آل مروان تیغ بر کف آل یس نقدجان ‏ نفی حق انبات باطل کفریین ایمان نگر 
زین و آن‌گر نظرداری عبان آءآ» گروش دوران نگر الخ 
خرین قدمت از <یث شکل خیلی نزديك است به نمره ۱٩‏ که در کتاب 


*عطبوعات وشعر ایران جدید» خود درج کرده ام . اشمارفوق از داظ شکل دارای 
اهمیت هستند . نوحة معمولی ذبل که ترجیع ندارد وقسمتی از آن بزیان عادی و 


مکالمات رایجه ساخته شده خبلی ساده و زیبا است . از ۱۹ شعر آن فقط 1 بیت 


انتخاب مي نمایم 


۹ 


دلم از زندگ‌انی سخت سیره میرم هرچه زودتر باز دیره 
ژتان را دل سرای درد و مانم تن هسردم نشان ئیغ و تیره 
,سر درخون طیان دختر عزادار پرادر کشته و خواهر اسیره 
بکام مادران لخت حگر خون بحلق کودکان خوتاب شیره 
اسیران را بجای تاک و افقان شرر درچثم و آتش در ضیره 
خروش تشنه کامان‌زیر و بالا زخاك تیرء تا چرخ ائره 


جای حبرت استکه شمرائی هجاو وهزال مثل یفما و فان 
هحوسر الي و تقدس 3 3 7 5 ی 
دارای ایتقدر ارادت واعتقاد نسبت بهپیشوابان دین‌خود بوده 


ند . علامت اعتقاد ومحبت آ نبا درعد؛ قلبلی ازقصایدشان ظاهر است شاید وران؟ 
نردیکتر ین نظیری باشدکه بر ادبیات جدید ارویا بتوان بای آ نها یافت . 

ازسایر شعرای زمان ناصر که تتلش ( اولی ۱۸۹5) 
نخستین شکوفه انقلابی بود که ده سال بعدکاهاژنمر داد دو 


لدین‌شا 


سپهر و هدایت و 


شیباز 
بای نفر وا ببایستی شمرد . یکی میرژا محمد تفی کاشانی متخلس 


ر دیگرهیرزا رصافلی‌خان «دایت‌اها این دونفرهم بیشترشور تشان درتاریج‌نگاری 


است لیذا در فصل بعد احوالشان‌را خواهیم نگاشت هرچند در مجمع الصا اسم 
هردو مذکور است " شاعر دیگر که بی اهمیت نیست ابوالنصر فتحالة خان شیبانسی 


کاشاني است که نخبة اشعار اورا در اختر اسلامبول بسال ۴۱۸۹۰-۱۱۳۰۸ بعایع 


رسانیده اند وشرح مفصلی از احوالش درمجمع الفصجاء مسعلور اسث (۲4۵-۲۲۵) 


اگر گنجا 


عیمترین أنها | کتفا شده وحتی حق آن 


م بیفزائیم ۰ ۱ 


هم ادا نگردیده است 
(۱) درلن عوزولعج۷ شاعر فراشوی که از ۱۸46 تا هم ۱ میلادی زند کانی 

بکرده است «مترجم»> (۲) رجوع کنید بچلد دوم صفحه ۱۸۱/۱۵5 شرح حال سبهر - و 
صفعهٌ چورو - ربج شرح حال هدایت . این مجموعةٌ بز رگ در ۲/۱۲۸۸ - ۸۷۱ ۱غاننه 


بافته است 
(۳) بسعی(سعیل تاصری قراچه‌داغی چاپ و باهتمام میرزا رضاغان که بمدهاار نع لدو له 
لقب یافت نشر گر دیده است عدد صفحاتش ۲۳۱۲ است . 


ندز 


فان پل خع ای ی ی مر انقلاب»۱۹۰ 
سالیان تاب جدا گانه موسوم به « عطبوعات 
بعد از اثقلاي ‏ و ان ند و جدا ی 

وشاعریایران‌جدید » " سخن‌رانده ام ودر آ نجا تفصیل بقدری 
است که در این کتاب گنجایش نقل نیست . 


۱ 7 مهمترین این شعرای معاصر عبارتند از دخو [دهخدا] قزوینی 
دخو عارف » اشرف 


۳۳ عارف قزوینی - سید اشرف کیلانی - بپار مشودی - دخو 


ظاهرا جوانتر ومپمتر از هر چهار است اگر چه گمان ندارم 
این اواخر شعر زیادی گفته باشدقوت قریحهُ شمری او از دو قطعةٌ که درنمر؛ ۳ 
و۱4 کتاب سابقالذ کرمندرج‌است مشهود می‌افندییکی از آ نبا بردیف «آ کبلای»است 
و دبگری که بسیار لطیف است بیاد رفیق قدیمش میرزا جهانگیر خان شیرازی 
صاحب جر یده صور اسرافیل سروده شده قطمةٌ نخستین در جربد؛ صور اسرافیل 
مورخذ ۲۰ نواعبر ۱۹۰۷ بطبع رسیده ودومین در۸ عارج۱۹۰۹ منتشر گردیده‌است 
بمار «لقب بماك الشعراء صاحب جریده نوبرار ( که بمد از توقیف بنام تازه بیبار 
ار اصیده زیباست که (نحت نمرث ۲۰ و۳4 و۳۵ و4۷ 


مجددا اننشاریافت) گویندة چند: 


در کتاب‌سابق الذکر چاپ شده است . اما اشعار عارف در نمر ۳۳ و گفتار اشرف 
در عرات 4 - ۱۳-۹-۰۷ - ۲۷-۱۹-۱۹ مندرج است. گمان ندارم که آنار 
این شعراء وسایر گویندگان بعد از انقلاب مستقلا در مجموعة طبع شده باشد . فقط 
گاه‌گاهی در جرا 1 اسرافیل ونسیم شمال و نوبهار (تنشاریافته و 
بایستی از آنباجمع | وت . جراید کنونی‌هم يك ستون‌مخصوصبعنوان‌ادییات دارند 
که این 
نم که شعر 


اشمار در آنبا درج میکردد . سابقاً تفصیل این نسکته میم را روشن 
وزه بایستی برای پسند افتادن درذوق دائمالتزایدعامه سروده شود 
و افکار روزافزون‌علت رامنهکس‌سازد وبمدحمدوحین انفرادی وستایش شاهزاوگان 
و وزراء ونجبا اختصاص نیابد .۴ 


در اینجا لازم است راجم بیکی از شعرائیکه جدیداً وت 


کرده و آنارش در نظر هموطنانش قدر وقیمتی عظیم دارد اما 
(۱) جایغا نةدارالفنون کبریج ۱۹۱4 صفحه [یر + ۳۵۷ با بنج صفحه ده 
(۲) رجوع شود بصفحةٌ ۳۰۲ قبل 


هر حوم‌ادیب! لمدا لك 


چ فار سی 
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شاءر میرزا صادق نواد؛ قانم مقام 1 
معروف است لقیشی ادیب الممالك و تاریخ وفاتش ۸ دبیع الثانی ۱۳۳۵ ۲۱۱ فوریه 


در دسترس تیست کلمهُ چند گفته شود 


۷ است . سه منیع برای کسب اطلاع ازاحوال او در دست دارم (۱)شرحی 
که در نخة خی من بعلامت ۱٩‏ " راجم پشعرای جدید ایسران هندرج است 
(صفحه ۵۰-۳۹ )(۲) شمه که در نمره بیستم‌دوره قدیم کلوء مورخهه۱ آبریل ۱۹۱۷ 
نشر گردیده (۳) رسالة که درچایخانة کاویانی بتاریخ ۱۹۱۲/۱۳۹۱ توسط خان‌ملك 
حسینی ساسانی پسرعم ادیب المعالك بطبع رسیده ودر آن اعلام گردیده که ناشر 
با از اشمار 


رساله میخواهد اشعار او را جنع ونشر نمابد و تقاضا دارده-ر کس 
ادیپ الممالك را که در این رساله مندرج نیست دارا باشد نزد او بفرستد که 
بطبع برساند 


خد مات او در روز نامه 
نگاد ی 


مختصری ازحالات ادیبالممالك را در کتاب «مطبوعات وشعر 

ایرل جدید * بعناسبت دکر جرایدی کهفام او نشرهیشده 
درج نموده (ع اين جراید که در اوقات مختلفه طبع گردیده 
عبارتند از ادب منطبعةٌُ تبریز ( ۳۷- ۳۸) و هشرد ( صفحه ۳۸) و طبران ( صفحه 


۹) که از سنه ۱۳۱۲ :۱۸۹۸۱۱۳۲۲۱ ۱۹۰۵۰ را شامل است . دیگسر روزنا 


ارشاد منطیمه پاکو که بترکی و فارسی بکمك احمد بيك آقایف قراباغی هنتشر 


ميشده است . دیگر روزنامة ایران سلطانی (صفحه )٩۱۸‏ که در سنه ۱۳۲۱ 
۱۹۰۳-۶در آن شرکت جسته است . دیگرهراق عجم صفحُ ۱۱۸- ۱۱۹ که در سال 
۶۵ تشر میداده و بالاخره روزنامهٌ مجلس ( صفحه ۰۳ ۱۳۲ ) که در سال 
۶ در آن چیز مینوشته است یکی از هشمور ترین اشمارش هم در صفحه 
۰ ۳۰۲ همان کتاب درج گرد یده است . 

ادیب الماك در سال ۱/۱۲۷۷ - ۱۸۹۰ متولدشد تسبش بسه درجه بمیرزا 


عیسی قائممقام وسی ی دینج درجه بأمام زپن العابدین [ع] می‌پیوست در سال ٩۰/۱۳۰۸‏ 
و بعناسیت‌نام اوتخلص 
(۱) رجوع شود یسلا ۲۱٩-۳۱۱‏ قیل (1) بمد اوتعرب دوستم مپر زا 


سلمان اسدی مر ابرك مقاله متوچه کرد که راجم‌باحو ال ادیبزلسالك درمجله اره‌فان وشمارم 
اول سال سوم صفحه ۱۵ - ۲۵ > متدوح است 


رز 


خود را از پروانه باهبری میدل ساخت . ذر ۶/۱۳۱۱ - ۱۸۹۳ باتفاق امم نظام 
بک ان و کردستان سقر کرد . درظرف دو سال بعد از آن تاریخ (۱۸۹4-2) 
درطوران چزهاجز اه دارالترجمه دولتی بود اما درصفر؟ ۱۳۱ ( جولای اگستت۱۸۹) 
با اعیر نام بآ ن مراجمت‌کرد و درآ تجاکلاه را بعمامه مبدل‌ساخت و عمازن 
مدرسه لقمانیهتبریز گروید . وروزنامة آدب راشروع کرد و چنان که گنتيم درشید 
وطیران آنر! اداهه داد . درظرف سال ۲۰ - ۲/۱۳۱۸ - ۱۹۰۰ درقفقاز و خوارزم 
(خیوه ) سفر نمود وسیس بهشمد مسافرتی کرد و در آخرسال ۱۳۲۰ (مارچ ۱۵۰۳) 
بطهران مراجمت نمود در دو سال بعد ۲ - ۵/۱۳۲۱ - ۱۹۰۳ نویسنده مهم وهسحرر 


درجه اول روزنامة ايران سلطانی‌گردید . در سنه 7/۱۴1۳ - ۱۹۰۵ مدیر چربده 
ارشاد باکو شد . در ۱۹۰۹/۱۳۷۶ نوسندة روزنامه مجلی گردیدکه میرژا محمد 
صادق طباطبائی تأمیس کرده بود . ودر ۱۹۰۷/۱۳۲۵ روزنامةً عراق عجم وا دایسر 
ساخت در جولای ۱۹۱۰ هنگام فتح طیران با مپاجمین و احرار شر کت جست . و 
بریاست عدلیه عراق متصوب شد. بء‌د ها همین سمت رادرسمنان یافت . دخترمنحصر 
بفردش در ۱۸۱۲/۱۳۳۰ بدرود زندگانی گفت , دو سال بعد بمدیریت روزناة نیم 
رسمی آفتاب منصوب شد در ۱۳۳۵/ ۱۹۱۲-۱۷ ریاست عدلیة یز 
چیزی نگذشت که ,طرران آهد و درسن ۵۸ سالگی وداع جبان گفت ۲ 

بنا برأی خان ملک که پسرعم وهمصحبت اوست اهمیت خاص 
اشمار او نه فقط در سبك بیع و مبتکرانة اوست باسکه در 
حکایتی است که از اطوار و اخلاق ملت ایران در سنوات برحادنه ۱۹۰7 ۱۹۱۲ 
میکند گویند پن از سوزنی سمرقندی " که از قدماست تا حسال کسی در هجو 
الممالك نرسیده است . خان ملك دررساله که منتشرساخته مطلع نمام قطعانی 
راکه از ادیب|لممالك در دست دارد طبع نموده و عدد ابا 
درج گرده و عموم اشخاصی را که اشعاری دارند که دردستری اونیست دعوت نموده 
که قبل از جمادی‌الاولی ۱۳۶۲ ( دساعیر ۱۹۲۳ ) نزد او پمرستند تا در تاریسخ معین 
بطبع دیوان تسبةکاملی اقدام نماید . روزنام کاوه اییات ذیل را ازیکی از قصاید او 


(۱)اين تواریخ از رسالة غان ملك گرفتا شده (مت صفحه ) - + (1) رجوع کنید 
پجله درم تاریخ ادبیات اير ان صفحه ۳ - ۳۲ 


د را بار دادند اما 


با 


سنجش شاعری او 


هر قطعه شعر را نیز 


۸ 


که راجع بپجوم قشون روس تزاری است استخر اج کرده و انتشار داده است و مفاد 


آنرا با مضمون قصیدة شیخ سمدی که بمناسبت وال خلافت عباممان بدست عفول؟ 


سروده و اشعار انوری راجع بحملغ طوایف غز" و گفتار حافظ نسبت به حرس وطمع 
۴ 


ازیم بصحر آدرئه خفت و نه بنشست 


شد بر ما طممذ آن خرس زبردست 
افتوس یز آن بر تزا سرحعت فربادازآ نخرس کین سال شکه‌خوار 


درنسخة خعلی من بعلامت ۱٩‏ صفحد 44 دوازده فقرءتألیف او نام برده شده 


است که ازجمله دیوان عربی ودیوان فارسی ومجموعاٌ مقامات و فره: 
سفرناعه ها و چندین کتاب درنجوم وجفرافی و عروض وسایر عأوم است . 


(۱) جسلد دوم تاریخ ادیات ابران عقحه ۲۹ - ۳۰ (۲) اضا صفعه ٩‏ ۳۸ 
(۳) اشارء است بشمر ععروف حافظ 


چنان برد تد صبر ازدل که تر کان‌خوان یتسار (» 


و ۱ حرم ‌ 
مذهب شیعه و مقتدایاش 
مجتهدین وملاها 


بگی از مبعترین ن نتایج تجدید و توسعةٌ عذهب شیعه دز عهسه 


مذه شیعه 
0 یش و استقرار مجتهدین و ملاها بود که سیاحان 


اروپائی غالبا از آنها بایغ ک 
آنها وارد نبست اما باز استعه‌الشی در: 
تا در حق علماء سنی زیراکه این زمر اخير فقط اشخاصی هستند عالم بارامر ق آنی 
و آگاه ازقوانین شرعی وءثل ملاهای شیعه مدعی هیچ قدرت آسمانی و نفوذ خاس 
ررحانی نیستند . 

اختلاف عمل بزرگی که فیمایین علماء سنی وشیعه دیده‌میشود 
از کشف و ارویسج 


اصل اجتهاد 


درموضوع اجتهاد است . که عبارت 


آمرانه حقایق جدیدة مذهبی مبتتی برفیم کلال مجید واحادیت و اخبار که باسعی 
و جرد فوق|لعاده بآن نائل گردیده باشند جمله اخبر معنی تحت‌اللفظی کلم اجتم‌اد 


است در عربی ۲ کسی که باین مقام تال شده باشد مجتهدش می نامند . و رتبه اش 
یه یکنقر کاردینال در مذهب کاتوليك عتقابل میگردد . اما درمبان اه ل تسنن 
مقامات وجود ندارد ومعتقدند که بعد از وفات مژسسین چپار گانه مذاهب 
آنبا بابالاجتم‌اد ( بطوریکه فوقاً معنی کردیم) مسدود گردیده است مسین‌با المه 
مشارالییم ازاینقر ارند : ابوحنیقه ( وفات۰ ۱۵ ۷2۷) مالكاین انس [ وفات درحدود 
۷۹ ] المانمی [رفات ۸۲۰/۲۰۶] واحمدین محمدین حنیل [وفات۸00/14۱] 
از اینقرارباب اجتهاد که بمقید شیمیان هنوزهم برروی خاقگشاده است بعقیده اهل 
عزارسال است که انسداد یافته.. ومذهب تقیع (گرچه ازجهات یکی 


(۱) باصطلاع علمای شیمه اجتهاد استفراغ وس است در تسمیل ان باسکام غرعیه او 
ادله ار ببه ( کتاب وسنت واجماع ودلیل عقل) مترجم 


نن محدود تروسخت تراست اما ازجبة اجازة اجتهاد خیلی بیشتر از تسنن 


قابل انعطاف وهستعد تواقق وتطابق است . 
بطوریکه درطی این قصل مبرهن خواهد شد قدرت و مقای 
که این ملاها درعید صفویه احرا زکرده بودند جوانانی را 
در خود قریح؛ ذانی و است‌داد لازمه ب-رای شعر و ادب 
وسایرعلوم میدیدند از آن‌راء بر گردانده و بعلوم‌دینیه مشفول 
مینمود . تا حدی قات شمراء و کترت علماء دینی درزه‌ان صفویه منوط و منتسب باین 
نکته است. مجالی برای اهل‌العمائم بیدا شد . پادشاهان صفوبه که خود را باکسال 
شمف « کلب آمتان ائمغ اطبار بسا خادم مذهب اننی عشریه * قب میدادند مداری 
متعدده بناگذارده وداگر کرده پودند وهرطالبالهلم فقیرو کرسنه که یکی ازمداری 
مذ کورء آ مدورفت داشت بلاشاك منتظر بوذ بالاخره مجتهدی بزر گ گشته کلید حیان 
وممات خان را در دست گرفته مشمول احترامانی شود که تقریباً با جلال بادشاهان 


جلب کردن علوم 
دینیه مر دمان صاحب 
قریحه وجاه طلب دا 


تساوی داشت . 
۲ هیچ طبقة از طوایف اجتماعی ایران بقدر ملاها از دسترس 
دست یافش بر رو حانیون ت ت ۲ 


خارجیان دورنیست هرکس زبان فارسی‌خوب بداند خواهد 
توانست نه تنها با طبقهٌ حاکمه و صاحبمتصبان دو لتی که با عادات و افسکار اروبائیان 
انس والفتشان پیش از سابرطیقات است آميزش کند بلکه با ججار و سبه وصنعتگر ان 
وبابیان و بوائیان و متصوفین و غ۶-بره نیز خاطه ومه‌اشرت 
توانسته اندکه با روحانیون صمیمیت و آمیزش پیدا کنند. 


وملاك ودهةانان ودرو بها 
بیابد اما قلیلی ازارو پا 
برای فیم زند کانی خاص وعزلت کا ینی و معاش این 
جائی که اطلاع من میرسد بهتر از کتاب متوسطالقدر و 


قصص‌العلماء 


چدیدالتألیف موسوم بقعص((علماع نفیتوان بدست آورد . مژلف این کتاب محمدبن 
سلیمان تنکابنی است که در ۲۰/۱۲۳ - ۱۸۱۹ تولد یافته و قص‌العلماء را درظرف 
بر ۱۸۷۳ بانجام رسانیده 


سه ماء و پنجروز پرداخته و در ۱۷ رجب ۱۰/۱۲۹۰ 
لیف شامل‌شرح حال ۱۵۳ نفراز علماء شیعه ازقرن چهارم تا فرن‌سیزدهم 


)٩(‏ من دو شخ چاپ سنگی !زاین کتاب دارم یکی دوميل چاپ طهران عورخه صفر 
۳ (: و اعبر ۱۸۸5) دیگری مور خه ۹/۱۳۰ - ۱۸۸۸ چاپ‌تکنیور (ظاهرا) 


است . این 


۳۹ 


نوزدهم مسیحی) است وهیچ ترتیب صحیحی‌ندارد نه باق القباء‌اسامی 
عرتب گردیده است نه برحسب نقدم زمانی . 

مصتف شرح حال خود را در مرتبف چهارم فرار داده و متجاوز از ۲۰ صفحه 
مخصوص آن ساخته و۱1۸ جلد از ملفات خودرا نام برده غیر از شروح وتحریرات 

مختلفه دیگر . سایق قستمانی از این کتلب را که راجع وبابیه بود مطالعه 
کرد بودم ودرایام تطیل عید پاكسال۱۹۲۳ یکبار آن‌کتاب راز اول تا خرخواندم 
واز میان مطالب بیووده وخزعبلات متنوعه مقداری اطلاغات گراتبپاکسب کردم که 
در کتب رجال دیگر پدست نتوان آورد هرچند آن‌کتاب بر قصص العلماء مز 
داشته باشد راجع باین کتب رجال قبل ازاینکه دنبلة کلام بجای دیگر کشیده شود 
مختص را شرحی می‌نکارم . 

علم‌الرجال [یعنی علم باحوال مقتدایان وقالدین و نقله و روات اخبار ] فسمت 
مومي از علم فقه را تشکیل میدهد._زیراکه این‌قسم معلومات برای بی بردن بصعت 
«سقم روایات لارم است از اين قبیل کتب ال رجال مقدار کثیری دردست است . 


علمالر جال 


باشد از فیرست محمد بن حسن بن علی طوسی علقب بشیخ 
الطایفه [متوفی بال ۱۰5۷/65۰] چاپ‌کرده وچوار کتاب دیگر راهم دارای همان 
درجة اهمیت مبشه‌ارد. از اینقرار اسماء الرجال تالف شیخ احمد بن علی‌النجا 
[ متوفی,سال۱۰-۳/4۰۵] - معالم العلماء تالیف محمدبن‌علی بن شهر آ خوب‌مازندرانی 
(متوفی بسال۵۷۸ر ۱۱۹۲) - ایضاح الاشتباه تصنیف حسن بن یوسف‌بن مطیرالحلی 
(تاریخ‌تولد ۱۳۵۰/۹۶6۸ تاریخ‌وفات۱۳۲۹/۷۲۹)ولواژةالبحرین که‌دارای‌جنبهاخصی 


است موضوعش احوالءلماءعبحر ین وءصنفش بوسف بن احمدینبراهيم البحرینی است 
(متوفی بسال ۱۱۸۷ ر۱۷۷۳-6) کتاب دیگر که از جبت اختصاص بيك محل نظیر 
تالیف سایق الذکر است . امل‌الامل فی‌علماء جیل عامل تالیف محمد بن‌حسن بن علی 
الحرالءاملی است که درسال 4/۱۰۳۳ - ۱2۲۳ اج بافته ۳ خود را در 


۱۵ 


قدیمترین کنب رجال بفارسی است ودر ۱5۸1۹۹۰ تألیف شده و بپیجوجه خایسته 
۴ 


ت که از نار دور گردد . 


مالس له این کتاب موسوم است بمجالس المومت 


شریفالمرعشی شوشتری که بجرم نبات عقیده در 0 


در ۱۰۱۹ ز۱ ۱۱۰-۱ قتل‌رسید. رت امعوام‌قيم‌تر ازسایر کنب‌مذ کوره 
است زیرا که دردوازده مجاس‌شرح‌حال عده کثیری ازبزرگان شیعه 
هرطبقهراد کر نمودهاست ندنام انابمینمذهب اننیءشر یه راحاوی‌است. 9 


کهمعتقد بوده‌اندعلی‌علیه لسلام بلافاصله :۱ 


‌بس ازبیغمبر بخلافت هیر سیددر آن‌مندج 
روضاتالجنات استاز کنب جدرده که درهمینهوضوع ازشصت‌سال باین‌طرف 
تالیف شده علاوه برقصس العاماء که سبق <کر پافت سه کتاب 


فصل روضات الب زبان 


دیکر را بابد شمرد.کتاب فی‌احوال العلماء والسادات " 


بف محمد.اق بن‌حاجی زین الم بدین! اموسوی|لخونساری که شرحححال خودش 


درصفحه ۲۹۸ ۱جلداول درسال ۱۸2۹۱۲۸۲ متدرجاست - شرح حالمائی که دراین 


کتاب به بل علماء مسامین ازهر دوره هست ومتحصر 


یاپیروان مذهب شیعه‌نیست . مثلا حالاترفای‌بزر گ مذل بایزیدبسطامی 


وابراهیم ادهم وشیلی وحسین‌بن منصور الجلاج و احوال شعر ای عرب مثل دواارمه 
سنائی وفریدالدین 


فرزدق . ابن‌الفرید » ابونوای والم‌تتبی ود کرشعرای‌ابران 
رخسرو و جلال‌الدین رومی .و فضلا و دانشمندان مثل الیرونی و 
ان اسحق و ابوعلی سیناو غیره . علاوه براین‌ها ذکرفققهای شرحه نا 
زمان نسبة نزدیکی در آن‌کتاب منظور است وهمن تکته کتاب عزبور را درنظر مسا 


داراي اهیمت خاص 


بسازد 


کتاب مهم دیگری کسه در همان سال تألیف روضاتاجنات 
بافته (-۱۲۸/ ۷۰- ۱۸۹) اما بغاریی نوشته شده 


نجومالسماء 

نیم ب 

نسجو مالسماء است " این کتاب مخصوص احوال علمساء و فقببای 

1 اي سنگی یار عالسی [ چپار جلد فریاً دارای ۷۵۰ صفحه و۷۳ 

شرح حال ) درطجران بسال ۱۳۰5 ۱۸۸۸ بیع ومد (۲) چاپ سنگی لکتوور ۱۳۰۲ 
دم ی 


4 است در 


فرون بازدهم و دوازدهم وسپزدهم هجری( ۱۵۹۲ - ۱۸۸۲ میلادی) و 


مرت شده است . موّلف محمد بن صادق بن عبدی نام دارد مثل سایر: 
فقدان فپرست الاعلام یا حتی فپرست مندرجات نقص بزرگی برای 


است . ولی رویبهرفته مقدارزیادی اطلاعات مفیده در آن هیتوان یافت 


سومین کتابی که مایم اینجا جداگ‌انه از آن سخن بران 
موی موی مومین دتابی یام اینجا ج از تن برانم 
۹ ؛شف | لحجب والاستار عن اسماء الکتب والاسفاراست دراین 


کتاب دکر کتب در درجه اول اهمیت واقع شده واسي مقدار زیادی مواد راجع 
باحسوال اشخاس نیز در آن دیده میشود . در تألیف مزبور اسم و مىوضوع ۳6۱۵ 


کتاب 


مان بسه ترتیب الفباء و زبسان عربی هندرج است مولف سید اعجاز 
حسینی ابست که ور سنهٌ ۱۸۲۵/۱۲6۰ متولد و در ۱۸۷۰/۱۲۸۲ متوفی شده 


است . ناشر و سابع کتساب موسوم بمحمد ه-دایت حسین اصل نسخه خعاسی 


را در کتابختانة گرانبمای بانکیپور یافت و به تشویق سر.! . دنیسن راس مندرجات 


کذاب ره برای طبسم حاضر ساخت و لفق انجمن آسباشی بنگاله " به چاپ آن 
مبادرت ورژید . 


لازم است شرحی‌هم از ياك کتاب عربی که‌درد کر احوال‌شسرای 
يك تذ کره از زم است شرحی هم اریات دتاب عربی نه‌درد در ا<وال‌شهر 


شهرای شیعه 


شیمه موسوم به نسیمةالسحرفی هن 


یم و 


بن بحبی‌الیمنی|لمنه‌انی تحر بر یافته در آینج بم اسن 


نسحه کمیابی است و تا حدیکه اطلاع دارم هنوزطبع نشده و 


انه اصف یگ 


نسخه آن(ازحرف ط نا پام) " بدست آمده است فقط مخصوص ذکر شعرائي است 


که بعر بی شعر سروده‌اند 


ازمیان این کتب روضات! (جنات عاله‌انه تسر و قابل اسنهادهء‌تر 


مقاسه تأیقات 


مذ ور است اما اشنخاصی که قفط با بن‌فارسی تندمطااب‌موده 
زیاد و بعضی‌قسمتای مشفول کننده ومضحاگازمجالس الهژهنین 
(۱) در مطیمه میشن در کلکته چاپ شدء تار بخ طبع ۱۱۳۳۰ ۱۹۱۲ است و 


عاوی .> صقعه 


ند . (۲) برای طلاع از نبلیت نسخ ویگر این کذاب رجوع کنید وه 


فپرست نسخ عربی بران تألیف او ارد )3عهب او جلد شقم صفحه ۳ - ۰۲و نمرژ ۷۲۲ 


تنل 


و تجسوم السماء و قمص‌الملساء ببدست خواهند آورد . کتب قدیمة رجال 
مثل کتابالطوسی والنجاشیعمومآخیلی خدك وخشن 
مفیدند تابرای مطالعه . چون نظرعا بیشتردر اینجا محدود 
آن است بکامه چند راجم بعلاءقدي‌شیمه اکتفا مينمايم . هرچند طلاب علوم‌شرقی 


ستند و برای مراجعه پیشتر 


زمان صفویه و بعد 


دارند . 


فرنکستان بااسم و لقب و تاریخ تقریبی حیات عله‌ای مزپور آ 
ههدتر ین علهاه قدیم در اخبار سه محمد نامند " اکلینی 
(محمد بن الیعقوب متوفی بسال ۱۳۲۹ )٩6۱‏ - این با بویه 
محمد بن علی بن موسی متوفی بسال ۲/۳۸۱ - )٩۹۱‏ و 


ءوسین فقه شیعه 
عحمدهای به کانه 


و کتب از بعه 
0 طوسی ( محمد بن حسن متوفی بسال +45 | ۱۰۱۷) که 


سابقاً از او اشاره رفت . ت 


مولف کافسی و دومین موف عن لابحضرهالفقیه و 
مژلف استبعار و تهذیب الاحکام است شبعیان عموماً این کتب راکتب اربعه ۴ 


سو 
می‌خوانند اسم کتاب من لابحضره 


فبه تقریباً شبیه بساین عبارت متداولً صاست 
هر کسی قاضی خود جعزها وبجه دزد جعه ۲۱6 راجع باين کنب چپار گمانه 
شرح مفصلی در کشف الحج بکه سبق د کریافت مندرج است 

ازمته اخبره نیز سه عسالم محمد نام بخود دیده است - از این 
قسرار مد بن حسن بن علی ... الحرالعاملی ( مولف کتاب 
امل‌الاءل که سابقاً ذ 


به قرمحمد نام 


درقرون اخیره 


ارشد) - محمد بن المرتضی که معمولا 
او را لا هحسن فیش می نامند تاریخ وفانش درحدود ۱۷۹/۱۰۰ است و محمد 
باقرمجلسی ( توفی‌بسال ۱۷۰۰/۱۱۱۱ - ۱38۹) " هر کدام ازاین سه شخس کتایی 
بزرکگ وعبسوط ازخودبیاد گار گذاردهاند نخستین وسائل دوم وافی‌رسومبحارالانوار 
که رویپهرفتهآ نا را کنب نلانه عپود اخبره بایدنهید . 

تمام این هفت جلدکتابی که اساس فقه و اصول و احادیث و 
اخبار شیمه بشمار مبرود عثلکلية تأیفات علماه وفقماه اسلام 
ز بان عربی نوشته شده . زبرا که لسان مزبور در اسلام 
نه های عیسوبان کانوليك این کناب گنجایش ندارد که راجم 


ز بان عر بی‌و سیله تحر بر 
کتب دینیه است 


بقصی الا نبیاء صفحه ۲۲۱ چاپ لکنمور راجم بمجید باقر جات 


جع 
(۲)باالاصول‌الار بمه رجوع کنید بتجومالسماء صفحةٌ ۷۵ (۳)یصفحات قبل مر اجمه تتالید. 


ی 


۰۰ 


پکنب مذکوره بیش از اين شرح و بسط بدهیم ولازم است ازرسالات فارسی‌کسه در 
موضوعات دینیه نوشته ومنتشر میشده سخن برانیم زیرا که اين قببل رسالات وسیلا 
معمولا فقها زمان صفویه برای ترویج عفائد مذهبی خود بوده و کمیایی آنبایشتر 
بان قبیل رسالات ارتباط داشته است توصیف نشر بات فارسیه 
زور اگر چه وظيفة خاص ماست لیسکن نخواهیم توانست 
شرحی شایسته از آنبا نیز درج کنيم . صاحب روضات|لجنات! 
نسبت بکمال‌الدین حسین اردبیلی معروف بالالبی معاسرشاه اسمعیل اول‌گوید «نقل 
انهاول من صنف فیلشرعیات علی مذهب|لشیعهبالفارسیه * 

خن یی اه بیش از این دیدیم که شاء اسمعیل هنگام فتح تبریز در پیدا 
دراوالل زمان صنوبه کردن معلم و کتاب برای ترویج وتعلیم مسالل و اصول‌عقاید 
آن مذهبی که میخواست در سرناسرعهلکت خود ستقر 
سازد بچه مشکلانی «سادف گردید . و این نکنه هر چند غالبا مورد توجه قرارش 


کب شرعیه در 
ازمنة اخبره 


نمیدهند اماغریب نیست که بهمین ملاحظه علماء وفضلای متشیع عرب رابایرآن‌دعوت 
کرده باشند . زیراکه اين قبیل دانشمندان فقط درآن نقاط وجود داشتند . 

اغلب علماء هبور یا از بحرین برخاسته اند که درخلیج فاری 
است با از جبل عامل که درشامات است " جنانکه کفتیم راجم 
بعلم‌اتیکه ازهريك ازدو محل مذکورطلوع کرده اند کتابسمی 
تصنیف شده است بکی لواةالبحرین و دیگری امل‌الامل بعضی از آنبا وقتی بایران 
آمدندکاملا اززبان فارسی بیکانه بودن.د «مثلا سید نعمت الالجزایری چون با 


دعوت علماء شیعه 
از خار جه بایر ان 


برادرش وارد شبراز شد از یکی از آخنایان عبارت « مدرسه منصوریسه را میخواهم * 
طوطی وار آموخت وخود وبرادرش هريك قسمتی از این عبارت را بخاطرسپردند و 
یکی بعد از دیگری بزبان میراندند؟ 


(۱) جلد اول صفحه ۱۸۵ ۰ (۲) رجوع کنید بکتاب «قامات درزمان تساط عسامین 
تألیف ج لیستر نج صفحه ٩‏ - ۷۵ و۷۰٩‏ (۴) قصص‌اللماء «چاپ لکنپو رصنعه ۲۲۹ - چانی 
طیران صفعه ۳۳۳ > 

<... پس با پای برهنه آن راء را طی کردیم ومن بازده ساله بودم ودروقت ناز 
حبح بشیرازرسيديم پس بان آن شیخ که باما بود رفتیم ومتزاش ازمدرسه ماصوریه دور 
بوو و ما میخوامتيم که در آن مدرمه مثرل کنیم زیر| که بعضی ازاقارپ ها در ]نجا بو زس 


زیاق بت در ضمن شرح احوال همین سید نعمتا 
شرح یک 


وایت 3 ما بنکات دقیقه وغرعترة 
از طلاب علو عردینیه روایت قصص العلماء ما بکفت دفیقه وغیرعترقیه 


که نمونة زحمات وصمات وارده بر طلاب آن زمان است 


مشارالیه در سال ۱26۰-۱۱۰۵۰ متولد شده وشرح مذ کوررا در سو و نه سالکسی 


نوندنه وگوید : * در این عمرقلیل چقدر از مصائب بمن روی داده است ؛* شروغ لین 


ءعالب ازرفتی بود که درسن بنجسالگی حوقعیکه با رفتای کوچكك خود بازی میکرو 


بنزد معلم برویم وخط وکتابت 


ته بود : « ای پسرلك من بامن بیا 


را تعلیم گرفته تا بدرجه اعلا برسی > 


با وجود گریه و اعتراض و التجا بسردن بمادر سید نعمت‌اله 


قدمهای ‏ تعدتن 


تور شاد بمدرت4 و ۳۳ که ز تر آزا شده 
دراه تیور مجپور شد بمدرسه برود و محعل زودتر آزاد شده و 


ببازی خود بر گردد باکمال دقت وتوجه م.راقب دروس خود 


شد چذانکه درسن پنجسال ونیم قر آن را ختم کرده وچندین 8 
اما 


یده را خوانده بوو . 


شرفت دروضع زندگانی اوتغیبری نداد واورا مازیم‌ای کود کانه بازنگردانید 


زیرا که اورا بیکی ازصرفیون اعمی سپردند تا امثله و ت-صریف زنجانی را بیاموزد 
سید نعمت‌انه دستکش وراهنه‌ای این ععلم کورشد ومعلم دیگری نصیبش گردید اورد 


مجبورمیکرد برود علف برای چپارپابانش پبرد و ب رک تود برای کرههای ز 


به نماید ‏ سپس مدرس دیگر بدستش آمد ویتحصیل کفیه اب الحاجب پرداخت اين 


شخص مردی فاشل وسفید پوش ودارای عمامه علیم *مثل کنبد کوچکی * بود و از 


,ده جواب سئوالات شاگرد خود بر نمیآهد وطفل باو گفت ۶۰ بعد از اینکه صیفه را 


ار گران را برسر گذاشتی +» حاضران 


ندانستی پس چرا | ندیدند وهعلشرمدار 


کشنه برخاست ورفت . سید نعمت‌النه گوید : « این کار مرا بر 


صرف کوشش کنم ومن اکنون بنزد خدا | 


داشت که در یخن 


ارمينمايم ازسوال کردن از آ نمرد ممن 
لیکن جمد جح خدای راک این امرقیل ازتعلق تکاایف دبلوغ وقوع بافت . 


زاء را یگوید ویگوید که مدر مه منموویه را میهو اهیم وما قارع 
نطیع کودرم . پس بل کابه را من ضبط کردم و کامه دیکر 
یکی میگفت مدر مه «تصوریه آن‌درگری 


اس دسهن را 
راآن دیگری ضبط کرد بس هر که راکه می‌دید 
میگفت که میخواهیم تا به آن مدوسه رسیدیم > 


۷ 


: بعد از آنکه تحصیلات خود را نزد چند معلم دیگر ادامه داد 
مشقات سفر : 
درطالب علم آززدن (عست چات که بصویزی یقن بات نز تن بروذیش. 
۲ در کشتی تنسته از جداول تنکی که دو جاب آن‌مستور از 


ار برون میآ مد هر يك هانند زنبوری» 


نی بود گذشت سیدگوید « از آب هم ب 


گاومیش هیج غذائی برای سد جوع نداشت . این غذا نخستین بار بمود 


این 
که مرارت سفر و شدت مصائبی راکه در راء یکنفر محصل وجود دارد بسرای او 
محسوس گردانید . شرح جامی وشرح جاربردی بر شافبه را نسزد استادی دری 


نت و امر کرده بود که هريك ازشاگردان 


خواند این استاد خدمت بسیار از او میگ 


بقطاء حاجت بجااب شط بروند دوسنگک با دو أ جر باخود بیاورند تا شیخ خانه بت 


گذار دوعروقت ,حویزهءتیقه میرفتندا-تاد باری بردوش‌هر با 


یگر * اگر حاشیه یواست 


۱ بود که کتاب را بدون اطلاع او برده و حواتی 


از او نقل‌کنند ان نمیداد 


نسخنه میگ دند سب 


گویده 


نالیم تا از بر کات انفای شریفه اش مستفیش شو 


بن اجه ال او بامأ بود وبا این حال ماراضی بودیم بنپایت‌رضاکه اورا خدمت 


« در اکثر اوقات‌درهدرسه برای میاحثه ناظهرمکت‌می نمود:. 
تحصیل ومتفت درا در اوفات‌در برای ۴ ی هویم 
چون؛منزل‌آن‌هردهیر فتیم‌ازغذافار غشده بودندیس تا شب بی 


بجتهخاا آ لود: 


فناعت هیکر د وازه 


غذا میماندیم‌ورفیق من بپوست خر 


احوال خودرا مستور میداشت اژ راه خجالت وحیا ومن‌هم مانند اومیکردم پس‌روزی 


رفیقم را در آن حال دیدم خدیدم گفت چرا خندیدی گفتم مراهم همین حال 


گفت پ‌هر روز باهم این بوست خربوزه را جمع کنیم و یآب بشوفیم و بخوديم 


معل‌العه را بروشنائی ماه مینمودرم و عن متولن کتب را حفظ کرده بووم اند 
القیه ابن مالك و کافیه وغیرء پی در شبرائیکه ماه داغت مط‌المه را بتور ماه 
بنمودم ودر شبیبای بدون عاه متون محفوظه را مکرر 
محض احتراژ از مزاحمت اهل مجلی که 


در سرم صداعست وسر را در عب‌آن دوزانوی خود میگذاشتم و این متون راقراات 


بکردم تا فراعوض نطنم و 


من صحبت تکنند اظرار میکردم که 


می‌کردم * 


9۸ 


پس از چپار روز توقف نزد اهل خود مصمم شد بشیراز برود 
پس با کشتی از راه شط العرب ببصره رفت و بقدری هیترسب 
که مبادا پدرش اورا طلب کرده وبباز گشت مجبور تماید که غالب اوقات جامةٌ خود 
راکنده در آب نازل میشد وسکان کشتی را نگاه میداشت تا کسی اورا نییند و کشتی 
هم حر کت کند چون مسافتی درر وعط‌ئن شدند بکشتی سوار گشت وجامه پپوشید 
در اثناء طریق جمعی را در کنار شط دیدند شیخی از همراهان از میان شط قریاد 
کرد شما از اهل سنت «. 
خلفای نلانه لمن فرستاد ودشنام گفت و آن جمامت نیز زبان بقدشکشوده از کنار 
شط بکشتی سنگ پراکندند 

سید نستةالة وبرادرش هدت قليلی دربصره ماندند حاکمپسره 
حسین باشا بود پدرشان آمد که آنبا را بجزاثر برگرداند 
نان نیز اظهار رغبت کردند اما غفلة بکدتی نش‌تند و چنان که گفتيم راء شیراز 
پیش گرفتند ودرمدرسه منصوریه قرار 
سال نداشت . یس بزیارت استادی رفتندکه الفية ابن مالك درس میگفت . چون فارغ 


از بصره پشیر از 
ید 


شید یا شیمه آن جع گفتند از امل سنت پس آن شیخ به 


در مددسه شیر از 


فتند . در اینوقت سید نعمةا از بازده 


شد واز احوال آ نیا اطلاعبافت برخاست وسید رابه بشت ستون‌هسجد برد و گوشش 
را بشدت فشار داد و گفت ایفرزند مبادا که نفس خ-ود را شیخ عرب گردانسی و 
ریاست را دوست داری . پس وقت راضایع مکن اگر نه مىردی فاضل نخواهدی شد 

» شان‌سخت ومعاث شان‌فلیل وعت 
دنج‌سرما وگرستگی در عدرسه روز کار ان‌سخت ومعاش بوحیه‌شان‌فلیل وعحفر 
بود برآدرش میل کرد بجزالر بر گردد واز تنگی مماش‌خلاس 


شود اما سید نعمقالُ عازم شدکه بماند و با اجرت 


زنسدگنی کند و در وقت 
کرمای‌تابستان که طلاب بر بالای سعاح و یام مدرسه می‌خوابیدند و 5 
در حجره بسا بود که برای مطالمه چراغ نداشت وغذا باو نمبسید درروشنائی اه 
کتاب‌میخواند وباگرسنگی مقاومت میکرد ودرزهستان ازشدت سرما درعوقع کتابت 
حواشی خون از انگشت‌هایش جاری میشد " تاسه سال براین متوال گذشت و باوجود 
ضیف چشمی که عارض او شده بسودشروع کسرد بتألیف مفتاح اللییب در شرح 


سرمالی آن‌هم دی شیداز ازعجایب است (مترجم) 


۹ 


تهذیب شخ باءادین محمد " و شرحی بر کافیه . اين هنگام داکره تحمیلات 

خسودرا اژ نحووصرف عربی تجاوز داد و در حوزه درس معلمین و اسانید بسز رگ 

از اهل احساء و بغداد و بحرین حاضر شد که از جملة آ نپا شیخ جعفر 
البحرینی 

زی اتفاق افتاد که خبر فوت جماءتی از اقارب و اعمامباً نبا 

بك معلم ستحتگیر روز اد نه خبرفوت جماءتی ب وا 

رسید و در ع_زای ایشان نشستند و بدرس نسرفتند استاد از 

حالشان پرسید باو گفتندکه از اهل مسیبت می‌اشند. چون روز دیگر پسرس رفتند 

راضی نشد بآ نبا درس بگوید وگفت :* خدایتعالی بر پدوو مادرمن لت کند | گسر 

شمارا درس بگویم چرا دیروز نیامدید » چون سید نععةالٌ حکایت با گفت استاد 


جوابداد « سزاوارآن بود که شما بدرس بيائید و بعد از خواندن دری + 
بعز اداری خود اشتغال نمائید * تاشاگردان قسم یاد نکر دندکه دیگردرس دا قطع 
نخواهند نمود و هسر مصیبتی هم اتفاق بیفتد غالب نخواهند شد استاد راضی بسدرس 
تن نکشت. مد چا طرف توجه ان ما سنتگیشد که تاد وخترخود 
را خواست باو نزویج‌کند اماسید از قبول این افتخارعنر خواست و گفت * اگر خدا 
بخواهد پس از که عالم شدم و از تحصیل فراغت یافتم خواهم تز 
نگذشت که آن شیخ بهند سفر کرو و مدار حبدر آباد هند براو شد . 
زندگانی یکفرطلبه بد نعمقانه نه سال درشی از ماند و اکثر اوقات چنان بسختی 
۳9 وتنگدستی گرفتار بود که جز آب چیزی برای سد جوع خود 
۱ نمی یافت . او را رفیقی بود که در کنار شیراز منزل داشت و 


دا و 


یج کرد * چیزی 


سید نرد او میخوابید برای اينکه درروشنانی چراغ او مطالعه کند , و در اواخر شب 
پابستی درسر دری حاضر باشد و محل درس در آخر شهر بود بر میخاست و بهتتبائی 
در تاریکی راه را پیش میگرفت و از میان بازار های تاريك وخالی گذشته در نزديكك 
تاسگها گمان نکنند دزد است و باهر 
میکرد :ا خلاص میشد بالاخره قبل ازطلوع بمسجد جن مپرسید ودر 


دکان‌های بقالی بدای بلند شعر میخوان 


سکی حب 


1 برع کب بکشف الجچب مفعا +۱ تمرم ۸٩‏ مولف در ۱۱۱/۱۰۳۱ 
ین فقهاء زمان شاء عباس اول بود و عموما او را در ایران شبخ 


1۹۰ 


درس حضور می یافت . پدر و مادرش اصرارها کردند تا بجز اقرباز گشت وزنی تزویج 
نمود . اها مرد فاضلی که پدیدنش رفته بود ویرا ملامت کرد که چکو نه ازدواج کرد 
وعام حدیث را تکمیل تنموده است . سید ععةل عبال و خانواده را گذاشت و با 


اینکه سه هد 


پیش از عروضی او نگذشته بود پمدرسة منصوریه شبراز عودت کرد - 


یکماه بعد مدرسٌ منصوریه آتش گرفت ویکنسفر از طلاب سوخت وبه‌ضی از کتب هم 


طعمهٌ حریق شد . مقارن این حال خیر فوت پدرش نیز رسید . این دو بدبخنی وسایر 


ش آمد ها او را مچرور کرد که شبراز را تركگفته عازم اصفیان شود 


ِ در روز های اول توقف اصفبان باز دچار هما لدستی و 
با علام<مد باقر مجلی و و 
آشنا میشوه رک برد که سالها باان انس داشت و عمدا غذاهای شور 


میخورد تا آب بسیارخورده باعد و اشیاء تقلیه تناول میکرد 
پس از آن بخخت یاری کرد و بمعرفت علا محمد باقر مجلسی 4-5 یکی از بزر گان و 
۱ 


ن ءلماء وشاید مقتدرتر ین علاهای شیعه است نائل‌گردید ی را بخانة 


خود پذیرفت و چرار سا داد ۲ اما انس و 
علافة آنبا مانسع ار احترام و ترس نبوو عید مان در انوارالنعمانیه گوید اکر جه 
کاملا طرف توجه این عسالم بزر کث بودم ایکن هروقت مرا بکتابخانة خود احضار 


زرک بدارالانوار با او کومک کم 


بکرد نا با او صحبت بدارم با در 


قبل از دخول در کتابخنه مجبور بودم عدنی 


بت در ایستاده و نفسي تازه‌کنم تا 
بتوانم وارد شوم . 


۱ فار بسعدت این حای قتدر سید نعمفانه مدری مدرسةً 
در اصفهان در تبه 


مدردی مر یابد 


ديك حمام شیخ پهائی در اه 4-بان 


جدیداً بنا گذارده بود . تقریبا هعت سال در این کار باقی بود 


اشتداد صعف چشم وعدم قدرت کحالان اصفهان برای معااحهُ او درباره 


مجبور بسفرشد . سامره و کاظمیه و سایر اماکن عتبر که عراق را زیارت کرده از راه 


تکه در صفسات بو یکی ازءهمدهای سه گان عیدا 


است و بزرگی که دراحادیت واخبارشینه نوشته و بعارالانوار نام‌دارد هتوزهم در 


ابر ان متبر ترین کتابياست که دراین باب تحریر یافته 


2۰ 


شوشتر باصفهان عراحعت نمود . در سال ٩/۱۰۷۹‏ - ۱۹۸ برادرش فوت. شد و دء 
سال بعد که این شرح حال را از خود ی نوشته هنوز از این فقدان متأثر بوده است 


بعد از زبارت مشود بحویزه مراجعت کرد وعزات‌گزید و درموقع تحریر این احوال 


۹۱۱۰۷۸ ۷2۷۸) آزب 


بزندکانی آ رام وعالایمی بر خوردار بوده است . ازسر گذشت 
سید نعمت‌الٌ عد از این سال چیزی نيافتم اما تاریستع وفاتش معطوم است کسه در 
سال ۱۷۱۸/۱۱۳۰ بوده یعنی چپار سال قبل از واقعه هائلة که سلسلهُ صفویه را 
عنقرض گردانید 
۳ بردم . این 

قفا این گزارش حالات نیز هرچند اصلا عربی بود و درسابق نبز 
تاخیص و دوج آنرا ازع دانستم زیرا زندگانی طلاب علو دینیه 
تصر تغیبری بزندگانی محصلین اروپائی درقرون وسطی شبیه است 


اسنادشخصی در کتب فارسی خیلی کم است 


بآن اشاره کردم اما 
را که با 


واضح ورو 


که درایام طفولیت از بازیها وهشفو 


۳ ی که مخصوص 
طفلان است پیش از وفت هم-نوع گشته وبتحصیل کتب مشکل وخشاث و دور ودراز 
عربی‌وادارگردبد وبآموختن صرف ونحوهای عربی که اشکال وابهامشان دائمالتزاید 


است مجبورشده وبطالعه شرح ها و شرح برشرح‌ها وتفا-یر و حواشی گماشته شده 
نیم که با وجود صغرسن از آتش عشق تحصیل هشتعل گردیده ودرتکمیل 


اطلاعات خود درعاوم دینیه و قوانین اسلزعیه میکوشیده با جوع و سرمای زمستان و 


کرمای تسابستان بسر برده و نور بصررا محش مطالعةٌ متون بد خط و پیجیذه در نور 


ارزان ماه صرف کر ده وقوای هاضمه را با اغذیه بی ترا 
طعام را پس از گرسنگیرای فوق‌الطاقه صرف نموده و اززندگانی خانوادگی وردابط 


و نامناسب ضایع ساخته و 


ندی کسته دراقیانوسی ازظاهرسازی وتعصب افتاده است می بینیم که اوخود 
یز حواشی وشروحیکه بجای ایضاح مطالب متن براشکال و ابهام آن میافزایند برعدة 
حواشی کنب اضافه نموده و بالاخره می بینیم که بر حسب اتفاق طرف توجه یکی از 
ملاهای مقتدر شده ومدرس یا متولی یا مجتهد محلی‌گردیده است ‏ 

هر چند طریقه طالب‌العلمی سخت و مشکل بود و بندرت کسی را بسرهسنزل 
متصود مبرسانید ولی اگراقبال مساعدت میکرد پاداش بزرلك درمقابل داشت . 


ای 


۱ در نظارسلاطین صفویه جتود نایب امام منتظر بود بعنی 
اممیکه هر وقت نهم ۱ شود عبارت عجل‌اله فرچه را 
درزمان صتویه که هر وفت نام او برده میشود عبارت عجل‌اله فرجسه را 


و جاندبنان نها بر زبان میرانند . مجتهد بر جان وتن مردم صاحب اختیار بود 

حاج سید محمد باقر بن محمد تقی رشتی ملقب بحجةالاسلام 

را حکایت میکنندکه شخصاً چندین تفررا بجرم زندقه ومعاصی مختلفه بقتل رسانیده 

است . در نخستین بارچون کسی را نیافت که فرمان اورا اجراکند شخصاً اولین‌شربت 

را بمحکوم نواخت ولی چندان کار گر تیفتاد سپس عردی بباری اورسید و سرمحکوم 

را جدا نموداً نگاه مجتمد نمازمیت خواند واز شدت اضطراب مدهوش گشت هجتمد 

دیگر آقا محمدعلی معاصر کر پمخان زند از بس عرفا و دراویش را محکوم به قنل 
کرد هموفی کش »نب یافت ۴۰ 

یکی ازملازمان شاه عباس که قتلی کرده بود ملا احمد اردبیلی معروف بمقدس 

آ 


(متوفی بسال ۱۵۸۵/۹۳ ) را شفیم قرار داد که شاه را بر سر مرحمت آورد او نیز 
عبارات ذیل را برشت تحریر در آورد ۴ 
* بانی مك عاربه عباس بداند که اسر این مرد اول ظالم بود اکنون مظاوم 
مینماید چنانچه ازتفصیراوبگنری شاید حق سبحانه وتعالی ازیارء تقصیر ات توبگذرو 
کتبه بنده شاه ولایت احمد اردبیلی * 


غریب تر ازاین قصه ذیل است که درقصس|لعلماء (چاپ لکنرور 
خریدن مقامی 


روت صفحه ۳۲) درج شده از ابنقرار که شاه اده محمد علی میرزا 


دوهزارتومان بدو نفرمجتمد داد درعوش دعائیکه نوشته ومپر 

و امضاکرده و وعده محلی در بیشت باو داده بودند یسکی از آنها (سید رضابن سید 
مهدی ) در اقدام باین اهرتردید کرد اما شهز اد گفت «تو قباله در این باب بنویس و 
علماء کر بلا ونجف آنر مختوم کنند من‌قبول دارم وازخدای‌تعال ی آن را خواهم گرفت* 
خیلی ازاین قیبل بیش آمدها را میتوان دک ر کرد که مثل کرامات دبگربهاغلب 

علماء و مجتهدین عنسوب است اماآ نجه گفته شد کافی‌است قدرت زائدالوسف علماه 


(۱) تمس اللماء چاپ لکنپور صفحةٌ ۱۳۸ (۲)ایضا صفحة ۲۱۰ (۳) این‌حکایت 
وحکایت بعد از قصص‌الملماه نقل شده (چاپ طهران ۲-۰ چاپ لکنهور صفعة ۱۳۲ ) 


1 
را خاطرنشان نماید اتتدار آتباخیلی بیش آزيک‌وزیر بوده‌واگر یکی اژوزراءعقرب 
کمترین رفتار آ نبا را تقلیدمیکرد حتماً بسخط وغضب شاه دچارمیگشت ایسن نکنه 
زمان قدیم نیست قصذ الفای امتیاز توتون و تنباکو در۱۸۹۰-۱ معروف‌است 


از اکات‌فوق‌تابت هیشود که مجتم‌دین‌و ملایان قوه بزرگی داشتند هرچند فلا 
اقتدارشان رو ,ضعف نباده است این مجتردین در جمعیم کارها و سکالیف انسان از 
کرچکترین اعمال طبارت شخمی تابزرگترین امور سیاسی وخالت هیکنند . 
هرمسامان شیعی مذهبی میتواند مسائلی را که حلش مربوط 
به مذهب‌یشود (وعملا درهرموردی بمذهب مر بوطعیگر دد) 


فتوی 


بیکنفر مجنید عرش نماید وتصمیم شرعی یافتوای اورا برطبق مذهب شیعه تقاضاکند 
توقف عاماء ومجتم‌دین در کر بلا ونجف وخارج از قلمرو ایران بیشتر بر مصونیت 
آناافزودهبود. درهم شکستن یاضیف ساختن آنباهنظورو آملبسباری ازسلاطین 
اير ان قبل وبعد از صفویه بوده است اما اقدامات آ نا کمتر به نتیجه مطلوبه رسید 


تحصپلانشان هرچند عموماً در داثر؛ تنگی محصور است اما 


چذبه مستعتن 


روجانیون در همان در قرون بمحت دقت و تبادرچه اتقدی است 


فضلایایرانی که من‌میشناسم هیر ز اعحمدبن‌عبدالوهاب 
قروینی است که اطلاع کامل از طرز انتقادی متداوله در انگلستان وفرانسه و آلسان 


بدست آورده و آن را بر اسلس تحصیلات مذکور در فوق استوار ساخته است . 


ازدارف دیکر علاوه برفساد وتعصب بعطی از ملاها دستخوش 
جنبه ناشایست آنها ازداری دیخر عازوه برفساد و سصب بعصی از یی 


حمد وراتار رف حسادتوای لابق و مشفول تخریب کار یک‌دیگر نسد حکایت 


بخ ایران ملکم" وقصص‌العلاع مسطور است 
نشان میدهد که عمای بزرگگ مثل میرداماد وشیخ بهاء لدیسن العاملی میتوانسته‌اند 
خود را مافوق این قببل احساسات وهوسهای ناشایسته قرار بدهند اما چنانکه مژلف 
سس العلماء گوید همکاران ایسن علماء ک بانداز آ نبا داوای همت وطبع پلند 


معروفی که در 


(۱) «جاپه ۱۸۱> جلد اول‌صفحه مره (۲) چاب تکتور قست دوم ۲۹-۷ 
چاپ طهران صفحه ۱۸۱ 


۳ 


نبوده اند مضایقه نداشتند که یکدیگر را سفیه وحمار خطاب کر ده و بعابقذ خودتوهین 


وارد آورده موجباب سرور مرده‌ان بیدین و لاعذهب را فراهم سازند . این فحاشی 


یه میشد ولی باز 


ووقاحت ها هرچند گاهی درلماس استمارات ودر لاف مه 


, ۴ ۲ ۰ 
خشونت ودرشتی‌خود را ازدست تمیداد ازجمله دراین شعر 


ولست جدیراان تکون‌مقدما و ها انت‌الاتصف ضدالمقدم 


اسان بخواهند ب 


ضد مقدم مژخر است نصف دوم موخر خر است اگرخ: رز 


ندرجوع کنند بمطایبات عللاه 


زا محمد شیروانی ترك و اقا 


سخت تر از اين را 


جمال اصفهانی که در قصص العلماء نقل شده" است درهمین کتاب واقعهُ شبرینی از 
جمال الدین محمد حسین خونماری منقول است که نشان عیدهد چگونه بمنی از 


۳۷1 ۴ 
بحهُ خود پی نمیبر اد 


لها محدودیت فکرد بگران رانه‌خیص‌داده وبه تنگی فکروا 


آقا جمال هر سال چهار هزار تومان از شاه میگرفت که قضاوت کند روژی چرار 


بتش آ«دند و چپار سئوال اژو نمود: 


آقا درجواب همه گفت «اکنون 


نفر ی دریی خا 
نمیدانم > آن کسی که ازاعیان دولت بود گفت شما سالی‌چم‌ارهز ارتومارت. میگبرید 
که بیدانید و درین مجلس هر کس ازشما سوال میکند شما جواب میفره‌ائید نمیدانم 
آقا جمالگفت ءن بکرم واگر 


چهار «زار تومان را برای | نجیزه‌ائی که میدانم 
4 پادشاه وفا بآن نمیکند 


برای آنجه نمیدانم بکرم خزب 
فقه وعقاید وعلوم متعلقه بآن‌که‌همه مستازم عر بیت کامل‌است 
مواد اسلی تحصیلات آخونده‌ارا تشکیل میدهد. لیکن بعد 
از معلوعات مقده‌انی هر طبقه عیل بتخصصی مبکندهثلا قماضیبان بب 
ند و اصو لین‌متمایل باصول . همچنین‌فبه این آصولیباکهامروزقوی‌هستند واخاریها 
که کنون‌منزلت 


اخبار بهاو اصو لی‌ها 


تر متوجه فقه 


امی‌ندار ند اعتیاز وافتراق کامل موجود بوده خصوعت فوق‌امادء 


(۱) تصص‌العلماء چاپ لکنهور دوم س ۱۹۵ و چاپ طهر ان س ۲۸۱ 

(۲) ایضا چاپ لکنپور قست دوم ص ۵۲ وچاپ طهران ی ۱ - ۲۰۰ (۴) ایضا 
جاپ لکنوو ر قسمت‌دوم ص 6۰ وجاب‌طهران +۱۹ (ع) ۲ قاجمال خو تساریدژ لف کتاب 
معرو قی است درعقاید سخیفه نون موسومبه ( کناب کشوم نته ) پدرش ۲ 
را استادالکل فی| لکل یتامیدند وعلاو» بر اطایف و ظرا لف بسیار مشروحی بر غرح لمهشوید 
نا نی نوشته است 


خو ناری 


تن 


نغرمائی‌دا شته است . اصو ای اچنا که اسمشان‌دلالتد ار پیرو ان اصولکل‌ستخر جه 
از کاماله و احادیث 


وبرای وصول به‌نتایج استنباطانی دارند . اخبا 
فقط تابع اخبار ند وقیاس را باطل میدانند مالاعحمد (مین‌ین محهد شر یف استر | بادی 
متوفی بسال ۱۰۳۳ - ۶ ۱۸۲۳۰ را عموماً موسی عذهب اخباری میشناسند و برطبق 
«اول کسی بود که باب ملامت را برروی‌مجتمدین کگشود 
بقسمیکه فرقه ناجیه انثی عشریه بدو 


مندرجات لواوةالبحرین 


منقسم شد اخباریها و مجتم‌دین » کتاب 


علاه‌حمد آهین موسوم به فوائدالمدنیه,بیشتر راجعاست بملامت وسرزنش مجتودین 
بب و تطییح دین حق عتبم میسازد یکی دیگر از علماء اخبارب که ور 


امن بعد میز بسته میرزا محمد اخباری بحرینی است وحکایت ذبل نمونة تنفر ارست 


و آنوا وا بت 


از مچتیدین 
«وقتی فتحلیشاه و سلطان روس در مقام مخاصمه بر آمدند 
وا 


قدل ژنرال دوس 


ختر سردار روس بعضی ولایات سرحدی را گرفت و ببر 


خراب میکرد فتحعلیشاه را اضعار اب <اصل شد میرژا محمد اخباری 


شپری هم 
که در تپر ار 
برای 
سازی‌وین وبیخ «جتهدین را قلع وقمع‌نمائی ومذهب |خباری رارواج‌دهی فتحعلیغاه 


داخت نزد فتحمایشاه رفت و گفت مسن سر را چپل روز» 


بتورال حاضر میسازم مثروط پاینکه مذهب مجتهدین را منسوخ و مترولك 


قبول کرد هیرزا محمد يك اربعین بختم نشست و ترلك حیوانی کرده و صورتسی از 


موم‌درست نمود و در انناء شمشیر بکردن آنصورت نواخت چون روژ چیلم شد 


فتحعل 


بسلام عام نشست و سراشپختر را همان‌روز بحضور آوردند ساطان با 
امناء دولت مشاورت نمود اعیان‌دو ات متعرض‌شدند که مذهب عجتمدین مذهبی‌است 
که از زمان المه هدی الی الان بوده و برحقن. ومذهب اخباری مذهب نادر وضعیفی 
است .و زمان اول -لطنت قاجار است هردهان را نمیتوان از مذهب بر گردانید واین 
شاید عایه اختلال حال ودولت سلطان شود . علاوه بسا باشد که هیرز| محمد از شما 
خصم شما ساختگی کند و همین مب معامله نماید که پا 


نقاری پیدا کند 


(۱) چاپ ببتی ی ۱۲۲ (۲) رجوع شود بکشفالحجب صفحه+۰ ) بواف کتاب‌ر! 
دوسال قبل از وفات در مکه توشت 


ی 


ختر روس نمود" مصاحت آنست که باو خرجی داده ومعذرت از او خواسته حکم 
بغرهائید بسه عتبات رفته درآ نجاها سکنی تماید که وجود چنین کسی در پایتخت 
مصاحت دولت نیست وساطان این رأی راپذیرفت ۰. 

اهل ایران ملاهای خیلی خشك ومتهصب و محدود الفکررا 
< قشری » مینامند .و اخباریها مخصوصا | 


آخو ندهای‌قشری 


قه هستند 


ن طبا 
همچنین عده‌ای از اصولی ها از قبیل میرزا ابراهیم پسر عالا صدرای معروف یکی از 
۱ 


ادا سید نعمَالچزاتری این شخس همیشه در مقام مدح‌خود میگفت کهاءتقاد 

من مثل اعتقاد عوام است و همچنین آخوند ملاعلی نوری حکیم که همیشه میگفت 
خداو ندا مرا بر اعتقاد عوام بءیران؟ 

ون اما از طرف دیگر علمائی را میتوانیم بشهاریم که دارای افکار 

2 باز تر بوده اند وعقاید دینی خود را جاشنی حکمت باعرفان 

دادء اند این طبقه را متکلمون هینامند وسعی داشته اند که فلسفه ودین دا نتوافسق 

هند وخیلی به (مدر-یون) قرون وسطی‌شباهت دارند علاوه براین درزمره فلاسفه 

اسم فیل وف هستند از قبیل ملاصدرای شیر ازی وغبرء که 


هم بوده اند که حقیقة 


هرچند آخرین نتیجة افکار و استدلالشان با شرع کاملا عطابقه نعیکرده اما طرز 


تعاسیم و نوع معلومانشان همان معلومات علماء بوده و غالبا اژ همان طبقه فلهور 


میکر رده اند . 


(۱) تصسی؛ملماه چاپ طور انس ۲ چاپ لکنپور ٩‏ - ۱۸۸ اسم سردار ردسی 
شده وجنانکه رفیق من ممیو میتور سکی میگوید این کلمه محرف اشر پکتر 
07 6حووز است که درر ومی عمویوعحع] تلقظ میشرد وغابد شکلبن که بو اسطه وجه 


ی 


که هوام الناس‌بدان دادء بودند پاین‌صورت در [مدهءو آن وجهی‌است که تر کهایآذر با 
ذکر کرده و گفنند وایشی بخ‌دور» ( درتر کی‌هشانی ایشی بوق‌دور )با بر قون سبو مینورسکی 
این‌سردار تسیت سیانوف از (هل گرجستان بوده و هبارت و مگر سر اشیغتر را آوردی > 
هنوزهم "مسمولاست و بکسی گفته میشود که شتاب واضطراب تمام دزشته باشد چنانکه کو ی 
ازبی کاری مهمو بز راك رهسیار است ‏ () قصص‌الملماه چاپ طبران ص ۲6۸ چاپ لکنورر 
قسمث تانی ص ۱۰۷ 


طبعاً مقدار آتاری که از این طایفه بزرگ وفعال < 


داز سٍ 
آثار مکتو به طبقه دی 


۳۹ رخواه بعربی برجای مانده زیاداست اما بقدری تاريك و کسل 


کننده وفنی است که خواندن | نیا جز برای مسردمان 
بیکارمیسر نخواهد بود صاحب قصس!(عاماء گوید که علهاء عمرطولانی میکننه وچون 
عأیالقاعده و بر حسب عادت عردءان متزوی ومشفول به‌مطالعه هستند ومقدار کتبری 


از عمر خود را صرف تحربر مینمایند پس عجیبی نیست اگر عر يك از آنها صد یس 
دویست تألیف از خود بیاد گار گذارده خواه کنب و خواه رسالات وبر ای عتال‌صاحب 
قصس الملاع۱3۹ نسه از تألیفات خود رامیشمارد واين عده غبر ازشروح وحواشی 
وتحر یرات مختصر است؟ و از آتارمل(محسن فیض ٩‏ کتاب نام میبرد و گوید مجموع 
تصنیفات او قریب دویست است؟ وازتألیفات محمدبن علی ابن بابویه علقب به 
صدون ۱۸۹ کتاب,حساب میآورد؟ وقس علی‌دلك بسیارن از این 7 
وقیه‌تند و عبارنند ا بادداشتها وشرجما و تفسیر | 


نحوی ومنطقی وقضائی وغره ومتونی 
ريت 
وغیر مفروم گردیده اند . ومرحوم شیخ محمدعبده هفتی بزرگگ عصر ورئیس الازهر 
که یکی از بزر گترین ومنور رین علماء زمان ما بود درباره همین آنار میگفت که 


که در معرض این حواشی بی‌ترتیب وبر زحمت قرار گرفته اند بیش از پیش 


بسایدتمام را طعمه آتش سبخت زیرا برای‌کسب علم عانم محسوب میشوند نه كمك 


و وسیاه 
رد کتب ققبی نیز حتی ببترینآ نهاعموها برای اخاص غیرهسام 
لایفیم است آنجه درمداریءالیه انگلستان باسم*فقهاسللای 
ندریس میشود فقط قسمتی از موضوع فقه اسث که درعم‌الك اسلای مجری وعتداول 


است واصعالاحات آ نرا احکام و فرایض میگویند فقه نسه فقط شامل حقوق مدنسی و 


جزانی است بلکه حاوی شرح تکالیف فردی عثل نماز وروزه وحج وجماد ایزهیباشد 


که آ نیا را عبادات نامند" وه 


فروعیکه از آنبا استخراج میشود تقریباً امف کتب فقهی را فرا میگیرد 


بین قسمت عبادات باشعب مختلفه وشقوق پیج درپیج و 


(۱) چاپ لکنپور صفحه هی (۲) ایضا صفعه ۷۷-۸۵ (۳) 
+ ۱۱ (4) ایضا قمت دوم صفحه 5 - ۱۸۲ (ه) فقه بر چهار 
عبادات عقود و ایقاعات - احکام - قرالض (عتر جم) 


۹4۸ 


جای حبرت است که باوجود غفات فضلای فرنگستان از شرعیات شیمه 
ن کتب اروپاتی راجع به قته اسلای از قوائین آن مذهب بحت مینماید این 


ی 


آزییه 


ب نألیف‌مسی و آحده کری ۷0:7۷ ۸۱646 موسوعبحقوق اسلای ومنتخب‌قوانین 
راجعه به‌مسلمانان شیمی مذهب" است وخوانندگان اروپائی که مایلند از این موضوع 


ن غالا یمعنی و 


اطلاعی حاسل کنند وازتفصیلات پیج در پیچ آن که در چشم ارورانا 
لاطائل‌مینمایدمستحضر شونمد . لازم است باین کتاب معتبر رجوع نماینداساس کتاب 
مسیو کری شرایم‌الاسلام فی‌مسائلالحاال والحرام تالیف عالم معرون‌شیعه نجم‌الدین 
|بوالقاسم جعفر بن‌الحسن الحلی|لمشتهر بمحفق الاول است که در ۱۲۷۷-۷۹رحلت 
کرده مسیوکری برای تبیه این کتاب به تصنیفات معتبر که در مقدمه کتاب خود از 


آنها نام دیبرد وهمچنین پفقمای مشمور زمان رجوع نموده وبواسطف۲۲سال نوقف‌در 


ایران وعثمانی واحراز مقامات رسمی ازقبیل شفل مشاورت درسفارت فرانسه تهران 


که این کار پر زحمت طاقت فرسارا بسانوایت هوارت و 


وغیره بخوبی موفق شده | 
استادی بانجام برساند فررستاصطلاحات عامی که بعربی در آخر گنجانیده بی‌انداژه 
برقیمت وامیت کتاب افزوده است . 
این مسوضوع خوبست اشاره‌کنيم برسااُ سئوال وجواب 
-توال وجواپ ‏ دد س وضوع خوبست اشاره کنيم بر وال و جو اب 
فارسی) که راجع بمسائل ققبی نوشته شده است «سولف آن 
مجتود معروف حاجی سید محمد باقر است که شرح سختکیری او را نسبت بحدود 
شرعبه و اجرای حکم قتل در باره مقصرین و اشخاص مودورالدم ساب دکر نمودیم؟ 
رسالهٌ سئوال و جواب بعد ازسال ۱۲۳ ۱۸۲۰۰ تحریر ب-افته و در ۱۸۳۲۰۱۲4۷ 


(۱) در هردو جله بترتیب از صفعه []] ۷۹۸۷ و ٩2(باریس‌مزن‏ نو ۲ ۰ ۱۸۷۱ 
(۲) از این قیل رسالات بسیار بنام رساله عملبه وستله لغبه وفیره درفرن اغیر تالف شده 
وظاهر] قریب صد نضه از۲ نها بطبم رسیده (ست یکی ازجمله بهترین رسالات جامعالشتات 
میرزا ابو الفاسم بن! لحمین| لرضوی!لقمی صاحب کتاب (لقو۱ (ت. و ) برای اقوال 
مولف اخیدالذ کر رجوع شود بفیرست کتب چایی فارسی تأثیف ادوارد .جو ۱+ (مقلف ) 

(۲) رجوع کنید بصفحات قیل‌تاریخ حیاتش ,تقصیل تمام در فعصالملماء محطو رات 
چاپ لکنجور س ۲۹ ۷۸-۱ 


۳۹ 


بطرزی مطبوع چاپ شده است" . اهر محل طبع آن اصفهان و مباشر چساپ‌میرزا 
زین‌المابدین تبریزی بوده که اين صنعت را او بایران وارد نموده است . 

این تألیف مشتمل بر ۱۸6 ورق بطول - ۲٩‏ وعرش ۵- ۲۰ است و هسر 
ورقی ۲۸ سطردارد حروف س و ج در سرتا سرکتاب هیان هلال سرخ جای داده 
باشدلیکن 


بر" مباحث کتاب به ترتیب عددی مرتب شده است بدواً بشرح 


شده است . من فقط يكک جلداز آن دارم وقاعدة بایستی جلددوم نیزدا 


نمیدانم تییه شده 


عبادات مثل طم‌ارت . صا 


صدقه . صوم وحج پرداخته و در خر قسمتی بنام کتاب 
الودایم راجع باصول در ابتدای مباحث است و درهر بابی از ابواب بطور سئوال و 
جواب مسائل متفه راجمه بآن مبحث با عقیده مژلف قید کردیده است عثلا در 
مقدمه بدون هیچ اطتابی در حمد و منقبت و دعا و غیره بلافاصله شروع بمسائنل 
بل میکند 


س -اگ رکسی مقاد یکی از مجتیدین حی باشد آ با پس از وفات آن مجستمد 


است که باز از وی تفلیدکند و بنا برقول او رفتار نماید یا نه ؟. 
با يك صفحه را فرا میگیرد خلاصه اش اینکه تقلید 


جواب این سئوال که 


هیت جایز نیست و باید بیکی از مچتمدین زنده مراجمه کند . 
ادله و شواهدکثیره در تأیید این قول ذکر نموده و ازجمله اقوأل محمد بافر 
( غااهرااچلسی ) و سید محمد مبدی والشپیدالنانی والمحققالثانی نقل هیکند . 
ابواب ابن کتاب از حیث تفصیل خیلی مختلف است باب صلواة تقر یبا هفناد 
ورق را فرا گرفته اما سایبر ابواب باین تفصیل نمیرسند مثلا کتاب الودایم کسه پاب 


آخراست بیش از نیم صفحه نیست عیناً محض نمونه نقل میشود . 


(۱) درطهران چاپ دیگرهم درع ۲ ذیحجه۵۸ ۱۲ شدهودرپایان می تویسدچون طالب 
زیاد بود جلد اول ر سید جلد دوممد منتشر خواهد شه لکن جلد تانی مطبرع] بنظر 
نرسیده است (هترجم) ‏ (۲) در کناباه موه بریتانیا نیز فقط همین يك مجلد هست رجوع 
شود بفپرست ادوارد (۱۹۷۱۲) مجرعه ره صاحب قصص الماماء سال ۱۸۱۲/۱۱۲۷ را 
تاریخ تالیف قراردادهامادر ورق وم )غود کتاب (صفعه ۲) معیم ۱۸۲۰۲۱۲۳۹ را تاریغ 
تصنیی کتاب نوشته ند - 


1۷۰ 


ي - زید امانتی را نزد آمینی میفرستدکه بفلان کس رده بعد از وصول امانت 
بیداند که امانت مررسوله نزد او عال عمرو است وید عرسل وغبیره ید عاریه 


بامين 


وغصب است وعمرو نیز مدعی برامانت گردیده میگوید که این امانت مرسوله نزد تو 


اقرار بر<قبقت ومال اودارد و میگوید نزد من فرستاده ک4 


ال هن است وا 
به فلان کس بدهم بتو نمیدهم آیا عمرو شرعاً تسلط بر اخذ ال دارد که ازامیی بگیرد 
.اه و امین امانت را بکه باید بدهدکه برائت ذمه بجرت اوحاصل شود 


ج - فیالحقیقه اگر آنچه قلمی شد مطابق واقسع باشد یعنی آن شخس امین 


اشد که ال عمرواست و ید مرسل مال ید #صب رعدوان بوده برآن 


عالم بود 
شخس 


بخ مرسل ادن 


که مال ازعمرو 


نماید خواه ۶ 


لازم است که چنین مال را تسايم مالك 


در سلرم «الك بدهد با نه و این کلام ازشخس امین باعلم ار بر 
است که هن بتو نمیدهم نفار باینکه مرسل مال‌گفته است که .۵ فلان‌کس بده اه بتو 


منافی با اعانت او و مطابق با شریعت هطهره نیست . 


- هر گاه زید امانتی درنزد عمرو گذارده :اد و قسریب به ۱۷ سال بعلول 


انجامیده باشد و آ نجه‌عمروبزید" تأ کید نموده که امانت را پبر ید زیسد اهمال نموده 
واعانت مزبوره بدون افراط وتفریط تلف شده ایا برءمروغرامتی هست با نه ؛ 
ج - درصورنیکه مرانب مرقومه مطابق واقع باشد بععرو غراعتی نخواهدبود 


عقاید عوام شیعه 


اکنون بازمبگردیم بموضوع میمتری که عبارت است از شرعیات شیمه که تا 
حال کمتر جلب وقت شرق شناسان اروسائی را کرده است وا دراین کتاب شمه از 


نگاریم و کافی است که بطوراختصارعفاید جاریه عامه را نحت بحت فسرار داده 


(۱) عمروزید در فقه مسلمین جان‌دو 1006 حطو[ و ریجارد رو 106 4عوص1 کن. 
حقوقی انگلیسی است و درصرف ونعوتیز همروزید قالم‌مقام بالبوس ویطاا19 و ک 
عنازه) احت ودرصحیتهای عادی‌جا نشین توم جوم ديك عزا] وهاری زممهلز 1 
پیش ازاسلام ظاهر[ بجای میروزید بهمن و فرخان میگفته !ند از اف ,من : 


نکه گویند فلان وبهمان (متر جم) 


لفذا 


زیخ تلو تلور آن سرفنظر نا ی کافیاست ها مت نکنبدیتی که 
درعید صفویه با پس از آن زمان تألیف شده ذکری بمیان آوریم برای تبیه این‌شرح 
مختصر من بکتب بزرکگ و مشپورو معتبری مثل حو‌البقین ملامحمد باقر مجلسی 
رجوح نمیکنم بلسکه مطالب لاژمه را ازکتاب کوچسکی موسوم به عقایدالشیعه 


استیجر اج هی 


این کتاب در زمان محمد شاه ( پیش از نیمه قرن نوزدهم میلانی ) توسط 
علی‌اصفر بن علی! کیت محل یا تاریخ طبع چاپ 


شده است این تألیف که مشتمل بر۳۸) صفحه بی نمره است دارای يك مقدعه وینج 


قسمت (مشکوة) وبك خاتمه است محتویات آن بطور خلاصه ازاینفراراست : 
مقدمه 
خلق را خلق نفرموده بلکه از برای عبادت واطاعت‌ایشان 


را خاق فرموده :ا جزای اعمال خود را درآ خرت دریابند. و پیفام اورانی فرستاده 


است باکتابهاکه آ نجه خواسته و در آن‌کتابها نوشته از بسرای مردهان بیان نمایندو 

1 واعظم بیتمآوران را محمد بن عبداة قرارداده است واو فر آن و انمه اطمار 

در میان امت‌گذارد نا 

79 است رجوع نمودن بخدا, 

حکم خداوند سه‌چیزاست؟ لول اعنقاد قلبی‌دوم اقرار زبانی‌سیم عمل ار کانی‌ودانستن 
احکام با از اجتباد است با ازتقلید 

در ردعقاید باطله 
پس هردم باید مجتید باخند با مقلد در آخره‌قدمه مولف چندین مورد کفر 


3 0 : 
مان را هدایت -ره‌ایند و در این زمان غیبت کبری 


ارو اخبارانم اطپارپس آ نچه آزاینا «علو‌میشود 


وزندقه را ذکر کرده و مردم را باحتراز از آنبا نصیحت میکند ازجمله وحدت وجود 


اتحاد و حلول . جبر . سقوط - عبادات . ریاضات اباحات؟ وغلودر حن امه انکارحشرو 
نشر چم وحیات اخروی - حلال‌دانستن انواعتغنیات وهسکرات - تناسخ - و تشییه‌وغیرم 


(۱) ۱بتدای غیبت گیری از 4/۲۰ - ۸۷۲ است در این تاریخ امام دو ازدهم 
۰ و در آغرزمان ظیورخواهد فرمود ۰ (۲ ) کفذا قی‌الاصل شاید میراد ایبان باشد. 
ترجم) (۳) مذهب اباحه درزمان ساساتیان ( قرن شتم مسیحی ) توسط مزدك در ایران 
شایم شد از آن عبد تا زمان ظهوریایبه این تهمت را بچندین شعبه ازفرق مذهیی, زدهز ند 


۱۷۲ 


منکوه اول (صفحذ ۷- ۲۸) عشتمل برچیارمصباح درییان اعتقادات مت لقه 
پذات وصفات خداو ندی است . 
ذات وصفات 
* توحید برچپار قسم متصورمیشود مسباح اول توحید ذاتی خداو ند واحد و 
یکناوی شريك وهمتاست وداتی است هقدس و مستجمح جمیع صفات کسمال ومیرا 
از جمیم صفا 
خیالبه ونه اجزاه عقلیه و نه خارجیه ونه داخلیه نه ازمجردات و بسالط و نسه از غر 


نقص وصاحب جلال است از اجزائی و اعضائی مر کب نیست نه اجزاه 


مجردات مثل نوروغی نور نه جوهراست نه عرص نه محل است نه هتولد از کسی است 
نه فرزند دارد ته زن وپدر دردتیی و آخرت‌نامرتی است" حتی درچشم پیفسبر ان و 
نارقدرت بعقل و بچشم قلب 

خداووند محتاج نیست ونمیخورد ونمی آشامد ونمیپوشد غم وغسه والم ودرد 
وتبدیلی وثرقي وتلزلی ندارد و بر بك طریق بوده 
اق وقدیم است صفات ذاتیه خداو ند عبن دات اوست و زیاد برذات او 


ائمه واولیاء اما تناخته میشود از 


وشادی و بلندی وپستی ندارد تف 
وهست نی ه؛ 
نیست که ذات اوچیزی باشد وصفات ذانیه او چیزی دیگر باشد علیحده که در اوجمع 


شده باشند . این صفات تمام جنبة منفی دارند و آنوا را صفات سلبیه میگویند» 
رد برصوفیه 
اینجا بازمولف از موضوع خارج شدء و برضد عقاید صوفیه شرحی مینگارد - 
خاصه راجع باینکه به بیشتر حلول کرده و جلوه از 
آنها پیت ن‌وده اٍست وراجم بعقیدة وحدت وجودکه گویند منل نسبت اشیاءبوجود 
میلاق همان نسبت امواج است بدریا و نظیر نور شمس است از پس پنجره که دارای 
شیشه های ر نگارنگ باشد 


,گویند خدا درخوش صورتا! 


توحید صفاتی 
مصباح دوم - توحید صقانی صفات بردو قسمند" ازاین قراراول صفات داتی ۴ 
مثل حیات وقدرت که تکلم هم‌جزهآ نست وازشعب علم ادرال بسمع وبصراست وبعضی 
ازعلماء باین شش صفت ازلی بودن وصادق بودن را اضافه کرده‌اند اما اين دو صفت 
(۱) يکي ازخگده گیران حافظ را از گفتن این عمرعلاعت* نموه 


این جان عاریت که پحاقظ سیرده) ند روزی رخش به بینم و تسلیم وق کنم 
(۲) دراصل چنین است (مترجم) ‏ (۳) پاصفات بتوتیه یا صفات کبال 


۷۳ 


نیزمثل تکلم واراده وادرالك صفات درجه دوم هستند و با صفات حیات وقدرت وعلم در 
يك رتبه ثیستند دوم صفات سابیه که آ نبا را صفات جللال گویندکه مقابل صفات که‌ال 
وجمال باشد هفت صفتند وخداوند ازآ نپا مبراء وعنزه است اول اینکه مر کب‌نیست 
دوم جسم ندارد سیم مرئی نیست چرارم محل نیست پنجم بی‌شربك است ششم‌ععانی 

انی البی زیاد برذات او نیست بلکه عین ذات اوست هفتم محتاج 


نمودن نبا ازبرای‌خدا و 


اشد سب[ نباازخدامثل رازق» خالق, ر<من, رحیم جواد وغیره . دراین‌قسمت 
اعره‌ومعتز له و کر اعیه‌والبلخی و النجاروابوالحسن‌البصری 


مصباح سوم در توحید خلقی - خدا یکناو ببهمتاست خلق 
میفرمایدهر چه را که میخواهد پس قول‌مجوس که میگویند 
یزدان خالن خیرو اهرمن خالق شراست غلط است خداوند بوسیلهٌ اسباب هر چیزبرا 
خلق میکند وقدرت خلاقی خود را بملانکه وسایسر موجودات میتواند تفوبش کند. 
«و اما خیرو شر از بندگان مخختارظاهر میشود کار خدا نیست بلکه کاربنده است [سذا 


توحید خلقی 


وند ,اختیاری که دارند و بخواهش خود بخود میکنند آ نما دا 
ت اگرجه ایشان هم,قدرت وقوتیکه ندارند بایشان عطا 
نان داد پس نواب وعقاب را همفرار 
داد و اما خدا خالق خبر وشراست و بنده فاعل و کنندة اوست باری چون ( این ) رساله 


ورد تواپ وعقاب «. 


که‌خداوند امرونبی نموده 


فرموده است میکنند لیکن چون اخنیارر! هم با 


بجرت عواهست محل کلام اینجا نیست. * 

سیس مولف میپردازد برد عقاید غلاة شیعه متل اشخاصی که 
گویند امبرالمومنین ع امر خالق‌است واشیاء را اربی‌ادن‌خدا 
خان کرده است غلط است وقول آنکه آ نحضرت بلان عالم را خلق کرده بسی دلیل 
است وقول باینکه امیرالمومنین قاسم الارزاق است دلیل براین مطلب نیست و قول 
باینکه خدا از امبرالمژمنین ادن گرفت در خاق نمودن عالم و آنحضرت دست کرد 
در زیر سجاده و آسمان وزمین را بیرون آورد وانداخت از اغلاط جعالین غلاةاست 
اما معذلك برطبق اخبار کثیره واجب است اعتقاد کردن بر اينکه در روز حساب 
خداوند حساب خلایق را باعیرالمژمنین و سائرائمه محول میکند و شفاعت آنبا را 


ر دغلات 


۷ 


میپذیرد وغیر اک و از این سبب‌است که علی ع ملقب بوجهله و یال بل وفیره 
شده‌است . و واجب استاعتقاد نمودن ببداء بعنی هرچه خدا بخواهد میکند واعتفاد 
باینکه خدا هرچه اراده داشته باشد بی‌ماده ومده بوجود میآورد 

صباح چمارم در توحید عیادتی است بسدانکه عبادت عختصس 
دات با البی است و باید عبادت ذات اقدس البی را نمود و 
عبادت صفات فعلی واسماء البی غلط است . هر کس عبادت کند اسم را بدون‌دات‌ثل 
لفظ اله وغیره کافر است وهر کس عبادت کند اسم وذات هردورا هشر است ومشرد 


توحید عبادتی 


بردوقسم است جلی وخفی نخستین عبارت است از عبادت غير خدا درظاهر و آشکارا 
مثل عبادت بت وسک وماهی ودرخت وستارء و آفتاب وماء و آتش و آدم وخوامشک 
باشدمتل سلیب وخواء صورت باشد بشکل پیفامآوری ی امامی با شکل غبر ازاینا اما 
شرکت خفی عبارت‌است ازپرستیدن چیزهای دیگر مثل دنیا ومال دنبا وزن وفرز 
و هوای نفس وریا وغیر از اینبا اما زبارت خانه کعبه وقبرهای امه ازقبیل. 
نیست وتعظیم انبراء و او لیاء وائعة هدی ع وعلماه وسلاطین حفه بی‌عیب است سادای 


بركعبادنی 


که عبادت نباشد و بحد سجود نر 


مصباح شم شم از مشکواة چهارم۱ 


دات متعلقه بظهورر چعت امام دو از دهم است 


در بیان 1 


نحفرت . بدانکه<ضرت سه غیبت دارد 


مصباح اول - درغ. 
یکی صفری ویکی کبری ویکی اصغر غیبت سغری از ۸ دبیع 
الاول ۲۹۰ ( اول جانوری ۸۷4 ) شروع شده وتصت ونه (48) سال‌طول کشید . 
آخر زمان غیبت سفری وقنی بود که چبارمین و آخبرین و کیل رحلت کرد 
٩۶ ۰-۹‏ این و کلاه واسطه بودند میان امام غائب وث: 


غیبت امام 


شعاصر | ناب باا عراب‌عم میگو یند واینکه «و 
برا که او در ۱۸۷/۱۲۹۴ این کتاب رز 
عیسعد خودرا باب میغو | ند ودر ابران انقلایی پر کث ایجاد کرده برد ر جوم کا 
بکنة, بر سیاح تالیف عن جلد دوم صفحةٌ ۲-۷۲۰ وصفحا 1۹-۸ 


موق میرزا 
یقر نامه 


1۷۰ 


کبری‌شروع گردید ودیگر کسی بخدعتآعام غالب نرسید" زمانیکه مادر آن زندگانی 
ميکنيم جزء دورة غیبت کبری محسوب‌هیشود . اها غیبت اصفر آن حضرت ازظیر جمعه 
است که گردن خطیب مکه‌را میز نند و غاب میشوا صیح بنج 
ظیورمیکنند غیبت آن حضرت ازجمله اسرار الهی‌است لین 
علام بسیار دارد ودر این کتاب فقط 4۸ 
که امم آنبا خروج سفیانی است که مردی بدصورت وابله وشربراست و اشگر او 


بشنبه عساشورا که 


علائم آخرزمان 


ند وظرور صورتی در 3رص آفتاب بسیار شدن فقباء ضلالت و 
خیانت وبسپار شدن شعراء زیاد شدن ظلم وستم وجور وفساد خروج دجال که برخر 
خود سوار است واجته‌اع ۳۱۳ نفر در طالقان خراسان برای كمك 
این علائم اما از ظرور حضرت تا شهادت او هفتاد سال خواهد کشید آ نگاه بدست‌زنی 


عاقبت درزهین « 


مایحه ناع مسموم خواهند گشت وامام حسین ع رجمت خواهند کرد و آن «ضرت را 
سل میدهند و کفن میکنند این اول قيامت صفری است . 

۲ ۱ وبینمبر وتعام ائمه وغاصبین وظالمین آل محهد ظاه رخواهند 
فیامت‌صفری شد وائمه باهمه جنگ میکنند وهمه رامیکشندو باید دانست 
که رجمت نمیکند مگر مژمن خالص و کافر خالس و کسانیکه بين بین باشند وجوع 
نمیکنند آنگاه کسی از رسول خدا وائماهدی دیگر در دنیا نمیماند و تاچهل روز 


أجوج وم_أجوج گشاده میکردد و بیرون 


ومیخورند آ نجه گیاه وعلف وخوراکی 


در روی زین است وبور در بائی مبرسند خشك هیکنند. 
قیامت کبری 


این اول ق-امت کبری است وخداو ند بندگان را عبموت میفرساید ببدن اصلی 


عنفری که در دنیا داشتندمثل خشتی که آنرا خراب کنند وباز خشت سازند که‌خاله 


خشت دوم عین خشت اول است بدانکه قيامت دمیدن اسرافیل است در صور و آن 


وابو اب و ادعای] نها را 
رن 
کرده در کتاب موصوم بشرح مساغرت مب ح درح‌تموده‌ام (خامه در ناددا 
و ۱۰) ]آخر جلد دومآن کتأب خو | نند گان پآن‌تالیف عر اجمه فر مایند 


وءو اف عقایدالتینه در رد۲ 


غاب و اسطه [ند وشیتیه وبا 


توی 


چبار مرتبه است یکی بجبت بیرون آمدن ارواح اهل زمین ازبدنهای ایشان وجنب 
شدن درشاخ صور اصرافیل همة اهل عالم قبض روح میشوند غب ازچهارده معصوم . و 
پس از آنکه ابدان آنبا مجدداً تشکیل یافت اسرافیل باردیگرتفخه در صورمیکند 
وارواح مثل زنبور از سوراخهای صور بیرون آمده هر يك بکالبد خود وارد میشود. 
تمام حیوانات راهم برای حساب و بازپرس از تشددوق-اوتیکه‌نسبت بهم کرد اندزنده 
میکنند آنگاه میزان که مخصوس ن اعمال نيك وبد خلق است نسیب میشود 
وخداوند اهر میفرمایند بآن دو ملك موکل که در دنیا اعمال نيك وبد اورا نوشته‌اند 
واسم‌یکی‌سائق‌ودیگری شیید است که طوماراعال : 
۱ هفت دوزخ عبارتند از جیتم - سعير - جحیم - ی - حطمه 

هفمت دگذت .. حاویه - اولی برای مسلمینی است‌که پاگناه وبی‌توبه هدرده 
باشند و بعد از تنییه خلاص خواهند شد . دوم جای بمودانست و سوم مکان نصاریست 


و بد در ترازو یگذارند. 


چبارم محل سابیون است وپنجم جای مجوس است و ششم برای مشر کین عرب است 
وهفتم مخصوص تمام عنافقین است وباید دانست که لهل حمتم از کذار مخلد درجبم 
میباشند وبیرون نمی آیند و بعضی از کذار در چهنم مخلد هیمانند اما چسون صاحب 
تفوی و صفات حمیده بوده اند عذاب نمیشوند مثل خسرو انوشیروان برای عدالنش 
و<اتم طائی بواسطةٌ جود وسخاوتش . 


اریکتر وازشه‌شیر 


امن بعن توصیقی ال صراط دکرشده که ۳ 
برندم تر وازا تش سوزاننده تر است صراط پلی است برروی 
جبنم وهمه کس‌حنی بیمبران وامامان واولیاباید ازروی آن‌گذشته به بهشت بروند 
بعد شرح مفصلی از يك بپشت مادی مینویسد که در پایبان 
آن ذکری‌هم از اعراف که میان‌بیشت وجینم واقع است دیده 
میشود . اعراف چراگاه خوبی است .-ا موضم بللدی است برسر بسل صراط ومحل 
ضْعفین از هردها و زنها میباشد و کسانیکه قابل بیشت ن 
نمیباشند مثل و لدالحرام وال ناکه گناه نکرده باشند . 
بشقاعت پیغمبر یاائعة بعضی از ساکنیناعر اف به بپشت‌میروند 
نعمای بپشتی از قییل آب‌کوثر وسدوةالمنتهی ودرخت‌علوبی 


اعر اف 


تند و مستحق جهنم هم 


۷۷ 


نیز توصیف شده است وقتیکه هرروحی در بپشت و چهنم واعراف بجای خود هستفر 


شد مر گگ را بصورت گوسفند میاه درهیان بیشت وجهنم سرهیبر ند و هذامی نداهیکند 


که مردنی برای اهل بهشت وجهنم نخواهد بود . 


خانمه صفحه۱۳۲ - ۱۳۸ 


نوردوم درمعتی کفروایمان است 


در کلام خدا کفر به پنج معتی آمده است و در دنب کفر برسه 
قسم است قلبی و قولی وفعلی هم چنین ایمان بر سه نوع است 
وایمان را غبر از اسلام بابد دانست سنی‌ها وشیه‌یان ء-بر اننی عشری مسلمانند اه 


کفر و ایمان 


نجس‌نیستند امادر آتش جمتم‌مخلد خواهند بود . ومرتدین و اجب القتلند 
وتوبة آنبا دراین عالم قبول نمیشود اما بعضی ازعلماگفته اندکه در آخرت توبه آنها 
قبول خواهد کشت لیکن از اشخاصبکه دین اسلام را گرفته اند وبعد مرتبط شده اند 


نیست باید اورا حبس کرد و آ تقدرطرب 


توبه مقرواست . واگرزنی‌مرند شود 
زد که توبه کند با بمیرد اینجاکتاب با ذکر وشرح پنج قسم ایمان و شش نوع توبه 
باتمام مبرسد ۱ 


خلاصهُ عفاید شیعیان امروزی ايران همین بود که بطورعامیانه و بمورت ساده 

(۱) مز لف تماماپنر سالهر ! که مشتل بر ه مشکو ع و يكك خانمه اعت عینا نقل و ترجمه کرده 
بود اما ما فقط مشکوة اول و مصباح ششم و خانم را گذاشتيم بدوعلت یکی 7 نکه مراد م لف 
آشان دادن عبارت بندی هلماء و فارسی و بسي علاها بوده و ازهمین مقدار هم مقصو دحاصلاست 
دیگر؟ نکه ؛ کثر مطالب مشکو:ها برای خوانند گان ایرالی توخیح واضحاث بود مثل تمداد 
البه اطهار و احوال بوشت و دوزخ صراط و قبرو مباحث مغنلله‌ر اجم بمدل‌و(مانت وفیره که 
درا کثررسالات عذهبی بتفصیل مذ کور و (ذهان هامه مردم از آنکاملا مسبوق است.ملاو ,سیب 
دیگری برای حذف این راله بودو آن کثرت عفاعدسفیله عوامانه وزعتقادات پیرزنان بو که 
اگرحذف نیشدعلاوء پر یلید گی (هانت بندهب مصوب دیگردید و خلاف تحقین‌تار بشی‌هنم 
بوه زیرا که حقیقت مهب شیعه غی از 7 نهاست و جایز نیست تخلیط شود و 7 نجه عقیده هو امو 
عجایز است یاصل مذهب نسبت دادء شود . از ۳ نچه ضرورة برای نو نه بافی گذاشته زیم لروم 
حذف آن رساله واضح میگردد (مترجم) 


۷۸ 


مذ ذور گردید البته خیلی جالب توجه بود که ما سلسلة تکامل وتطوراین عقاید را از 
روز کارقدرم تا حال شرح میدادیم و :! حدیکه مواد معتبرء و اسناد صحیحه اجازه 
میدهند روایات تاریخی و جعلیات را با یکدیگرهقابله میکردیم و معتقدات اسولی و 
فروعی سنیان و شیعیان را به تفصیل مقایسه مینمودیم اما اگر هم کتاب مقدمانی که 


رای چنین بحلی لام است تدوین شده بود باز کتاب ماگنجایش ورود دراین عبحث 


را نداشت .حتی ملاها و مجتمدین قشری هم عقایدشان اینقدر خام و کود کانه نیست 

که فوقاً مذکور افتاد واسی معلحت چنین میدیده اند که عوام را به عقیده خود 

وا گذارند و خود را در زحمت تیفکنند زیراکه اگرباب 

حاضرو آماد؛ شاک وارتداد است میکشودند خطرهای ؛ 
تقیمات کلی افکاد مذهبی‌ایر انیان 

بالجعله هر گاه افکارشرعی و فاسفي ایرانیان را بطور خلاصه بخواهیم تقسیم 


کنیم درهريك از آنها سه طایفه تشخیص خواهیم داد طبقه علماهتفسیم میشود به سه 


دسته اخباریرا واصولیبا یا (مجتهدین ) و شیخیها حکما منفسم میس‌گروند بسه 


منکامون وحکما ( که فیلسوفان سعاده وخالس هستند) وعرفای صوفیه 
تفسیعات و بینو 
۱ 
شرحبکه‌گوینو " راجع باين طبقات 


بسد روشن ترین و زنده ترین و 


عوجز ترین تعریفاتی است که در زبانهای ارو پائسی نا کنون بنغار من رسیده است 


ند نمیتوان مطلقاً تصدیق کرد که صحتش باندازة وضوحش باشد . مثلا اخراریها 


عموماً خشك ترین ومحدود ترین طوایف شیعه هستند اماگوینو آ نبا را دارای‌وسمت 


مشربی میشمارد که خودشان هم مدعی آن نیستند . ودرحق شیخیه گوید که معاد 
جسمانیراکاملا انکارنمبکنند درصورتیکه مخصوصاًاعتقاد بجسم حورقلبالی "برد که 
آنها را هدف تبرتگفیر ساخت . 

بعلاوه عقاید شیخیان برای پیشرقت افکارباییه که خیلی تند تراست راه رابطور 
قطم باز نمود بابیه خارج از حسدود اسلامیند در حالتیکه شیخیه در داخلا آن 


(۱) کتاب|دیانو مذاهب قلسقی در [سیای مر کری(چاپ‌دو مبار یس۸۹۲ ۱) صفعه ۸ - 
۳ : راجم بطبقات سه کان» علما ومفحات ۱۱ ۳-۱+(فصل )همان کتابر اجم بفلاسنه وصوفیه 
(۲) رجوع کنید بدفر نامة یکنفرسیاح جاد دوم ص 1۳ 


تون 


اعمال نفود کرده ود طبقاتعالیه وعقامات‌شامخه یر وان متتفذداشته اند . ر اجع بفلاسفهو 
لا در فصل آینده سین خواهیم راند اما درخصوص علماء ببتر آتکه گفتار 
فل نمائیم :۲« نباید فراموش کرد که هرچند ممکن‌است بطور تفریب 
مه طایقه مز بور را چنانکه من طبقه بندی کردم از یکدیگر مجزانمود لیکن‌مسذلكك 
لازم است در اینجا بگوئیم که ندرة یکفر لیرانی‌را میتوان یافت که درمدت‌عمر از 
طبقة بطبقه دی 


وف 


گوینو را 


بر نرفته ودرهرسه طایفه وارد نشده باشد .* 
ملامحمد باقر مجاسی یسکی از بزر گتریدن و مقتدرترین و 


مجلسیها 
متعصب ترین مجتهدهای عپد صفویه لاز) دید از پدر خود ماز 


محمد تقی مج 


بی که از علهاء مبرز زمات بوده ونسبت بصوفیه توجه داشته دفاع 


« مباداگمان بد کسی ببدرم نماید که او ازصوفبه است بلکه 


نموده و یگ 
فیست زیراکه من ععاشر بایدر بودم سرا وجیر | واز احوال وعقاید او مطلم میباشم 
بلکه پدرم صوفیه را بد میدانست لکن در بدو امر چون صوفیه نبایت غلو داشتند 
ان منسااك شد تا 


وسیله دفع و رفع وقلع و قمع اصول اين 
اوت ایشان را منطفی ساخت آنوقت باطن 


زقومیه نماید وجون 


ثر 
خود را ابراز نمود والا والدم با نوایت ورع وتفوی وزهد وعبادت وزهسادت وتفاوت 


و نقاوت است . 


ملا محمد باقر مجلسی برخلاف تفید وتعصب ویشت کار فوق ااطاقه که در چیز 


نویسی داشته وبفارسی بازبانی ساده وقابل فیم‌چیز می‌نوشته ومذهب شیعهرا درمیان 
عامه ترویج ی‌نموده . وصوفیه را ببا خشونت کامل قتل عام مبکرده دارای اخلاق 
پسندیدم نیز بوده و آ تاری ازمپربانی وخوض فطرتی اودر قصص‌العهاء من کور است؟ 
شخمی پس از وفات اورا درخواب دید ازو پرسید : « احوال شما در آن نشأ بچه‌نحو 


است وبا شما چه معامله کرده اند :* مجلسی حوابداد : « اعمال من هيچيك برای 


(۱)فصل مد کورصفحه ۳ -۳۲ (۲) قصص|فنلماء چا لکنپور قحمت‌دو ص۰۱ (4)ایضا 
قصس[لملیاء قدمت اول صفحةً ۲۱۵ چاپ لکنپور و لف‌اين قمه را که نهایت شیوع دارد از 
بت مجلسی ورهمان صقحه گو پدروزی ۰ ۱۰۰۰ بت 


افلاط مشپورء 
2 


شارد اما راجم 
۰ و کلیه ) کتابت میفر موده . 


۸۰ 


من فائده نبخشید بجز اینکه روزی بیکنفر بیودی بکدانه سیب دادم او هرا 
نجات داد . » 

در قعس العلماء شرح حال ۱۵۳ نفر از علما دیده میشود وما بذکر پیست و 
نفر از آ نها که‌جالب توجه‌ومیمتر ند دیلا | تفا ميکنيم : این۲۵نفر را حنی‌المقدور 


تیب تاریخی مرتب‌کرده ایم . وعددی که در اصل کتاب مخصوص هريك از آنبا 


بوده بمد از ذکر اسم درهلالین گذارده اي ۱ 
1 -علماء قبل ازصنو به 
۱ - محمدین یعقوب الکلینی (نمرغت٩)‏ ملقب به تقةالاسلام مژلف کافی متوفی 
بسال ۹۵۱/۳۷۹ 


۲ - «حمدبن علی‌بن حسین‌بن 
متوفی بسال ۲/۳۸۱ - ٩3۱‏ درقصص العلهاء صدوهشتاد و نهجاد ازمژلفات اومذ کور 


موسی‌ابن بابوبه‌قمی معروف به صدوق (نمر4ع٩)‏ 


است که‌مهه‌ترین | نیعبار تست ازمن لا بحضرهلفقیه کهمثل کافی یکی از کتب ار بعهاست. 

۳ - محمدین محمدین نعمان‌پن عبدالسلام الحارنی که معمولا اور شیخ‌هفید 
می‌نامند (نمرة )٩۱‏ متوفی بسال ۶۱۳ر ۱۰۲۲در قصص العاماء عده مژافات او ۱۷۱ 
نوشته شده 

> - سید هرتضی علقب به عم‌الهدی ( نمرخ۹۸) وفانش بسال ۱۰44۱4۳۰ نببره 
اما هفتم موسی‌الکالم (ع) است 

6 - احمدین علی النجاشی (نعر۱۳1۶) وف-انش بسال ۱۰3۳۱4۵۵ یکی از 
شاگردان 

- محمدین حسن بن علی |اطوسی علقب بشیخ|لطایفه ( نمرژ ۱۰۰) وفاش 
بسال ۱۰۹۷/45۰ سومین محمد از محمد های‌قديم محسوب میشود ( دو محمد دیگر 
نمرة ۱ و ۲ سایق الذکر ند)شیخ الطایفه ملف دو کتاب از کتب اربعه است یکیتبذیب 
الاحکام ودیگر استبصار بعلاوه فبرست معروفبکه راجع بکتب شیمه‌ترتيب‌داده است 

۷- اصیر(لدین علوسی علقب به محفق که شهرتش در حکمت و علوم بیش از 


خ مفید ومژلف کتاب الرجال «عروفست . 


(۱) در هردوچاپ تصص[للماء(ساعی این اشعاص یتر تیب | بجد مر تب گر دید متلا کلینی‌عو 
(ج+) نجاشی قلب (۱۳۱) و قیه . 


بارعا ام وال رای 
۱ ما ده چم وی املع ,الم 
یسرم مزر را 
رابکی او ساره 
وس دروکا 
زان دورود 
روک 


0 


رو بروی صفحه ۲۸۰ 


موی ی مر ی 
- 9 توایت رل وگ 
کنو ده 0 
وان وه مه ور دی 7 


مر فد ریس 
0 


سم فر رمرم 
یب کر َ_ّ 


سرب و ماس 


ریش زر 


روبروی صغد» ۲۸۱ 


لثل 


شرعیات است ( نمره۰٩)‏ متوفی بسال ۹۷۲/ع۱۲۷معروفترین تألیفانش اخلاق‌ناصری 
است در اخلاق وزبع ایلخاتی که‌برای هلاکوخان مغول تبیه نموده است وتجرید در 
الپیات که طرف توجه عد؛ کثبری از شراح وصاحبان رسائل کلامیه است . 

۸- نجم الدین‌جعفر بن بحیی مشهور به محقي اولملف شرا 
۹) متولد در ۱۲۹۰-۱/۱۳۸ متوفی در محرم ۱۷۲۹ دسامبر ۱۳۱۵ 


بود درشعر قدرتی نشان داد اما پدرش بسختی اورا مانسع شد و گفت شعرا ملموتد 
وشاءری مخالف تقدس است . 

٩‏ - حسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن العطرالحلی معروف به علاعه حلی (ت 
در همان ماه و همان سال که محقق اول وفات یافت بدرود زندگانی گفت . محقق 
مشارالیه ده سال ازاو بزر گنر بود. درقصص ۷۰ تألیف بنام او مذکور است‌علامه‌حلی 
ازيك دودمان بزرگی ازعلماء بودکه درمدت قلیلی ده نفر مچتهد از آ 
یکی از آنبا پدر علامه بود ودیگری فخرالمحفقین پسرش 

۱۰ - شیخ شمس!ادین‌محم‌دین عکی‌الماملی معروف + 
در اراسط تابستان ۱۳۸۵/۷۸ ۲ بفتوای دونفر از قاة برهان الدین مالکی و اببن 
جماءة شافعی قتل رسید 

1 روحانیون‌عهد صفو یه وبعد از صفو به 


- نورالدین علی‌بن عبدالءالی مشرور به محقق‌الثانی (نمر؛ ۸۶) از کر 


شم 


که مسقع ال آسش بود بایران آمد ومورد احترام وتوجه شانطهماسب اول‌شد وفانش 
در ۱۵۳۲-۱۹۹۰ 

۲ - احمدین هحمدالمدعوبه مقدی‌الاردبیلی(نمر۸۳۶) خیلی طرف احترام 
شاه عبای اول بود وفانش درسنه ۱۵۸۵/۹۳ 


افتاد 


۳- هیر عحمدبافر داماد (نمرء ۷۷) نو عحقق ثانی همجنین خیلی در نظر 


شاء عبای احترام داشت درسال ۲/۱۰6۱ - ۱۸۳۱ پدرلود جهان گفت . یکی از شعراء 
راجم بکتاب صراط المستقیم او گوید : 


مسلهان نشنود کافر عبیناد 


(۱)این‌تار بخی اعت که در قصمی‌تبطشده!مادر لو لو البعر ین ۰ 4 ۸۸-۹|۷ ۱۳۷ »سطور است 


1۸ 


خود اوهم بتخلس اشراق شعر میسروده است . 

6- شبخ محمد بواءالدین العاهلسی کسه عادة او را شیخ بهای هینامند 
(نمره ۳۷) درشهرت ونفوذ واحترام با میر داهاد بهلومیزد این دونفر ازعلمائی‌بودند 
که بیش از همه باعث شکوه و جلال دربار شاه عباس ول هیگشتند» شیخ بهائی در 
نزدیکی بعليك بسال 5/۹۵۳ع۱۵ متولد و در ۱۸۲۲/۱۰۳۱ وفسات بسافت هنرش 
متحصر بشرعیات نبوذ . در این باب مهمشرین کنابش جامععباسی است که درمیان‌عاما 


ملت ایراان رایج و در دسترس عموم است اما شیخ عمرش وفا نکرد که آنسرا باتمام 
برساند .۲ از تألیفات او یکی کشکول است که در آن حکایات وقصص عربی را جمع 
آورده رخلاصه کتابی است‌که ساباًتنألیف نموده و کمثر شهرت دارد موسوم 
بمخلات رسالانی در رباضیات و هيشت ويك مثذوی بشعر فارسی موسوم بنان و حاوا 


"صئیف رده است . 


۵ محمدپن عسرتضی الکاشانی کسه معمولا اورا ملامحسن فیس میخوانند 
(نمره ۷۹ ) این شخس میفوض شیخ احمد احسائی مس طریقا شیخیه گردیده که 
اورا اخباری صرف دانسته وبچای‌محسن مسیثی خطاب میکرد واما علامسسن فیش 
بیشتر درعرفان وحکمت دست داشت "ا درشرعبات . علی‌الظاهر معروفترین ن کب او 
ابواب الجنان باشد ؟ که درسال ۱۹60/۱۰۵۵ برشته تحریر در آمده است 

ده سال بعد. از این تاریتم از کاشان بشبراز رفت ودره‌جلس ملاصدری بت<صیل 


حکمت پرداخت ودختر اورا گرفت » فیض‌شاعرهم بود و در مجمع!لفصحاء‌عدةاشعار 
اوخش الی هفت هزار نوشته شده است ۴۰ 
-میر ابوالقاسم فندرسکی هرچند درقمالملماءاحوالش دیده نمیشود 


(۱) جام عبامي مشتمل بر یست فصل و مکرر جع رسیده است اما چپار فصل اول 
ترا غالبا جدا چاپ میکنند که اطفالرا در فراتض مقدمائی مذهبی هدایت ناید (ت . ز ) 
:۷ برقول (دواود ( فصل مذ کور م - 2۰۷ ) تصول ششم تا بیستم وا فیماً پسد نظام بن حسین 
ساوجی بر کتاب نا نیخ بواقی (ضافه کر ده (ست (مز لف) (1)۲ بو ابا لج: 2 
فیش نیست و چنانکه بنظرم میرسد از تصانیف ملا حمین و اهظی کاشفی مولف الوار سویلی 
مشپور است . (ت . ر) ملف حقیقی گویا معید بن فتح اه رفیع الدین موسوم بواعظی 
قروینی است (مولف رجوع کنید بقهرست ادواردث > - 4۰5 (۳) چاپ طهر ان 1۱۲۵ 
مر جلد دوم صفعة > - 1۵ 


۸۳ 


اما« بزرگترین فیأسوف وصوفی زمان خود محسوب هیگشت و شاه عباس اول خبلی 
او را احترام میکرد و گوبند شاه او را ملاعت نمود که چر! بالوساطالنای و مردمان 
فرومایه آميزش و م‌اشرت میکند و بتماشای جنگ خروسان میرود . ۲۶ 
زمان ساطنت شاه جمان در هند بسربرد و در حسدود ۱/۱۰۵۰ - ۱۹6۰ دراصفهان 


ی در 


رحلت نمود . 


۷ - ملا صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی الشهیر به ملا صدرا بلالفاق 


بزر گترین جکیم عرد آغیر ارران شمرده میشود منازعات دائمی او با هتشرعین معروف 
است و لباس تقدس و روحانیتش بضخامت و استحکام هملمینش مير داماد و شیخ بهالی 
نبوده است ازاین جپة اکردر قصصالعلماء فصل خاصی باحوالات او اختصاص نیافته 
جای تمجب نیست [ما در کناب مز بوروسایر کتب مثل لولژةالبحرین بتفاریق دکرحال 


عین عموماً وشیخیه ؟ خصوصاتاثیر کرده است . در 


او دیده میشود . تعالیمش در 


روضات الجنات تاریخ وفات او را بسال ۱3۷۰/۱۰۷۰ ۴ ثبت نموده اند اما در اژاژء 


البحرین سال مرک او بیست سال بعد 
۸ عبداارزاق لاهبچانسی مثل مسلامحسن فیش از شاگردان ماا سدر است 
درتألیف مشبور او که بز بان فارسی نوشته شده عبارتند ازسرمای1 ایمان و گ-: 


بر 
مراد او نیز مثل شیخ طبرسی صاحب مجمعالبیان ولالت الفاظ را داني میدانست و 
میکنت که 


بت ورابعلهُ حقیقی فیمابین لفظ وعنی ه رکلمه موجود است (قسمی که 
اگرشخص يك لت غریبه را بعنود ممکن‌است تفکر کُرده و معنی آنرا حدس بزند؟ 

این شش نفربکه کرشان گذشت هم‌فیلسوف بودند وهم فقیه بلکه‌حکمتشان 
برفقه برتری داشت. اما اشخاص ذیل باستتنای آخرین آنبا یعنی حاج ملاهادی‌تمام 
از علمای شیعه وخیلی مت‌صب در عذهب بوده اند. 


٩‏ - ملامحمد تقی مجلسی ( نمرء ۳۰ ) گویند اول کسی است که احادیت 


(۱) پرست نسخ فا سیر یو صفحه ۵ ۸۱ (۲) شیخ احمدزلاحمائی بر کتاب مشاعرو سایر 
تألیقات او شرح نوشته است (روضات(لجنات صفحه ۳۳۱)[ما مندر جات قصاللماء (چاپ 
لکنهر رصنحه ۸ ؛) او راکاف عید تست ۰ (۳) ابن‌سالر اصاحب تصص!املیاءت برش 

زا ابراهیم تبت کرده از ایتقرار ستهةٌ ۰ ۱۸۶۰ بیشتر احتمال میر ود که تاریخو فات 
باشد . ())قصی‌الاماء اب لکنهور قست تاتی ی ۱۲6 این مطالب ازر وضات!اجان 
شدمصفحه ۲۱ - ۱۲۹ ۲ نچه در تصص|لملمام دید‌شد خیلی تقص‌دارد 


بخ وتات 


سول ۳ 
با 2 
0 
( ی 


0 مب و ۹ 


کب مرن اروت مت س 
رسپ نت ۳ 
زمرت 


هت یکی 


۲۸۶ 


واخبار فضائل شیعه را جمع آورده مدون ساخت وعلم حدیث واخبار از محقق‌تانی در 

عبد سلاطین صفوی باورسید. پیش از این گفتیم که اور[ بتصوف عنسوب ساخته بودند 

وفاتش در ۱3۵۹-6۰/۱۰۷ است وبانناسب ومپارت کامل دراین ماده تاریخمندرج : 
«اقسر شرع اوفتد بی‌سروباگتت ففل » 

ن راکه تاج کلم «شرع است برداریم وفا ولام راکه سرویای 


چون حرف 
کلم «فشلنده حذف کنيم ققط حروف رع ض هیماند (۸۰۰-۲۷۰۰۲۲۰۰۲۱۰۷۰) 

۰ فلامحمد باقر مجلسی ( نمر؛ ۴۳) پسر آخوند سابق الذکر است ودر 
این فصل بارها ازوی نام برده یم . بدرجات از پدرش مشپور تر گردیدد. بحار الانوار 
که بزر گترین تألیفات اوست مجموع4 است بسیار مفصل از احادیث واخبار شیعه . 
جلسی مژلفات دیگر نیز دارد که کتب ذیل از آنما بفارسی است :عنالحیا: - 
مشکوالانوار -- حلبةالمتین - حیات‌القاوب (که ناتمام است) - تحفةالزالرین 
جلاء لبون ! وغیره وفانش چنانکه گفتيم درسال ۱3۹۹-۱۷۰۰/۱۱۱۱ راقع شد. 

۱ - سید محمد مهدی پروجردی ملقب به بدرالعلوم ( نمر؛ ۲۷ ) در سال 
وظ‌اهراً درحدود ۱۸۲4۰۵/۱۲6۰ رحلت کرد . 


۶ - 4۲ ۱۷ تولد ی 
۲ - سید محمد باقربن سیده‌حمدتفی رشتی مأقببحجفالاسلام (نمر؛ ۷5) 


است" که پیش ازاین دکرش‌گذت وسختگیری او در اجرای‌حدود نسبت باشخاصی 


یعت کرده بودند «ذکور افتاد سید محمد باقر روت ونفوذ کاملداشت 


که نقض 
وبنابر قول صاحب‌روضات‌الجنات (س۱۲۵) صدهزار دینار رایج دربنای‌سجدبز رگ 
محاه بید آ باد اصفهان بعصرف رسانید . تولدش درحدود سال ۷/۱۱۸۰ - ۱۷۹3 بود 
درشانزدهسالگی بر ای کم تحصیلات خودبعر اق‌رفت ردرد۱ ۱,۱۲ ۱۸۰۱-۳(۱۲۱۷) 
(۱)ر وضات! لجنات صفحه ع ۸-۲ ۱۱ (۲) سید محصد باقورشتی از حیت|هبیت در در جه سومیا 
چبارماسث و ملاا حمد ار [قی‌ص 4 ۱۱ در عر تب دومو | شغاعیغ یل که از قلم[ فناده خجلی مهم ثر ند : 
٩‏ - 7 فای بهپهاتي موسین عذهب اصو لین که در قرن‌دو ازدهمهجری میز بسته » 


چفرعرب (علقب به کییر) معاصر فتح‌علیشاه 
۳ - شیخ معیدحمن صاحب جواهرالکلام که 


> شیخ مرضی‌الانصاری موّسس فقه و قواتين عصولةً شیعه واستاد جبیع مجتمدش 
از ۸۰ صال فبل تا کنون ظهور کرده ند باستثنای ۲ تا شیخ مادی 
و - ۲ تاشیخ‌هادی طهراني که ازعلماء درجهٌ اول است 


۱۸ 


بساصفوان «سراجمت کرد و در یکشنبه دوم ربیع الاول ۱۲۹۰ ( ۲۳ مارچ ۱۸64) 
وفات بافت بنابر قول سمی اوصاحب روضات الجنات تمام مردم ( البته فقط متدینین 
ومسلمین ۱ ) یکسال تمام برایش عزاداری کردند زیراکه پس ازوی‌کسی نبود که 
قانون شریعت را تااین بایه حفظ کندو پیشرفت دهد ازغرائب اتفاقات این بود که‌ظهور 


جر علیمحمد پاپ ونیشت فرقه باییه که تا این حد اسیاب ضعف علمای شیمه را فراهم 
آررد درست دوماء بعد ازوفات سید محمد باقربوقوع پیوست . 
۳ - شیخ احمد بن زین‌الدین بن ابراهیمالاحسائی بانی طر 
وب بسر برد واز آنجا ازراه اصفبان عازم کر مانشامان اگردید 
تازحان وفات محمد علی عیرزا پسر فتحملیشاه حاکم کرمانشاه در این شیر باقی‌ماند 


بود 


تر ایام عمر را دریز 


شاه اد ءزبور خیلی از وی احتر ام مبکرد وویرا بتوقف در کرهانشاه وادار نمود 
سپس بمشاهد عتبر که عراق رفت واغلب تًلیفات کثیره خود را در آنجا بانهامرسانید 
از جمله تصانیف مشیور؛ او شرح الزبارةالکییره وشرح الفواید است . شیخ احمد 
احسالی با حرارت تمام بمخالفت ملا صدرا و ملا محسن فیش و جساعت صوفیه 
برخاست اما خودش هم بنابر فتوای ملا محمد تقی قزوینی تکفبر شد هلا محمد تفی 
چون بدست باببپا در حوالی سال ۱۸6۷ مقتول گردید شبید نالث لقب یسافت وفات 
شیخاحمد احسائی در ۸/۱۲6۳ - ۱۸۲۷ واقع شد در ابنوقت قریب نودسال از عمر 


۶ - ما احمد نراقی که در سال ٩۹/۱۲6۶‏ ۸۲۸ بعرض وبا مرحو شد هم 
شاءر بود هم فقبه و اتعاری بغارسی ساخت بسبك جلال‌الدین رومی و عنوان أنرا 
ار داد . تخلسش صفائی بود ودرمجمع الفصحا شرحی از احوالش مسعطور 

است ( جلد دوم صفحه ۳۳۰) 
۰ حاجی ملا هادی سبزواری " که آخرین فبلوف بزوگ ایبران است 
اشماری بتخلص * اسرار * ساخته است تولدش در ۸/۱۲۱۲ - ۱۸۹۷ و وفانش در 
۸۷۸/۱۹۰ بود 


طاقدیس 


(۱) اغلب اطلاعات مد کوره از روضا 
کنید بکتاب من «سالی درعبان ابرانیان» صفحهٌ ۱۳۱-۵۳ که در آن 
بقلم یکی ازشا گردانش درج گردیده است 


سا نهم 
تثرنویسان( تاسال» ۱۸0 ( 


ادبای مشرقی و آتهالی که در معانسی وبیان‌دست دارند نثر را 
از حیث صورت بسه نوع تقسیم میاه‌ایند عری مقفی و مسجم 

ولی ما بهتقسیم ساده تر نشر را بدو طبقه تقسیم مينمائيم طبیعی و ساختگی . در نظر 
ما نثر مصنوعی ,طور کلی تاپسند وتامطبوع می‌نماید . اما اجداد ما در ( انگلستان )تا 
این درجه متنفرتبوده اند ودلیاشی وجود افوئیست 564ن«ترد8 های زمبان الیزابت 
است در کتبی متل مقامات حربری ( عربی ) یا انوار سمیلی ( فارسی ) که بیشتر بقسد 
مطیوع اقتادن در گوش ونشان دادن فضل نویسنده نوشته شده اگدر نثر مصنوع بنظظر 
میرسدتاحدی قابل اغماض است اما کتابی که حاوی مطالب عپمه ومحتاج الیه باشد 


انواع نثر 


هر گاء باثر ساختگی و متصنمانه نوشته شود ببیچوچه قابل تحمل نخواهد بودایسن 


خود مورد بحث است که کدام سيك نثر نویسی را هیتوان مطلفا خوب دانست و 
کدام را باید بد شمرد زیراکه دوقها و سلیقه‌ها درهر معلکتی وحتی درهر ولایت 
بیشود چنانکه یکنفر نویسنده که‌درعدی‌هشهوروسیکش 


عظبوع است درعهد دیگر چندان اعتباری بسيك وقسول او نمی‌گذارند زیرا بر طبق 


ردرهرزهانیازازمنه‌متفارت 


ضرب الثل عربی « الناس اشبه بزمانیم منهم با بائیم 
عبار ات مصنوعی در ما اگر یکنفر مورخ جدی جدی یی راکه پسمولت در دو سطر 
سب تسادیتی میتوان نگاشت دریکورق بنویسد ماحن داریم که ازوی آزرده 
شویم زیرا که بواسطة سباك بد وسلیقه ناهنجار او مدتی از 
وقت ما تلف شده است . 
قبل از هجوم فول ( قرن ۱۳ هجری ) شر فارسی عموما ساده 


سادی ننستین ْ 
ومستقیم بود وهیج نثری در ایجاز واختصار بترجمة بلعمی 


ای 


تاریخ بزر ک طبری و سیاست نامة تظامالملك و سقر نسامة ناصررخسرو وقاپوس تسامه 
وچهار مقاله تمیررسد 


۸ 


مفولها و تاتار ها وتر که علی‌انظاهر برای ادبیا ت اب-ران هضر 
اندزی را از ثر حسجع و مطنطن و تماق آمیز تسرویج 
. وصاف هوع گه در سنه ۲۱۱۱۲ کتاب خود را 


فساد ز بان درزسان 
مقولان‌و سایرملل 
بیگانعه 


بو 


بالجایتو تقدیم نمود " نختین فد بزرگگ زبان است و 
بدبختانه عدٌ کثیری مقاد ومتابع اوشده اند . 

در عود جدید ترقیات بسیار در نثر رخ داد وعلتش چذانکه‌در 
مورد نظم دکر شد یکی این بود که نویسندگان زمان اخبر 
بقدمامراجمه کردندو از سبك محررین بعد از مفول اعراش 


|هبودی لثر دد عصر 
اخیر 


نمودند . ودیگر توسعدٌ جدید فن روزنامه تگاری است که هرچند عموعساً يلك شیوه 
بدیح ونفزی منجر نمیشود اما مستازم ایجاز وأسنقامت است . از لحاظ علرز و ترئیب 
و بالاتر ازهمه از نظر استناد تاریخ بیداری ایسرانیان تالیف ناظلم الاسلام کسرمانی 
(۱۹۱۰/۱۳۲۸ ) راکه متأسفانه بانجام نرسیده عیتوان بدرجات برتاربههای بزرگگ و 
۳ لسان‌الملاك ( روضةالسفای میرخواند و داسخ التوارسخ) 
تفضیل نماد درصورتیکه این دو کتاب بیش ازینجاه سبل نق 
در این کاب من هایل نیستم کهاز ثرهای مسنوعیکه 


پر مدعای رضا 3 


بروی تقدم نداشته اند 


نمو نعبارتپرداژی 

نیم .ورد برای نشان دادن عهارت نسویسنده تحریر ی‌ابد اسمی پبرم 
و باین وسیله نام آن نویسندگسان را مخلد نمیموبرمینقدر 
اکتفا میکنم که اکسر معنی عبارات مز بنور در 
قابل ترجمه باشد هرگاه بخواهيم ترجمة خود را لابق مطالعة یکنفر اروبانی بسازيم 
بمقیدٌ من باید تمام زیور وزینت عباراتی را ازآن کتب نسایم 
مسحض نمونه‌چند سطر از کتاب بسیار مقید وبسیار مصنوعی احسن التواریخ را 
که دراوائل عبد صفویه (۸/۹۸۵ -۱۵۷۷) تحریر شده ودرفصول نید 
مطالب بسپار از آن نقسل نموده ایسم می‌گیریسم هىوضوع راجسع است بسه 
جنگ محمد خان استاجاو با شاهرخ دوالقدر که نابینا بوده است در ببار سال 
و( ۱ 


ب تساریخ با سایبر کتب هفیده 


برداشته آ نر الب 


تین اینکتاب 


(۱) دجبع ک 
(۲) رصاف در ۷۰۲ کتاب خود را بنازان‌خان تقدیم کرد (عتر جم) 


۸۹ 


دربهار که ساطان‌گل با حشمت و تجمل روی بتاخت الوس ریاحين آورد و 
بزخم پیکان خارجنود شتوی را از گازارمنپزم گردانید . 


بر آمد زکوس سحابی خروش درآمد سپاء ریاحین بجوش 
دخ خویش را ابر درهم کشید بدعوي کمانهای رستم کشید ۱ 
برآورد شکوفه علم ریاحین بیاراست خیل و حذم 


ز ژا پی فرق افراسیاب :دامان کشان سنگگ هرسوسحاب 

خان محمد استاجلو به یبلاق ماردین نزول فرمود. + 

تما این عبارات و اشعارر اد يك سطرمیتوانست بنویسد « هنگام بپارخانه‌حمد 
استاجلوبه بیلاق ماردین نزول فرمود » 

اشعار [ملیف وخیالات شاعرانه درمحل خود خوب وپسندیده است اما درتا بخ 
بیمورد و خشم انگیز است . سخن در اینجاست که متأسفانه چنانکه گفتیم ربتعم 
ابرانیان با سواد و تمام مورخان با شاعرند یا غعرشناس و شهردوست و ببرای آنها 
سپلترولذت بخش تراست که تاریخ خود وا مشحون بشمر کنندتااشعارراپتاریثو نت 
۷ نانکه حتی دراشعار تاریخی نیزتاریخ حقیقی موجود نیست . پس در ضمن 
سکن راندن از ثرفارسی ازعنة اخیره من اکتفا ميکنم بذکر | ناری که فقط مطالب 
اب صوری احترازجسته‌اند. و ازاحاظ موضوع آنسپا را 


بدیعه وعفیده دارند و 


بم مينمايم : 


(۱) فته 
(۷) حکمت 


(۳) علوم - ریاضی وطبیعی رعلوم خفیه وغریبه 
(4) تاریخ - عموی وخصوصی ومحلی 
(0) رجال وتذکره احوال شخصی وسفرنامه ها 

1 فته 
دردور؛ که مورد بحث ماست یعنی از استقرارسك له صفویه تا 
زمان حاضرکتب فقبی در ابران منحعراست سقاید و احسکام 
شیم انتیعدری وفرق شیخیه وبییهوببائه . ام نارشرعية 


يك طبقه یفایده 
از کتب 


(۱) درفارسی قوس‌قرح را کمان رستم نیز گوینه ز 


۹۰ 


اوائل این عبد بعربینوشته شده و آتاراواخنیزغلبا یمان زباحزیربافته وبیشتر 
این کتب امروز در ممالك اسلامیه متروكه و بر مفهوم شده اند مگر برای معدودی 
اشخاص یفن و متخصص که از آ نها میتو انند استفاده کنند والا عموم مردم فائدهازآآن 
یکنفرمرد فاضل‌کتابی درفقه یا صرف و نحویاملطق مینویسد ودرمدوسه 


ی پیدا شدء وشرحی ب رآن کتاب مینویسد . دیگری شرحی ب رآ شرح 
بادداشتهالی 
راجم باین حاشیه اخیرتحربرمیکند . بفسمی که عاقبت نتیجة که بدست می 
شیبه است بعبارت خواجه نصرالدین افندی که تر کی زیسرلك بوده و گوید : این آب 
آبگوشت خرگوش است" یعنی غذافی عاری از طعم وقت که ب-کلی مواد اصلیه در 
آن مسترلاك شده و نمیتوان تر کیب اصلی آن را دریافت , مرحوع شیخ محمد عجده 
مفتی بزرلك مسرومدیر مدرسة الازهر که ظاهرا عالم اسلام در رود جدیده نظیر اورا 
درنورانبت فکروعشق بزبان وادیبات عربی بخود ندیده است همیشه می گفت که‌تمام 


می‌نگارد . شخص چپارم <اشیه براین شرح اخبرهینویسد . شخص بنجم 


مزخرفات را باید سوخت زیر اکه قفسه های‌کتابخانه‌ها را پر کرده وجزغذادادن 


بکرم و موریانه و تاريك اختن علم حقیقی فائدة بر آنها هترتب نبست ۱۰ 


بن ع-یده 


یکی ازعله‌ای بزرک اسلام بود وما دریبرویآن تر دیدی نداریم . فی‌الحقیقههمانقدر 
که‌ما کثرت آنار مفید و دلیسند مسامین را بدیدة تکر: 
تر و آزرده 
اسم ِ کثیری از عاماء رامی‌باي که هريك چول پنجاه الی #صت جلد ازاین 
کتب تألیف کرده اند اما امروز کسیآ نها را نمیخواند . وجزشاگر دانشان ک 
وتودید همکن است آنبا را دیده باشند شاید هیچکس بمطالعة آ نا میادرت نور 


۳ هگ یم همانقدر هم از 


در روضات‌الجنات و قصص العلماه و غبره 
فبیل 


(۱) شعصی خر گوشی برای ملانصرالدین بهدیه وود ۲ نرایشته بایکد یگ 
روزدیگرشعصی مد دنالباب کردملا گفت کیستی گفت‌همسایه [ نکه از برایت خر گوش آورده 
ود اررا باه ؟ورد طبام‌خوو اند باز رو زدیگر شخمی آمد ملا گفت تو کیستی گفت من‌هدسایه 
همساره ۲ نکه برایت خر گوش آورد کفت بسم‌ان ِ دن‌قد ری بکرم بیش او 
گذاشت کفت این‌چیست گفت این آب ۲ بگوشت آن خر گوش است تقل از کتاب ملالصر الدبن 


,فا سی (متر جم) 1 


۹ 


فته ب بر فسادسی علمای شیعه در آراخرعبد صقویه ازقبیل مجلسی‌ها کاربزدگی 
عامیانه که کرده‌اند همان تعمیم وترویج عقاید شیمه وتاریخ راحادیث 
واخبار است که بزبان عواع نوشته ومنتشرساخته اند علمای 

مزبور در بافتندکه برای رسوخ در قلوب عامه لازم است بزبان قوم سخن برانند و 
بطرزی ساده چیز + 
هردم نسبت بمذهب شیمه عشقی مقرط وعلاقة کامل پیدا کردند . 


بسند وپاداش خودرانیز گر فتن. زیراکه در نتبجهُ این اقدام عامه 


پیش از اين‌گفتيم که درموقم ظیورشاه اسمعبل ورسمیت‌دادن 
بمذهب شیعه کنب فارسی راجع باین موضوع چقدر قلیل بود 
مندر جات روضات الجذات " ملامجمد تقی مجلسی * اول‌شذصی بود که بعد از 
احادیث شیمه همت کماشت » پسرش ما محمد باقسر 


خد مات محلبی‌ها 


استفرار سلسلهُ صفوبه به نك 
مجلسی درهمین زمینه کتاب عظیم بحارالانوار را بعربی: 
فارسی تعحریر کرد؟ عبن‌الحیات مشتمل بر مواعظ راجع‌به ترك دنیا - مشکوة الانوار 


نوشت وتصالیف‌دیل رابزبان 


حلیةالمتفین‌دراخلاق و اعدال - حروة القلوپ در سه قسمت: خستین‌راجع پیخمبران 
تا لیقات ملامحمد قبل از محمد [ص] دوم داجع بمجمد رسولٌ ص ] سوم 
راجع به دوازده اما ام‌افقط بخشی از آن باتمام رسید - 
تحفةالزاترین - جلاءالعیون مقیاس المصابیح درصلوة بومیه 
- دیعالاساییع - زادالماد ورسالات کوچك بسیار . اماجای عجب است که‌درضمن 
این کتب نام یکی از ممترین تالیفات او ( حق‌الیقین ) برده نشده است این کتاب 
در ۱۹۹۸/۱۱۰۹ تألیف شدوباک‌سال‌نظافت در ۱۸۲۵/۱۲4۱درطیران چاپ کردیده 


بافر مجلم 


است . مرحوم ۶ ۱۰. دوبی پرستین کازیمیرسکی عازم شد که ایسن‌کتاب را بفرانسه 
ترجمه نماید اما از خیال خود انصراف یافت و نسخهٌ اصل تبرجمهٌ خودر! نزد من 
فرستاده تماضاکردکه کار اورا ببایان ببرم. اما هناسفانه هیچوقت فراغت نيافتمکهاين 
خدمت را اججام بدهم اگرچه بزحمتش‌می‌ارزید زیراکه هیچ ترجمه‌واضح ومعتبری 
ازعقاید شیمه درهیج زبان ارویائی موجود نیست . 

کتب اساسی مذهب شیمه که قر آن مجید و احادیث و اخبار باشند طبعاً همه 


(۱) چاپ طبران ۱۸۸۸/۱۳۰۹ صفحه ۱۲ (۲) ایضا صفحه ۱۱5 


دنر 


بعربی است . وسالات و کتب مذهبی را که یزبان فارسی نوشته شدء است باقدری 
اغماض میتوان بسه طبقه قسمت نمود اصول عقاید - تاریخ - 
قوانتن وحدود اما در مقام عمل عقاید و تارب مخلوطشده 
است خاصه درقسمت مربوط بامامت که موّلفین سعی‌کرده‌اند 


طبقه بندی کلب عقاید 


که بز بان‌فادسی است 


ایندکه پیفمبر [ ص ] مایل بود علی (ع) جانتینش باشد و ابوبکر و عدر و 
عمان‌حقوق اورا غصب‌کردند وائمه دواژده نف ندنه‌بیشتر ونه کمتر وهمان‌ها هستند 
وی میکنند لاغیر . خلاصه در حالتیکه قسمت اول 
این کنب راجم بذات وصفات خداو ندی است و نزديك 


ثابت 


که شییان اننی عشری از آنبا 


بشود بالبیات قسمت اخیر 


آنبا حاوی مطالب تاربخی یانقریبا تاریخی وخانمذ آنها مشتمل‌است بروصف وشرح 
ببشت ودوزخ وروز محشروغیره . 

انشاء این کتب بطور کلی خبلی ساده ودرست وءاری ازصنا 
عموماً تقلید ازعربی است وتر نیب کلمات وتشکیل جملات 
ففط درعباراتي که ترجمٌ مستقیم ازعربی است بلکه درسرت: 


بدیعیه است اما 


ببك انز بان است . نه 


کتاب این ش. مسدول 


است چنانکه کولی علمای هز بور بقدری در آ بات قر آنی واحادیث متبحر شده ودماغ 
خودرا عادت داده اندکه حتی در موقم فارسی نوشتن هم‌فگرشان تابع عباراشعربی 
میشود - سطور ذبل که از ابتدای جلد نانی حقلیقین استحراج شده " بخوبی ایسن 
صفت عجیب رانشان خواعد داد 

«مقصد نهم در اثبات رجمت است ‏ بدانکه از جمله اجماعیات بلکه ضروریات 
مذهب حق فرقهٌ محقه حقیت رجمت است یعنی پیش از قيامت در زان حضرت 
قائم (ع) جمعی از نیکان بسیار نيك وبدان بسیاربد بدنیا برهیگردندد نیکان ببرای 
آنکه بدیدن دولت المة خود دیدهای ابشان روشن گرده و بسنی از جزای نیکیهای 
ایشان در دنیا بابشان برسد وبدان ازیرای عقوبت وعذاب دتبا ومشاهد؛ اضاف آن 
دولتی که نمیخواستند باهل بیت رسالت (ع) برسد وانتقام کشیدن شیمیان از ابشان 
وسایر مردم در قبرها میمانند :ا درقیامت مشیور شوند چنانجه دراحادین‌سیاروارد 
شده است که رجوع نمیکند در رجمت مگر کسیکه محض ایمان داشته باشدیامحض 


(۱) چاپ طهران ۱۸۲۶۱۱۲۱ درت ۱۷۲ 


۳ 


کفر اما سایر هردم پس ایشان‌را بحال خود میگذارند . > 

این عبارت که کاملا بقیوة عربی نوشته شده ممکن است ترجمهٌ تحت اللفظلی 
باشد که اصلآن نقل نشده وظاه را ابتدای اصل حدیث باید چیزی شیهباین 
باشد «لایرجم فی‌الرجعة الامن له محض الایمان او مح‌الکفر > اما نفود نحو عربی 
در سرتاسر ترجمه هویدا ومحصوی است . 
نوع دیگر از نوشته‌های مذهبی شیعه ردهائی استکه براهل 
سنت وفرق : شیخیه وباییه وبپائیه ونصاری نوشته مشود اهل 
سنن بالطبع‌درهر رساله که راجع باصول عقاید بحث نمایسد 
کماییش موردحهله واقم‌میکردد . زیر که ازعپد نادرشاه نازمان حاجی‌شیخ|ارئیس 
( ابوالسن میرزا )که یکی ازدعاة اتحاد اسلام بود هیچ کس نتوانسته است مخالفت 
اين دوشعبه بزرگگ اسلام را بصلح و وفاق مبدل کند . 

و اگر مسالمت ووسعت نظری درنسل جوان ایرانی امروز دیده میشودبیشتر 
ازآن جبت است که این مسائل و منافشات مذهبی کمتر محل بحث واقع میشود نه 
از احاظ متحد شدن عقاید فرق مختلفه 


- رد بر 
اهعل آستن 


برضد صوفیه نیز دررساله‌های | شیها [نی دید هعیش 
۳رد بر صوفیه برضد صوفیه نیز درر. ای اصولی‌شه جر نی دی میشود 
خاصه در رد وحدت وجود چندین رسالة مستقل نیز منحصرا 
در رد آ نما دیده ام مثل رسالة خیراتیه " آ قای محمد علی بیبمانی کسه باعث قتل‌عام 
عد؛ کثبری از مرشدین آ نبا مثل میرمعصوم مشتان علی و نسور 


اه گردبد "وعطاعنالصرفیه تلیف محمد رفیع‌بن محمد شفیع تبریزی‌که درسال 


شدید صوفیه و ک 
ع 
۱ سمت نید 
نی بانجیل هم متشبت گردیده است وقول مسیح را ییاد آورده که فرماید بر 
حذر پاش از آنبائیکه در لباس کسوسفند( صوف ) رو بتومیآیند و در باطن 


افته است . صاحب رسالهٌ اخبرالذ کر برای اثبات مدعای 


خود حن 


(۱) دعوة نامه او راجم باتحاداسلام در بیثی بسال ۱۸۹۵/۱۳۱۲ طبم شد . 

(۱)تاریخ تالیفش ۸۱۲۱۱ ۱۷۹-۷ اصت رجوع کنید بشرح کامل و جالب "توجهی که 
بن و داله درقهرست ریو ص 4 - ۴۳ مندرج است ۰ (۳) برای اطلاع بافتن از تفصیل 
یم بتاریخ ایران سرجان ملکم مراجمه کنید (چاپه ۸۱ ۱جلد دوم عفحهُ 41۲-4۱۷) 
بن رساله نس خطی خویبی دارم که در ۲۲ جبادیاشانیه ۲۷(۱۲۲۲ ۱ گست۱۸۰۷) 


دنر 


گرگهای درنده‌هستند » 

اختلاف اسلام ومسیحیت نیز باعث تحر پرمقداز زیادی‌رسالات 
فارسی شده است و پروفسور ساموال لی در کتاب « رسالات 
بحثیه راجعم بسبحیت واسلام» (کامبریج ۱۸۲۵ ) دراین باب ننیجهُ مطالعات خود 
را مثروحآنگاشته است . چندین کتاب راجع بهمین‌وضوع درربع اول‌قرن هیفدحم 
میلادی بقلم سید احمدبن زین‌المابدین العلوی نوشته شده است یکی در رد « آئبنه 
حق‌نما؟ تالف گز اویه ودیگری‌برضد بهودیبا. دراین اواخر نوشته‌های هانری مارتون 
که از دعاة و مروجین دین سیحی بود میرزا ابسراهیم و دیگنران را واداشت 


۴ ردبر نصاری 


جوابهائی بنویسند! , 
شرخیه منسوبند بشیخ احمدین زین‌الدین الاحسالی ازاهل بحرین کسه پتابر 
مندرجات روضات‌الجنات ؟ درسن نودسالگی در۱۸۲۷/۱۲۵۳ وفات یافت بمد ازو 
سید کاظم وشتی ریاست شیخیه را بافت وازجمله شاگردانش سید عاسی محمد باب 
موسس بابیه وچند نفر از جانشینان اوبوده اند. 
وهمچنین حاح میرزاکریمخان کرمانی نیز از شاگردهای او 


۴ - دد بر شیخیه ٍ 
که 


بوده که بعدها طر یه شیخیه را وسعث بخشید این طر 


دراصل همان تشیع است که بعنتبی درجه شدت رسیده بر علمای شیعه پسند 
چند نفر ازمجتمدین بزرگ ازقبیلحاجی «لامحمدتقی‌قزوینیع«وو پدرشوهرا 
شاعرممشپور بدفع‌آن همت گماشتند حاجی‌علامحمدتقی‌مز بور از بس باشییه و 
باییهءحالفت ورزید جان‌خودد! برسراین کار گذاشت اما شیمیانانی عشری اورا ملقب 


بشپید تالث ساختند ۲ ۰ شم ازاجوال شیخیه وتعریف مذهبآ نها را در بادداش. 
فد ۶ ۳۳۵] آ خر جلد دوم کتاب خودم موسوم به * بیان 
درج کرده ا۶ وهمان شرح برای اشخاصیکه در مطالعه افکار ا. 1 
پت می‌کند . شین احمد کتب بسیاز لیف کرده که گوبا تما عسربی بوده صاحب 
روضاتلجنات بعد ازدکراسم تألیفات شخ احمد (سفحه ۲۵ در من بعضی مطالب 
(۱) بلبرست نسخ غطي کتا بان دارالطلم کمبریج (۱۸۹0) صفحه ۲ ۱سهر جو 
(۲) صفحه چسه ۲ جای‌طی رانا ۸۸۸/۱۳۰ ۳(۱)جلد دوم بیانات یکنفر: 
۳۱۰-۲ () همچنین مراجمه نید برسالاً که ۱ ل تیکولار اجم بشیعیه 
(پاریس ۱5۱۰) صفحه ۷۲ خهرستی از تصاتیف شه احبد نیزدر آن گتاب هست ۰ 


۰۵ 


دیگراظهار میدارد که شیخ مشارالیه با وجود عقایدبکه خود نیزراجسع بروز قبامت 
ابرازمیداشته باصوفیه ضدیتکامل میکرده است طبعاً وسعت مشرب و عقیدکه این 
طایفه بوحدت وجود دارند موجبات تنفر متشرعین هر مذهبی را فراهم آورده است 
خواه اتنی عشری یا سنی خواه شیخی با بابی یا بهائی وحتی مسبحی . هانری مارتین 
البته میدانست که باهلاهای متعصب شیر از بیشترتناسب و تجانس دارد تا با ضوفیه که 


جماعتی رند و لاایسالی در مذهب هستند در این اواخرشیخیه و بابیه که خود ازيك 


ربشه منشمب شده‌اند با یکدیگر مخالفت ومناقشتی خیلی سخت آغاز نوادند تاحدی 
که یکی از عاءاء وفقهائی که دراواخرسال ۱۸6۷ باب را درتبربزمحاکمه و محکوم 
نمود مل محمد ممقانی بود که خود اجمل شیخیه محسوب میگشت ( 

نبضت باییه و ببائیه که از ایران بخارجه هم سرایت کرده و 
امروز بامریکا نیزوارد شده است طبعاً موجب مناقشات‌قلمی 


۵ - ردیر باییه و بهائیه 


بسیاری گردیدکه مطالعة تمامآ نها خود محتاج تحقیقی مخصوص است و من درجای 
دیگر بشرح‌آن پرداختهام ۲ مودت 
دو کتاب از تًلیغات‌خود باب‌است یکی بیان فارسی و دیگری دلایل‌سبعه . ایقان ,ال 
نخستین دفاعنامه‌است که باکر دلائل تدوین شده و 
ال ادءای من یظیره‌اللمی نمود اما الواح او که بیشتر بز 
ومترین آنها الواح سلاطین است 
ات ازلی‌ها نیز بسیار بدست میآید و بطورکلی هرشعبه از «ذاهب مختلفه موجسد 
و جدالبای قلمی بیشمار کسردیده اند راجع برد بابیه و ببائیه 
مومترین رسالاتی که بز بان فارسی موجود است احقاق‌الحق آقا محمدتقی همدانی؟ 
(تاریخ تألیف ۱۳۹ ۱۹۰۸۱) و عنباجالطالبین " حاجی حسین قلی است که ارمنی 
بوده و بدین اسلام در آحده است این رساله در ۱۹۰۲/۱۳۲۰ دربمیتی چاپ شد 
ببیه باه طرز وشیوة خاصی درزبان قارسی پیش گرفهاندکه خیلی قابل مااحظه 
وتوجه‌است؛عضی ازالواح باءانه که درجواب سئوالات زردشتیان تحربربافتهبفارسی 
۱ (۱) به بانات یکتفرسیاج رجوع کنید صفعه و ازجلد دوم (1) بالات یکفرمياج ‏ 


جلد تانی صفحه ۱۷۳ - ۲۱۱ و کتاب «مو اد لازم» برای استحضار از مهب بساییه ) صفعاً 
۱۱۳۰۸۵ (۲) دموادلاز مه > صفعة ۱۸5 (4) ایضا صفعه مجوو 


این کتب (یعنیآ نهائیکه بز بان فارسی است ) 


قبل از تاریشی است که 


ان فاوسی است و بعد از 


ایقان نوشته شده از ساب برون است جالب: 


رسالات 


۰ 


خااص است ويك لفظ عربی ندارد اما مهمترین کتب آنبا ازقبیل کتاب اقسدس بزبان 


عربی است ازاحاظ ادبی چه درعربی چه در فارسی باعل انشله بائی‌ها را قسدری 
ترقی داد زیراکه سيك تحریرمیرزا علی‌محمد باب چنانکه گویینو می‌نوبسد : «تاريك 


وخشك و کدر» بود . 
7- فأسفه 
ب ننه مسلمین حکمت را چنین تعریف میکنسند «علم بحقاین اشیاء 
تقیمات 


بقدری که‌انسان را میسراست » حیکمت بدوشعبه ها 
نظری‌وء‌ملی . شعب حکمت‌نظری ریاضیات وعلم|لطبرمه وماوراء را مد فوق|لطبیمه 
است وشمب حکعت عملی تیذیب‌الاخلاق وتدبرالمنزل و سیاست‌المدن است . سه 
کناب مشرورفارسی درحکمت عملی عبارتن ازاخلاق ناصری اخلاق جلالی و اخلاق 
محسنی؟ وتعام اینبا زمانشان قبل ازدور؛ است که درایس کتاب بحث میشود و بنظرم 


میشود 


نمیا ید دراین دوره هیچ کلب مهم فارسی راجم بحکمت عملی تصنیف‌شده باقدیس 

اینجا لازهست که بذکرحکمت نظری اگتفاکنيم وبدواً بشرح ماوراءاطبیعهبپردازيم 
۴ 

بی متعلق بعلوم 

این نکته «تفق‌علیه است که در اوائل عود وزهان عباسیهت: 


که ازطرفی مربوط بحقاید دینی است وازجا 


شیعه و معتز له 
۳ 7 اننی عشری ومه‌تزله ۴ ارتباطکامل باهمداشت‌اندوعوم‌است 


که مذهب معترله منورنرین و فلسفی ترین مذاهب اسلای بود و از مختصات ممتزله 
رفت وترقی وتوسعه ‏ 
نجه گذشت‌کنبی که راجم بسذات 


شده خبلی بیش ازتالیفات سنیان دارای‌جنبة 


(۱) رجوع کنيد بتاریخ ادبی ابر ان درزان سلطة تاتار تالیف من صفحه 4 - ۲ 
(۲) فلاعر] مر (دشالهیات بمعتی الاخمی باشد (مترجم) (۳) وجوع کاید بتار بسخ فلسفه اسلام 
تالیف و . یو گر ]عی8 ترجمه ۱ ر . جانس (لندن ۱۹۰۳) صفحه ۰۳۳ ۰ ۰۷۲ و 
کناب کندز بهر مرسوم به جموایل عل معطنا ورن وعزون۷7 صفحة ۲۳۶ و ما مد . 
(۱0 ۱9 ععدن‌فنم:) 


۳۲ 
فاسقة مسلمین نیزمثل علوم] نها تقریباً لماع مرهون بونانان 
است‌وخودشان هم باین نکن اقراردارند. ازاوائل عپدعباسیان 


قرض فلاسفة اسلام 
به یو نانیان 
( اواسط قرن هشتم عیلاوی ) بعضی کتپ هماریف قلاسفه و 


حکه‌ای یونان بزبان عربی ترجمه شد تاریخم فلسفه اسلام از آن وقت نا زهانیکه از 
سرعالسم اسلام وارد گردید و بخداد و خسلافت 


هجوم قوم مغول ضربتی مپلك 
عباسي زبروروشد. ( وسط قرن ۱۳ میلادی) چندین باربقلم 


ین اروبالی‌تحریر 
شدء است محض اطلاع بر تاریخ «جمل حکمت اسلامی و خدمات فلاسفه بز رگ و 
مذاهب مختلفه آ نا کناب * تاریخ حکمت اسلای * 7 
انگلیسی آن بتوسط ۱.ر . جانی ببترین کتب است و عامه‌قسارئین میتوانند از آن 


دراینجا لازم است اشاره شود که فقط بسکی از اشخاصیکه درآن 


لیف دکترت . ج . بوتروترجمة" 


استفاده نما 
کد 


(توادش درتونس ۱۳۳۲ ووفانش درفاهره ۱2۰۹ ) واین شخس فوق‌العاده و بی‌نظبر 


«کرشده زمانش بعد ازانقراض خسلافت عباسیان بوده و آن ان خلدون است 


بود « نه سابقی داشت ونه لاحقی ۱۰ 


ژالیکه اینجا باید جواب گفته شود اینست : ایراد 
اعکالی که در تین بو ار" سژالینه اینجا ید جواب افته شود |ینست ‏ لیر 


قرون اول هجرت این‌همه فلاسفه * معروف + 
و متام فلسفی اير انیای ور که درقرون اول هجرت این‌همه فلاسفه «معروف بسه 


امای عرب *" بوچود آوردهآ با بعد از اول قسرن 
شانزدهم میلادی هم هیج حکیمالبی تولید کرده‌است: 
برای جواب باین سئوال شخص باید علاو بر اطلاع کامسل از زبان عربی وفارسی 
وقوفی از تاربخ اسف عرب ویونان ( خلاصه تمام فلسفه عموی) داشته بساشد و هرن 


عهد اخر موجود است 


بدا مدعی این احاطه نیستم . وبرای سنجیدن و قضاوت کردن در آثار علمیه مسلمین 
نیز همین اشکال پیش می آیدد . آب چند نفر ازعشاق رباعیات عمر نیام 


با مستروييك ۱۷۹۵۲6:۸6 هم عفیده شدمورسالات عرییه خیامرااکه درعلم چبراست 


(۱) کذاب د کتر بو تر فصل مذ کورصفحه ۷۰۸ (۲) علت تسم ۲ تها بسکمای‌عربابن 
است که عوماً 


عربی چیز می توشت ۱ و حنی آمروزهم تا درجه لسان‌علمی »سلدیتعربی 


است چنانکه سابقاً لاتینی زیان علمی عالم مسیحیت بشمار میرفت 


4۰ 


خواهند بسندید» عربی دانستن کافی نیست که شخص بگوید الرازی در طبابت مقدم 
بوده با آبن سین درآ لمان راجع باین شعبه که خ تخمص کامل میخواهد خیلی بیشتر از 
سایر ممالك زحمت کشیده شده مثلاکتاب دکتر ۱. ویدمن ۷۵۵۵۳۵00 از اعالی 
ارلانکن ( راجم بمناظر و مزایا و فيزيك وغیره ) وکتاب دکتر جولیوس هیرشبرل 
1۱:۳8 (زاهالی برلین (درباب کحالی) کتاب دکتر ماکس‌شیمون ( درتد, بع 
مانده که هنوژ دست نخورده است و کمتر 


ی 


وغبردلث) اماموضوعا 
درخصوص حکمت ایران ازسیصد وچیار صد سال بباین 
طر فآ نجهمیتو ان گفت‌همین است که‌قر بب‌شش نفر ازهتفکرین 
یور کرده اندکه فیمابین هموطنان خودشهرتی بکمال کسب 
ته وبجا بوده مسئلهً 


کرین بت رتیب‌قدمت 


قابل اقدام بان دید 


شش فیلسوف معروقف 
ایر آن در ازمنة اخیر 


تیدا توه یوس ریت 
است که تاکنون جواب کافی بآن داده نعده است . اسامی این 
ساریخی از اینقرار است :۱ بیاءالدین العاملی (متوفی بسال ۱2۲۲/۱۰۳۱) 
۲- مبرداماد( متوفی بسال۲/۱۰۶۱- ۱5۳۱ ) ۳- علاصدرا ( عتوفی بسال ۱/۱۰۵۰ 
- 4۱36۰ - ملامحسن فیش (متوفی_بعد از سال۱7۸۰/۱۰۹۱) ۵ - ملاعبدالرزاق 
اللاهیجی + - حاج‌لاهادی سبزواری که زماش خیلی نزدياك به‌است وتاریخ وفانی 
سنه ۱۱۲۹۵ ۱۸۷۸ است . 
حکمای اسلام دوطیقه اند بعضی فلسفهُ خودرات‌ابع دین قرار 
باین 


حامت و کلام 


داده اندوبرخی باين حدود محدود نیستند . طبقه اوای را 


متکلمون بسا اهل کلام م‌نامند . کههزعتهاعزظ عه معصامه5 1۳6" طبقه‌ت‌انبه 
حکما بافلاسفه هستند . از شش نفر سابق الذکر ملاصدرا 
محتملا جزء طبقٌ انوبه بوده اند ولی چمار نفر دیگر از طقف اولی محسوب میشده 
آ نها به بلدی دونفر سابق نب 
آنیارا ادبا ونویسندگان بزرگی 
استثنای حاجی ملا هادی که زمانش متأخر است در 


وحاجی‌ملاهادی 


بست اما اژحبئیات دیگر 


اند وهر چند از لحاظ فاسفه 


ایدگ ۴ 
ایف دانست 


شرح حال این شش 


(۱) رجوع کنید بکتاب بو تر-۲۳ ۲(4) فیض ولاهیجی در فلسقه تام ال دار ند واز 
بالاتر میرداماد است که در بسضی مسائل حکت منفرد است و ملا عد را مکرر بعظبت 
مرنبه او اشاره کرده است (مترجم) 


۹۹ 


روضات [اجنات وقصص العلماء مسطوراست ومافیر از آنچه سابقا راجع بآ نپا نوشته‌ايم 
مطالب ذیل رانیز از آن کتاب استخراج کرده می‌نگاريم . 

پنج نفرنخستین تفریباً همه م‌اصر وتاحدی بایکدیگرهر بوط بوده اند شیخبواه 
الدین ومیرداءادنفو<ذفوقالعادهداشتندوط رف محبت‌شاهعباس اول‌بودند معذلک بنابر 
روایت سرجان ملکم " رقابت وحسادتی نمبت پیکدیگر ظاهر نمیساختند .علاصدرا 
شاگرد این دونفر بود " وعلا محسن فیش‌وعلاعبدالرزاق لاهیچی‌هردو شاگردوداعاد 


ملا صدرابودند 
۱ شیخ بهاءالدین العاملی 
تبح بهانی شخ بباءالدین محمدین حسین‌ین عیدالصمد. الحارئیالماملی 


الیمدانی الجبعی بکی از علمای شیعه بود که از جبل عامل 


تو لد ۱۹۵۴ ۱۵۴۲ 
شامات بایران آمدند و نسبت عاملی که بآن شهرت 


وفات ۱۱۲۲۱۱۰۴۳۱ 


ان او را عادة شیخ‌بهائی میخوانند پدرش 


شیخ حسین از شاگردان شیخ زین الدین شوید انی بود بعداز آنکسه استادش بجرم 


بدست تر کهامقتول گردید بایران آهد وشیخ ببائی همراه او بود پس ازورود 
بات وطب‌همت گماشت . 

معلمین او غير از پدرش عبارت بودنسد از : ملاعبدانة بسزدی 
شاکردجلالالدین دوانی صاحب اخلاق جلالی که او نیز 
از تلامنة سید شریف جرجانی بود ورباضیات را تز ملاعلی عذهب و ملا افطل قائنی 
وطب را درخدمت علاءالدین محمود ؟ تحصیل کرد چندی نگذشت - شبرتی 
فوقاعاده در قفا تحصیل نمود و صدر بسا شیخ الاسللام اصفمان شد . بعد از چندی 


باسعی و جد بلین بتحصیل عأوم دینیه وری 


سهلمن او 


آرزوی طراف مکه بروی‌استبلا یافت ودرهراجمت از حج میس بلیاس درویشی‌شده 
تمام عران ومصر و حجاز وشام را سیاحت کرد وبا علما وفضلای بسیار | 
وعرفای بزر گ را ملاقات نمود . 


(۱) تار بخ اعران چاب ( ۱۷۱) جلد (ول صفحه و - وه زين حکابت در قدص الما 
و روضاتالجنات تیزهست س ۱۱۵ (۲) روضاتلجتات ۳۳۱ (۳) در جلد ادل س بع عال 
7و ای‌عباسی جز مرد مان بز رگ عیدشام‌عباس شب از حال او هست و «ضی قسمای ر اجح ریق اوآ ی 
و میرداماد که دراین فصل دیده‌میشود (زهان‌هالم آر ای صاسي منقولیبت 


ی روز ۱۷ محرم ۹۵۳ ( ۲۰ مارج ۱۵47 ) در بعليك شام تولد یافت 
و در ۱۲ شوال ۱۰۳۱( ۲۰ اگست ۱3۲۲) وقات نمود ۲۰ کتب 
از جامع عباسی که حاوی فتاوی شرعية اس وزبده وعفتاح الفلاح و تشریح الافلاك 
وخلاسة الحساب و کشکول شامل حکایات بسیار ونصایح و اشماری متفرقه که بسضی 
نما بان فارسی است " ویاك مثنوی فارسی موسوم بنان وحاوا حاوی سر گذشت 


ء اش عبارتند 


از 
ملف در سفر مکه ومتنوی دیگری بناء شبروشکرهنتخی از این‌دومتتوی وازغزلیات 
او در مجمع الفصیحاء چاد دوم ی ۱۰ - ۸ مسطور است . 
۲-میر داماد 
میر محمد باقر استر آ بادی متخلس باشراق المشتهر بداه‌اد تحمیلات ابتدالی 


را درمشود شروع کرد اها قسمت اعظم ایام حیات را در اصفبان بسر برد و چنانکه 
دردیم طرف احترام شاه عباس واقع کردبد وهنگامیکه صاحب عالم آرابتحر 


خود اشتغال داشت ۱۹۱/۱۰۲۵ میرداه‌اد در اصفان میزیست لب داهاد فیالحقيقة 


از الاب پدرش سید هحمد بود که دختر شیخ علی بن عبدالمالی از ففهای معروف را 


بسبالٌتکاح ور آورد . وفات هیر محمد باقر در ۲!۱۰۵۱ - ۱3۳۱ اتفاق افتاد پیشتر 


انش بز بان عربی بود اما اشه‌اری بغارسی تحت تخاص اغراق دارد 


ی ظاهرا دوقی بسرای تقیق در حکمت طبیعی داشته و بناسر 


مندرجات‌قعص (اءلماء مبر گفت بر ای زتبور عسل بینی از 
مس نحل بر س هیر بر ای زتبور عحل بینی 


تیب تولید عسل را به بیند وبر عمالزنبور 
آگاهی حاسل نماید وه‌یینین درقصص مسطور است که ملا صفرا عیر را در خواب 
دید واژو سثوال کرد که : * مردم مرا تکفیر کردند وشمارا 
اکردند بااینکه مذهب هن ازمذهب شما خارج 
من مطالب حکمت 


درست کروند 


میر داماداز ملاصدد! 
محتاط تر بود 


۲ > میرداماددر جواب گفت 


(۱) مزارش درجوارحرم حضرت رضا (ع )درمشید طوانگاصت ماده تار بخ وفانش 
تابر قرل محید اهر تصر [یادی این مصراع است <افسی فضل اوفتادبی سرا 
بثابر بن‌جیم حروف :ض ال ب رسنه ۰ ۱۰۳ میشود . این مصر اع را 
و فضل مادء‌تار یخ مجلسی قرار دادهاند ( مترجم ) ( ۲ ) در چاپ مصر ۱ 
کرده ند( چاپ ۸/۱۳۰۰ ) اما در چاپ طهران ( 1۱۳۲۱ 4 - ۱۹۰۳ )دیده‌میشود 


مح لکدات ترع 


هار را حذق 


۳۰۹ 


را چنان نوشته ام که‌علماء از فبم آن عاجزند وغير اهل حکمت کسیآنمارا نمی‌تواند 
فهمید وتو مطالپ حکمت را هبتفل کردی و بنحوی بیان نمودی‌کهاگر ملامکتبی 


کتابهای ترا به بیند مطالب آن رامی‌فهمد و لذا ترا تکفیر کردند و هرا ننمودند » 
۳ ملا صدرای شیر ازی 
صدرالدین ن ابراهیم شیر ازی الشبیر بملاصدرا فرزند 
ملاصدر ایتو زب صددالدین محمد بن یرهم شیرازی شیر بعلصدوافرژ 


بود . پی از رحلت پدر از شبراز به 
۵ ۱ رای 
نکه کت یم درخدمت شیخ بهالی و هیر 
داماد بتحصیل اشتغال یافت و از هردو اجازه گرفت که کنب آنبا را رح نهساید . 
سپس بیکی از قراء قم ۲ رفت و گوشه اختیار نمود وبقناعت روزگار گذاشت ود 


و نعمق در فلسفه مشفول شد . گویند هفت مرتبه پیاده بزپارت خانه خدا رفت و در 


1 


پابان سفرهفتم چون ببصرهمرسید بدرود زندگانی گفت‌سنه ۱/۱۰۵۰ - ۱۶۰ ازملا 


سدرا پسری ابراهیم نام باقی ماندکه ازطریقه پدر پیروی‌نکرد وبالمکس باویابراز 


«تدالفت نمود وباین مباهات کرد که « 


بش اعتقاد عوام است ۲ این عختصر شرح 
حال ملاصدرا مأخوداست . از روضات ااجنات( ص ۳۳۱-۲ ) وقصصالعاماء و لاو 
تاثیر مذهب‌هلاصدد 1 براین اطلاعات فقط میتوانم بگویم که بنابراشارةکه در مقدم 


در عقابد ۵ 


به ‏ اسفارمی‌نه‌اید ازعلماء متشرعین زحمت بسیار براووا ارد آمده 
وباییه وشیخ احمد احسائی‌مزسس مذهب‌شیخیه شروحی بردو کتاب 
حکت العرشیه ومشاعر اونگاشت . بس بشیخ محمد اقبال دراین ول محقق است که 
میکوید : "لس ماصدرامنبع ومنتا لیات اولیه 
حکمت این فرقٌ عجیبه را باید در افکار شیخیه تجسس کرد زیسرا ا که شیخ 
احمد احسائی بانی آن مذهب باشوق ودلباختکی هرچه تمامتر فلسفةً 9 ار 


تحصیل می‌نمود وبرکتب او 2 


باییه است * ونیز ار کوید 


(۱) ۶ جم) (۲) توسة فلسفة ما بعد ااطبیعه در ایران (لوزاك لندن 
۱۰۸) ص ۵ ۱۷ (۳) شیخ احمد الاحسائی ازمعتفدین و منابمین ملاصدر ا نبود بلکه (عداعدو 
ان‌حکمای اير ان میرزا ابو الحسن جلوه را تباید فرزموش کرد(تز) 
من اورا درزمستان ۸ -۱۸۸۷ درطوران ملاقات نمودءام رجوع کنید به کتاب‌من «یكسان 
درمبان ایرانیان» ی +۱ (مولف) 


او بشار میرفت ت.زدر 


۳۰ 


مولفاتش تاحدی که من ءطلعم بعربی است وعشپور :سریسن 
کب عمده ملاصیر ) 2 تش تاحدی که من +طلممبعرعی وعشپور تریسن 

0 آنبا اسفار اربعه " و شواهدالربوبیه است کتاب اسفار بقطع 
,زر گ در ۱۲۸۲ /۱۸1۵ وشواهدالر بوییه بانضمام حاشیه حاجی علاهادی سبزواری 
بدون تاریخ درطوران جاپ گردیده‌است . از چم آتار ملاصدر که‌من عنوزندیده!م 


ابر مندرجات روضات الجنات (س ۳۳۱) کتب دیل را بایدشمرد : شرح اصول‌کافی 


و کنات شرح‌الهدابه وحاشیه برالبیات شذای ابوعلی سیناو شرحی بر حکمت الاشراق 


( که کویا مقصود کتاب شیخ شاب الدین سهر وردی عشتهر بالمقنول‌است که بهتبمت 
زندقه کشته شد راز بزرگان معروف و مظلوم است ) و کتاب واردات القلبیه و کسر 

اسناع الجاهلیه وچند تفسیر راجع بیعضی سور قر آنیه است وغیر دلك 
انا تگویینو داجع اوجود شهرت ورواج قلسفه ملاصدرا درایران فقط دوخلاصه 
بملا صدرا خیلی سطحی وناقص از طربقه فلسفی او در السنهٌ ۱ 
دیده‌ام . کنت گویینو چند صفحه راجع بعقاید مالاصدر انگاشته! 


۱ نی 


اما معاومات او ظاهرا بالتمام از دروس شفاهی معلمینش ماأخوذ بود و معلمین مز بور 


هم علیانطاهر اطلاع کاملی نسبت بآن عقاید نداشته اند . خلاصه گوبینو در بایان 


شر حیکه راجم بملاصدرا نوشته گوید :« طربقه صدراعید! متخذ از ابوعلی 


است » درصورتیکه صاحب روضات الجنات صراحة راجع بملاصد را مینویسد : 
* کان ... منقحاً اساس الاشراق بمالا مزید علیه‌ومفتحا ابوابالفضرحه علی‌طر یف الهش 


والرواق » و معلوم است‌که ابوعلی سینا ارپیروان ارسعو و ت‌ایع ریق 
بوفةاست. 


تعریفی «ختصرترولی حدی تروصعیح تر که از مذهب»ااصدرا 
قیده شیخ محمد بریفی «طتصر ترولی جدی ترو صحیح ار 4 آر 


اقبال 


نموده اند آنتکه شیخ محمد اقبال کرده است . 
یکی از شاگردان سابقد کتر عك تاگرت ۲۵۵:۲۲ ۸6۰بود که 


3 ,در نی اسفار که جمم سفر است ویعنی کتاب» (شتباء کر دم و آنر اجمع‌سفو گر قته 
ودر کتاب ومذاهب وفلسفه های آسیای و سطی ۱۸5 ص ۸۱ >ی‌نوبسد : «ببلاوه ملاصدر | 
چند کتاب دیگر راجم بسافرت ( سنر نامه نوشته ات ) همچنین در تبرجهةً عنوان یکی از 
بهای نضستین باب|شتياه کر ده(حت و آن کتابز یار تنامه است گو بینو 7 نرا( کنا میا جم بز با 
خود» ترجه میکند (مولف). (رجوع شود بملسقات مترجم) (1)سذاهب و قلدفه‌ه] و غرره 
)> سس ٩۲‏ - ۸۰ 


۳.۳ 


درهمین دانیلملوم کمبریج بتحصیل اشتغال داشت وامروز خودش یکی از هتفکرین 
معتبر ومبتکر هندوستان بشمار میرود ودر حق ملاصدرا در کتاب کسوچك وبیار 
عالی خود موسوم بتوسعة حکمت الهی در ایران . جزئی از تاریخ فلسفة 
۱۷" شرحی می‌نکارد اما در باب حاجی مللا هادی سبزواری پیشتر تفسیل داده 
(س۱۷۵-۵ ) ووی را جانشین ملاصدرا میشناسد . چنانکه بعد مذکور خواهد شد 
حاج ملا هادی برخلاف ملاصدر| مطالب را بفارسی نگاشته و گرد عبارات عربسی 
نگفته است ۴۰ 


۲ ینجا لاژم است گنته ۵ اج 
هی خی تاکرب دراینجا لازم است گفته شود که ملاصدرااحتر ام 
واءتقاد بسیار نسبت بشیخ‌محیی‌الدین ابن‌العربی 
عفربی معروف ابراز میداشته است وهرچند مفربی ایرانی نبوده اما نفودش درعم‌الك 
ومذاهب افراطی فلسفه وعرفان ایران از اغلب حکما وعرفا بیشتراست . 
ء - ملامحنن فبض کاشانی 

ملامحن فینی ‏ * 7 نی ایک ور محسن متخلص بفیض مینامند 
تار ی وفات در حدود از اهل کاشان وچنانکه گفتیم شاگرد خاس ومحبوب و داماد 
ات ( -٩‏ ۵4۲ ) وقسس‌الهلماه 
تیا 
ففیه وحکی بوده بلکه‌درث نیز دست‌داشته احوالانش درریاضلمارفین (س"۲۲۵) 
وءجمع النسحاء ( جلد دوم می* - ۲۵ ) مسطوراست . 


مد 


و ملاصدرا بود . درروضات الج: 


از احوال اوبیشتر از اسنادش نقل نموده اند . وچون 


فعالیت خارق العاده فعالیت او درراء تحقیق وتحر بر فوق|لماده بوده بژابرهندر جات 


اودر تأیفوت قصص‌العاماء قریب دویست کتاب ورساله تالیف کرد و کمتر 


کسی از معاصرین با منقده‌ین در کثرت تصنیفات از او سبق 


(۱) لندن‌توزات و کیبتی ۱۹۰۸ 

ممتطنجی و ۰ فرمط از عاعزطاح‌معص که عممجههبع1 
ترداحمده‌ازطح ناهد که برومعز 3 عجمج محمداقبال فلسته قغصی خود را در يك‌متنوی 
فار سس مو سوم به اسرار خو دی ببان کر ده( و بنا یر فیم و استتباط من عقیدة! و نوعي از کار 
۳:22 است_بلباس‌مشرفی) این‌مننوی‌در مطبهٌوار الملوم لاهور جاپ عدءور قیقر هکار 
من دکتر ر ۰ ۱ تیکلسون ۲ ترا ترجه بانگلیسی نموده و لندن ما کییلان و کیپانی ۱۹۱۰> 
(۲) کنب عربی‌هم دارد مال متظومه وشرحاساء که شرح‌جوشن کب ود های‌صباح است) و 
حواشی براسفارو ره . (مترجم) 


۳. 


گر ما محمد باقر مجلسی . در قصص العلماء اسم 1٩‏ کتاب او نوشته شده 
ریسن آنیا شرحالصدر "در احوال خود مسولف است اسا در روضات 
(- - 40ه) راجم بتالیفات اوشرح مفصلتری مسطور وسالتألیفاغلب آنها نیز مذکور 
است . ) تاریخ تألیف این کتب دوفاصله سنوات ۱3۲۰/۱۰۲۹ و ۱3۸۰/۱۰۹۰ بوده 
است . ) درسال ۱۰۹۰ که بعضی آنرا تاریخ وفانش میدانند هشتاد وچرار سال از ۴ 


سین ععرش هی 
میشود از مفاتح الشرایع تألیف ملامحسن یك نسخه دردست دارم که عای‌الظاهر خط 


مو اف است نار برش سنهُ ۳/۱۰۶۲ - ۱3۴۲ است 


هنگامیکه ملامحسن عازم شد که خانواده خود را در کاشان 
مرك ک 
ءالم ععروف حاضر شوه پدرش‌اجازه نداد وعاقبت موکول بتفال قر آن و اتمارمسوبه 


فال‌مناسس 


ده بشی از رفته و در مجلس در سید ماد بحرینی 


بعلی بن ابیطالب (ع) نمودند در تفأل باقر آن سورئذیل آمد (سور نهم آیذ ۱۲۳) 
(فاولانفرءن‌کل 
ب<ذرون» و از اغعار امرالمژمنین 1 
مناسب افتاد زیر| که اشاره باسم سید ماجد سابقالذ کر بود . 


منیم طالفة احفقمو افی| الدین ولینذرر! فومیم ادا رجعوا الیهم للسمم 
یل | هد که کلمات «صحبة ماجسد » بسیار 


تفرب عن‌الاوطان فی‌طلب العلی و سافر ففی‌الاسفار خمس فوائد 
فرح هم و اکتساب مميشة و عاسم و آداپ و صحبة مساجد 
فان قیل فی‌الاسفار ذل و محد وقطعالفیافی و ارتکاب الشدائد 
فموت الفنی خبر (-ه من یامه سدار هوان بین ذل وحساسد 


بعد از ان اعر صریح دیگر پدر ملامحسن را عانع‌نشد واجازه داد که‌بشیراز 
برود الا محسن‌هم بیلد امبل 
مشغول گردید . درقصصالعلماء تاریخ‌این عسافرت را سن۵/۱۰3۵ - ۱۸۵۶ فبث‌شده 
ولی فابل 
تحصیل شده ودختر ملاصدری راگرفته باشد . 


نز بوره رقت ونزد سید ماجد مشارالبه وملاصدر | + 


بول نیست زیر که دراینصورت درسنشصت سالگی‌بایدبطور جدیمشفول 


(۱) این کتاب دره۰ ۵/۱ سود و تحریر یاقته است رجوع کنید به روضات‌الچنات 
مه در چاپ هندوستان قصمیاللاء بقطا آنرا شرح ااصور دگاشهه اند . 
(۲)ر وضات|لجنات ی ۲و و ٩‏ 


۳. 


صاحب قصس‌العلماء ملا محسن را اخباری صرف وصوفی و 
ضدیت شیخ احمد 99 3 ف 
احسالی با لا محسن از معتقدین شیخ محبی‌الدین ابن‌المربسی داشته است شیخٍ 

«حمد احسالی که بنا پر آ نچه‌کفتيم شروحی بر دو جلد از 
کتب ملاصدرا نکاشته خیلی ازملامحسن متنفربوده واورا بجای « محن » «سیتی» 
میخوانده و شیخ محی‌الدین بزرگ را ممیت‌الدین میگفته است :در قصص‌|لعلماء 
حکا 


ایتی شببه بافسانه دیده میشود ازاینقرار: ۶ در زمان شاه عباس شخصی را پسادشاء 


نرسول کارش آن بود که 
ه رکه چیزی دردست عیگرفت اوصاف آن‌شیئی را بیان میکرد " ملامحسن تد.حی 
از تربت سیدالشهداء علیهااسلام بدست گردت آن شخص در 


نگ فرستاد که ابر انیان‌را بدین نصاری هدایت نماید و 


دریای فکرغوطه و رشد وچون اصرار کردند که باری چیزی 


بکوگفت :«عاجز نمانده ام ولی بقاعد؛ خود چنان می‌بینم 
که دردست توقطعةُ ازخاك بیشت است و الان فکر کردن من از اين بابت است‌کسه 
خاك ببشت چکونه بدست تورسیده است«علامحسنگفت راست گفتی و بیان کرد 
که چه در دست داشته و اورا متقاعد کرد که دين اسلام بیذیرد وبنا برقول صاحب 
کتاب آن شخس بدین اسلام در آمد . ملامحسن آگرچه در بسیاری مواقم نسپایت 
تقدس وتفوی ابراز میداشت برخلاف فقبا غنا را جایزمیدانست. ببترین تألیف‌فارسی 
هو موضوعش ؟ هه لوق 


ولزوم_آن‌است؟ اما از تألیفات کثیر: اوعد قلیلی بطبع رسیده و اکنون متداول 


او ظاهرا ابوابالجنان است که در ۱36۵/۱۰۵۵ تدو 


است ودراین عصر اسم اورا هردم بهترازتلیفانش می شناسند * 


ار «قاله 


(۱) حاشیه ۲+۱ این کتاب (۲) این راخبی و ضبیر گویند بترجی که از 
کرده‌ام رجوع کنید صفحه ه و نبرة ۲ ازاوراق ماصقه وص ۱ - ۱۲۰( مولف ) بحواشی 
چهار مقاله عفعه ۲۰ رجوع شود ( مترجم ) (۳) ظاهر صلوة چا و هید 
مفصود_است (متررجم) (4) این کتاب را با تألیف متأغری که دارای 
اخلان اسمت نباید (شتباه کرد (مو لف) ر جوع شود بساشبه صفحا ۲ که 


اضحی ی فطلر 


اسم و موضوعش 
ابا بو اب | اجنان 
بتیض تردید شده است ( مترجم ) (0) یکی از بهترین کتب ملا مهن قیض کلمات مکنو ه 
ات زب.ور) 


ه - ملاعبدالرزاق لاهیجی 

احوال شخصی که موضوع این قسمت است با ملا محسن‌فیش 
خیلی شباهت دارد زیرا که شاگرد ملا صدرا بود و در شعر 
فیاض تخاس میکرد ولی آنارش هرچند کمتر از فبض است 
اهروزبیشتر رواج وطالب دارد . گویا معروفترین کنب او یکی گوهر مراد باشد کسه 
بزبان فارسی وراجم بحکمت است ودیگری سرمابة ایمان 
که هم چنین بفارسی تحریر یافته و هردو بچاپ رسیده اند . 


ملا عبدا ار زاق 
لاهیجی 


۴وهر مراد 


شرحی که درروضات لجنات ((ص ۳ - ۳۵۲) وقعص‌العلماه ازو نوشته اند «خنصر و 
غیرکافی است صاحب قصص با تأسف میکوید که مژلفانش تمام بر وفق شرع بود اما 
معلوم نیست که نا چه حد با اعتفاد شخصی خودش طابق میآید و تا چه میزان 


این قسم چیزها را مینوشته است و این فول صساحب قصص تا 
حدی موید عقیده گوبینو است . 


بیش ازآ نچه قبلا راجسع بهیرابوالقاسم فندرسکی گفتهام در 
هیر ابو! لقاسم 


فندرسکی 


اینجا چیزی نمی‌نگارم ودرباب آبن وجود بیم که گوبینو وی 
رایکی ازسه معلم لا صدرا دانسته است باختمار میکو. شم . 
زیراکه علاوه برشرح مختصری که در رباض‌العارفین؟ و مجمعالفسحاء از احوال او 
دیده می‌شود . وشعری که درهردوتذکره مز بورعینا کر اریافته وشمغْ که دردبستان؟ 
داجم باو مسعلوراست وویرا به‌رافقت ومشارکت با شاگردان کیوان وپرستش آفتاب 
منسوب هیسازددیگرنسبت به احوال وطریفه فلسفی اوچیزی بدست هن نرسیده‌است 
علی‌الظاهر بیتر است که اورا قلندر بنامیم :ا فیلسوف و گویا درفشای اصفبان که مر کز 
شیعةٌ اننی عشری بود حوصله ببروی تنگ شد وعجبورا از آنجا رخت بیندوستان 
کشید وراک بقول صاحب‌ریان المارفین که گوید مزارش دراه‌فیان معروف ومعلوماست 
اعتماد بتوان کرد فندرسکی دراواخرعمر باید ازهند بایران مراجعت کرده باشد . 
گویینو(ص ۱۱۰ )٩۱-‏ چندنفر ازحکماتی را که بعد از ملا صدرا ظرور 
کرده اند تا زمان توقف خودش درایران اسم میبرد اما اغلب دارای اهمیت وابتسکار 


(۱) مس -٩‏ هه (۲) ترجه شی و ترویرولندن 6۱۸۳ جلداول مس ۱- ۱۵۰ 


۳۰۷ 


خاصی تبوده اند وما دراینجا فقط بشرح یکنفر دیگر از حکما مپرداژيم که درزمان 
کوبینو حیات داشته است ومشارالیه درحقش مینویسد « شخصیمطقاً بی نظیر" است . 


+ حاجی ملا هادی سبزواری 
لازم نیست که مش با 
حاجی مالاهادی‌سبز وادی # 1 ِ_ 
ولادت ۱۷۵۷-۸۱۳۱۳ بحث نمأئیم زیر 
وفات ۱۸۷۸۱۱۳۹۵ کتاب خودموسوم به «توسعٌ البیات در ایران * 


عقاید فلسفی او را مفصاا نگاشته است . و هدن 
هنگامی که در زهستان ۸ - ۱۸۸۷ درطیران نزد یکی ازشاگردانش تحمیل می کردم 
شم از حالات استادر! بادداشت نموده وترجمة انگلیسی آنرا در کتاب خود * سالی 
میان ایرانبان» درج ونشر کرده ۰ " عطابق این شرح که قسمتی از آن‌نقل فولبسر 
حاجی ملاهادی است حکیم هززبور پسر میدی بوده ودر ۱۷۹۷-۸/۱۲۱۲ تولذ یافته 


و بدوا درمسغط ال رای‌خود سیزوار شروغ بت<میل کرده سپس بمشید و اصفپان‌رفته نزد 
ملاعلی نوری تلمذ کرده‌است . بعد ازحج گذاری بکرمان‌افتاد واز آنجا زنی گرفت و 
نشور بسر برد ودر۱۲۹۵/۱۸۸ بدرودجمان گفت. 


بسبز واررفته وبقیهابامحیات‌رادر | 


مژلفات مشپورة فارسیة او عبارنند از اسرار الحکسم و شرح 
لغات وعبارات «شکله منئوی و بعربی منظومةٌ در علم منعلق و 
منغلوم در حکمت سروده وتفسیری بردعای صباح وجوشن کبیر نگاشته . و حواشی 


]ار حاجی‌ملاهادی 


متعدده برشواهد الریوییه وسایر مسنفات علاصدرا تحریر کرده است درشاعری اسرار 
ن‌العارفین ( ۲ - ۲6۱ ) مختصری از احوالش را نگاشته 
ومبگوید در حالتحریر (سنه ۲/۱۲۸۷ - ۱۸۱ )شصت سال‌ازعمر شر یفش‌میگذرد 
نش در ایران چاپ سنگی شده است . 
1 علوم - ریاضیه وطبیعه وفنون غربه خفیه 
چنانکه گفته‌شد ریاضیات وطبیعیات وماوراء|لطبیعه(با مابعد 
نظر به محسوب‌یشو ند . واینکه‌فلاسفه 
اسللا‌قیل ازهرتجر به و استقرآء وت 
(۱) ص 9٩‏ - ۱۷۵ (1) ص 4 - ۱۳۱ 


تخاص داشته و صاجب 


تطور علوم عرب و 
آآن باحکمت 


الطبیعه) اجز اء ذ 


۳ 


درعوامل وحوادث 


۳۰۸ 


طبیمی اظاپار نظر واتخاذ عقیده هیکرده اند گویا سببش همین است که آنبا را جزء 
فلسفة نظریه میدانسته اندوبآان نظر در وقایم طییعی می‌نگریسته اند . علومی کسه 
عوسومند بعربی یااسلامی کلیةمیرات یونان هستند دورة متعشع علومدر قرن‌نستین 
خلافت عباسیان بوده ( ۷۵۰ - ۸0۰ ) وخلفا خاصه «تصور وهارون وهاهو 


لجید 
وصرف وجه مبکردند که مزافات فلاسفه وطبیعیون و اطبای یونانی در نات خوبی 
نست که علومیونانی 
را درایام مظلم قرون وسطی حفظ کرده بزمان تجدد بزرگ (رنسانس)نتقال داده‌اند 


ودقت بعریی ترجمه شود وخدفت بزرگی که بانسائیت کرده ا: 


عر بهابر میر اث بو نانبان اینقدر تیقن است امامسئله عشکانری باقی‌است که هنوزحل 


نشده و آن اينست که آب امل و : 
چهافزوده اند ؟ شده و آن اینست که [" باعرب ها ققط حامل و نافل علوم 


یونانی بوده اند یا ی هم ور آن روا داشته اند 
باصل ترقی و تکامل محسوب میشود بانه . 


راجع باين مسائل خاصه آنچه مربوط بطب است من در کتاب « طب عربی* " بحث 


واگر تغیر و اضافه در آن شده ۲ 


کرده ام اما چون اطلاع کامل از کتب اصلی بونانی بدست نیاوروم خبأی بر حمت 
افتادم . اگر کسی بخواهد درزمينة طب ور باطیات وطبیعیات ونجوم و شیمی مسلمپن 


سن براند باید دارای سه صفت باشد که که‌تر در یکنة 


ی 
باعلمی که نحت مطالعه قرار میگیرد . تیا دانستن زءان عربی (وبرای فیم کنب‌اخوه 


جمع نواندشد او 


الا دانستن ز 


دانستن‌زبان فارسی وتر کی شلوز 


نتیجه کرفتم که ابوبکر محمدین ز کریا(ارازی درطب‌خیلی 


مقام تخقیق 


محمد رز کر نا رازی بالاتر از ابوعلی سینا که از او مشهور تر است بوده و گسویا 


بزر گترین طبیبعالماسلام‌است ع] 
»تایهلا هم در کتاب میمی که 4 


ر ماکس توبور گر 


تاریخ طب " نوشته قبل از من همین برده 


) یادداشترائی که راجع بامر اض‌وحالات مختلفه عرضی‌در کتاب بزرگث" الحاوی* 
بت کرده امروزهم هفید وهعتنی به است وعلاوه برفوائد تاریخی وادبی منافع عملی 
نیز دارد . وازروی مطالب آن بادداشتما حتی همکن است طرز عمل و معالجات اورا 
داد . [بوعلی منعطقی‌تر ومنظمتر وفلسفی تر بود اعاتحقیقات بقر اطی راکه 


(۰) سح ز][۷ + ۱۳۸ مطبطً دارالتون کیریچ ۱۹۲۱ 
اول 1۸ و ماب 


(1) جلد دوم فت 


۳۹ 


سلف بزر گوارش داشت فاقد بود . 

در کتاب طب عربی تاریخ ظهور وتطوراین فن را درعیاد 
مسلمین از ابتدای قرن عشتم میلادی تا قرن دوازدهم بطور 
اجمال نوشته‌ام ولی تاریخ هز بورر! تا زمانیکه در این کتاب 
مطرح است امتداد نداده ام پتحویکه بارها گفته و مبالفه کدرده ام علوم مسلمین در 
قرن سیزدهم بواسطةٌ حملهٌ مفول چذان صدعه وضربت مهلکی دید که هنوزهم بهبودی 
نیافته است هرچند کتب طبی و علمی بعد از مذول‌هم بر 
نداریم که بیه کنب اوائل عهد عباسیان تاقرن یازدهم وحنی قسرن سیزدهم میلادی 
بتوان احتمال داد که بعد از مفول چیز تازه و صحیحی بعلوم 
اشافه شده باشد ولی باز هم اقرار میکنم که بدقت در اینخصوص مطالءانی ننموده ا 
صورت مفصلی ازاسامی این کتب در تألیف بسیار مقید د کت ادلف ونان مرسوم بهآ ار 
طبی ایرانیان" ( نا 0ع)فندیعم 262 عقعدمع۱/ع0۳ ) مندرج است و برای 


انحطاط علوم 
پس از هجوم مقول 


تحریر در امد اما بقن 


رسیده باشند . وابدا 


اشخاصی که پخو اهنددر ایثر اه ت بکنند راهنمای خوبی‌بكمارمبرود_عشبورترین 
و مرمترین کتب اخبره گویا تحفةالممنین تالیف محمد مومن حسینی باشد کسه در 
۹ برای شاه سلیمان صفوی نوشته است نسخ بسیار چه خطی و چه چابی از ابن 
کتاب دردست است و بثر کی وعربی نیز ترجمه گشته است 

آنجه راجم بعطب گفتیم بر حیوان شناسی و 
شیمی رغبره کاملا تطبیق میشود . و راجم برباضیات ونجو) و 
معدن شناسی‌تا درجهُ صدق میکند, ارباب تخصع ی که اززبان 


شناسی و 
علمای اسلام 6 
تا چه بایه مطالعات 


شخصی_داشته‌اند 
عربی نیز کاملا عطلع بودهند . دراین موضوعات کتب محققانه 


اگاشته‌اند مثلا و پك ۱/۹626>۲۰ در جبر و عقابله و ویدمان در مکانيك و هبرشیر له . 
و۱[ در کحالی ازطبعه جوانان هلمیارد 4 در شیمی . بنظر من تمام 
نویسندکان مذ کور باین نتبجه رسیده | ندکه مقام علمای اسلام اگر از آ نسه گفته‌اند 
بالات نا تباشد پست‌تر نیست. اها مشکل است که خودرا متقاعد سازیم باینکه ملاحظه 
در تعیین خواص اشیاء و حوادت طبیعی چنانکه باید مداخله داشته 


۱) لیبر یاه ۷۹۱۰ + ۲د۱ (۲) رجوم کنید بکتاب فر تان ص ۱و همچنینر 
رجوع کنیه به 6 ۳۰ 26۰ ۰ ظ مه ۷۷ 


۳۹۰ 


است . دکتر بذلالرحمن که اکنون ععلم عربی عدرسنشرقیه 
لاهور است وقتی که در دارالعلوم ما بتحقیق اشثغال داشت 
موضوع تفحصات خود را کتب جا<ظ قرارداد و جاحسظ را 
بمناسیت کتاب بزر گ «الحیوان» پیشر وعاهای طبیعی رب میدانند" د کتربذلالرحمن 
که جوانی فعال ولایق است بنا برتقاضای من توجه خاصی باین مسئله معطوف داشت 
کهآ با در کتب جاحظ دلیلی میتوان یافت که صاحب‌کتاب شخصاً درءواید وزندگانی 
حیوانات مطالعات و تحقیقانی کر ده باشد یا نه . 

بالاخره عبارتی بنظر رسید که قضیه را حسل‌کرد . درموضوّع شمور حیوانات 
جاحظ گوید وقتیکه مورچه غلات را ذخبره مبکند بطوری سروته دانه ها را قطسع 
مبنماید که دبگر ترویند . بعد از زحمات وتفحصات برای تحقیق اين فول بالاخسره 
با برقول مسترهورای دینس ورب که یکی از اسانید علم مورچه شناسی انگلستان 
است برمن مسلم شدکه جاحظ بخطا نرفته است واعبدوارشدم که همین مطلب دلیل 
است که آن محقق قدیم عرپ شخصاً تکتذ را درحیات حیوانات مطالعه کرده که(غلب 


تحقبقات جاحظ 
راجع بشعور مور چه 


علمای جدید از آن بیخبر بوده اند . اما متأسفانه همین موضوع را بعدها در کستاب 

پلی‌نی" بیدا کردم وازاین جية گمان میکنم این اطلاع جاحط مبنی برسماع وروابت 
بوده نه برتحقیق شخصی وعطالعٌ مستقیم درحیات مورچگان . 

درهريك ازعلوم عرب همین سنوال پیش میآًید و جوابش را 

وک فقط کسی مود بکرید که رکب عمیهقدما در امل 

داشته باشد. آیا در کتاب بزرکی که ابن‌الببطار بزبان 

عربی راجع به نباتات طبی نوشته مطلیی هست که در کتاب دیوس کوریدس" نباشد + 


(۱) مثلا ۳9 ۸6۲-۲ و هایس عرب [ کو نید کن ۱۸۸۰ لیف و تاه 
منحه و (ن ظریه و کنر برو کلین صحیح است ( تار بغ ادبیات هرب جله اول 
صفحه ۱۵۲ ) اما انتقادیرا که از ملاحظات د کتر . ل . لو کلرث کرد: 
(ثار یخ‌طب‌عرب جله(ول صفحه ) ۲۱) (۲) بلینی‌هالم‌ر ومی است کنايي در تار یخ‌طبیبی در ۳۷ 
ملد انگاشته که بهترین مجبوعه علوم عیدقدیم است‌دوسنه ۸٩‏ بمد ازمیلاد عتکام] تشفشانی 
کوه وزو و برای رها کردن بیچار گان‌رمطالمة احوال طبیعی 7 تش قشان ازدیك محلانفجار 
شد (عترجم) ‏ (۳)ومءن و00 از اطبای .و ناتی است 
که درفرن اول میلادی میزیته (مترجم) 


حمت میتو ان بذ بر فت 


رفت وپواسطه بخارات‌مسوم 


۳۰ 


جواب سئوال مز بور هرچه باشد این نکته مشکوله می‌ماتد که آیا علمای مسلمین 
درقرون اخیره از اسلاف خود پیش رفته حتی برتبه و بای آنها رسیده اند با نه ؟ در 
اين اواخر خاصه بعد از تأمیس دارالقنون یعنی اوایل عبد ناصرالدین شاه چندین 
ترجمه اقتباس از کتب علمی اروبائی شده اما اين ترجمه‌ها عموماً بانشائی غریب‌است 
وبزحمت اسآ نیا را میتوان درادبیات ابران داخل‌نمود . عسدژ از آنبارا در کتاب 
« مطبوعات وشاءری ایران جدید » صفحه + - ۱۵4 نام برده‌ام و عنوان این قسمت 
آن‌رات تجدد آور در عاام مطبوعات غير اژمجلات و جرائد» اس از 


چنن است 
ایرانبانی که بعد ازاواسط قرن سیزدهم هجری درمداری اروپا تحصیل کرده و باخذ 
درچة علمی نائل شده اند هیچکس رانمیشناسم که در اختراع وابتکار کشفیات‌جدیده 
کسب افتخار وشهرتی کرده باشد ٩.‏ 
در خانهه لازم است کلمة چند راجع بعلوم خفیه بنگاريم این 
علوم شامل نجوم و کیمیا نمیشوند زیبراکه درمشرق زمین 
جوم وکیما را از هبأت و بمی جدا نمیدانند درعربی ودر فارسی شیمی را کیمیا 
میگویند واسم چمار عالم دیگر رانیز که از طلسم وجا.ر ونیرنگبحث مینمایدیپمان 
شکل درست کرده اند آ نبارا لیمیا وهیمیا وسیمیا وریما میخوانند و <سروف اولیه 
این پنج علم ازکلمات * کله‌سر * مأخود است یعنی این علوم تعام سری است و کتساب 
موسوم باسرار قاسمي "که فارسی است و کتاب شمس المعارف " تألیف شب 


علوم خفبه 


(۱) و کتر معید کر مانشاهی معروف یکفری که درصال ۱۹۰۸/۱۴۲۹ و فأث‌یافت‌در 
اعراض فلبی متعصس شد واول کی بود که دفت اطباء رابيكك طبش خفیف قلیی متوجه ساخت 
این صدا را بفرانسه میو آماننعجم|مز۳ وی مینامند و از عوارض و خواس آمبو لیم - 
80150 اعت که د کتر محید در آن پاپ رسالةً بز بان فرانسه عنتشر لموده است د کتو 
مذار البه چندین کتاب طبی راجم بامراض وان و اطفال بز بان 

بت داده اند اثری بیابسم وحتی کلف 


قارسی توشته است .ات ۰ ز 


فر|نسوی که با این‌معنی مناحب باشد نیافته او حدس‌میز نم شاید 7 مبی مان «عمعجعازم‌ه» 
باشد ودر این باب با دونفر [زمعار یف اطبا نیز مشاوره نمود» (مو ایشان‌هم اطلاعی نداشته | ند 
(ملف) (۲) چاپ سنگی در ببتی بسال عم + و۱۸۹4 (۴) نسة چاپ ۱۹۰۰/۱۳۱۸ 
در دحت من است (ما چند چاپ دیگرهم ازاين کتاب درهند ومصر منتشر گشته است 


۳۹۴ 


حکایت میکنند تاجائی که من‌اطلاع دارم ابن خلدون تنها تویسندء است ازمساه‌انان 
که سمی‌کرده است يك اسای فلسفی وعقلانی باین علوم ادعاشی بدهد و پسروفسور 
دتکاك بلاكك مکدونال باکمال ههارت درکتاب جالب وشیرین‌خود‌وسوم به «اوضاع 
وحیات دینی‌در اسلام "ماو من عکنا فجه عقصن۸ ونو‌نونامم ۳۵6" افکار و 
آر اء ابن‌خلمون‌را بانحقیقات روحی عرد جدیده‌طازقه ومقایسه کرده است . من‌همیشه 
در مقابل قوت وقدرتیکه جن گبران وجادو گران ادعا مبکرده اند نظری باز وخالی 
از تعصب داشته ام وهر وقت ممکن بوده از طریق خود علحرف شده و مدنی در بی 
تحقین وتفتیش اعمال آنبا رف وقت نموده ام رهمیته نوعبد بر گشته ام مگر در 
درمورد یکی درتابستان ۱۸۸۸ هنگام توقف در کرمان که جادو گری رادیدم که در 
ضمن اظهارات بیجا وبی اساس خودکاری کردکه بکلی ازفهم آن عاجز مانده عتحیر 
شدم ؟ دیگر شیخ حبیب احمد مولف کتاب انگلیسی حبرت بخشی موسوم بهاسرار 
اصوات واعداد " را دیدم که اگر تما مدعیات اورا قبول نکنم لااقل بای گفت که‌در 
خواندن سراثر وضماتر نهایت مهارت وقدرت را داشت . 
1 تواریخ-عمومی واختصاصی ومحلی 
باکمال تاسف وبرخلاف مبل قلبی باید اذعان کرد که در الیف کنب تاریخی 
ایرانپها خیلی ازعرب عقب مانده وقوم اخیر الذ کر دراین وشته‌ادبی گوی سبقتر بوده 
وفلیم نگاران قرون اولیه اساام مثل طبری عباراتدان عیناً نقل قول شهودی بوده 
که بجتم خود و قابع را دیده و اخبارشان با اهتمام 
و دقت تمام از میان سلسلهُ روات بمورخ میرسیده است این 
وقایع نگاران نه تنبا مطالب را برطبق حقيقت نقاشانه ترسیم 
میکرده اند بلکه از آن امن بمیده مواد تاریخی مفیدی در دسترس ها گذاشته اند 
که بتابر اسناد مندرجةً صحت وسقم آنهارا میتوانیم مورد بحث و تحقیق قرار بدهیم 
هرچند راجم بصحت قول روات واستحکام سلسلهُ اخبار وأی ها با مسامین متفاوت 
است مورخین عرب که بعدها آمدند این اقوال و اسناد گرانبهاو خسنگی آور را 


(۱) مطیبةً دار الملوم شیکا کر ۱۹۰۹ (۲) رجوع کنید بکتان من «سالی دومیان 
ایرالیان > صقحه م۶۳ (۳) لندن تنکلس و کبياني ۱4۰۳ عنعه 61۷ ۱۱۱ 


تقوق عرب برایرانیان 
از حیث تاد یخ‌نویسی 


اوزی 


خلاصه کر دند وفشردند و باك‌نمودندولی عبارتشان لطافت وایجاز سابقین را از دست 
نداد ومّل عبارات وقایم‌نگاران عبدقدیم نقاشانه‌ومتقاعد کننده بود . ببترین‌مورخان 
زبان فارسی هم تاقرن سیزدهم اگرچه درلطافت و کشندکی به پایه عربهسا نمیرسند 
لیکن مردمان لایق و قابل اعتمادی بوده اند ,۱ بی ذوقی وکج سلیقکی سلاطین و 
و حکام مفول و تراك اسباب فساد و خرابی تازیخ را فراهم ! ورد و انشاء مطالب را 
تاثیرمض تادیج‌وصاف ضایع کرد . این حالت درتاریخ جپانگشای‌جوینی ( کسه در 

حدود۱۲۹۰/1۵۸ تألیف گشته ) "ودر تاریخ وساف که در 
۲ بانجام رسیده و دنبالة ت.اریخ جوینی محسوب میگردد نمایان است 
سایقا گفتیم که‌تاریخ وصاف چه آثر بد ومخربی در تاریخ نویسی قسرون بعد نموده 
است . در میان تواریخ اخيرة فارسی کعتر کتابی دیده!م که بپايف تاریخ تجارب!لسلف 
تألیف هندو شاه بن سنجراین عبدالة الصاحبی الکیرانی که در ۱۳۲4/۷۲۶4 برای 
نصرتالدین احمد اتايك‌ارستان نوشته شده‌است برسد . و اتفقا ان کتاب هم تفلید و 


ررنویس تاریخ‌عربی است که سفی‌الدین محمدبسن علي العلوی الطقطقی ( در سال 
۱۳-۱ )تألیف کروه ومعمولا آن راکتاب الفخری هیگویند " اما در اینجاموسوم 
است به میةالفضلانی تواریخ |لخلفاء والوزراء . کتاب تجارب السلف دردوق اهل این 
عصری که تحت بحث است مقبول نیفتد زیرا که نه تها تاکنون بزیور طبع آراسته 
نشدء بلکه تاجائی که اطلاع دارم جز دونسخُ آن موجود ثیست یکی نسخذ من که 
علامت 3 . 6 دارد ودر سنهُ ۱۸۷۰/۱۲۸۹ نوشته شده و دیگر نسخة کنابخانة ماسی 


(۱) البته و لف مقصودش از مورغان عرب که برتر ازایرا نیان هستندرشعاصی است 
که بز بانعر ی تاریخ‌نوشته اند که کتابشان برتواریخ فاوسی مرجح‌است اهم ازایرانی نژاد 
وعرب نزاد والا طبری وابوریعان وحمزء وا بواافرح‌و| کنر !شغاصیکه تار یشان بر بان#ریی 
است اصلا ایرانی بوده اد ( مترجم ) (۲) جهانگشا از کب بسبار مضبر اوایل عهدسلطةً 
متول است و درسال۵ 1۶ بایان رسیده وانقاء آن در کسال‌استادي و بلاغت است (عترم) 
(۳) دقع اول ۲ اوارد ]3ع2بج]۸8از روی تسه پاریس ۲ ترا دکوتا درسنة ۱۸۲۰ بطیع 
رسانید امانمغةً مصعح این کتاب در ۱۸۹۰ در پاریس بتوسط در تبورك وم 062600 ۲ 
چاپ شده و لاقل دو مر نبه هم در نهایت خوبی دوعصر بطبع رعیده است. ترجه فرانمةً آن 
عم بقلم (میل |مادو بترسط وجیعیت مطالماتر اجه" پم[ کش> در ۰ ۱۹۱در بارس متنشر گرویه 


۳۶ 


پاریس "که تاریخ تحریر آن ۱۸۸-۷۱۳۰۶ است ۴ 
موجب عالال و عاری از فایده مخواهد بود که تعام کتب تاریخی 


بعضی از تواریج ۱ 
چپارفرن اخبر ايران را نام بریم تواریخ مر بوطه بزهانب‌ای 


معتبر ه عصر اخیر 
خاص را در قسمت نخستین این کتاب نام برده بلکه بتفصیل 


وصف کرده ایم خصوصاً صفوالهفا در احوال شبخ صفی الدین جد سلاطبن صفوی 
ی 
در ۱۸۹۲ صفحاٌ ۲۹6-۸۳ . و احسن التواریخ حسن روملو که در ۹۸۵۱۱۵۷۷-۸ 
تألیف شده وتاریخ عالم آرای عباسی اسکندر منشی که در ۱۸۱3/۱۰۲۵ تدوین بافته 
است . غیراژ ینب چندین تاریخ‌دبگر راجع باحوال اشخاص ععین‌در اواخر عبدصنوبه 
نوشنه شده است مثل فواائد صفویه (۷/۱۲۱۱ -۱۷۹۵) وتذکرة آل داود (4/۱۲۱۸ 


وحالات شاه اسمعیل بنقل از سرا . دنی سن راس درمجله انجمن همایونی 


- ۱۸۰۳) که اگر در دسترس می‌بود برای تصنیف این کتاب با نوارجوع مینمودم اما 
اروی-ائی موجود 
تواریخ فارسی بعضی از 
آ نها مثل تاریخ زندیه " ومجمل التاریخ بمدالنادریه" درارویا طبع شده و پرخسی در 
گردیده است ازقببل در نادری هیرزا مپدیخان 
ان آورد این تواریخ اختصاصیغالباً حاری مطالب 


متأسفانه بدست نمی آید در باب عرد بمد ازصفویه چند: 


است که مارا از توارینم فارسی ۱7 انداز؛ بی‌نیاز می‌کند . اه 


عمالك شرقی در عطابع سنکی چا 


استر آ بادی که پسموات بدست توا 


ی است واشخاسیکه راجع باين دوره مطالم‌اتی میخواهند بکنند ناگزیر از 
مراجمة آنها خواهند بود اما افسوس که بلرز تا وین و تحریر آ نها بسیار مفشوش و 
مغ است وعبارت پر دازی واظمار فضل وایراد لغات غیرمٌنوسه فائدة آنهارا تقلیل 


داده است ودرین باب پیش از این شکایت کرده ایم - 
در باب تواریخ عمومی این عصر منل حبیب السیر خوند »پر 
۹ ۱۵۲۳ و ماحقات روخة العفاتسألیف رضاقلی خان 
. هدایت و ناسخ التواریخ لسان الماك و تاریخ کمیاب 


ففر اغلب توادیخ 
عمومی فادسی 


(۱) رجوع کنیه بغهرست ندخ فارسی وفیرء تالیف بلوشه (یاریی ۱۹۰۵) جلد ادل 
صفسةٌ ٩۵۱‏ شفر ۲۳۷ - تتمه فارسي ۱۵۵۲ (۲) این کتاب در ۱۳۱۳ بترعط آقای اقبال 
ن طبع گردید (مترجم) ‏ (۲) چاپ ارصت یم لیدن ۱۸۸۸ (4) چساب 


۳۹۵ 


خادبرین (۱۹۹۰-۱/۱۰۷۱) چیززیادی نمیتوان‌نوشت زیراکه تماماین تواریخ داچع 
بحوادث زمان‌مولف بانواریخ مختصر سابق‌الذ کرتفاوتی ندارند و راجع بوقایم فرون 
سالقه هم چندان اهمیتی برایآ نبا ندیتوان قاقل شدزیراکه از کلب سابقین التقاطانی 
کرده درتدخیص اسناد و ترتیب وقایم کمال بی‌مواظبتی بخرج داده اند بعلاوم این 
تواریخ تاریخ‌علت ایران محسوب نمیشودبلکه نب سر گذشت سلاطین وشاعزادگان 
وامرای خارجی است که پی درپی براهل ابران جابرانه سلطنت کرده ودر مپدان 
غارتگری از بکدیگر گوی سبقت ربوده اند . و سالنامة خستگی آور خونر بزی‌ها 
وچپارل ها و تطاول‌هائی است که بز حمت میتوان يك موضوع عمومی کرانیهانی از 
آنها استخراج کرد" فقط پس از رتج فراوان و صبر بی‌بایان میتوانیم نکانسی از آنها 
بیرون بیاوریم که نور ضعیفی براوضاع رمسائل مذهبی وسیاسی و اجتماعی بیفکند و 
همین مطالب است که اگر در دست مورخسی مثل ابن خلدون میافتاد نتابج استادانه 
از آنها استخراج مبکرد . 

علالم ارفی ممذلك درعصر جدید آتارامید بخشی درپیشرفت اریخ‌شاهدء 

ید میگردد . مبرزا جانی‌کاشانی که در ۱۷۵۲ جزه مقتولین دفعة 


اول بابیه کشته شد :-اجری بود بی بضاعت ادی و کتاب 
نقطةالکاف را" در تاریخ بایه با حرارت و تشدد و عصبیت نکاشت اما اطلاع کامل 
داشت وعبارانش ساده و عاری از اغلاق و عبارت پ.ردازی های مطعون وعنقور بود . 
تاریخ نا تمامبیداری ایرنیان تألیف ناملاسلمکرماني * که د کراسناد کرده ونفود 
اتخاص را دروقایع سیاسی مورد بحث وتوجه قرارداده بنظرمن ازجنس‌دیگریست 
و مقامش بالاثر از تما تواریخ فارسی است که درشش با هفت قرن آخیر تحریر 
يافته است . 


(۱) رجوع سالید ببلاعظات که مستروین منت اسیت در این‌یاب نموده ودر 
اکیرشاه ۷ - ۱۸5 ۰ (۲) در ۱۹۱۰ چاپ شد ود پانزدهم 
رات اوثاف گیب مصوب میگردد . . (۴) اين کتاب چاپ سنگی هده و جزوء 
جزوه انتشار یافت وتا ندازة که بدست من رسید. مجتو باتش مار تست از مشدمه ۲۷۳مفحه 
جله اول که در ۲۰ ذوالقعده ۱۳۲۸ ٩۳(‏ توامی ۱۹۱۰ ) باتعام رسیده ورشته تاریغ‌را تا 
موقعیکه آنرا هجرت صفری (دسامبر و ۱۹۰ ) نام گذارده اداعه میدمدهدة مقعات جلد اول 
٩‏ است . - جلد دوم در آخر عفر ۱۳۴۰ (۱۸ فیراری ۱۹۱۰) خاتیه تدل بر 
۲۰ صفعه است زما بهیچوچه اطلاع تدارم که زين تالیف 


۳۹+ 


۲ - احوال رجال سر گذشتهای شخصی - سفرنامه‌ها 

نویسندگان اسلام همیشه رغبت فوق‌الماده بنگارش کنب 
رجال نشان داده اند و این 
هرصتف وطبقه بحت نموده وحیات آنبا را شرح میدهد هثل 
وفیات‌الاعبان ابن خلکان وروضات!لجنات که در قسمتمای اخبر این مجلد عطلب بسیار 
زآن اقتباس نموده اع . وفیات الاعیان در قرن سیزدهم میلادی و روضات در فرن 
الیف یافته وهردوبعربی است . دبگراز کتب رجال ناما دانشوران استکه 
جمعی ازف قریب شش نفر) تحری رآن همت گماشتندن 
کناب بفارسی‌جدیداست وطرح و-یع‌ومفصلی درآن پیش بدنی 
شده لیکن نانمام مانده و فقظ چلد اول آن در ۱۸۷۹:۱۲۹۲ 
وجلد دوم در ۵/۱۳۱۲- ۱۱۹۰۶ در طهران چاپ سنگي شده است - غالبا ین کتب 
مخخصوس احوال طبقات معبنه میشود ازقبیل وزراه اطباه شعراه وعلماه و گاهی بتوتیب 
خرافبائی با تاریخی نگاشته میشود وهم بنکات جفرافی وهم مطالب تاریخی آراسته 
میگردد . دستورالوزراه خواندبر" که بنا بر ماده تاریخی که در نا آن است در 
۵ - ۱۵۰۹ تألیف شده نمونة ازنوع اول است و درست در ایندای ور که 
ماست قرارمی گیره . اما راجم بحکماء و اطبلء هیچ کناب فارسی ندیدء(ع 
که با ریخ الحکما قفعلی" و عیون‌النبه اين اصییعه " برابری تواند کرد . اين دو 
کتاب درقرن سیزدهم میلادی که زمان خاس این قبیل مژلفات بزبان عربی‌بوده‌مدون 
گردیده اند .از طرف دیگرتذکرة شعرا در بان فارسی فراوان است مخصوصاً ب 
از آنکه سام میرزا فرزند شاه اسمعیل تحفهٌ سامی را در سنه ۹۵۷/ ۱۵۵۰ بمتابمت 
تذکرالهمرای دولتشاه نوشت نذکره نویسی معمول شد . سید نورافة شوشتری که 
جهاتگیر بتحریک سنی‌ها در سال ۱۱/۱۰۱۹- ۱۱۰ بقدری او را تازیانه زدک» 


متداول بودن کب 
ر جال فیمابین صسلمین 


ب معمولا از عموم بزرگان از 


(۱) بکتاب «خاهری ومطیو هات ایران جدید > تألیف من رجوع کنید جلد ۳ووه 
یو ۲ درطهران چاپ شده‌است (مترجم) (۲) رجوع‌ناید پملجه ۳۲۵ ریو (6 , ۰۳ 3.06) 
(۴) توسط پر و فسور جولیوس لیبرت «لپزيكه ۱:۰۳ > چاپ شده است (4) درا 
دردوهجند بطیع رمیه (۱۸۸۲(۱۲۹۵ > 


۳۹۲ 


جپانرا وداع گفت درمیان هم مذهبان خود بشپید نالت " ملقب است مشارالیه مزلف 
کتاب بسیارسودهند مجااس الموهنین است که شرح احوال‌بزر گان شیمه عرب‌وایرانی 
از هرطبقه و ازهرزهره را از شاه تا شاعر حاوی است . آتارالبلاه ز کربا بن محمدبن 
«حمودالزوینی " وهفت اقلیم امین احمد رازی (تألیف ۱۹۱۹/۱۰۲۸) نمونفکتب 
جفرافی قدیم وشرح حال‌های مخلوط بجغرافی محسوب میشوند " . تواریخ مختصذ 
ببلاد وایالات ایران نیز بسیار دردست است وغالباً حاوی شرح حسال بزرگان اهسل 
محل است . دراین مجلد نکات بسیار از تذکره‌های جدیسد ایسرال اقتبای نموده ام 
مخصوصاً در فصل راجع پمذهب و علمای روحانی کتاب عربی روضات‌الجنات فسی 
احوالالعل‌اء والسادات خیای هرا بکار آمد 

این تألیف سودمند که لابق بیش از این هعرفی است شاهسل 
۳ شرح حال از فضلا وعلمای اسلام وشعراء قدیم وجدید 
ن‌الموسوی خونه‌اری وزمان تالیفش 


روضاتا لحنات 


نیع دوم ازقرن نوزدهم میلادی احت . در ۱۸۸۸۱۱۳۰۲ بانهایت خوبی درط-بران 
چاپ شد ( جز اینکه حسب‌المع‌ول فاقد فپرست است) . تراجم احوال را بترتیب 


حروف تمجی مرب کرده مثلا احمدعلی محمد وغیره اما کاملا مراعسات آن 


ده است این اسائی‌کمنر انغان می‌افتد که نام معروف آن شخص باشد بلکسه 


م 


بزرگان مز بورغالبا بلقاب و اسامی دیگر غناخته « 


اند که در ترتیب الفبائی در 
بادی نظر بنفار ن‌پرسد . مثاا قسمت اعظم جهارمین و آ خرین جلد عخصوس بزرگانی 


است که محمد نام داشته اند وتقریباً در۱4۳ مقاله مذکور شده اند این قسه. 


احوال بزرگان عما ازسنی و شیمه است‌که حالانشان غالبا طرف رجوع و 


میباشد از قب-یل علمای بزر گث مثل‌کلینی ابن بابوبه و 


علبری و شمرستانی و علماء مثل رازی و برونی و فلاسفه مانند فارایی و غزالی و 
محبیادین االعربی و شرای فرسی مل سنانیفربدالدین عطر و چا 


نیدب 
(۱) دجوع 
(کو تینکن ۱۸4۸) جاپ 
(۳) درهات اقلیم قسمت 
عبد[لبتتدر حواشی 


ید و ۳۳ ۲(۳۳۷۰) بط عریسی سل ستینفیلد 
کرد به و سا بمدد یگریاز مو لفا نش یعنی عجا 


آن نگاشته وشروع: 
جزه اول آن ( صقحه دهمتا4 ۱۱ ) در کلکته پسال موه ه طبم 


۳۹۸ 


روی . دراین کناب 
دیگری که از روی آن بتوان بسپولت اشخاص را يافت کسی که این کتابر! دارد خود 
مجبورخواهد بود که قیرستی برایآآن عرتب‌کند . 

از جمله کتب دیگزی که همیشه طرف مرور و رجوع من بوده 
است قصس العلماء محمد بن سلیمان تنکابنی است که درسنةٌ 


قصص | لعاماء 


۳/۱۹۰ تألیف شده . دراین کتاب تقر یا احوال ۱۵۰ نفرازعماه شیمه مندرج 
است و هرچند کمتر از روضات‌الجنات اطمینان بخش و صحیح است . اما روشن تر 
. و خواناتر است . دیگری از کتب «فید؛ فارسی که در همین 
موضوع بحث مینماید نجومالسماء تألبف میرزا محمدعلی 
است که در ۷۰/۱۲۸۹ - ۱۱۸۹۹ تألیف شده و مشتمل 


تجومالسماء و سایر 
کتب احوال علماء 


بر کر احوال علمای شیمه در قرون بازدهم و دوازدهم و سیزدهم هجری ( عطابق 
۱٩ - ۱۸-۷‏ میلادی ) است همچنین دو کتاب دیگر مخصوص علمای بحرین و 
جبل امل نوشته شده نخستین لواژة البحرین :ألیف شبخ یوسف الاحمد اابحرانی 
است که درقرن هیجدهم میزیدته ودوم « امل‌العامل فی علماء جبل عامل » ازمژلفات 
محمد بن حسن بن علی ۰۰ . الحرالءاملی که درقرن سابق زندگانی میکرده است . 

لازماست شمة هم از کتاب جدیدی که دارای اختصاص وامتیاز 
مخصوصی است ذکر نمائیم .این تالیف هرچند از آنار یکنفر 
ایرانی است اما بتر کی تحریریافته واسمش خط وخطاطان است " در 
واهل خط مولقش دانش‌ند فاضل مبرزا حبیب اصقیانی است که قسمت 


خباطان 


مخ فن خط 


آخرعمررا در 
اسلاعبول بسربرد وعضویت انجمن معارف یآ کادمی عتمانی را دارا بود . 

آنچه کر شد اسم چند کتاب عفید و گمنام بود و ار کسی 
بخواهد برتمام کتب رجال و تذا کراحوال اطلاع حاصل کنذ 
باید بفیرست‌های نسنیفارسی‌تالیف ریو, انه وغیره رجوع کند آما راجم‌بسر گذشتهای 


تر اجم شخصی 


(۱) چاپ تکتیور در عأل ۱۸۸۰-۹/۱۳۰۳ (۲) چا بسیار منقحی از این کتاب در 
اسلاء‌بول انتشار یافت (۱۸۸۷-۸/۱۳۰۰) 


۳۹ 


شخصی مهم ترین همه تذکره احوال شیخ علی حزین است که یکی از منابسم اولیه 
تاریخ هجو اقغان وسقوط اصفهان در ۱۷۲۲ بشمار میرود . 

سفرنامه ها نیزباك قسم سر گذشت شخصی است وناصرالدپن- 
شاه باین رشته توجه خاصی داشته است شرح سفارت فرخ‌خان 
امین لدونه بلندن وپاریس درپایان جنگ ۸ - ۱۸۵۷ ایران وانگلیس بقلم یسکی از 
منشیان وهمراهانش موسوم به مبرزا حسین بن عبدان نگاشته شده اما هنوز بطم 
نرسیده است " درخاامة این سفر نامه اطلاعاتی راجع بدوایر دولتی و مسدات ملی 
فرانسه تیزمس‌طور است 

از اینها میمتر و متنوعتر بستان‌السیاحه حاجی زین‌العاب-دین 
شیروانی " است که در تاریخ ۲/۱۲۵۷ - ۱۸۳۱ نوشته شده 


ستر نامه 


بستان | اسباحه 


مژلف درضمن شرح شماخی حالات خودراچنین بیان می‌کند که درنیمه شعبان؟۱۱۹ 
(۱۵ اکست ۱۷۸۰) متولد شد اورا درپنج سالگی بکر با بردند ودر آنجا مسکن 
گزید . سفرهای طولانی کره,راق و گیلان وقنقازو آذربایجان وخراسان وافغانسنان 
وهند» کشمیروبدخشان وتر کستان و ماوراءالنورو خلیج فارس و یمن وحجاز ومصر 
وشام وعنمانی آسیا وارهنیه وشهرهای ایران ازقبیل طوران همدان اصفما وشیراز و 


کرهان‌سفر کرد . حاجی شیروانی شیعه ودرورش تعمةالامی بود ولزا بملاقات 


عد؛ کنیری ازعلما وعرفا نائل شد . هوشی سرشار ودقتی فوق‌العاده داشت و وا بم و 


اریخ مسافرت نمینگارد و آنها را تحت عناو 


مشهودات سفرخود را + 


عرنب میماژد . 


باب اول - در شرح حسال حضرت خانمالنبیین و الم معصومین صلوات‌اله 


ع 


یرم اجمعین . 


باب دوم - حالات 


ی ازعاما وعرفا وحکما وبعضی ازشعرا ودانشمندان 


باب سوم - درییان بعضی مذاهب متشنته وعقاید 


(۱) تسه خطر 


ن (علامت 16.۷ ) درسال >۱۸۲۰/۱۲۷ بسرای شاه ز اده چرام 
هیر زا بهاءالدوله : جزه تدخ مر حوم شینه لر 

جوع‌ننایید بتار ۵۸۱۱۸۰۰ صفح 9 (1 )چاب طوران ۱۳۱۰ 
۱ 

پکتاب ب . ورن موسوم به ملاتژا ۰ | گستره معلوط ومتتضب جلدسوم س 


ع تبووم . در خصوس‌سفارن 


۳۰ 


باب چرارم - درییان اسامسی وجفرافی امسار وقراء واقعه در خطه ایران‌و 
تر کستان وافقانستان وهندوستان وبعضی اروپا وجین وختا وممالك عنمانی ازشاهات 
وه‌صر وغبره بحروف تهجی . 

شوت ورن بستان وییان,هضی عطالب که‌مناسب آن‌است . 

گلشن - در بیان بلدان و اشخاص آن که مقصد اقصای کتاب است وتعداد آن 
تطابق دارد با <روف تبجی چنانکه گلشن اول در حرف الف و 


درحرف باء , 


ان‌مقدمات وترتیب 


بیست وهشتم 


این کتاب حاوی مطالب متفرقه جغراقیا و وجال است که چون ترئیب <روف 
تیجی در آ نبا رعایت شده وفررست مشروحی در ابتدای کتاب موجود است خواننده 
نم‌اید مژلف خیلی متجس و دقیق بود و هر چند نتوانست 
اروبا را سیاحت کند اما از معاشرت وم_کالمه با سیاحان اروبانی غفلت نورزید و از 


هیتواند بسپولت است 


مذاکرات آنبانکاتی راجم بعمالك و آداب ورسومشان کسب نمود .در تحت عنوان 
فرنگ (ص ۷ - ۳۸۵) نسبت باحوال و اخلاق مالك معظمة اروبا بحت کرده فرانسه 
را اول و اطریش را دوم وانکلیس را سوم قرارمیدهد و شرح مفسلی از عذاکترات 
با یکنفرانگلیسی که او را مستروکلیس مینامد " و درعلی آبداد باوی ملاقات کرده 
اجت مملکت 


چرن‌هیج فاید؛ رو<انی بر ان سفر مترنب نبوه 


مینکارد. همچنین بصحیت سفیراطریش مقیم اسلامبول رسید که ویر 


خود دعوت کرد ولی مینویس 
برفتم * گ رانا 
مذهبی آسیا نگاشته ودرخلال مباحت مختلفه ازاحوال زردشتیان و ءزو کیان و بوود 


بن قسمت‌های این کتاب هطالبی است که راجع بفرق و شعب 


ونصارا وهندو وصوفیه وغلات بحث نموده است . 
دراینجا غرهمکن است که ازتم؟م کتب مفیده قابل رجوعی که درتاریح ورجال 
قرن نوزدهم ببعد درایران‌نگاشته شده دکری بکنیم . هرچند پیشتر 


وجقرافی | 
| نااز کتب قدیمه عربی وفارسی استخراج وتلخیس شده اما در برخی عطالب‌فیدة 
جدیدی پیدا میشودکه درسای رکتب نتوان یافت. فقط بعن, 
۱ و کت 


(۱) شاد نکن 


رشته ادبیا 


معمولا اروپائیانی که فارسی تحصیل میکنند اگر در ایران زتدگانی نکرده 
باشند اصطلاحاتی بکار میبر ند که در کتب خطی دیده ان د واطلاعاتی از ادییات 
اظبار میدارند که درفیرست بی‌نظیر دکتر ریو مندرجاست اما بعد از دخسول فن 
طبع وچاپ سنگی در ایران خاصه پس از ۱۸۸۰ اهمیتکتب خطی روزبروز کمتر 
شده است زیر اکه کتب مهمه یا در چاپخانة سنگی بادر «طابع حروفی از دوی نسخ 
اسلی چاپ شده اند : این ادبیات مطبوعه‌هنوز آنقدر که ادبیات خطی مورد توجه 
قرار گر فته جلب دقت نکرده است . وغالباً غر مقدور است که اطلاعات‌صحیحفراجم 
بمولف بامندرجات یکی از کتب جدیده بدست بیاوریم انتشار فیرست کتب چایسی 


با " که توسط مستر ادواردس جدیدا تبیه وطبع‌شده قدم بزرگسی 
بل اطلاعات سابقه . اما بادداشت هالی‌که راجسع هر کتابی د کر 


فارسی موزه بر 


اعت در عاریق 7 
کرده قیرا خیلی مختصر است و قاعدة جزکلیاتی راجع بهلفات مختلفه هیچ نکته 
ن ومصنفین را حساوی نیست . آنجه لازم است بکفپرست 


مخصوصی از احوال ها 
استدلالی عیسوعی است از کنب فارسی که در قرن اخیر تالیف ودر ایران طبح شده 
است , زبرا که صورت کتب فارسی‌طبم عثمانی وعصروهند را بدلایلی ک‌دیلا خواهیم 
نگاشت ب-پولت میتوان تحصیلکرد . 

حقیفت [ینست که نجارت کتب فارسی خیلی مفشوش وقرین هرج وهرج است 
رشان صاحب تمکننو با نبات وجودندار ندوفپرستی از کنب موجوده 
رابد . الب کتب قیمت معین ومحل فروش ثابت ندارند . خیلی از 
نواعدو صفحات را فاقدند. و کمتر کتابی بنظر میرسد که فیرست مندرجات یاجدول 


نافرین وکا 


اساهی داشته باشد . غالبا کتبی که درچند جلد چاپ 


بشود در هر جلدی شکل وقعلم 


نه وحتی موضوعش هم درطول سکن عوض میشود وخود ملف هم 
غالا تفه مب میدهد . محض نمونه یکی از چندکتابی راکه بنام میرزا محمدحسن 
خان ب. حاجی علی خان مراغة ملْقب ,بحاجب!لدوله واعتماد الساطنه نوشته‌شده 


وطرحش 


(۱) لندن ٩2۸/۱۹۲۲‏ متون| یاقته امايكك قورست 


عبومی القاب و یکفهرست مواد نیز تنظیم شده است 


۳۲ 


واعتمادالساطنه علفب شده است قبل از هرجیز بایدگفت که بپیجوجه «علوم‌نیست‌این 
کتب را خود اعتمادالملطنه نوشته باشد در افواه مشپور است که اعتمادالماطنه 
چند نفر از فضلای تنگدست را مجبور میکرد که این کتب را بنویسند وعنوانمولف 


یی پذیرفت اما 


را بخود اختصاص میداد ۲ از این دوعمل نخستین را میتوان با 
دومین قابل سرزنش و تقییح است . باری در ۱۸۷۲/۱۲۹۳ جلد اول مر آت البلدان 
راکه فرهنکجفرافیاتی بلاد وقراء ايران است وییشتر اساسش روی معجم البلدان 


با قوت حموی است وازحرف الف تا تاء را شامل است انتشار داد . ظاه را این جلددو 


مرنبه چاپ شده طبع اول باد کر تبریز خانمه بافته ودارای ۳۸۸ صفحه است و چاپ 


دوم که درسال بعد ( ۱۲۹۶ ۱۸۷۷ ) صورت گرفت: کر طبران را نیز حاوی است 
و۰۹ صفحه دارد . مژلف بعد از اپنکه بطیران‌رسیده عثل اینکه از جفرافی خمته 
شده کتاب خود را باتاریخی از دور؛ مالطنت تاصرالد. 
داده ودریایان آن جاد و سایر مجلدات يك تفویم و سالنامه اوضاع درباری اف-زوده 
است . جلد دوم شامل وقایع پانزده سال اوائل ساطنت ناصر الدین شاه و دارای ۲۹۸ 


شاء ( سلطان وقت ) ادامه 


صفحه است غبر از سالنامه مر بوط بسن ۱۱۲۹۵ ۱۸۷۸ که خود 4۵ صفحه میشود . 
جلد سوم بیمین طریق ادامه بافته واوضاع ساطنت را از سال شانزدهم ۱ سال سی‌و 
دوم در ۲۹6 صفحه شرح داده وسالنامه اش به پنجاه صفحه بالسغ میکردد . در اینجا 
ظاهرأ مولف بیاد خبال 


مود نخستین خود که دکر مطالب جفرافنی بوده افتادء 


ودر جاد چپارم فر 


غرافی را ادامه داده حرف 7اء و چیم را بانسام رس 
است . اما مجدداً وارد نارخ شده شمه اژوقایع سال تألیف (۱۸۳۹:۱۲۹۵ )را کر 
نموده وسالنامةٌ معمولی را ضمیمه میکاد . دراین جلد بشادمانی صلح و صفائیک» 
میان تاریخ وجفرافیا صورت گرفته بر قطم کتاب افزوده میشود وازج ۱۰ اینچ علول 
وچ ٩‏ اینج عرض میرسد به-۱۳-۲ اینچ طول وچ ۸ آینچ عرض . 

در اینوقت مژلف چنین بنظر یآ یدکه از مر آت‌البلدان خسته و کسل شدء 
زیرا که پس از یکسال استراحت به نشر کتاب جدید موسوم بسه منتظم _اصری همت 
گماشت‌سه‌جاد از آن درسال ۱۳۰۰۱۲۹۸-۱ مطابق ۱۸۸۱۳ از طبع خارج‌شد 


(۱) رجرع کنید به ومطیوعات وشعر درایران جدید » مهو ایوس و۱ 


۳۳ 


من فقط جلد اول وسوم این کتاب را در دست دارم نخستین شامل خلاصه تسادیخ 
اسلام از سال اول هجرت الی سك 161 هجری (۲۲*- ۱۲۵۸ ع) اصت یعنی تساریخ 
خلفا بضمیمه وقایم میمه ايران و اروپا درسال شمسی که ابتدایش مارج ۱۸۸۰ است 
این قسمت از صفحٌ 0۷ - ۲۳۹ را فرامیگیرد در آخر کتاب ۲؟صفحه تقویم‌وسالنامه 
دربار ضمیمه است جلدسوم حاوی تاریخ قاجاربه از سال ۱۱۹4 / ۱۷۷۹ ناسال»۱۳۰ 
۲ (صفحة ۳۸۷ - ۳۲ ) بعلاوه سالناعة اخیر است . 

سال بعد اعتمادالسلطته تألیف جدیدیرا شروع میکند بنام 


مطلح ‏ لشصر 
۱۳۱ هجری مطلع‌الشمس در ابتدای این کتاب عذر خواهی بی اساس و 

3 : بادی از ناتمام ماندن مر آت البلدان مندرح است 
مطابق۱۸۸۴,۲مبلادی عادی از ناتمام ماندن مر ات البلدان مندرج | و گوید 


جون بعد از حروف مندرجه ورمر آت البلدان حروف ساء و 
خاء میآید وچون خراسان مهمترین ایالتی است که بحرف خاه شروخ میشود وچون 
رالد شاء که مزلف از بندگان مطیع اوست وتمام کنبش بنم اوهزین شدهاخبرا 
بآن ابالت سفر کرده تصمیم گرفتهم که این کتاب را مخصوص اوضاع آن ایالت نمایم 
و نظار باینکه خراسان در مشرق ایسران واقع است کلمف مطلع الشمس را عنوان 
قراد میدهم . پس درجلد اول که در سال ۱۳۰۱ ۱۸۸6تالیف شده وضع‌جادء طبران 
بشید را که از دماوند فبروز کوه بسطام و بجنورد و قوچان میگذرد وسف نموده 
و احوال و اوضاع‌هر يك از این بلاد را بافری و منازل بین راء شرح میدهد . جلد 
سوم که درسنهٌ ۱۸۸۵/۱۳۰۲ طبم شد وصف.مشروحی از شهر وا وگذارش 
تاربخی آآن ازستة 4۲۸ /۱۰۳9 :۱ ۱۳۰۲/ ۱۸۸۵ و بزرگان و اعاظم رجالی که در 
آنجا تولد بسافته اند و احوال امام علی الرضا [ ع ] را حاوی است و دز خاتمه 
4٩8(‏ الی ۵۰۰ ) فیرست گرانبهائی از کب کتابخانة استانه ضمیمه است در میان 
این مطالب جغرافیانی وتاریخی تذکر: شاء طرماسب صفوی هم ( ازصفحه ۱35 تا 
٩‏ ) مندرج است . اين همان تذذکراست که دریکی از فصول قبل مطالب بسیاری 
از آن نقل نمودیم . جلد سوم ( که در ۱۸۸5/۱۳۰۳ هنتشر شد) در شرح هراجمت 


شاء است ازطریقمعمولی‌زوار( تیشابور وسبزوار ودامفان وسمنان)باناریخ وجغرانی 
و احوال رجال بزرگ هريك ازایر, لاد ومنازل بین راء. در پابان هر جلدی تقویم و 


سالنامة دزبار نیز ضمیمه است. 


۳ 


سایر تألیفات کثيرة محمد حسن خان که بعد ازعطلالشمس 
نوشته شده دارای سالناعةٌ است که عدد صفحانش خسارج از 
کتاب است . فقط تاریخ زنان مشپور مسامان کسه خیرات 
حسان نسام دارد و در سه مجلد در سنوات ۱۳۰-۷ مطابق ۱۸۸۷-٩۰‏ چاپ شده 
به همراه تدارد اما در آخر ماآثر والانار که شرح کارهای بزر گث چپل سال از 
سلطنت ناصرالدین شاه است سالنامه منضم است کتاب ما ثر والانار برای اشخاسیکه 
بخواهند از احوال مردمان بزرکک وتکامل اوضاع ایران تاسال تحر بر آگاهی حاصل 
کنند بسیار واجب‌ولازم است یکنفر نویسنده دیگر موسوم ومعروف بمحمد تقیغان 
حکیم درسال ۸/۱۳۰۵- ۱۸۸۷فرهنگ کاملی از اسامی اماکن وبلاد ابر ان مشتمل 
بر۷6ه صفحه تألیف نمود و آنسرا گنج دانش نام نباد یکی از محاسن امیدبخش 
این کتاب آنستکه‌درابتداء فیرست‌مفصلی ازمنابع ومأخذ و کتبی که طرف‌رجوعمژاف 
بوده ثبت شده‌است از جمله عده از کتب اروپائی و مورخین قد: را نام می‌برد . 


سایر مقرثبات 
محمد حس‌خان 


این کنب‌چاپی فارسی باوجود نواقصی که‌دار ند ازحیث خطخوش وه‌حافی‌محکم 
و کاغذ اعلا ومورت ملال خواننده نمیشوند بعضی از آنپا مثل خط وخطاطان 
سنکلاخ ومتنوی کدف الاییات چاپ علاءالدوله اقا کنب دلپسند وزیبائی هستندو 


تفریبا تمم کنب چاپ ایران برظبع هندوستان ترجیح بين دار . ها این کنب را در 


آروپا بزحمت 


توان بسدست آورد و گویا جدز در طبران وتبریز وشایدد اصفهان 


نوا را تحصیل‌نمود .وحتی عجموعهٌ کنب موزء 
بسیار دارد اما مجموعة متعلق بمن که بدواً درایران " خرب‌داری‌شده علت آنکه 
بالنسبه کامل شده آنست که مقداری کتب از دو کنا 
افزوده ا. یکی کتابخانه مرحوم شارل شفر دیگر کتابخانه مرحوم سر هوتم شیندر . 


بسهوات نتوان‌نسخذآ 


ععتبر بدست آورده وبآن 


(۱) برای اطلاع از کتبی که من در ایران دریالیر ۱۸۸۸ خریدهام جوم کنید دك 
-ال درمیان ایرانیان > صفعه سوه 


۳۰ 


از آ نجائیکه چاپ سنگی مقدات سبل و ساده دارد ومستزم مپسارت فنی 
یا مخارج هنگفت تیست غالا فضلای تنگدست و کتابدوستان کم سرعایه بآن‌مبادرت 
میورزند و عد: خیلی قلیلکتاب چاپ می‌نمایند بطوریکه در صدتکمی نسخ تما 
میشود باین حبة بسیاری از کتب چاپ سنگی را از حیث نایایی دوردیف نسخ خطی 
باید محسوب داشت نه درحکم کلب چایی ۲ 


(۱) رجوع شرد بصفحه ۱و ه کتاب «سالی در مان ازرانيان > 


فصل دهم 
ترقیات سالهای آخیر 
(از ۱۸۰۰ میلادی بیعد) 


من درصدد اثبات این مطلب بر آمده ام که پس از نیم قرن 
نوزدهم میلادی ادبیات فارسي ثرا ونظماً روحی جدیدیافته 
وته ققط روی بفساد نگذارده بلکه بمرتبة ازتعالی وترقی رسیده که درچم‌ارصد سال 
اخیر (تفریباً از ۱۵۰۰ - ۱۹۰۰ میلادی ) که موضوع بحث این مجاد است بآن نائل 
بگردیده بود . اکنون علیحده پذ کرسه چهارنوع اژادیبات جدید که درسنوات اخبره 
تربیت که مو لف حة. 


نوذهای نجدد آور 


پیدا شده میپردازم مبرزا محمد. نی کتاب من موسوم به 
< مطبوعات وشمرجدید ایران » است ( درصفحات 53 - ۱۵6 ) علت ایجاد آ نما را 
«عوامل تجدد آوری‌که درمطبوعات ایران مزثر 
واقع شدهاند غیر ازجراید ومجلات * مشارالیه از جمله این مونرات جزوه‌های علمی 
مختلفی را میشماردکه معلمین اروبائی دارالفبون ومدارس نظامی وسیاسی طهران از 
۱ ببمد میتکاشنه‌اند . همچنین ترجمه هائی که از کتب 
اروپائی (خاصه از کتب فرانسه ) شده مثلا تباترهای مولیر و 
افسانه های ژول ورن وهمین ترجمه ها بود که اسباب مزید توجه مردم باروپا وتمایل 
بالسنة خارجه گردید . آقای ترییت صورت ۱٩۲‏ کتاب مترجم و رمانمائیکه ایرانیان 
عبتکراً بسيك اروباقی نگاشته اند تییه تموده است .هر کس طالب این قببل تحقیقات 
بلتدممکن است بان صورت رجوع نماید . 

ظیورانقلاب ۱۹۰3 وتوسعا فوق‌العادة جریده نگاری که ثمرة آن بشمارمیرود 
وسپولتی که درطبح ونشربواسطة همین رواج مطبوعات حاصل گردید نپشت ادیی را 
پیشرفتی جدید ارزانی داشت . تهضت مز بور هرچند در ارام جنکک بین‌الملل دچار 


تحت عنوان دیل بیان نموده است 


دارافنون 


۳۷ 


آنچه 


پس ازجنگ حرکت و جنبش جدیدی پیدا کرو . درین با 
بابدپگوئيم تحت سه‌عنوان قرارمیکیر دنمایش - رمان ومطبوعات اما راجج‌به نخستین 
ودومین تفصیلی نمی‌توانیم داد . 
نمايش (تیاتر ) 
نی تنبنمیشبومی کهمیتوان برد همان تعز ایام محرم است و داجع بآن 
دریکی از فصول سابقه سخن رانده ابم و حتی مسام نیست که در تعزیه 
هم اثری از تباترهای اروبانی وارد نشده باشد . لااقل سه کتاب از نمایش هبای 


مصحاث مولیر فرانسوی بزبان فارسی ترجمه شده‌است ( ازاینقر ار: 
۶ طیب اجباری گزارش مردع گریز میز اترپ. عچهمدهده:نلط 
وبکی‌دیگر بفارسی آنر | نمابش خر نانیادهاند وبنظرمنتبنر( 8:۵۵ باشد) امانسخ 
بمهه۱ کمیاب است و معلوم مشود رواجی فیمابین عامه نداشته . من‌فقط نسح 


اان 
میزانتروپ را دارم که در هطیعة تصویر الاقکار اسلامبول درسال ۷۰/۱۲۸7- ۱۸۵۹ 
چاپ خدء و عنوانش گزارش مردم گریز است اخلاق و حالات اشخاص این نمایش 
تغیر یدنه است و صورت ایرانی بخود گرفته ومکالعاتتمام «نظومو خیلیباسل نرديك 
است : گاه گاه اصطلاحات و امثال فارسی هم دیده میشود که بجای امشال فرانسوی 


گذاشنه شده است . مثلا اشعار دذیل ترجمه سرود قسدیمی است که در پرده اول 


جلس دوم کتاب مولیر بنظار مبرسد . 
کجموک نموه نمی ما زگ 
عللز۷ میج مک عزععظ 
نیو تلع مه نو دا 
من قه عه عدمهه نا 
تمعلا تمه چم خععزة عز 
اد ۷۵ عممب وم 
۲ لقع ه عزه هه نون عصنه [ 
ماه عه هنه عصنه[ 


گر بيك موی تركه شیرازی بدهد پدادشه بمن شیراژ 
کریم ای بادشاه گرچه بود شور شبراز شور بسی انباز 


ترك شیرار کسافی است مرا شهر شبرازخویش بستان باز 


۳4 


کر اشمار فاوسی ذیل را باپردة دوم مجلس هفتم مقایسه کنیم نمونا خوبی‌از 
طرز ترجمه بدست خواهد آمد اشخاص عبارتند از مونس ( بجای :۸۱6۵9 ) وفتینه 
(بجای 06۳406 ) ولیلا ( بجهای مها ) وناصح ( بجلی ۸685۶ ) وتعيم 
بيك ( بجای »8:08 ) وفراش ( بجای یکی ازقراولان وود مه( ) 
مونس (به‌پیش فراش میرود ) : چه هست فر‌ایش و 
میا ینم : 

فراش دارم دوحرف‌باسر کار 

مونس _ توان دوحرف خودت راکنی بلند اظبار 

فراش ‏ رئیس دیوان آن راکه بنده ام فىراش 

مرا پدست بدادست حکم حاضر باش 


جتو ده 


مونی بکه ؛ بمن ؛ 
فراش آری بتو 
مونس برای چه کار 


ناصح . بحسرف هقت (امیدی) وجضرت سر کار 
فتینه بناصح : چسان؛ 
ناصح ( امیدی) واو گشته‌اند دست وبغل 
بجند ععر کهنگذاخ: است وقم‌ومحل 
کنون زپیش بخواهند بست وارة کار 
مونی من ومداهنه هبرگز نمیکنم اقسرار 
ناصح . وليك حکم چنین رفنه هين بجنب ازجا 
مونی_ میانها چه بخواهند داد صلح وسفا؛ 
پحکمهای ببزرگان مگر بسود تتسیق 
که شعرهای بد مردهان کنی تصدیق ؛ 
ازآنجه گفته ام انکار 
بداست هرچه بخواهی 
ناصح وليك مضون نو 


نیست زان مرجو 


۳۹ 


مونس_ نمیتوان گنرم شعرهاپروبوج است 
ناصح قبول رای توخواهند وجای‌خواهش هست 


پرود ۰۰.4 

مونس میروم اما نمیتوانابدا 
زرأی خویش بکردم 

ناصح برو تو خود بنما 


مونس مگر بحکم شهی‌خامر گرددو منسوب 
که شمرهای ستيزیده یافت باید خوب 
وگرنه فش بکویم که شعرهاش بدند 
بباید اینکه چنین شاعران بدار کشند 
(ب‌نسان‌ییگ ونعیمبیک همین که دید میخندند) 


که‌بوده باشم وهستم بکان ! 
ناصح روان شوهان 
فتینه کجاشمارا باید... 
مونس روولی‌درد؛ 


یم اینجا تاکش مکش برم ازهم 
در نسیه هرن اثری ازنام عترجم ذیده نمیشود وهیج هقدمه بنظر نمیرسد , جای 
مچب است که در همین سال ۷۰/۱۲۷۱- ۱۸1۹ که میزا 


وفین پاشانه‌ایشای ژرزداندن طییب اجباری را" ترجمه‌ونشر نمود ولی تیاترتارتوف 
0 


پ ترجمه شده احمد 


کمی بعد ترجمه‌شد . 
در ۱۲۹۱ / ۱۸۷۵ در طهران هفت بازی فارسی در یگ مجاد 
چاپ سنگی شده‌وبا يك مقدمه در فواند تصلیمی نمایش 
قم میرزا جعفر قراچه داغی انتشار یافت . ایسن بسازیها را 

بدواً بترکی آذربایجانی نوشته و درحدود سنه ۱۸۸۱در: 


نمایشهای رز اجفر 
قراچه‌داغی 
میرزاقتحلی دربندی 


(۱)۱.ع .و . تاریغ عاهری عانبان تالیف گیب جله پنجم ص و۱ ()(ضا 


مهن و مره اضیماً آن 


چاب نموده بود . پنج فقره از این نمایشها را با حواشی و ترجمه ونوت هسای بسیار 
مجبدا دراروپا بطیع رسانیدند. از اینقرار :(۱) وزیر لنکوران متن ترجمه هپرست 
لغات و بادداشت. توسط و .ح .د. هاگاردوج . لواسترینج( لندن ۱۵۸۲) (۷) سه 
نمایش «ضحك‌ترجمه ازلهجه تر کی آخنری وفارسی باحاشیه و توضیحا 
باربیه ومذار و گوبار ( پاریس ۱۸۸5) . (۳) مسیوژوردان باثرجمه ونوت وغره 

ناشر ۰۱۰ وارهون ( وین واييزيك ۱۸۸۹) . سه تمثیلمضحکی که درقسمت (۲) گفته 
شد عبارتند ازخرسی قادوروباسان وو کلای مرافعه وملا ابراهیم خلیل کیمیاگر . اما 
ابش دیگر که هنوز دراروبا طبع ونشر نشده عبارنند از مرد خسیس و پوسف 


شاء سراج ٩‏ 


نب ت پر نس‌ملکم‌خان 


اشر ث 


دو: 


سه تمتیل‌هم از آتار پرنس «لکم خان وزیرسایق ایران در 
در بار لندن بنظر رسیده که تاریخ تحریر آنبا معلو‌نیست , 
سابقاً قسمتی از آنها در پاورقی روزنامه اتحاد تبریسز در سال ۱۹۰۸/۱۳۷5 
امانسخه کامل هرسه‌تیاتر در کتابخانه‌د کترف . روزن دیپلمات و مستشرق 
ی بدست آهد ودرسال۰ ۲/۱۳۶ - ۱۹۲۱درچاپضانة کاویانی‌بران‌طبع 


شد . این سه نمایش عبارنند از . (۱) سر گذشت اشرف خان حاکم عربستان در ابام 
توقف او در طبران(سنةُ ۱۸۱۷/۱۲۳۲) (۲) طررقه حکومت زمان خان بروجردی 
در سنهٌُ ۱/۱۲۳۹ - ۳(۱۸۲۰) حکایت کربلا رفتن شاهقلی میرزا و سر گذشت ابسام 
اهان نزد شاء مراد میرزا حاکم آنجا ۰ 

بالاخره در<۱۹۰۸/۱۳۲ روزنامةُ در طهران بنام تیاتر ایجاد 


توقف چندروژه در کر 


شدکه عاهی دو مرتبه انتشار یافت و مندرجاتش عبارت بود 
از بازيماگیکه مشتمل بر ذم وقدح اصول استبدادی باشد.من فقط بعضی نمرات این 
شیخملی‌میرز! حاکم ملایروتویسر کان 


جریده را دارم که قسمتی ازتیاتر موسوم به 


(۱) تیاتر کیماگر راج . لوامترینچ در مجلاٌ همایو نی انجمن 
که ج(ی ۱۲5-۱۳۰ ) ترجه وچاپ نود . تیاتریوسف شاه در 
(س ٩٩‏ - ۵۳۱۷) بتوسط کلنل سرز راس ترجمه ومنتشر گردیده متن همین نیاتوبتوسط و . سل 
در مدرس‌سال ۱۸۸ طیع شد وجوع کنید بقبرست ۱ ۰ (دواردی راجم بکتب چاپی فارمی 


یتانیا ۱۹۷۲ مجموعه 1۰۷-۸ 


وعروسی او بادختر پادشاه اجنه» در آن دیده میشود . 

این بود نمام تمایشهای فارسی که تاحال بنظر هسن رسیده است " عمومساً 
نمایش‌ای مفحك ( کمدی ) و در هجو اصول اداری و اوضاع اجتماعی ایراان می‌باشد 
دربازی وذیر للکوران يك معاشقة عامیانة پستی هم با اصل حکایت آمیخته است اما 
کلیهُ قسمت‌مهاشقه از مبان نه‌ایشهای فارسی مفقود آست . وقصدنورسند گان فقط همین 
است که نفرت وعداوت مردم رانسبت بطرز قدیم حکومت تحريك کنند . ببارةاخری 
بن تألیفات مثل سیاحتنامة ابراهیم بيك که بعدهامختصری راجع بآن خواهیم‌نگاشت 
قبل از هر عنفلوری برای بیان نکات سیاسی نوشته شده اند و صورت بازی ندار ند و 


تقریباًهیجرك از آنها در صحنه نمایش بازی نشده اند وهیجکدام از حیث تأثر با 
تباتر تر کی « وطن باخود سیلیستر(»" تألیف کمال بيك قابل مقایسه یستند. خلاسه 
تیانر هنوز موفق نشده است که در ایران محلی برای‌خود باز کند وحتی‌بقدر تر کیه 
هم رواج بیبد . 


رمان 


۳3 درایران <کایانی بسباك اف لبله یاحسین کرد که بومی نسر 


ووایج تر است بسیار دیده میشود اما راجم برمارای <فیقی 


کهتر از آنجه دربارة تیا گفتیم سخ میتوان راند اخبراً وتاب بنظار هن رسیده 
که مزلفین | 
زردشت وقبل از ظهور اسازم بلبای رمان در آوردنسد . یکی راجم است بسکورس 


با سعی وهوس کرده اند وقایع واحوال ابران را در عبدرواج دیسن 

ودیگری بقباد وفرزند وجانشینش انوشیروان ومزدله زندیق بدعت‌گذار . 

زمان کوری( بب جلد اول آن‌که بنام دیباچه کتاب دوجلد 
دیگر نیز بافی‌دارد ) درسنهٌ ۱۹۱۰/۱۳۳4 باتما رسید ودر 

سنة ۱۹۱۹/۱۳۳۷ درهمدان چایشد .اسم آن‌عسق وسلملنت 


عشق وساطنت دمان 
تار بختی ز مان کورس 


ین قست ابایتی دیدم موسوم به وچدرغان از فرنگ عده ‏ 
اتر دوسال قیل در طهر ان طبع شده 
مار اشاره میکنه که ۱ 
اد گردبد سلطان عبد!امز ب 


(۱) بعد از تحر 
لیف حمن مقدم - آيی 
پنجم ی ۱۵ ) در کمال 
چهیجان و ثرری در مروم اب 
را یه فیاگوسنا درجزیرة قیرس تیید تمود 


۳۳ 


ومژافش شبخ موسی نامی است که مدیریت مدرسا دولتی تصرت هحدان رادارد ودر 
جانوری ۱۹۲۰ ازروی لعف نسخهُ برای‌من فرستاد . در عقدمه بعبارت ذیل از کتاب 
خود توصیف میکند : * میتوان گفت اولین وومانی است که در ايران باسلوب مفرب 


زمین تألیف شد, * 


براین نهاده شده که يك رمان تاریخی باشد اما اسامی اعلام عموماً 
بشکل فرانسهآ نا قید گردیده نه‌باصل پارسی قدیم مثلا "میترادات » ( که صحیح آن 
مپرداداست ) *۱ کبانان؛( کباتاناکه همان هاگمانان(همدان) قدیم است) «] گر ادات 
* ایسپاکو(اسپاکو) وساکزار* (سیباکساری بجای هوا خشانار)اماکامبیزس(کامبوجیا 
بشکل «کامبوزیا» که میانه هردو صورت عذکور است نوشته شده است . -وصیفات 
مشروحه از مناظرو‌جالس راشخاصی که وارد «تن حکایت شده و گفتگوهای بسیاری 
که مبادله گشته طبعاً بتقلید نمونه‌های اروبالی است . اصل قصه که چاشنی از عشق 
وجنگ در آن داخل کردء اند اگر چه خیلی جذاب و سوزاننده تیست لیکین فابل 
ریادداشترای راجع با نار عتقیه و اساطیر و ملاحظات 


خواندن است اها اعداد و -. 


مطول تاریخی که اساسا هبتنی برروایات هردوت و اطلاعات مستخرجه از اوستاست 
برسنگینی کتاب افزرد» است ببیجوجه دراستعمال زبان قدیم باطرد وترك لفات عربی 
سمی نشده اما مژلف چید بلیغ نموده که در ببان وقایع وسنین ورسوم تاریخی دچار 
اغلاط فاحش نکر ددءعبارت مختصری که دبلااز آن رمان نگاشته‌میشود هبره‌ن‌خواهد 
ساخت که تاچه پایه‌انشاء این کتاب باعبارت حکا ات‌رایجه در ابران‌متفاوتست : 

* بلی این تبیه تبیه عروسی است و گمان ندارم که عروسی جز برای کورس 
پادشاه بااقتدار پارس ومدی باشد چه که امروزکس جزاواینقدر درنزداهالی اکباتان 
محیوبیت ندارد که مردم عروسی اورا چون عیدی بزرگ دانسته و بازارها را زینت 
کرده وازسمیم قلب اظبار سرور وشادمانی نمایند . » 


نمیدانم این رمان تاریخی تاچه حد در (بران شهرت و رواج یافته است و جز 
همانکه مصنف برای من فرستاده بود تاکنون نس از آن تدیده ا . با این کتاب 
مراسلهٌ هم بتاریخ ؟ صفر ۱۳۳۸ (۳۰ اکتبر ۱۹۱۹) همرا 
یمس چیزی پنگارم اهیدوارم این شرح مختصر وا که برای 


هبتی بر اینکهراجم 


بسکتاب در جرید؛ 


۳۳۳ 


معرفی کتاب ایشان در اروپا از آن نهتر در قو؛ من نیست بپذیر اند . فی‌الحقیقه 
این تصنیف برای کسب اطلاعات قابل تمجید است و ببرای اشتغال خاطر هموطنان 
وشیوه درادییات ايران وارد می‌کند که تا اين زمان‌سابقه 


دومن رمان از رمانبائی که در ابتدای این قسمت اشارء 

دردیم دربمبلی بسال۱۳۳۹ | ۱ ۱۹۲۰ چاپ شده مژلاش 
صنعتی زاده کرمانی واسمش * دام گستران با انتقام‌خواهان 
مزدك * است این رعان هم نا تمام‌مانده زیرا در آخر صفیحه ۱۱۰ عبارت « جاند 


دام کستر ان یا انتقام 
خواهان مز دك 


اول تمام شد * دیده می‌شود . و هیچ معلوم نیست که مژلف تاکجا هیخواسته است 
دنباله حکایت را بکشد و ن 
کلیات عبارات 
بسیار دارد مثلا درصفحه ۱۰ نقش بیرام گور را ببان کسرده 0 در تحت آن 
تصویر بخط میخی نوشته شده بود *: 

قبل از آنکه از این موضوع بکنری لاژم است شرحی راجسع بسرگذشت 
شر لول خمس معروف‌بنگازم‌مترجم میراسمعیلعبدة زاده است که ازروسی ترجمه 


بدانم قسمت دیگر هم بر آن افزده شده است پانه . در 


کرده ودر مطبعه خورشید طبران درسال 0/۱۳۲۳ - ۱۹۰۵ بجاپ رسانیده است‌اسم 
آنها از اینقرار است : 

ی ۳ 9 
واقعه نمایش های طلائی - شرح حال اکوستس میلورتن 
وا بابده‌اسم‌هلمی بعد از | نکه بروسی‌ترجمه شده بشکل 
خمی یا خومس در آهده و اژ ایسن حیت دکتر وانسن 
۷ خوش اقبال تر بوده اصت . انشاء‌این حکایات درنهایت‌سلاست وروانی‌است 


شر لود خمس‌در 
ایر انوعثمانی 


وبر ای مبتدیان زبان فارسی از بیترین کتب بشمار میرود اما شرطش اینست که‌بدست 
بیاید واين رمانبا نادرالوجودند در عتمانی شرلوله هلمس خیلی دواج است . 


(۱) رجوع کند بکتاپ من ومطبوعات وشعر ایران > صفحه ۲۲ و۱44 منن فارسی 
درسه جلد چاپ قد ث درقاهره بی تأریخ ودو مین در کلکته درسال ۰/۱۳۲۳ 14!(۱۹۰ 
تا من ۹۰۷ چایش بانمام ترسید .) سومین در اسلامبول در ۱۹۰۹/۱6۲۷ - ترا جله 
اول به آلمانيی توسط و کتر و التر شوفزدر ليرزيك بسال ۱٩۰۳‏ چاپ شد 


تور 


راجع بجرائد ایران‌که درظپور تجدد عاملی قوی بوده انددر 

تاب دیگر خود ۲ بقدری مشروحاً نشخن رانده ام که اینجا 
حاچت ببیج تفیلی نمی بینم فن چاپ قریب بکفرن پیش ب 
ایران ایج شد . و نخستین روزنامه در ۱۸۵۱ انتشار 


رواح‌چاپ ددایر ان 


یسق عبای هیرزا در 


بر کشت اما 
چون ازطرف درات بوده اند رنگ و بوئی ندارند و حنی در 
سل ۸ - ۱۸۸۷نیز که من در ایران سفر میکروم تنبا جریدة 
قابل مطالعه زبان فارسی همان اختر بود که هفت یکبار در 
اسلامبول چاپ میشد. تاریخ تأسیس اختر ۱۸۷ و مدت انتشارش قریب پیستسال 
است قانون پرنس ملکم خان هم در ۱۸۹۰ درلندل تأسیس وطیع‌ونشر هییافت امانظر 
بحملات سخنیکله بحکومت وشاه ووزراء ايران میکرد | 
ممنوع گردید تأسیس حبل‌المتین کلکته در سال ۱۸۹۳ وایجاد جریدة تریای قاهره 


بعد از این جربده روزنامه های دیگر ن 


جریده مهم 
در آغاز امر 


ار آن دره‌ملکت ابران 


در۱۸۹۸ راقع گردید روزنامةً پرورش ۱۹۰۰ به جای ریا انتشار بافت . این پنج 
روزنامة میم فارسی بودکه در خارج ابران طبع ميشد و تا سال ۱۹۰۸ که انقلات 
صورت گرفت وجدال میان‌شاه وملت بحد کمال رسید جر ایدهستقل‌ومتافد ور داخل 
ایران منتشر نشد 
بهترپن جریده از ببترین این جراید داخلی از نقطه نفار ادبی صور اسر افیل 
پم از الاب ..."و نسیم شمال ومس‌اوات ونوببار را باید شمرد . نخستین و 
دومین وچبارمین اشمار خویی از آ نار دهخدا . سید اشرف 
گیلانی وببار مشیدی در بر داشتند وصن از آنب اتفاده ها برده واشعاری بسرای 


(۱) < مطیوعان و شعر درایران جدید > ۳ (۲) قبل از ۱۸9۱هم 
ور نامه فراترن برد ما درزمان ساطنت حسه شاه ( ۱۸۳۵ ۳ ۱۸۵۸ ۶) وی درخود 
ر جوع کا مکارء مخصوصاً شماره ٩‏ از دورء جدید (ت - ز) مقالاً که بآن 
آشاره میکتند دا ۸ جون ۱۲۱ درص ۱- ۱6 کاوه انتشار یسافته است . در این 
عفاله اشارء میهعی بو جود يك جریدة فارسی هدت که در دهلی بسال ۱۷۹۸ طبم شده است 
مدلل میکند که در ۸۱۱5۳ - ۱۸۳۷ درطهران هم یکروز نامه دایر بوده احت 


اضر 


۳۳۰ 


کتاب «مطبوعات وشعرایران جدید » التقاط وانتخاب کرده ام . در ستون چر ند پرند 
صوراسرافیل هم نمونه های بسیار خوب و مبتکری از نثرقارسی مندرج بود که یلا 
چند سطری از آن را تقل هیکنم زیراکه من تا حال نظبری برای آن درایران ندیده‌اع 
این قطعه از آتارقلم دهخداست این قطعه درنمرة يك صوراسرافیل ( ۳۰ می ۱۹۰۷) 
چاپ شده است . 
چرند پرند 
بعد ازچندین سال مسافرت هندوستان ودیدن ابدال واوتاد ومیارت در کیمیا 

ولی‌یا و سیمیا الحمدلة بتجر به بزرگی نائل شدم و آن دوای ترله ترياك است اگسر 
این دوا را در هريك ازمه‌الك خارجه کسیکشف میکرد ناچار صاحب امنیاز میشد 
انعامات میگرفت درهمة روزنامه ها نامش ببزر گی درج میشد اما چکنم که در ایران 
قدردان ایست . 

عادت طبیمت ثانوی است هدینکه کسی ,کاری عادت کرد دیگرباین آسانییا 
اند ترك کند علاج منحصر باین است‌که بترتیب مخصوصی بمرور زمان کم کند تا 


وقتي‌ که بکلی ازسرش بیفتد 

حالا من بتمام برادران مسامان غیورنریاکی خود اعلان میکنم که ترلك تر ال 
همکن است باینکه اولا درارتر راك جازم ومصحم باشند 
دو هتفال تر یلك میخورد روزی يك کندم از تراك کم ک‌رده دو گندم مرفین بجای آن 
زیاد کند و کسبکه ده متقال ترباك میکشد روزی بك نخود کم کرده دو نخود حشیش 


نماید و همینطور مداومت کند تاوقتیکه دو مثقال ترياك خوردنی بجبار هنقال 


مرفین وده مثقال ترياك کشیدنی به‌بیست عقال حشیش برد بعد از آن تبدیل‌خوردن 


مرفین بآب دزدك مرفین و تبدیسل حشیش بخوردن دوغ وحسدت بسیار اسان است 
برادران غیورتریاکی من درصورتیکه خداکارها را اینطور آسان کرده چر اخودهاتر! 
اززحمت حرفهای عفت عردم وتلف کردن این همه مال ووقت نمی رهانید ترك عادت 


درصورتیکه باين قسم بشود موجب عرض نیست و کارخیلی آس. 


نی است 


وهمیشه بزرگان ومتشخصین هم که میخواهند عادت زشتی ازسرمردم بینداژ.د 


همیتطورمی‌کنندهثلابینيد واقعاً عاع رخوب گفتهاست کهعقل و دو ات: 


۳۳۹ 


مثلا وقتیکه بزرگان‌ما فکر میکتند که مردم فقیرند و استطاعت نان گندم خوردن 
ندار ند ورعیت همه عمرش زا باید بزراعت گندم صرف کند و خودش همیشه گرسنه 
باشد به بیئید چه میکنند . 

روز اول‌سال نانرا باگندم خالص می پزند روزدوم درهرخرواريك من تلخه » 
جو, سیاه دانه »ال اره؛ یوتجه شن .. مثلا مختصرعرط میکنم . . .کلوخ , چارکه 
کلول؛ هشت متقالی. میز نند معلوم است دریکضروار گندم که صد هن است یکمن‌ازین 


چیزها هیچ مملوم نمیشود روزدوم دومن میز نندروزسوم سه من ورد ازصد روز که 


سه ماء وده روز بشود صدمن گندم صد من تلخه » جو, سیاه‌دانه, خالك ارم کاه» 
پونجه » شن شده است در صورتیکه هیچکس ملتفت نشده وعادت نان خوردن هم از 
سره‌ردم افناده است . 

واقعاً که عفل ودوات قرین یکدیگر است . 

برادران نجورتریاکی من البته میدانید که انسان عالم صخبراست و شباهت تمام 
بمالم کببردر اد یعنی منلاهرچیز که برای انان دست میدهد همکن است برای حبوان 
درخت ؛سنکگ» کلوخ در" دیوار» کوه , دریا هم انفاق بیفتد و هرچیزهم برای اینبا 
دست میدحد برای انسان هم دست میدهد چرا که انسان عالم صفير است و آنبا جسزو 
عالم کبیر مثلا ایثرا میخواستم بگویم همانطور که ممکن است‌عادتی را از سر انسان 
انسداخت همانطور حم همکن لست عادت را از سر سنگ و کلوخ و آچ 
چرا که‌میان عالم صفیرو عالم کبیر مشابیت تمام است پس چه انسانی باشد که ازسناك 
وکلوج هکم باشد . 

عتلا يك مریخانة حاج شیخ هادی مجتید مرحوم ساخت موقوفاتی هم بدرای 


آن من کرد که همیشه بازده نفر مریض در آنجا باشند تا حاجی شیخ هادی حیات 
داشت مریفخانه ببازده نفر هریش عادت کرد همینکه حاجی شیخ هادی مرحوم شد 
طلاب مدرسه به پسرارشدش کفتند ما وقتی تو را آقا میدانیم که موقوفات مریضخانه 
وا خرج ما پکنی حالا به بینید اين پسر خلف ارشد با قوت علم چه کرد ماه 
اول یکنفر از مریضها را کم کرد ماه دوم دو تاء ماه سوم سه تا : ما چپ‌ارم چبار تا 
و همینطور تا حالا که عده مریضها بمه پنج نفر رسیده و کم کم بحسن تدبیر 


۳۳۷ 


آن چند فرهم تا پنج ماه دیگر از میان خواهد رفت پس به ینید که با تدیر جعلور 
میشود عادت را از سر همه کس و همه چیز انداخت حالا مریفخانه که ببازده مریض 
عادت داشت بدون اینکه ناخوش بشود عادت از سرش افتاد چرا + بسرای آنکه آن 
هم جزو عالم کپیر است ومثل انسان که عالم صفیتر است میشود عدادت را ازسرش 


انداخت (دخو) 
ی درترجمه که‌اهوحقه ازعرد؛ بیان مطلب ومقاصد این مقالات 
بتار ۳ 
و ظام که یکنوع تجدو در هجو و انتقاد فارسی است و بعبارنسی 
۳ 


عامیانه اما موجز و فصیح نوشته شدء بسرنتوان آمد. ایسن 
مقالات هر چند باء‌ضاهای مجپول و مختلفاست اما گمان عیکنم تمام بقأسم دهضدا 
باشد . و بمقید من دهخدا را باستناد همین آ :ار قلیل شری وچندقطعه شعری ۲ که 
ازو بنظر رسیده بایستی در رتبه نخستین 
جای تأسف است که دهخدا با اینکه جوانست دراین ده دوازده سال‌اخیر علیالظاهر 
هیج اثری بمنصه ظهور نیاورده است 

راجم بدوازده سال اخبر چیز بسیاری نمیتوانم بنگارم در 
آغاز سال ۱٩۱۲‏ فتار وظلم روسیه در ایران بثروژ کسال 
رسید ودر آن موقع ابواب آزادی‌و ترقی ادیسی مسدود 
کردید درایام جنگ بین‌المالی ایران قربانی عطبع وعنقاد سه فقو خارجی متضاد شد 


دبا و نویسندگان معاصر ایران جای داد 


دو از ده‌سال اخیر 
۱۹۳ 


واز پپشرفت هیچ يك از نها روزنف امیدی برای ایسران پیدانبود قلت ارزا در هر 


جانب بظپور پیوست وقحط وغلا وغارت بالات غربی روی آورد انقلاب روسبه‌برای 
ایران رحمت آسمانی بود و با گشت قتون انگلیس بعد از بیم خسوردن قسرارداد 
(ابران و انکلیس ) ابرانیان را تااندازة بکدخدائی خانهٌ خود باقی گذاشت . اما 
ایران از اين موفع تنفی وفرصت فون‌العاده تاچه پایه میتواند استفادء‌کند مطلبی 
است که بعدها باید دید . 

(۱) تطه‌ای که بر گشنش ۲ کبلای است و مرتیه که برای میدزا جها نگیرخان سروده 


هردو خوب است خاصه مرتیه (غیرالد گر که در زیبائی و تاثیر قلیل|انظیر(ست . ر جوح‌نمالیه 
(بطبوعات و شمرا در ابران جدید) ی ۱۷۹-۸۲ و ۰-4 1۰ 


۳۳۸ 


ام جنکک‌یینالمللی 
درایران حزب بزرگی که بیشتر ازدمو کراتبا و اصلاطلبان 
عءتبر بوده اند خودرا ,طر فداری آ لمان معرفی نموده اند حل این مستله خیلی‌سرل 


!بران و آلمان 


است , روسیه امپر اطوری هولنالك و عتفور بود طبعاً هر قوم که باعت انعطاف توجه او 
ازشکار بیدست وپایش ( یمنی ابران )اميشد وموجبات‌تزازل قدرت اورافراهم‌میساخت 


محبت عامه را بجانب خود جلب میکرد . و ابران بپیجوجه سابقة عداوت و بیمی 


نسبت با لمان نداشت زیراکه ازسرحداتش دور است وهیجگاه استقلال آنرا تبدید 

نکرده است . البته آ لمان هم از این احساسات استفاده کرد وچنان تبلیغات شدیسدی 

,کار انداخت که تاریخش قابل نوشتن وخواندن است 

یکی ازعوامل تبلیغ جرید؛کاوه بود که دربران اسما در هر 

بانزده روز بکبار منتشر میشد و از ۲۶ جانوری ۱-۱۹۱ 

۶اگوست ۱۹۱۹ دوام کرد هیان شماره (۲۹-۳۰ ) کهدر 
افت و نمر؛ ( ۰-۳۱ ۳۷) که در ۱۵ اکتبر ۱۹۱۸ برون 


روز امه کاوه دورة 
قدیم۱۵۱۹۱۱۹۱۲ 


۵ جولای ۱۹۱۸ انتشا 


مد همچنین میان شمار؛ ۳۳ مورخ ۱۶ تواعبر ۱۹۱۸ و بره۳4 اول مار ۱۹۱۹ 


خبلی زیاد شد . واز 7 


بخ انتشار شمارة اخیرالذکر تاموقع نشر آخرین نمرة 


دور قدیم که فوقا ذکر شد پنج ماه ونیم طول کشید 


در ۱۲ جانوری ۱۹۲۰ نب 


ود بن شمارة دورذ جدید از طبع 

۳۹ خارج شد این‌بار بکلی ازسیاست صرفنظر کرد وتوجه خود 

را بادبیات وعلوم معطوف داشت اما درطرز تدوین و سباگ 

تحریر وحمن طبع میزان عالی سابق را از دست نداد . این دفعه جریدم کاوه حاهی 

بکبار انتغار می‌بافت ودوسال دیکر دوام کرد آخرین مار( نمرژ ۱۷) در تسارینم 
اول دسامبر ۱۹۲۹ چساپ شد وتقریباً دارای ۳۳ صفحة بزرگ دوستونی بود 

دراوقاتی که کاوم 

بود وهر چند راجم بوقابم و حوادت ایران و اعمال ملیون 

( کته دقاع علی ) مطالب سودمند درج فیکرد اها در 


ادبی نا بعد از متار که جنگ جز در بعضی شماره ها وارد نمیشد هثلا در 


به تبلیغی داشت مندرجاتش بی 


مقالات مهمه دوده 
ندیم کاوه 


شماره 4 ( 4 مارج ۱۹۱۹ ) يك قطمه شعر کردی دیده میشود " در نمرة ۲۰ شرح 
حالی از ادیب بزر گوار سید محمد صادق قائمقامی علقب بادیب الممالك و عتوفی 
در ۲۸ ربيح‌الثاني ۱۳۳۵ ( ۲۱ فبراری ۱۹۱۷ ) درج است . در شمار: ۲۱ مطالبی 
راجم بنتایج علمی حاصله از مأموریت کاییئن تی در مایر بفغانستان " مسطور است 
درنمرة ۲۳ مقالة از پروفسور میتوخ دربارة رضای عباسی ک-ه از صنعتگر ان عشور 
ت درج گردیده . در شمار؛ ۲٩‏ شرحی راجع بمحصلین ایران و آلمان دیده 
میشود . در نمرژ ۳۳ ( ۱۵ نواعیر ۱۹۱۸ ) بمن‌اسبت وصف کتاب جدیدی کسه 


موسوم است براه نو ولی بزبان آأمانی تحریر یافته شرحی راجم باقدامات 
و مساعی مختلفه کسه برای اصلاح با تغیبر خط فارسی شده است بنظار هیرسد . 
در شمارة ۳4 ( اول ارچ ۹ ) شمة درباب تأسیس انجمن ادبی ابرانیاف 


در بران و مکتوبی از میرزا محمد خان قزوینی در خصوس نکتة راجسم باملای 
فارسی درج گردیده است . درنمره۳ ( ۱۵ اگست ۱۹۱۹ ) مقالة مفصل وج-.الب 
توجمی بقلم میرزا محمد خان راجع به قدیم ترین شمر فارسی‌که بعد ازفتح عرب 
باقي مانده مندرج است ؟ 


مقام اد جمند دورة دور جدید کاوهء که در ۲۲ چان-وری ۱۹۲۰ شروع شد 


خن ایکا بالمکس تمام ادبی بود و مقالات بسیار کرانبها داشت 
ادب وانتقاد ایرانیان مقیم برلن اگرچه ععدود بودند اما چند نفر از 
متفکرین ودانشمندان معتبر فیمایین < 


خود کاملا آگاء وباخذو 
نشر بیترین آتاز علم وممرفت اروبا شایق بودند ازخواص طرز تحقیق آلمان 
واستقصا ودقت فوقالماده وامتحانات طاقت فرسا در استخراج مطالب است از تمام 
ناب وجمیم مآخذ. ایرانبات که همیشه حدسبات ماهرانه دارند اما تحضیقاتغان 
در ادبیات بیشتر بی‌مطالعه و نظریانه 


ومان دوستی حرارتی فوق‌الءاده داشتند اما ازه‌مایب 


بجاز 


(۳) ابن‌مقاله راجم بدو نقره خس وال 
مثل کتاب الشعر و(لتمراء ابن 
بز بدین مماو به واقم میشود 


۳۹۰ 


محتاج به بیروی آلمان ها وسر مشق گرفتن از طرز تحقیق واستقصای آنسان هستند 
صاحب جرید؛ کاوه درمةالهٌ که دور جدید روزنامه بان شروع مشود مقصد ومرام 
خود را چنین ببان مینماید : 

« روزنام کلوم زائید؛ چنگ بود ولهذا روش این روزناعه 
با موقم جنگ متناسب بود و حالا که جنگ ختم شده 


دور وجدبد 


ینالمالی در رسیده کاوه ن 
دور؛ صاحی شروع هیکند و لیذا اساس وخط وروش تسازه ای که از اول عال 
۲۰ میلادی مطابق ٩۱,‏ رییم الثانی ۱۳۳۸ کاوه جدید پیش میگیرد نسبتی با کاوه 


و صا دور جنگی خود را ختم شده هیداند و بيك 


سابق ندارد ودر واقع روزناما میشود که مندرجات آن بیشتر مقالات علمی و 
ادبی و تار یخی خواهد بود ومسلك ومقصدش ببشتر از هرچیز ترویج تمدن اروبالی 
است درایران» جراد پرضدتصب خدمت بحفظ علیت و وحدت ملی‌ایران» مجاهدت 
درباکیز گی وحفظ زبان وزدیبات فارسی از امراض و خطره‌ای مستولیه بر آن و 


قدر مقدور تقویت بآزادی داخلی و خارجی آن ۰۰۰۰ . بعفید؛ نسویسنده سطلور 


امروز چیزی که بحد اعلا برای ایران‌لازم است وهمه وطن دوستان ابران‌باتام قوی 
(تحت‌اللفظ ) در آن راء بگوشند و آنرا برهر چیز مقدم دارندسه چیز است که 
هرچه دربار؛ شدت لزوم آن مبالفه غود کمتر ازحقبقت گفته شده ‏ نخست قبول و 
آر و بج آمدن ارپا بلاشرط و قید و تعلیم مطلق شدن بارو 
عادات و دسوم و تر دیت و علوم و صنایع وز ندگانی و کل اوضاع فرنگستان 


خذ ]داب و 


بسدون 


ج استثنا ( جز از زبان ) و کنار گسذاشتن هرنوع خود پسندی و ایرادات 


ی عفن ک از معنی غلط وطلن پرستی ناشی میشود وآنرا «وطن برستیکلاب» توان 
خواند . دوم اهتمام بلیغ درحفظزبان و ادییات فارسی وترقی وتوسعه و تعمیم آن . 


سوم نشر علوم فرنگ واقبال عمومی بتأمیس مداری وتممیم تعلیم. وصرف تما سنابع 
قوای مادی ومعنوی.... در اين خط .. 

این است عقبدذ نکارند؛ این سطور در خط خدمت بایرا وهمچن 
آ نان که بواسطة تجارب علمی وسیاسی زباد بانوسنده هعقب 


برای 


ده اند . « ایران بایسد 


ظاهرا وباطاً جسماً وروحاً فرنگی ماب شود وبس > 
ید درخانمه این بیان اصول عقاید این را نیز بگویم که بعقیدة نگارنده شاید 
بزر گترین ومزثرترین کل خدماتیکه دراین راه توان کرد نشر ترجمه‌های یکسلسله 
از کتب میمه اروباست بز بان فارسی سبل و آسمان درایران * 
برطبق مفاد مرام فوق چند مقاله‌راجع بطرز تعلیم ور آلمان واقدامات‌انجمن 
ایران و آ لمان وتسییلاتی که برای اقامت وتحمیل محصلین ایران در آلمان لازم است 
درج شده اما بیشتر مقالات به زبان وادبیات ایران اختصاص دارد 
بعضی از متالات مهمة عثلا در سال ۱٩۲۰‏ يلك ملسله مقالات بقلم تفی‌زاده ( پامضاي 
دور جدیرعاو ی محصل)راجع باحوال میمترین شعرأی قدیمایران دیده‌هیهود 
يك مقالة بنکرانه بقلم دکتر ارتور کریس تن سن‌کوینهاکی 
راجع بوجود شعر در پهلوی -- بحلی راجع به تطور زبان فارسی در فرن اخیر 
نی راجعبه‌زدك - مقالاتیبمنوان متاظر شب وروز در مقایسف مرز » 
مشرقیان ومفر بیان که بیشتر به نفطیل غرب برشرق خانمه بد - چچهار زوره 
زبان فارسی بعداز فتح عرب - محك دالقه راجم باشعار پسندید؛ جدیده فسارسی 


و اشاری که نویسنده ازشهر کر بلائی میخواند -- ماخذ شاهنامه ازپپاوی و عربی 


و فارسی - و يك مقالةٌ جالب توجبی داجع بقا می فصیح و فارسی خان والده اس 
در این مقاله 


پسنده تقلید کور کورانه بعضی جوان ان ایرانسی مقیم اسلامیول را از 
اصطلاحات وجماله بندی تر کی استهزاه و نکوهش مینماید این مقالات در غالب موارد 
نسانة فرط اطلاع وقدرت انتقادی ونمایت ابتکار نویسنده هستند بحدی که نفایر آنها 
را در زبان فارسی تاکنون ندیده ام وشایستهٌ توصیف و تجزیا مفصلتری هستند که 
متأسفانه دراین جلد مجالی برای آن نیست 

کاوه در سال اخیر هم دارای‌همان مقالات عسالیه ب-ود و دز 


سال آ خر کاوه۱۵۲۱ 
تاریخ وادبیات مطالب سودمندی انتشار میداد که با 


یقت 


رقین اروپائی بیلو میزد . يك سلسة مقاله مهم تاریخی بعنوان « روابط ایرا 
وروی درزمان آق قوینلو و سلسلهُ صفویه تا آول سلط: 


آعا محمد خان قاجار » 


(۱)شار»۲ ۱ - خان‌والده محلیاست در املامبول که اغلب تجار ایراني‌در [ نجامسکن‌دار ند 


۳۹۲ 
بقلم سید محمد علی جمال زاده هر عاهه بطرز ضمیمهٌ کاره منتشر می‌شد. و نشاب 
میداد که مولف کلیذ منابع صحیحة شرق وغرب را ازنظر گنرانیده و در آنبا قطاوت 
کرده است . قطع شدن جریدة کاوه بعد از وسامیر ۱۹۲۱ لطمة بزرگی بفن ایبران 


شناسی وارد ساخت . 
۳ در جون ۱۹۲۲در برلن يكمجلً علهی وادبی وفارسی‌دیگری 
ايرانشهر بنامابرانشهر به‌دیریت‌حسین کاظم زاده اتتشار یافت این مجله 
اگرچه بعنوان پانزده روز یکشه‌اره منتشر شد اما در عمل جز ماهی يك نمره بیرون 


" نیامد . ارانشیی "سبت بکاوه خیلی سبکتر وعوام فیم تر است . و معلوم میشود ب 
منظلورش بحت دروقایع ایران قبل از اسلام ومسائل است که جوانان کنونسی ایران 
بان مواجه هستند درشمارة هفتم (دسامبر ۱۹۲۲ ) مقال مفصلی راجع باعز ام محصل 
بارورا مندرج است ودر قسمت سوم مقالأمز بوره که در یاب « محل وچگونگیتحمیل 
شاگردان است (صفحه 4 - ۱۸۲ ) صاحب مقاله مینویسد بابد شاگردانرا بانگلستان 
و آلمان فرستاد نه بفرانه باه ذیل : 

* ما ایرانیان از حیث اخلای و طیعت واستداد و تمایسلات 
روحی بیشتر شباهت و موافقت بافرانسه ها یعنی نژادلائینی 

بر دی کت داریم ( پاستشای اعالی آذربایجان که طبیعت و اخلاق آنان 

ایرالی بشتر با طبیعت واخلاق نسژاد آنگاسو ساکسون میسازد ) 


نر چیح تعلیمات 7 لمافی 


چنانکه حدت دهن » ذکاوت خود پرستی :جوانسی فکر » ظرافت و لطافت حس » 
حس امتزاج و آمیزش یا خوش مشربی از بکطرف وبی‌نباتی وتلون مزاج زود خسته 
شدن وبی متاتتی و لابالیگری وبیقیدی وافراط وتفریط در کارها از سرف دیگر از 
خصایس طبیمت اخلاق ها وفرانسه هاست ۰ 
1 وبا این‌نظر عهوماً درای انبان مو نرواقم‌شد زیراکه دراکست ۱۹۲۲هفتاد 
نفرایرانی در آلمان بود و در ماه دساعبر عدطآ نبا به یکصد ویست‌نفر" بالغ‌گردید . 
مطوغات آیران ب در خود ایران هم بعد از آنکه مطبوعات در تتیجه هجو) 
از جنگ‌ین‌المللی روسپا در سنه زنل دچار وقفه و بحران گتردید مجدداً 
روج : 


)٩[‏ ایراشهی شارة سوم صفحةً 


دمیده شد خاصه پس از خاتهه جنگ 


۳۹۳ 


بینالدللی . اما نظر باختلال وسائل ارتباطیه وبی‌ترتیمی پست شخص باید باطلاعات 
ناقصی |کتفا کند . وازاطلاع کامل راجع بعطبوعات صرفنظرن‌اید . درشماره چسوارم 
کاوه مورخه ۱٩۲۱‏ (ص ۱5 - ۱۵) صورت مختصری ازجر اید ومچلات فارسی‌مندر ج 
است که بعد از آغاز ۱۳۳۶ هجری (تواعبر )۱٩۱۵‏ تأسیس ده اند . این چبل‌وهفت 


جر حروف ترجی مرتب شده اند . محل انتشار . اسم مدیروتاریخ تأسیس 
هربك هم تعیین‌گردیده است طوران در درجه اول است و هیسچده چر یده دارد. بعد 
غبراز که دارای هفت روزنامه است تبر بزورشت هر يك دارای چهارروزنامه میباشد . 
اسفمان ومشود و کرمان و کرمانشاه وخوی وبوشهر وباکووهرات و کابل و جلال آباد 
( این سه شهراخبردرافنانستان واقعند) هريك دارای بك یا دوروزنامه هستند. پیش 


ازنصف این جراید ( ۲۵ عدد ) در ۱۳۳۸ شروع شده اند ( یمنی سالی که ابتدایش 
٩‏ مبتامبر ۱٩۱۹‏ بوده است ) . اما این صورت کامل نیست باین جةٌ که ازنه مجله 
فارسی که مدیرانشان با رفقای خودم ندخة آ نبا را برای من فرستاده بودند جز دو 
مجله ور این صورت نام برده نشده یکی عالم نسوان و دیسگری ارمفان . اين مجلا 
اخیرالذکر از ببترین مجلات مذکوره است زرا کسه حاوی اشمار بسیار ازمر<-وم 
ادیبالمعاااک و گذارشات انجمن ادبی طهران است . دیگر روزنامة بهار کسه خیلی 
تازه وهرنگی مآب است اما اشعار جالب دقت دارد و همچنین مجلات فروغ ثربیت 
طرران ودانش که در شید منتثرمیشده وممات و حیات که بطور کلی مخصوص بب 


اختراعات ارورائی و توصیف ترقیات مادی است . و مجله فردوسی که توسط 
فارغ | لتحصیاای مدرسه اعریکائی طبر ان طبع و نشر میشود . ومجله پاری که نصفش 
فارسی و نصفش فرانسه است این هجله در ۱۵| پریل ۱٩۲۱‏ دراسلاهبول منتشرشد 
وگنجینه معارف که نخستین شماره آن در۲4 اکتبر ۱۹۲۲ درتبریز انتشار بافت . اما 
هيجيك ازاینبا درخوبی‌عطالب وزیبائی شکل بایر انشهر نمیرسند وبطریق اولی باکاو» 
برابری نمی‌کنند . اما ازاین حکم گویا میتوان مجله‌گل زرد را مستثئی دانست. 
این نامه در اواخر اگست ۱۹۲۰ درطیران تأسیس گردید ومدیرش میرزا یحبی‌خان 
ریحان اشعاری بتخلس ریحانی سروده ودر آآن طیح میکرد - 

میرزا عبدالشکور و سایر ایرانیانیکه در بران اقامت 
دارند مح‌تسپیل طبع کتب فارسی راعته‌ام درصحت 


چاپن نه کاو یانی در بر آن 


۳۹۶ 


مطبعةٌ موجود نیست که ازحی 
علاوه برطیع نمایشای جدید ورسالاتی راجم بموسیقی و فلاحت و غیره با تج 
طبع کتب قدیم مثل گاستان سعدی وموش وگربه عبید زاکانی بانپایت سلیقه وظرافت 


فکرافتادندکه نسخ تادرة نویسندگان بزر گ قدیم را پدست آورده چاب کنند 


مثلا زادالمسافرین ناصر خسرو را که از آن فقط دونسخذ خطی ( نسخه پاریس و 
مدرسه شاهی کمپریج ) ظاه را موجودبود . بطبع رسانیدند واکنون که تواعبر ۱۹۲۳ 
است مشتول چاپ وجه‌الدین هستند که نسخه منحصر بفرد آن اخیراً در بطرو گراد 
بدست آهده است . اما این قبیل کتب که عبارات مشکله وغریبه دار ند وقیمت‌چابشال 
زباد مشود و خر بدارشان قلیل است حتماً برای ناشرین و فتصدیان خود ایجاد ضرر 
وخسارن خواهدکرد . مطبعه کاویانی با داشتن شخصی عئل میرزا محمود غنی‌زاده 
دار ای یکنفر محقق‌صلاحیت داراست‌زیرا که مشارالیه هماناسلوب انتقادی و کنجکاوی 
سحیحی را ببروی مبکندکه میرزا حمد خان قزوینی مبتکر آن است 


پایان کتاب 


حرف ال 
آدام الیاریوس ۱۱۱ 
7دلف فرنان ۳۰۹ 
آذر( اطفعلی بيك) ۰6 ۲۰۹۰۲۰۸-۲۰۷۲ 
آذر کیوان ۱۹۶ 
آزی دهآك ۲۰ 
۲سام بی (اوزون من رجوع شود) 
فا محید ان ۱۳۷-۱۳۹-۱۳۵-۱۳۲-۱۳۱ 
۳۱-۲۱-۱۳۹۸ 
آقا جمال ۲54 
آقا خان ۱46 
آقا رستم ۸ 
آق قوینلو ۷۵۳-۳۲ ۷۰-۱۷۱۱۱۵۸۵ 
۳۱-۷۷۲ 
آگاه (علی) ۲۲۲ 
که ۱۷۲ 
آل بوه ۱۵۳ 
آلما استرالی ۱34 
آلوارد ۳۱۳۰۲۵۳ 
آلبي ۱ 
آمپروزیو کنتارنی ۲۳ 
آمده کری ۲7۸ 
آتتو نی‌جگینسن ۸۸۸۷-۸4-۲۳ ۹۱۹ 
نی نبودی گود]" ۲۳-۱٩‏ 
آنولیو۵۳۳۳ ود 
آنگلوسا کسن ۲۸۲ 
ابدال بيك ۲۰۸ 
ابراهیم ۳۰۱9-۶۱ 
ابراهیم ادهم ۲۵۲-66۳ 
ابراهیم خان ۸۷ -۱۳۱ 
ابراهیم شاه ۲۰۹ 
ایراهیم میرزا ٩6‏ 


فهرست نام ها 


ابی اصییعه ۳۱2 
3 
از(تو کل‌بن اسمیل)؟ 
ابن‌البیطار ۳۱۰ 
این الفرید ۲۵۲ 
این‌با بو یه (مسمد) ۳۱۷-۲۸۰-۲۹۷-۲۵۶ 
ابن بطوطه ۳۷ 
بن جماء ۲۸۱ 
خلدرن 6 ۳۱۵-۳۱۲-۲۹۷-۱۵ 


ابن سینا( بنام ابوعلی‌سینا رجوع شود ) 
ابواسعق امه ۱۸۲ 

ابوالهین خان ۱۶۳ 

ابو لغیر خان 5۷ 

ابوالفتح ۱۴۹۲۰۲ 

ابوالفرج ۱۳۱۳-۲۱۵-۱۸۹ 
ابوالفضل ۱۹۰-۱۵۸ 

ابوالقاسم ۱۷۷ 

ابوالقاسم حمزه 4۱ 

ابویکر ۹۹۲-۵۸۰۲۸ 
ابویکر(نجم‌الدین احعع) م۱5 
ابوحتیفه ۲4٩‏ 

ابوطالب میر زا ٩۷‏ 

ابوعلی سینا ۳۰۲-۱۹۸-۱۵۲-۱۹۶ 
اپرسلم ۳۶ 

ابرتصر ۱۹6 

ایرنواس ۷۵۲ 

آبی محمدالقاسم 4۱ 
۱۷۸-۱۵۹۷۰۳۰1 


تر (شیما) ۲۰۸ 

احید ( تغلص ینف ) ۲6۱ 

احمدین عطاش ۱5۸ 

احمدین مجمد 14٩‏ 

احید بيك 1۷ 

احمد بيك آنابوف ۲43 

امد پاشا ۱۷۷-۷۲ 

احید خان ۷٩‏ 

اجید شاه درانی ۱۳۱ 

ادمم ۱۱۵ 

ادراردس ۱۳۳۰-۳۲۱-۲۱۹ 

ادیپ صابر ۲۱۵ 

ارسطوه ۳۰۲ 

ارسکین ۸۹۸-۱۷-۲۱ 

ارنعالدرله (رضا دانش) ۲۸۸-۳۸ 

ارنست پیر ۳۱6 

ار ۱۱ 
۱۲۹-۹ 

گر ۱-۱۷4 

استاجاو ۵۷ 

اعتانیسلاس کویاره ۱۵4 

استومار ۵۵ 


سا۲۵ 


اسعق سیاد وشانی ۱۰ 

اسبی ۲۱۵ 

ان افیل ۲۷۹-۲۷۵ 

اسکارمان ۳۱۵ 

اسکندر ۲۰۱۱۸۹۱۸۷۰۱۵۵۹۲۹ 
اسکندربيك ۳۱۵۰۱۰۵-۱۰۳۵ 
اسلام شاه۱۵۷ 

اسبارت ۲۱۷ 

اسمیل بنام شاه اسعیل رجوع شود 
اسیل اعاصوفه 


اسحیل بن امین‌الدین 40 


اسین علی ( بحستملی رجوع شود) 

اشیغتر(سیت) ۲۹۲۷76 

اشرف۱۲۷-۱۱5-۱۲۶-۱۲6۰۱۱۲ 

اشرف خان ۳۳۰ 

اعتیدالسلطت [حسضان‌سنیمالدو ۳۲۱۰۳۲۱-۱۸۹۵ 

اعشی ۲۰۹ 

آغلان بناییو خواجه ۷ 

اغلان بن فولاد ۷ 

افراسیاب ۲5 

افتار۷ه 

اضان ۱۱۷-۱۱۲۰۱۱۸-۱۱۲-۱۱۱-۱۰۷-۲۳ 
۱۲۲-۱۲۱۱۲۰2۹ 


انلاطون ۱۹۷۰۱37 

اقبال (هبای) ۳۱۶ 

اقلیدس ۱5۲ 

اکیرشاه» ۰۱۵۹۰۱۵۵۹ ۱۸۸-۱۸۱۸۳ 
اکنای قاآن۱۳۲ 

الجایتو (خدا بندء) ۲۸۸-۳۰ 

الطوسی (محندین حدت) ۲۵4 

الفت (» همد قلی) ۲۲۲-۱۷۲ 


| القاس مزا ۹۰-۸۷-۸0۸۰ 
القانم با 9٩‏ 


۹-۵٩ الستتصریباله‎ 

9٩ اللكالرحیم‎ 

النجاشی (احدین علی)۲۸۰۰۲9۱ 
الوندمپرژا ۸۱-۷۱۵۹۰۰۵۸ 
البی ۱۰4 

الیاریوس ۳۸-۲۷-۲۳ 

الباي ييك د 

الیزایت ۲۸۷۹-۸6 

الیس ۰ 


ٍ 


امامحین ۰-۲۹ ۱۷۵۱۸۲-۱۹۷۰۱۱۱۰۱۱۹-۸ 
امام رضا ۸۵-1۸-۵۳ 
اماءزاده سهل علی 3 
زین‌العابدین ۲۹۲-۲۹ 
امام بعند تقی ۵۲ 
امامقلی میرزا ٩۵‏ 
امام موسي کاظم 4۳-4۱-۳۰ 
اماناه غان ۱۲۴ 
امانی مازندرانی ۱۹۵-۱۸۹ 
امد ۱۷۲ 
امیدی (ارجاسب) ۱۷۷-۱۷۳۷۸ 
امبل‌آمادو ۳۱۳ 
امپر اسدیل (بنام شاه اسیعبل رجوع‌شود) 


امیرعبدا نی ۱۷۷ 


امبر بداته م1 


امپر علی‌شیر نوائی ۲-۸۱ ۱۱۹۹-۱۸۷-۱۷۱۵ 

امیر کببر«میرز اتقبغان ۲4-۱۸۷-۱4 ۱۲۳۷۷۱۳۹-۲ 

امیر معزی ۱۵۷ 

امیر نجم‌الدین 2۳ 

امیر نطام ( ۲4۷-۷ 

امیری ( صادق خان ادبالمالك ) 6۵-۱۸۸ - 
۳:۲۰۳۳۹-۲ 


امین احمد رازی۳۱۷ 
ام الدین جبر ابل4۱- 9-4 
امن الدو اه (فرخ‌خان ) ۳۱۹ 


امینی ۷۹ 
انوری ۲۸-۲۱9۲۰۹-۱۸ 


انوشیروان ۰۰-۹۳-۵۷ ۱۳۳۱-۲۷-۲ 
اوجی ۱۹5 

اوحدی ۱۹۹ 

اور نك زیبه۱۵ 

آوزون حمن ۳0۷۵0-۵۵۳ 


اوزون علی (به حمنعلی رجوع شود) 
او گوستص میلورنن۳۳۳ 

اویس یله ۷۷ 

اهلی ترشیزی ۱۷۸-۱۷۷ 

اعلی شیرازی ۱۷۸-۱۷۷ 

ابولین فلیپ ۱۰۰ 


حرقاب 

پابر ۱۷۸۹۰۸۹۱۹۹۸ 
بایل 45 
بایتکر(فران)۳۵۲-۵۰هبه 
پاییه۱6۵-۱4۳-۱۱۷-۱۱- ۱۵۸-۱۹۷۱۵ 
پارید ۱۸ 
باریه ۳۳۰ 
پارون دوسون۲۲۹. 
بارپك پرتاك*7 

یرون ۱۷۳ 
یدبطامی16۲ 
بابقر۵ ۲ 
۷ 
بجر الوم (مجمد بهدی)۲۸۵ 
بداونی ۱۸۸۱۸۵۱۸۵۰۱۵۹ 
بدیم‌الزمان میرز ٩۵-۷۷-۸-۹۰‏ 
پذلالرحون ۳۱۰ 
برخراه ۷۵ 


برزین ۱۹۹ 
پرو کلین! 
برعان ۱5۸-۲ 

برهان‌الدین۲۸۱ 

بساسیری؟9 

بسا (علی| کبر) ۱۱۲۵-۲۷۲-۲۱۹ 
بطلیموی ۱۲ 

بقائی ۱۷۸ 

خراط ددن 


ح 


بگیآغا ۵۳ 

پلسی ۲۸۷ 

پلقوز ۱۱۱ ۲۰۵۰۲۰۵۰۱۱۳۰ ۲۰۷-۲۰۹۰ 
بلوشه ۳۱6 

لیم فبرجا یله ۱۳۵ 

بنالی 16 ۱۷۲۳-۹۱-۸۱ 
بنو نوتوسینی ۲۱۸ 

بوداق ساطان 5۷ 

٩۱ ۲۵ بوسبك‎ 

٩4 بون‌ااشق‎ 

وی ۲۹۷-۲۹۲ ۰ ۲۹۸ 


بهاءال ۱6۵ - ۲۹۶ ۲۹۲۰ 
بهار(معمد تقی ملك‌الشعرا) ۱۷۰ - ۳۳۵-۲6۵ 
بهبهانی ۲۸۵ 

بهرام گور ۱۳۳۳ 

بورام مزا ۸-۸۰ ۳۱۹۰-۹۵-۸۷ 
بهزاد ۳۰ 

بهمن میرزا ۱6۵ 

می‌بی فاعلم» 4٩‏ 

پیدل ۲۰۰ 

پرام بك ۱ 

بیر ام خان ,۱۵ 

پونی ۲۵۲ - ۳۱۳ - ۳۱۷ 


حر فپ 
پارسن حسين (لقب شاه ساعطان حسین) ۱۱۰ 
پاری ۲۳ 

پنی‌دولااکروا ۲۳ 

پررافال ۲۳ - ۱۱۲-۱۱۱ 

پرد* ۲4 

پربغان غانم ۸۰- ۱۹-۹۸-۹۷ 
بطر کییر ۱۲۵ 


پليتي ۳۹۰ 


۳ ول هورن ۲5 - ۸۴ 
ود ولاوال ۲۳ 
۰ 


حرف ت 


تانار ۱۷ - ۱۱۷۹۸ 
تاح‌الدین ٩‏ 
تاورنیه ۲۳ ۱۰۸۰ 

تربیت (محمد علی) ۳۷۲ 

| ترك ۹۹-۱۰۹۰۸۸-۱۷ 
ترویثر 4۳ 

تزار ۲۱۳ 

تقي الدین مد ۱۹۷ 
تفی‌زاده (حسن) ۳۸۱-۳۸ 
تکیر ۸٩‏ 

تکلو 9۷ 

ی‌سن ۱۷۳ 

توبال عشمان ۱۲۸ 


جاحظ ۳۱۰ 


جامی۶ ۳۹-۲ - 4۷ - ۵۸ ۰۸۱۰۷۲ 4۱۵۳ 
۱۷۹-۱۷9۰۷ - ۲۱۵-۱۸۳ 

جان دیویس ۱۱۰ 

جبلی (عبدالواسم) ۲۱۵ 

جرجانی 7۳ 

جرح هام ۱۹۸ 

جفر 4۱ 

جمرخان ۱۳۹ 

جلال اسیر ۱۸۹ - ۹۹۶ ۰۰ 


۱ 
۱ 


جلال‌الدین رونی 2۳۵ 4۵-4۳ ۲۱9-۱۹۷۰ 
۹ - ۳۱۷ 

جلال‌الدین درانی ۷۲ - ۱۷۹-۸۱ - ۲۹۹ 

جلال بیدین ۱۰۱ 


جمال‌الدین محمد ۷56 

جمال ژاده (مجمدعلی) ۳۸۲ 
جم» جمئید ۳۹ - ۱۸۷ 
جوبر۱4۰ 
جوجی 1۷ 

بر گ ۲۹۸ - ۳۰۹ 


جولپوس هی 
نس ۱۹۷ 

ار کیان ۵۳ 

تکیر بادشاه ۱۹۱ ۳۱۰ 
جها کی مبرژا ٩۲‏ 


چیهون (معمد علی) ۲۳۲ 


جمس دارستتر ۱۱۷ 


حرفج 


چار لس گری ۵1 - ۵۵ 


جارایس اسنوارت ۸٩‏ 
جاسان چلبف ۷۲ 


چناله زاده ۱۰۱ 


چنگیز ۱۰۹۷ 


چیپوبث ۱۰۰۰۲۰ 


۳۹- 


حرفح 


حانم طائی ۲۷۹ 

جانم‌کاشی ۱۰۹ 
حاح ابراهیم غان ۱۳۹-۱۳۷ - ۱۵۰ 
الوا ۱4۷ 


حاح زین‌المابدین ۳۱۹ 


حاج عبدالمعد ۱44 

حاح محمد بيك ۲۰۹ 

قی ۲۹۵ 

حاج ملا هادی سبزواری ۲۳۲ - ۲۸۳ - ۲۸۵ - 
۲۹۸-۸۹ ۰ 2۳۰۲ ۳۳۹۰۳۰۷۰۳۰۳ 


حاح هلا مجید 


[ حاج میر: ([فاسی ۱6۰- ۱6۵ - ۲۳۶-۱6۹ 


حاح میرزا کر بان ۲۹6 

حاح بهبی دولتآباغی ۱۷۲ 

حانن ۱۹۹ 

حادظ شبراژی ۳۹ - ۱۹۹-۱۱۷ ۰۲۰۱۰ ۲۱۶ 
۱۷۲-۸ 

حافظ احمد ۱۰6 

حافظ پاشا ۱۰۱ 

حافظ جلاجل ۱۰4 

حانظ مظفر ۱۰6 

حانظ هاشم ۱۰۷ 

حالنی 13 

حجهالاسلام ( سید مجمد ) ۲۹۲ 

حیذالاسلام ( سید معمد باثر ) ۲۸۵ ۲۸۲۰ 

حریفی ۱۸۰ 

حسایی ۱۰ 

جنآقا ۸۸ 

حسن‌بن بوسف ۲۵۱ 

خسن بيك ۰۵6 ۸۷۰۸۰۰۷۷ - ۹-۹6 

حمن یاشا ۷۷ 

حسن خلیفه۷۲- ۷۳ 

حسن علی (اوزون علی) ۱٩‏ 

حمن مقدم ۳۳۱ 

ین پاشا ۲0۸ 

حسین خونساری ۲۹۵ 

حی‌علی ( اسین علی ) ۲۰ 

مین کیا ۶ - 5۱ 


حات 


ین واعظی کاشفی۲ ۱۱۵-۸ - ۱۱ ۱۸۰-۱۷6۰ 
عکیم (مبرزا محمود) ۳۵ - ۲۲۷ 
حلاج (حسین‌ین متصور) ۲۳۸ - ۲۵۲ 


خلبه ۵۳ 

ره 4۳ 

حمزه امیفهاتی ۳۱۳ 
حبزه میرژ! ٩۷‏ - ۹۸ 
تین اسعن ۲۵۲ 
حانی ۱۵1 


خیدربیرزا ۰۹6 ٩۹‏ 
حبرت (ابوالعسن مبرزا) ۰۲۱۸ ۷۹۳ 
حیرنی ۱۵۸۰٩۳‏ 

حرفاع 
خادم علی باشا ۷۴ 
خالدین ولید ۱۵۸ 
خالد بك ۷۷ 


خاقنن [ فتحلی‌شاه ۲۱6۰۱۳۹۲ 
خافانی ۲۱۵۰-۱۸۹۰۷ 


احمد خان ٩۳‏ 

خان غانان ۱۵5 

خان مهم اسناجلو ۰۷۷ ۲۸۹-۲۸۸ 
خان ملكك ساسانی ۲۸۲ - ۲4۷ 
خانیش خانم ۸۰ 

خدابنده [ پنام ساطان محمد رجوع‌شرد ) ۱۰۷ 
خداو بردی ۰۹۷ ٩۸‏ 

خدیجه پیگم ۵۳ 

خر ۸۷ 

خسرو پرویز ۱۹۸ 

سروغان ۱۱۸ - ۱۱۹ 

خسرومیرزا ۲1۳ 

خطالی ( شاه اسمعیل ) ۲۵ 

خطیر ( محمدعلی ) ۲۳۹ 

خلیفه سلعلان ۱۹۷ 

خلیل خان ٩۷‏ 


[ 


خواجه حین ۱۰6 
خواجه علی ۳۰ - 9۲ 

خواجه کلان ٩۳‏ 
خواجهکمال‌الدین ۸ 

خواحه مولانا ۷۸ 

خواجه نعیرالدین طوسی ۲۸۰ 
خواند بر ۳۱6 

خیام (عس) ۲۹۷ 


حرف د 

داراب ۲5 

داعی ( محمد مزمن ) ۲۰۸-۱۰۹ 

دارری ۰۲۱۹۰-۱۵۶ ۲۲۸-۲۱۷ 

درن ۳۹ 

در نبور ک ۳۱۳ 

تروش شاعر ۱۵ 

درویش معمه 7۸ 

دسیتا خاتون ۵۳ 

دستان ( ابراهیم ) ۲۳۹ 

دن خوان ۰۳۲-۱۹۰۱۷ ۹۷ 

دن دیگو۱۹ 

دن سباستین ٩۰‏ 

دن فیلیپ ۱۷ 

دنکان بلاك ما کدو نالد ۳۱۲ 

دنگار سا ۲۳ 

بيك ۲۰ 

دنپ ۲۳ ۱۲۳۰ 

دولتشاه ۳۱۲ 

دهاکاردوج ۳۳۰ 

دهشدا : دخو (علی| کبی) ۱۷۰ - ۳۳۹-۲۹۵ - 
۳۳۰ ۳۳۷ 


دون ۵۱ 
دین محد ٩۰‏ 
دیوس کریدوس ۳۱۰ 


حرف ذ 
فوالرء» ۲۵۲ 
ذوالتقارغان ۲۳۹ 
ذرالقدر ۰9۷ ۷۸۰ 

حرف ر 
رایئو ۳٩‏ 
رازی ۳۰۶۰۲۹۸ 
رافائل دودمانی ۳۱ 
راقم ۱۸۹ 
ربرت کرژن ۱4۲ 
سم ۵۵ ۱ 
رستمالمادات ( قنبر) ۲4۱ 
رستم غان ۱۱۹ 
شبدالدین فلا 1۲-1۱ 
رضاغان ۲۷ 
رضای کرد ۳۹ 
رضای عباسی ۳۰ ۳۳۹۰ 
رضا تلیغان هدابت 2۹۸۰۳۸۰۳۹۰۲۱۱۹ 
۵ ۰ . ۱۷۲۰۱۷۱ ۰ ۱۷۵ ۱۷۸ - 
۹ ۰ ۰۱۸۲ ۲۱۵۰۱۸۹ ۲۱۸۰۲۱۹۰۲۱۵۰ 
۰۱۷۲۰۷۲۱-۲۰۹ ۲۲۵- 1۵۹۰۲۳۷ ۲۸۸ 
رفاقلی میرزا ۱۲۸ - ۱۳۱-۱۲۹ 
رفین (لاحسین) ۲۰۸ 
رکنا (ر کن‌الدین مسیج) 
رکن‌الدین مود ٩۳‏ 
رود کی ۰۱3۸ ۲۱۵ 
روزن ۳۳۰ 
روشن 1٩‏ 
ررملو ۲۷ - ۵۳ - 9۷ 
روهوس 4۳ 
ربچارد لویس ۷۲ 


۰ 


ریس مد بو 


ریو 4۳ ۵۹۰۵۷ ۰۱۸۳۰۱۷۸۰۹۱ ۱۸4 
۱۹۴۰۱۱۰۱ ۰۲۰۷-۲۰6 ۲۱۵ 
۳ ۳۱۸ - ۳۲۰ 


حرف ز 


زبردست خان ۱۲4 


زردشت ۳۱۳-۹۲۰۱۷ 
زرگر ( معید حمن ) ۲۳۷ 
زکربا ۳۱۷ 

زلالي خونماری ۱۸۹ - ۱۹۱ 
زمان خان ۳۳۰ 

| زمعشری ۲۲۵ 

ندیه ۱۳۰۰۱۳۲۰۱۳۱ 


ژنرالگاردان ۱۵۰ 


ژوردان ۳۳۰ 
ژوزفر باربارو ۲۳ 
ژوکونسکی ۱3۵ 


زول ودن ۳۲۹ 
حرف س 

۱۷۰-۹6۰ 6۱ - ۲٩ ۰ ۱۷ ماسانبان‎ 

سام میرژا ۱۳۹-۱۰۷۸۰۰۳۵ ۳۱۹۰۱۸۱۰۱۸ 

ساموئللی ۲۹۶ 

مبیه ۱4۳ 

سعاپ ( سید مد ) 1۲۰ 

سحایی ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

سر آروسرتی شرلی ۱۰۰ 

سرآنتونی شرلی ۱٩‏ - ۱۰۰-۹۰ 

سرافرازغان ۲۰۸ 

سرباز 13۲ 


هت 


سرپرسی سایکی ۱۳۸-۸۹ ۱۵۰۱۵۹ 

سرپول ریکوت ۷۲ 

مرتوماس هربرت ۲۳ 

سرتوماس شرلی ۱۰ 

سرجان شاردن ۱۰۹ 

سرجان ملکم ۱۸ - 2۷۸۰۲۱ ۹۷-۸۹-۸4 

۱۳۹۰۱۳۸۰ ۱۳۵۰۱۳۱-۷۰۱۷ 

۲۹۹ 

مرخوش 1۰۲ 

مردار (ننحاس غما) ۱۸۱ 

سرداسن راس ۹۷-91 ۱۵۳۰ ۰ ۳۱6 

سررابرت شرلی ۱۰۰ 

سرعاوه‌اس شرلي ۱۰۰ 

س رک نتز مرخام ۱۸ 

مرلو کاس کینگ ٩۷‏ 

سرلویس پلی ۱۱۰۳۹ 

سرماك ثبل ۱۵۴ 

سروش (مسدعلی) ۲۲۱-۱۷۲ - ۲۳۲ 

سرهارفورد جاس بریج ۱۳۹ - ۱۹۰-۱۳۷ 

سرهانری لبندسی ۱6۰ 

سرهوتم شیندلر ۱٩‏ - 4۲ - ۱۷۰-۵6 

معدالدین تفتاژانی ٩٩‏ 

سعدالدین عنابت‌انة ٩۳‏ 

ممذالدین سلاك زاده ۷۶ 

سعدی ۱۸۱۰۹۸۵ ۲۹۸-۲۱۵ - ۳4 

سید ۱۵۸ 

سفراط ۱31 

سلجوفیان ۱۷ - ۲۹ 

ساطان ابوسید ۹3 

سلطان احمد میرزا 4۳ - ٩۵‏ 

سلصان الفقرا ۱۰ 

حلضان بایزیه ۲۲ ۲۹۰ - ۷۱ - ۹۸ - 1 
۸۳-۷-۷۲۷۱ - ۸۸-۸۷ 


سلطان جنید ۳۱- 9-۵۳ 

ساطان حمن میرزا ٩‏ 

۱۲۸-۷۷۷۲-۹۸-۷ - ٩۰ ساطان‌حین‎ 

سلطان حمزه ٩۲‏ ۱ 

ملطان حیبر ۳۱ 

سلطان خلیل ۵۷ 

علطان سلیم ۲4-۲۲ - ۲۵ -۰-۱۹۰ ۳۸-۴۱ 

۷۹ ۷۸۰۷۷۰۷۱۰۷۲۰ ۷۰۰۹۸۰۵ 
۹-4 ۸۸ 

سلطان سلیمان ۲6-۲۲ - ۰۷۹-۷۷ ۸-۸۰ 
۱۷ ۱۷۹۹۱۹۰ 

]| سلطان عبدالحید ۲5 

سلطان علی ۳۲ - 98 - 0۷ 

سلعنان علی بيك 9۷ 

سلطان علی مبرژا 96 - ٩۵‏ 

سلطان غرری ۷۱ 

ساطان فباض ٩۴‏ 

ساطان معمد 1٩‏ 

. سلطان مجید تالث ۱۰۱ 

| سلطان معمد جنگی ۸٩‏ 

سلطان معمد خداپنده 2۹3-۹4 ۹۸۰۹۷ 

3 


| سلطان مراد ٩۰‏ - ۹۰-۸۱-۷۷۰۲ 
| سلطان مراد چبارم ۱۰۱ 

ستطان مرمجموه ۱۱۲ 

سلطانوم غانم ۸٩‏ 

سلطان قوب 99 - ۱۷۹-50 

سلیم (علیقلی) ۱۶ 

لیم ( محمدقلی ] ۱۸۹ - ۱۹۶ 


س 


سلیمان باشا ٩٩‏ 

ی ۱3۷ - ۱۹۳-۱۸۳ ۲۱۵۰ ۰ ۲۵۲ - ۳۱۷ 
سن بارتلی ۷4 

٩۱ سنبوك‎ 

سر ۱۵۷ 

سوزای ۲4۷ 

سبا کزار ۳۳۲ 

سيامك 4۸ 

سبچیدر ( بنام شبخ حبدررجوع شود ) 

سید اجمد اعرابی 4۱ 


سید اجمدین ژینااما بدین ۲۹6 
میدالشهدا ۳۰۵ 
مسیداشرفالین ۱۸۳ - ۲6۵ - ۳۳6 
سید اعازژ ۲۵۳ 
سید جمال‌الدین اف نی ۱4۹ 
سید رضا ۲۹۲ 
سید شریف ۳ - ۲۹۹ 
سید صالج 44 
سید علی رئیس 1۳ 
سید علي مجیه باب ۰۱6۵ ۱۹۵ ۲۷ - 
۲۹6 
میدکافام ۲۹۶ 
سید ماجد ۳۰۶ 
سید مج ۱۳۳ ۰ ۳۰۰ 
سید معمد نفرشی ۲۰۸ 
سید معدصادن ۲۰۸ 
1 


۱۳۱۰ 
سید محمد مپدی ۷۷ 


سید معمد 


سید نما ۲۵۵ ۲۵۹۰ - 1۵۸ - ۲۵۹ - ۲۹۰ 
رت 


سیده 5۸ 

حرف ش 
شابور ۱۹۹ 
شاردن ۲۳ ۳۱۰ - ۱۱۱ 


شاملو ۲۷ - 9۷ 

شاه‌اسعبل اول ۱۸ - ۲۵ ۳۱۰۳۰۰۲۷۰۲۹ 

۲ ۵۱۳۵-۰۳۳ و ۵۷ ۵۸ 

11 1 ۱ ۱ 

۷۰-۷۳ ۰۷۲۰۷۱۷۰۰۹۹۹۸ ۷ 

۱۰۸۵-۹۸۰۹۷۹۵ ۸6-۸۱-۸۸ 
۳۱۹۰۳۱6 - 1۹۱۰-۲۵۸-۱۷۵ ۷۱ 

شاه اسعیل تانی ۹6 - ٩9‏ 

شاه اصعیل ۲۰۹ 

شاه جوان ۱۹۰ - ۲۸۳ 

شاه خلیل ال ۱6۳ - ۱۵4 

شاه رخ ۵۱ - ۲۸۸-٩۳‏ 

شاهرخ نادری ۱۳۱ - ۱۳9 

اء رستم ۷۷ 

اه ملطان حسین ۸۳ - ۱۰۹۰۱۰۸ - ۱۱۲ - 

۱۳۱۱۲۹ ۱۲۸-۱۲۳ - ۱۲۲-۱۲۰۰۷ 

۲۰۸ ۰ ۲ 

شاه سلییان ۱۰۸ ۱۰۹۰ ۱۹۹۰ 

شاه سلیمان صنوی ۳۰۹ 

شاه سلیمان نانی ۱۳۱ 

ام شجاع ٩۷‏ 


اه صفی ۱۰۷ - ۱۷۷ 

شاه طهماصب اول۱۸ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ - ۰۳۸-۳۰ 4۲ 
ما و 9۸اه ۸ 
۱ 
۰۹-4 ۹۷ ۸ ۱۲۹-۱۰۱ ۰ ۱۱۷ 
۱۲۹۰۸ ۰ ۱۵۹ ۱۸۱۰ ۰ ۲۸۱-۱۸۳ 
شاه طوماسب ثانی ۰۱۰۹ ۱۲٩‏ ۱۲۳۰ - ۱۱۵ - 

۱۱۷-۹ 

شاءعباس اول ۱۷ - ۹۹-۱۸ ۲۱۰ -۳۸-۴۵-۲۳ 
3 
۱۱6۰۱۰۸۰۱۰۷۳ ۱۹۲ ۱۹۸ ۲۵۹ 


کر 


۴۰۵ ۲۹۹ - ۲۸۳ - ۲۸۲ - ۲۸۱-۲ 


شاه فا س‌دوم ۱۰۸ ۱۰۲-۱۹۹۰۱۰۹۰ 


عباس‌سوم ۱۲۷-۱۰۹ 

شا عدالظيم ۱۵۹ 

شاهتلی ۳-۷۲-۷۱/-۱۳۳۰۰۷۹ 

,مردادمیرز! ۳۳۰ 

تال ۷۷ 

زنل 

اي‌ممانی ۱۵4 - ۱۷۵-۱۵۹-۱۵۵ ۱۸۵-۱۸۳ 
۰ ۱۸۱ ۱۹۲-۱۹۰-۱۸۹۰۱۸۷ 

۲۱۵-۲۰۰۰۱۹۵۰-۵ 

شجاع الساطته (حسنلیمیوزا) ۲۳۳ 

شرفشاه 4۱ 

شرلوك‌هاس ۳۳۳ 

شری ۱۰4 

ابر یزی ۱۷۹ 

شر بف‌شم ازی ۷۷ 

شیله (سیدمحند) ۲۰۸ 

شفائی (شرفاادینحسن) ۰۲۰۰-۱۹۳-۱۸۹ 

شفر (غارل) ۲۱۹-۱۱۲-۱۱۱-۲۳-۷۲ 

شکیبی ۱۵۱ 

٩۷ #معالغان‎ 


شبس‌اادین ۱۷۸ 
شمسالدین‌برتیفی 9۰ 

شس شیپور فونی ۱۰۵ 

۳۰ 
شر کت ۱۹۸۵-۱۹۷-۱۹6-۱۸۹- 
شور ستانی ۱۷-۳۸-۲۷ 
شمسوار چارتاری ۱۰6 

اول ( 
شهید نائی (شیخ‌زین‌الدین) ۲۹۹-۲۳۹ 
چیه ثالت (علامعمه‌تقی) ۲۸۹ 

شهید الث (حیدنوراق) ۳۱-۲۵۲ 


س‌الدین‌معمه) ۲۸۱ 


شیبانی (فتحا) ۲84-۷۳۳ 

| شیبان‌خان ۷۸-۹۸-۹۷۹۲ 

٩۱-۷۲ خان‎ 

شب( بوطالب ۲۰4 

یخ‌احدد احسانی, ۳۰۵۰۳۰۱۰۲۹۵-۲۸۳-۲۸۷ 

شیخ‌احمدین زین‌لابدین ۲۹۵-۲۸۲ 

خیخ البونی ۳۱۲ 

غالطاینه (محدینحسن) ۱۳۱۸-۲۸۰-۲۵۱ 

شیخ بدرالدین «صبوه 

شیخ بزغش 1٩‏ 

بخ بهائی ۳۷ - ۱۰۵ - ۱۸۸ ۲۰۵۰۱۹۱-۱۸۹۰ 
۲۹۰-۹ -۱۹۹-۲۹۸۲۸۱-۲۹۳ 

۳۰۱- 


بخ بندار 44 
خیغ جفر ۲۵۹ 
ی جمالالدین ۵٩‏ 


شب جنید 0۷۰.۵۳ 


شیخ حبیب ۳۱۲ 


حرعاملی ۳۷ 

شیخ حسین ۲۹۹ 

شیغ حیدر ۵۳ ۷۱۰۷۰-۹۵۵۵۵ 

آزاهد ف6) ۲۰-۱۱۵۰۹۹6۸ 

شبغ زین‌الدین ۲۹-۲۸۲ 

شاه ۹۳۳ 

شیخ شهاب‌الدین ۸5 

شیخ شهاب‌الدین سوروردی ۳۰۴ 

شیغ کس 48 

غیخ صدرالدین 4۲-۵۲ 9۳۵1۱4 

خیخ صفی الدین ۱-۳۸۰۳۰-۱۸ ۳-۲-۸ که 
۱۱۱۱۰۷۸۵۵ 

طبرسی ۱۸۷ 

طوسی ۱۸۳ 

شخ علیبن‌عبدالمال ۳۰۰-۱۹۳ 


غیخرعلی‌عزین ۱۳-۱۱۱ ۱۹۸۱ ۵۲ک ۲ 
۳۱۹۵ 


لا 


شیخ علی‌خان ۱۳۲ 

شیخ محمد عجمی ۶۲ 

ی مبارك ۱۸۵ 

مجید باقبال ۳۰۷-۳۰۱ 


شیغ محمدحسن ۲۸9 
شیخ معمد عبده ۲۹۰-۲۹۷ 


شیخ موسی ۲۳۲ 

شیخ اجیب‌الدین 4۸-46 

نجمالدین 40 

ی روسف ۳۱۸ 

شبروانشاه ۵۳-4۷ ۱۸۲-۵۷۵ 


شیر اردیرز ۱۹6 


حرف ص 

صاحیدیوان ۱5۸ 

ادن بيك ۱۰۶ 

صادن‌غان ۱۳۹-۱۳۰ 

صاری عبدال ۲۲ 

صافی (جفر) ۲۰۸ 

سالح 4۱ 

صالت ( متندعلی ) ۱۸۵-۱9۹۰۱99۱-۳ 
۱۹۸-۱۹۱۹۵۰۱۹-۹ 
۲۰۰-4 ۷۱۱۵-۲۱4-۲۰۷ 

صبا (فتصلی‌شان) ۱۲۷-۱۷۲-۱۱۷ 

صباحی (سلیمان) ۱۲۱۹-۲۰۸-۱۳۹ 

صبری ۸۸ 

صبوح (محمدعلی) ۲۰۸ 


صحبت ۲۲۷-۱۹۵ 


4٩-۴۰ صدرالدین‎ : 


صدرالدینمسید ۱۰ 
صفه ۱۲۱ 
صفائی (احمد) ۲۳۹ 
صفائی (مسد) ۲۸5 
صفی الدین معمد ۳۱۳ 
صفی‌علیشاه ۱5۸ 
صفی‌قلیغان ۱۱۹ 
ملاح‌الدین ۱64 
صلاح‌الدین رشید 10-44-4۱ 
صنمتی زاده ۱۳۳۳ 
صرناوین 96 
صیبا (آقانتی) ۲۰۸ 

حرف ض 
طعاك ۲۹ 


ضوی ۱۰4 
خیاه باشا ۱۸4-۱۹۰ 


حرف ط 
طالب آملی ۱۹۹-۱۹۲-۱۹۱۰۱۸۹-۱۵۶ 
طالس ۱3۲ 
طاهر ۲۰۸ 
طاهره ( هت تالمین رجوع شود) 
طبغی ۱۰4 
طیری(محند) ۱۳-۳۱۲۷۲۰۹٩‏ ۳۱۹۰۲ 
طبیب (عبدالبافی) ۲۰۸ 
طترل که ۲ 
طمماسقلی (لقب نادرشاه) ۱۲ 
طهماسیمیرزا ٩۷‏ 
طوفان ۲۰۸ 
طیفور(بنام ملك رجوع‌شود) 

حرف ظ 
ظفرخان ۲۰۹۱۹۸ 
ظلااسلطان ۱۰ 


عا- 


لهوری ترشیزی ۱۲۰۰-۱۹۱-۱۸۹ ۳ عطار ( فر بدالدین) ۳۲۱۷-۲۵۲-۱7۷ 
ظی ناریایی ۲۰۹ ۱ علامه حلی (حمن) ۲۸۱ 
ظپیرالدین 4٩‏ علاءالدره هع۲ م۷ 
علاه اندین معمود 1۹۹ 
حرف ع علم‌الهدی [ سید مرتضی) ۲۸۰ 
شاه ۳ 
عادلهاء(علیتلیغان) ۱۳9-۱۳۱-۱۱۲ أْ ری 
عارف ۷60-۱۷۰ ا تزا 
عاشن (آنامهمد) ۲۳۱-۲۰۸ | عی فٍ 
‌ | علیاصنی ۲۷۱ 
عباي ( ,نام شاه عباس رجوع شود) علی‌اکیر ۷۱ 
اس مرا ۲۲۵۰۲۲۲۰۱۵۹-۷۱۵۰ ۳۳۹۰ ۱ 
0 7 بسن ۱ 
یامن ۰۳۶ ۱۸۷۰۱۷۹۰۸۵۹۲۱۲ 
مدالجیار ۱:۶ ۳۰-۲۹۲۲ 
عیداارحمن ۷۳ علی‌بن علوی 9۲ 
عبداارحم‌خان ۱۹۵۰-۱۸۲-۱۵۵ 


عبدا ارران (بنام فیاض رجوع شود) 


عبدااشکور ۳6۳ 

عبدالمز پز ان ۳۳۱-۱۲۵ 

بدا لدع ۱ علی‌تلیغان ۹۹-۹0 
عبدالمزمن‌خان ۱۰۰ علی‌مراد ۱۳۹ 

سا ۱۱۹ علی‌مردان‌خان ۱۳۶ 
دادم( اسمل) ۳۳۴ عمادالکتاب ۲۱۸ 


ید خان ۰-۷۸-۵۰ ۹ ٩۳‏ ۱۷۸۱۷۹ 


سر ۱۱۹۲۹۹۵۵۵۸۳۲۸ 


۱۷۹ عندلیب (حسینهان) ۲۲۲ 
ید + کانی ۳۳-۱۸۲ + عتصری ۲۱۵ 

مان ۹۹۹۲-9۸-۲۸ عوض‌الخواص 4-4۱ 
سای ۱۹۸۱۸۹۳۷۳۵ ( عیمی ۳۱۰-۱۹۲ 

عیه ۲٩‏ ۱ دز 
عثری (نسعن بیك)۲۰۸ حرف 
۶رب ۹ ۳۹۱-۳۳۹-۱۹۳-۱۲۲ رخان ۲۸۸-4۸۰۳۰ 


عرنی ( جمان‌الدین مجمد) ۳۵- ۱۸۳-۰۱۵9۰۱۵۹ آب (مجمد حین) ۲۰۸ 


-۱۸۷-۱۸۲-۷۱۸۵- ۰ غرالی ۳۱۷ 
۲۱۵-۲۱6۰۲۰۰۸ | نی زاده (معمود) ۳۵4 


2-۱۳- 


حرف قه 
غاطیه ۲۸ - ۳۹-۹ - 4۱ 
فارایی ۳۱۷ 
شحی ۱۹۹-۱۰۷ 


فتعملی خان ۱۲۹ - ۱۳۲ 

فتعملی شاه ۱۳۹-۱۱۱ - ۱۵۰ ۲۱۹-۲۱۵۰ 

۶۰ ۲۲۳-۲۲۲۰۷۲۲۱ - ۲۲۶ ۲۹۵۰ - 
ری 

فونه ۳۱۹۰-۳۲۸ 

فعرالدین 4۵ 

فخر اابطققین ۲۸۱ 

فرخ خان ۱6۷ 

فرخی ۱۹۸ - ۲۱۵ 

فرخ بسار ۳۲ - 9۷ - ٩۳-۹6‏ 

فردر يك دو ک هلستین ۱۱۰ 

فردوسی 13 - ۱۷۵۰۱۷۵ - ۲۲۱ 

٩۱۰ ۲ فردینان‎ 

ارزدن ۲۵۲ 


فرمانفرها ۱6۰ 

فر نگیس خانم ۸۰ 

غروغالدوله ۱۳ 

فروغی (عباس) ۳۹- ۱۰4 - ۱۵۷ - ۲۲۱-۱۷۲ 
۲۸-۱۳۹۳ 

فرهاد باشا ٩٩‏ 

فرهاد میرزا (متسوالداء) 1۲۲-۱۵۰ 

فرهنک (اپوالقاسم) ۲۱۹ - ۲۲۷ - ۲۳۰ 

فریدالدین ادج ۷۲ 

فریدون ۲۳ 

فریدون‌بيك ۲ 0-۲ 1۷۸۰۷۷۷۹-۲ 

فضوای ۹۸۰ 

۱۸۳ - ۱۷۲ ۰ ۱۷۶-۶6 

فورسترردانیل ۲4 


فرلاد 1۷ 

ون هامر ۷6 

یاف ( عبدالرزاق لاهیجی ) ۲۸۳-۱۸۹ - 1۹۸ 

۳۰۸-۸ 

فروزشاه زرین کلاه 1۱ - 4۳ - 14 

فروزمیزا ۱6۶ 

قیضی ۱۸۳۴-۱۵۵-۱۵4 - ۱۸۵ - ۱۸8 
۰۱۸۸ ۱۵۹ 


حرف ق 
قاآنی (حجیب) ۱۵۳ ۰ ۱۵4 - ۱۵۷ - ۱۷۲-۱۲۰ 
۳ - ۱۹۸ - ۲۱۵ - ۲۳6-۱۲۳۳۰۲۲۱ - 
۱۳۷-۵ - ۲۳۹-۲۳۸ - ۲6-۲4۲ 
تارن ۱۲ 
تّ 
قاری پزدی (مصود) ۱۸۲ 


تم ۱۵۸ 


قاسمالانوار ۵۱ 

قاسم بيك ٩۰‏ 

تاسی ۸۲ 

قاضی جهان ۸5 

قاضی محید ٩۰‏ ۳ 

قاضی نصراته ۵٩‏ 

قاضی نور ۱۰4 

قاتم مقام (میرزا ابوالقاسم) ۱6۰ - ۱۸ -۱۱۹- 
۲ - ۲۲۳ - ۷۲4 

قباد ۳۳۱ 

قدسی مشهدی ۱۸۹ - :۱۹ 


| قره شمان 1۲ 
قرةالین (طاهره) ۱6 - ۲۹۶ 


قرلباش ۲۷-۲۹ ۱۱۱۹۹۹۸۲۱۱۷۱۵4 
تصاب (تعلس ینما) ۷۶۱ 
قطب |لدین آحمد 4۱ - 44 


سا 


آن ۲۱۰ 

تقطی ۳۱۲ 

توامالدین تور بغشی ۱۷۲۰ 
قوربال ۳و 

بای بيكك ۷۷ 

تیصر ۷۹ 


کبیر (جفرعرب) ۲۸9 

گرومینسکی ۳۷-۱۳ ۱۰۸۳ ۱ 
۶ 2 ۱۱۲ ۱۲۳۱۱۵ 

کرونسکی ۱۱۸-۱۱۵ 

٩۱ ۸۷-۷۲-۲۶ کریزی‎ 

کربتنس ۳۵۱ 

کریم غان ژ ند ۱۳۲۰-۱۳۱-۱۱۲ - ۱۳۵ 
۱۳۸-۲ 13۲-۲۰۷ 

کنری ۱۵۲ 

کلاو بجر ۸ 3۱ 

کلمان هوار 4۷ 

لبم (ابوطالب) ۱۵۹-۱۵۵ - ۱۹6-۱۸۹ 
۱-۵ 19۹-۱۹۷ 

یی (مسید) ۱۸۰-۲۵6 - ۳۱۷ 

کماالهبن حین ۲۵۵ 


کی 96 
کوری ۳۳۱ - ۳۳۲ 
که‌تولس ۷6۰۷۳ - ۸۷ 
کیان 1٩‏ 
کیضرو ۱۳ 
کیسانیه ۲۸ 
کیوان چاروش ۷۱ 
جر 
گر کین غان ۱۱۷ - ۱۱۹۰۰۱۱۸ 
گر یبایسوف ۷۲۲۳-۱6۰ 
گزاربه ۲۹6 
کش داوابلیت ٩۱‏ 
گلیزیپر ۱۹۰ 
گلشن (مسدعلی) ۲۳۸ 
گویتو ۱۹۸۰۱۵۷۰۱۵۳ ۲۷۸۰ - ۱۷۹ 
۰۳۰۲ ۳۰۹ 
گوبار ۳۳۰ 
کیپ ۳۱ ۰۱۵۵-۸۷ ۰۱۸۹-۱۸۳-۱۸۰ ۱۹۸ 
۳۱ 


حرف ل 
ان گلی ۱۱۱ 
ارد کرژن ۰۸٩‏ ۱۰ 
لردکالوی ۱۵۸ 
لردکطبو ۱۲ 
لرو 4۷-4۳-۲۳ 


۱ 
لسانالملات (محمد تقی سبپر ) ۲۸۸-۲6۲۳۴ 


لسانی ۱۷۹ 

اطفلی‌خان زند ۱۱۹-۱۱۹ ۱۳۷۰۱۳۹۲۱۲۳ 
لراستریتج ۳۳۰ 

اووويك شمان 14۸ 

لرطین بحیی (ابریختف) ۱۳۲ 

لوئی فلیپ ۲۳۵ 

لا ۳۲۸ 
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حرف ۶ 
مارتا ۵۳ 
ما کنو نالد 4۷ 
ماکرای ۱5۲ 
مالك بن‌انس 14۹ 
مانیر آرنولد 11۲ 
متتبی ۲0۲ 
مجدالدین ۲« 
مجلسی (معندبافی) ۲۸۰۰۲۵4-۱۱۲-۱۱۵-۳۷- 
۲۷۰-۹ ۳۰۳۰۰۰۲۹۱۰۲۸۵ 
معلسی (معمدتقی) ۱۹۱-۲۸۳۲۷۹۱۹ 
مجیر (سیدحسین) ۱۲۲۱۰۲۰۰-۱۷۲ 
معتشم ۱۸۳-۱۸۲۰۱۵۹۰۱۰۹۰۳۸ 
من اول (نجم‌الدین ابوالقاسم) ۲۸۱۰۲۹۸ 
«جفن ثانی (نورالدین علی) ۲۸۱-۲۹۹ 
مهد ۱۷۹۰۷۹۰۵۳۰۱ 
معمد اخباری ۲3۵ 
هید اقبال ۶ 
محیدا لحافظ 64-4۱ 
معمد امین ۲5۵ 
اچی ٩۱‏ 
معید پافر ۲۵۲-۲۱۷ 


مجید ار 


معمه باثر میرزا ٩۵‏ 
مد پن‌حمن ۲۵6-۲۵۱ 
معمدین سلیمان ۳۱۸۰۲۵۰ 
محمدین صادق 1۵۳ 
معیدین علی ۲9۱ 
محدتقی ۲۹۵ 
معیتمین ۱۳۵,۱۳۲ 
معدحین ۱۰4 
مسسین میرزا و٩‏ 
محد حیفه ۲۹ 

محمد خر سند ۱۰۷ 


معمد رحیم ۲۰۸ 

محترسول اه ۲۷۹-۲۲۵-۲۲۳-۱۵۰ 

مد رنیع ۲۹۳ 

محند شاه ۱6۰ - ۱۵۵ -۲۲۲۰۱۹۹ ۲۷۱-۲۳۵ 
۳۳۹ 

محید شاه هندی ۱۳۹ 

محد شفیع ۲۹۳-۲۰۷ 

محد شیررانی ۷54 

محید صادق ۲4۷ 

٩۳ محدسالح‎ 

مجبد طاهر تصر بادی ۳۰۰۰۲۰۲ 

مدعلی بهرانی ۲۹۳-۲۹۷۲ 

محمد علي‌پيك ۲۰۸ 

معمدعلی زنه ۱۳۹ 

مسندءلیگاه ۱۵۱ 

محمدعلی میرژا 1٩۷‏ 

محمدعلی میرزا (دولتشاه) ۲۸۲ 

محید تررینی ۳۳۹۰۲۱۳۰۳۹ 

+حمد کرمانشاهی ۳۱۱ 

معید کمانچه ۱۰4 

محندمعین‌میرژا ۰ 

مد مومن (استاد) ۱۰6 

معید موّمن ۳۰۹ 

محید هدایت حسین ۲9۳ 

مجدی‌میرزا ۲ 

محودآقا ۷۱ 

#جمود افتان ۱۹-۱۱۳ 4-۱۲۳-۱۲۲-۱۲۰-۱ ۱1 
۰ 

محبود سوم ۱۵۷ 

محبود مزا ٩0‏ 

مرادبيك 5 

مرشد نلی‌خان ۹۹۷ 

مروان ۲6۳-۳۵ 


سا 


مزدك ۱۰۳۳۱-۲۷۱ع۳ 
متعمم‌باهه 4۸ 
مشود 5۰ 
مود سند ۲۱۵ 
مسکین (تخلس فروفی بتطامی است) 
سبح (عسی) ۲۹۳ 
ی ۱۸۱ 
مشتان (م سبدهلی) ۲۰۹۰۲۰۸ 
مختاثعی (میرسصوم) ۲٩۳‏ 
سطقی ۹۵-۷۹ 
مطبرالعلی 1۵۱ 
مطیم ۱۹۹ 
الدین شاه ۱۵۱ 
مظفر سلطان ٩۳‏ 
مظفر علی ۱۰4 
ظپری ۱۰4 
اوه ۳۳۹۰۵۲ 
عمزاادوله (احمدین پوبه) 4۰ 
سصرم ۱۹۹ 
«صوم کمانجه ۱۰۷ 3 
ها 
۳۱۳-۳۰۹۰۸۸۸۱ 
مقدس اردپیلی (احمد) ۲۸۱ 
مللاناگرت ۳۰۲ 
ملا ابراهی‌خلیل ۳۳۰ 
ملا اخمد ۲3۲ 
ملاانضل 1٩۹‏ 
ملاحسین 144 
علاصدرا( در الدین‌نسد)۹۲-۰۱۹۳ ۲۸۳-۲۸۲۰۲ 
۳۰۱۰۱۹۹-۲۸۲۶ 
۱ 


فول 


ملاعدالت ۲۹5 
ملاعلی نوری ۳۰۷-۲۹۲ 


ملامحنن فیش (محید مرتضی) ۰۲94-۱۸۹-7۱۸۸ 
۲۹۸-۱۸۲۰۱۸۳۷ 
۳۰۵۳۰۵۳۰۳۹ 
تلانجید ۲۹۵ 
ملاتصرالدین 1۹۰ 
ملك|شرف ۱« 
ملك‌اصلان ۷۸ 
ملكرستم ٩۳‏ 
ملك طیغور قعی ۱۹۹۰۱۹۵۱۹۱۰۱۰۵ 
ملیعه ۲۷۵ 
منصورييك 90 
منوچپری ۲۱۵-۱۹۸ 
مور ۱۸۳ 
موسیلر ۲۷ 
مولد ۳۲۷ 
موس ۳۲۹-۳۲۸ 
میدعایا ۱۳۱-۱۵۲ 
مهدی ۳۰۷ 
مپدی (امام) ۱۶۸۱۵۵ 
مورداد (مینرادات) ۳۳۲ 
مپن‌بانو ساطانوم ۸۰ 
میتوخ ۳۳۹ 
مرابوتراب ٩۱‏ 
میر ابوالقاسم فتدرسکی ۲۸۱-۱۹۳-۱۸۹-۱۸۸- 
۳۰۹ 
میراحید 4۵ 
میرحین ٩۱‏ 
میرحیدرمعمانی ۱۰۵ 
میرخوانده ۲۱۹-۱۸۹۸۱ 
میرداماد(ممدباتر اشراق) ۱۹۱-۱۸۹-۱۸۸-۱۰ 
۳ ۲۹۸۸۲-۲۸۲۲۱ 1۵ 
۳۰ 
زا 1٩1-۲۸۳-۲۲۲‏ 
میرزا ابوالتاسم ۲5۸ 


۱۷ 


مبرزابزرگ ۲۲۵ 

میرزانقی 15۰ 

میرژاحبیب ۳۱۸ 

میرزاحسین ۳۱۹-۱۰۷ 
مپرزاجانی کاشانی ۳۹۵-۱۹6 
مبرزاجفر ۳۲۹ 
مهرزاجهانگیرخان ۱۳۳۷-۲4۵-۲۱۷ 
بزارضای کره‌انی ۱6۸ 
نالعا بدین ۲3۹ 

برزا عیدانة ۲۰۸ 

.میرزاعلی 1« 

میرزاعیسی ۹۸۹-۲۲۲-۱6۰ 
تسلی ۳۲۹ 

زا معمدعلی ۳۱۸ 

میرزا مسیع ۲۲۳ 

ٍ مان ۱۳۳۹۰ 
مرزا میدی ۳۱6 

مزا یم سدهی ۱5۵ 

مبرزا نمی ۲۰۸ 

٩۱ میرطوطی‎ 

مپر عیدا ۱۱۹ 

میر معزی کاشانی ۱۰ 

میر مسوم ۱۹۵ 

میرویس ۱۱۹-۱۱۸-۱۱۷-۱۱۳ 
میلورسکی (ولادبمیر) ۱۹۲-۱4۸ 


حرفان 
ناپلشون ۱۳۲-۱۹۵ 
نابیه ملکم ۱۹۳ 
ادرشاه ۱۱۵-۱۲۲-۱۱۷-۱۱-۱۱۲-۱۰۹-۲6- 
۱۳۵-۱۳۲۱۳۱۱۹-۸ 
۱ 
ناسح ۳۷۱۸ 
تاصرالدین ۷۸ 
تاصی الدین شاه ۱۸۲ -۱۵-۱4۹-۱6۸-۱6۷- 
۲۲۱۷-۲۱-۱ ۳۲۲-۳۱۹۰۳۱۱۰-۲ 


تاصر خسرو ۳۵-۲۵۲-۱۹4-۱۷۰ 

تاصر علی ۲۰۰ 

ناظالاسلام ۳۱۵-۲۸۸ 

تامي ۱۷۹ 

۷ 

‌ثانی ۱۷۷-۸۱۰۹۰۵۰۲ 

رو ۵ 

اشاط (عدا اوهاب) ۲۲۲-۲۲۱-۱۲۰-۱۷۲ 
تصرالت ۱۲۵-۱۲۰ 

تصرةالدین احمد ۳۱۳ 

تظامالملك ۱۵۸-۱۵۷ 

نظامبن‌حین ۲۸۲ 

نظامی گنجوی ۱۸۵-۱۷۵ 

بظیری ۱۱۸۹-۱۵۹-۱۵6 
نیم بيك ۳۷۹-۳۲۸ 
قوب ۲۱ 

تکیت ۱۹۸ 

نواب (حسنعلی) ۲۲۱۸-۲۱۷-۲۱۳ 
نواب (حیدرعلی) ۲۳۵ 

نوالی (بذام امیر علبشیر رجوع شود) 
تورالدین عبدااوهاب ۷۸ 

نورالدین طبیب ۸٩‏ 

نورعلیشاه ۲۹۳ 

نوعی ۱5۷ 

یازی ۷۹ 

نبچه ۳۰۳ 

نبکلا :۱۹ 

نیکولسون ۳۰۳ 

نبکوا وکیوستی یانی ۷۵ 


۱۰۰ 


حرف و 
وااسن ۰-۱۳۹-۱۳۸-۱۳۲-۱۷ )۱-۱ 
۱۱۳-۲۲۱-۱۸۷-۸ ۳۱۲ 


وارموند ۴۳۰ 
والترشولز ۳۳۳ 


-1۸- 


واله 1۰۰-۱۷۵ ملآانی ۱۷۸-۷۱۷۹۹۱۸۱-۳ 
وحشی ۱۸۱-۱۰6 هلیمارد ۳۰۹ 

وحبد قعی ۱۸۰ عمابون ۱۵۸۱۵۵۹۰۸۹۸۰۳۸ 
وید (بعید طاهر] ۱۱۷-۱۹۶ هت ۲۱۷ 

ورلن ۲66 هندوشاه ۳۱۳ 

وستینفلد ۲۱۰ هنر (اسعیل) ۲۳۹ 

وصاف ۲۸۸ هواخاتارا ۳۳۲ 


رصال ( مپرزا شفیع ) ۲۱۱-۱۸۱-۱۷۲-۱۵۷- ]| هوارت ۳و 
۱۲۲۷-۲۲۹-۲۲۶۱ 


تسا ۵۳-1۹ 

ربق باشا (احد) ۳۲۹ نت 

یق ب هوراس وینستورپ ۳۱۰ 
وقار ۲۱۲۷-۲۱۲-۱۷۲ هورن ۸۸۰۸۷-۸۸۵ 
ولی ۱۰4 
ريك ۳۰۷-۱۹۷ حرف ی 
وبدمن ۳۰۹۰۲۹۸ باجوج رباجوج ۲۷۵ 
ویکتوریا ۱۳۰ انوت 

باقوت حموی ۳۷۲ 

وبلفرید بلونت ۱۸۳ باشا ۷۷ 
وبلکس ۲۱۰ ت 


یعبی دولتآبادی ۲۲۰ 


وین سنتبوه الساندری ۵5 ۸6 
حرفه 


هاتف ۱۱۱۲۰۱۱۱۱۱۷ 
هاتفی (عبدالّ) ۱۷۵۰۱۷1۰۸۱۰۳۵ 


هارام ۱۲۴ پ 
هاکلویت ۸۷۸۵۸ قوبی 4۳-۲٩‏ 
شا ( ایرالحسن ) ۲۴۹-۲۳۳-۱۵۷-۳۹- ۱۱۰ 
هائوی ۱۲۳-۱۲۱-۱۲۰-۱۱۵-۱۱۳-۱۱۲-۱۰۸- ۲۱۵-۱۲-۱ 
۱۲۹-۱۲۷۵ ! بوسف 4۵ 
هانری مارتن ۲۹6 یرسفبن احمد ۲۵۱ 
عراکلپرس ۱۳۲ بو بحیی ۲۵۳ 
هرس ۱5 +وسف شاه سراج ۳۳۰ 
هلا کوخان ۲۸۲-۱۸۳۹۸ بوسفی ۲۱ 


علا کی ۱۰6 پونس باشا ۷۳ 


فهرست کنب 


حرف الف 
آتشکده ۱۷۹-۸۵ ۱۸۵-۱۸۳-۱۸۱-۱۷۹۰- 
۱۹۸۱۹۷-۱۹۱-۰ ۲۰۹-۲۰۲۰ 
7نارالیلاد ۱۳۱۷ 
آتار طبی ایرانبان ۳۰۹ 
آبین اکبری ۱۸۸ 
آلینه حما ۲۹۶ 
ابواپ الجنان ۳۰۵-۷۸۲ 
احسن‌التواریخ ۰۱۸ ۱-۳۸-۳۱ ۰-6 9هسگهت 
۷۹-۷۳ 
۳۸۱۸۰۷۸ 
ان 
۳۱۹-۰۲۸۸۰۱۷۷ 
احفان‌السن ۲۹۰ 
احبد ۲۶۱ 
اخلان جلالی ۲۹۹-۲۹۲ 
اغلاق معسنی 1۹۲ 
اخلاق ناصری ۲۹-۲۸۱ 
یات ابر ان ۵۱6۸ 
ادبان ومذاعب ۲۷۸-۰۱۵۷۰۱۹۳ 
ارمنستان وارزالرو/ ۱8۴ 
استبصار 1۸۰-۲۵1 
اسرار اعداد ۳۱۲ 
اسرارالسکم ۳۰۷ 
آسرارالشهاده ۱٩۱‏ 
راز قاسبی ۳۱۱ 
اسفار ۳۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱ 
اسکندر نامه ۱۷۵ 
اسیاء الرجال ۲۵٩‏ 
اعلوانالذمب ۲۲۵ 
انس 1۹۲ 


اکپر نامه ۱۸۵ 


العبران ۳۱۰ 

الرجال ۲۸۰ 

الشعر والکعراه ۳۳۹ 

الفغری ,۳۱۳-۱۷۵ 

الف لیله ۲۳۳۱ 

الفیه ۲۵۸-۱۵۲ 

القوانین ۲5۸ 

الملل و التعل ۲۸-۲۷ 

اه ۲۵۲ 

امل‌الامل ۳۱۸۰۲۵۵-۲۵۹۰۲۵۱ 


انقلاب ابران ۱۲۹-۱۲4۰۱۷۲۰ 
انوارالسپیلی ۲۸۲-۲۷۷-۸۷۲ 
انوار العمایه ۲۹۰ 

ارضاع ایران ۳۱-۲۳ 

ارضاع وحیات دینی ۳۱۲۰۸۷ 


حرف بد 
پابر نامه ۸۳ 


۱ 


برادران شرلی ۰۰ 
بعارالانوار ۷۹۱-۲۸۵9-۲۹-۵ 
براهین‌المجم ۲۳۷ 
ستانالسیاحه ۳۱۹ 


بپجذالارواح ۱۷۰ 
ینت 1۹0 


بیانات یکنفر سیاح ۱6۸-)۲۹۵-۲۹-۲۳ 


0 


حرف پ 
ال در یکی از بلاد ایران ۱۳ 
ن ۷۲۳۸-۱۳۵-۲۳۳ 


حرقات 
تارنوف ۳۲۹ 
تار یخ اجهالی ابران ۱۷ 
تاربغ ادیبات عرب ۳۱۰ 
تارب 


۱۵۳-۱6۳-۱۲۱-۲- ۱۳۱۵۰۲۸۸۰۱۵ 
تاریخ | کبیشاه ۳۱9-۱۸۸ 
تاریخ اقلاب ایران ۱9۰-۱۱۲ 
تاریخ ایران ۸-۷۸-۲۱ 
۱6-۱۰۰۱۳۹-۳۶ ۲۲۲-۱۵۹ - 
۳۱۹-۲۹۹-۳ 


تار بخ بی‌بدبل ۷۱ 

تاریغ پیداری ایرانیان ۳۱۵-۱۸۸ 

تاریخ جوانگفای جوینی ۳۱۳ 

تاربغ حکما ۳۱۹ 

تاریغ خلهبرین ۳۱4 

تاریخ زندیه ۳۱۵-۱۳۲۹۳۱۳۵ 

تاریخ سرجان‌ملکم ۲۹۳-۲۹۵-۱۳۲-۱۳۱-۵۳ 

نار یخ‌شاعری‌شمائیان۱۸۰۰۱۵۰۱۰۱-۸۷-۳۱۰۲۵ 
۳۹ 

تاریخ شاه اسعیل 3۸9۸-0۷-۵1 

تاریخ طپ عرپ ۳۱۰ 

تاریخ طبری ۳۳۹-۱۸۷-۱۸۲ 

بخ عتمانیان ۱-۸۷-۷۹-۷۳۰۷۱ ۱۰۱۹ 

تاریخ فلسفه اسلام 1۹۷-۲۹۲ 

ثاریخ کروسینسکی ۱۸ 

تاریخ گزیده ۱۱6 

تاریخ لین‌پول ۱۵۷ 

نار یغ مفزل ۲۲۹-9۱ 

تاویغ وصاف ۳۱۳ 

تاریخ هانری 1۸ 


ادبی ايران ٩۷-۵۷-۵4-۵۱-۸-۳۹-۷۹‏ [ 


۱ تاریخ هندوستان ۸۸-۸-۸۰۷۱ 


تجارب‌السلف ۳۱۳ 
تجر به واتقاد ۱۹۲ 
تجربد ۲۸۱ 


۱٩۱ رین‎ 

تالم زمتین ۳۰۹ 

َحنه سامی ۳۱۱-۱۸۰-۱۷۱۸۹۰۳۵ 

تدکرة آدداود ۳۱6 

تف کر ة ابوطالب ۱۸۳-۱۸۰ 

تذ کره خرابات ۱۸۷-۱۸۹-۱۷۱۵۰-۰۱۵۵ 
کره دلگشا ۲۲9-۲۲۱-۲۱۹- ۱۳۹-۲۳ 
7ذکرء دولتشاه ۳۱۲ 

تذ کره سرخوش ۲۰۲ 

کرء شاء‌طماسب ۸۳ 

تذ کره شمرای ایر ان ۱۷6 

تذکره محمدشاهی ۲۱۵ 

تذ کره معاصر ین ۲۰۷ 

.کر میغاه ۱٩۱‏ 

آکره نصر آبادی ۲۰۲ 

تذ کره هفت‌اقایم ۳۱۷۰۱۹۰-۱۸۲-۱۷۹-۱۷۷ 
توسعه حکمت ۳۰۷-۳۰۳ 

تپذب‌الاحکام 1۸۰-۲۵6 


حرفاج 
جاممالشنات ۲۹۸ 

جایم عباسی ۳۰۰-۲ 

جفرخان از فر نگ آمده ۳۳۱ 
جلاه العیون ۲۹۱-۲۸۵ 
جواهرالکلام ۲۸۵ 


حرفاج 
چپارمقاله ۲۸۷-۱5۳ 

حرفاح 
حاجی بابا ۱5۳ 


حالت ایران ۱۱۹ 
حیب‌السیر 15 - ۳۱6 


-۲۱- 


رسالهً وال وجواب ۲۵۸ 


حدیقهالستداه ۱۸۰ رشعات سعاب ۲۲۰ 
سین کرد ۳۳۱ رمان کورت ۳۳۱ 

۹ روزنامه آفتاب ۲4۷ 
توق اسلامی 17۸ روزنامه آختر ۳۳۲۵۵-۱۵۰ 
حکت‌الاشران ۳۰۲ روزنامه ادپی" ۲6۷-۲۵ 
سک تالم ر شیه ۳۰۱ روزنامه ارشاد ۷:۷ 
حلیغالمتقین ۲۹۱-۷۸۵ روزنامه ابران سلطانی ۲45 
حیات القلوب ۳۹۱-۲۸۵ زنامه بهار ۳۵۳ 
حبات عقلانی ۱۷۳ روزنامه رورش ۳۳4 

حرفاخ روزنامه نژه بپار 160 

خدانه نامه ۲۷۱ روزنامه تاییس ۳۳۲ 
خسرو وش ین ۲۰۸ روزنامه نیا ۳۳۰ 
خط رخطاطان ۳۱۸ روزنامه تربا ۳۳۵ 
خلاسالافتضاح ۲6۱ روزنامه ۳۳ 


خلاسةالعساب ۳۰۰ روزنامه رستاخیز ۳۳٩‏ 
خله برین ۱۸۱-۹۲ روزنامه صوراسرافبل ۵-۱۱۷ ۱۳۳۵۰۳۳۹-۲ 
غسه نظامی ۱۷۵ - ۱۸۵ امه عران عجم ۲۸۷-۲۹۲ 
رات حسان ۳۷4 روزنامه قانون ۲۳6 
حرف د روزنامه مجاس 14۷-۲۸٩‏ 
دام گستران ۳۳۳ روزنامه مساوات ۳۳6 
دیستان ۳۰۷ روزنامه نیم شال ۳۳۵۲66 
دره نادره ۳۱6 روزنامه توبهار ۳۳۵-۲6۵ 
دستورالانشاه ۲۲ روضات‌الجنان 2۱۹۰ ۰۲۵۲-۱۹۳ 1۸۳-۱۵۳ 
دسنورالوزر ۳۱۹۶ ۵ ۱۹۹-1۹۱۱۹۰۱۸ 
دلائل سیعه -1٩۸ ۰۵ 1٩0‏ ۳۰۱ ۳۱۲ ۳۰۳ 
دیوان ساطان سلیم ۲ ۳۱۸۰۳۱۷۰۳۱۱۰۳۰۹۰ 
رقاه دا ۱۸۰-۱۵۱۳۸ 


ذره و خورشید ۱٩۱‏ روا اصفا 21۱-۱۸ ۱۸۹-۹۹ ۲۱۹-۱۹۰ 
ره و خورشی 


۲۸۸-۰ 
حرف ر ریاض‌التعراه ۲۰۲-۱۷۵ 
راحقالصدور ۲۸ - تفت ریا‌العارقی ۲۷-۱۲۰-۱۹۷-۱۹۰-۲۷۹ ۱۳۲-۲ 
راء تو ۳۳۹ ۴ ۹ 
ری‌الاساييم 1٩۱‏ ۲ 
رسالات,حلیه ۷۹۶ حرف رد 


رسالات خبرانیه ۲۹۳ زادالسافرین ۲66 


-- 


زادالساد 1٩۱‏ شرح احوال عیشت اعزامی ۱۳۷ 
ید ۳۰۰ شرح اسماء ۳۰۲ 
تدایع 1۱۵ شرح اصول ۳۰۲ 
۲ عرح‌الزباره 1۸۲ 
حرف س خرح‌السدر ۳۰۵ 
سالی درمیان ابرانیان ۰۱۶۳ ۰۱۵۱ ۲۱۳-۱3۷ شرحالفوانه 1۸۲ 
۳۷-۳ ۳۰۷۰۳۰۱-۲۸۲۰ خرح‌البدابه ۳۰۲ 
سرداریه ۲4۱-۲۳۹ شرح تاریعی تجارت انگلیس ۱۱۷ 
سر گذشت اشرف غان ۳۳۰ ! شرح جاربردی ۲5۷ 
سرمابه ایمان ۳۰۹۰۳۸۳ : مرح جامی ۲0۷ 
سفارن پدر بارتیمور 94 شرح موی ۳۰۷ 
سفارت نامه خوارزم ۲۱۹ شمرالنچم 4 ۰۱۷۵-۱۵۷-۱۵۵-۱۵ ۱۸۵-۱۸۳ 
سفرنامه ایران ۱٩‏ ۱۹۹۱۹۱۹ 
سفرناعه س رکلبائس «رخام 4۸ شنا ۳۰۲ 
سفرنامه سیاحان ایطالبائی 16-14 شکركالدلبل ۲۸۱ 
سفر نامه شاردن ٩4‏ شمس العارف ۳۱۱ 
سفر نامه ناصرالدبنشاه ۸۳ شم انجمن ۲۰۲ 
سفرنامه اصرخسرو 1۸۷ شواهداار بویه ۳۰۷۰۳۰۲ 
سفر مه بکنفرسیاح ۲۷۸-۱۷۵ شهرانگیز ۱۸۰ 
المسمود ۲۱4 شهتشاه نامه ۲۲۱ 
ساسلااللسب 4۳-4۱-۳۱۱۹ ۷۵ شیروشگر ۳۰۰-۱۸۱ 
۰ ۵ 
ساسله قاجاربه ۱۳۸-۱۳۹ 
سلیمان و باقیس ۱۸9 
سواطمالکلم ۱۸۵ 
مه پرادران ۱۰۰ 
سیاحت نامه ابراهیم پيك ۳۳۱ ۱ 
ساعنهای تن ۸ صفوتالمفا وت 3 ۳۹ 
سراست نامه ۱۹ - ۲۸۷ حرف ط 
ی طاقدس ۷۸۲ 
حرث ی اجباری ۲۲۹-۳۲۷ 
شامات در تسلط مسلبین ۲۵9 نایک 13۱ 
شاهنامه ۳۱۱4۱-۲۲۱-۱۷۵۰۲۹ ۳ 
شاهنامه شاه اسعیل ۱۷۵ حرفع 
شاء ودرویش ۱۷۷ عالمآرای عاسی ۵۰-4۸ ۸۲۵۵۲۵۱ 


شباییه ۱۸۳ ی 
شرابمالاسلام ۱۸۱-۸ ۲۹-۳ 


عبرت نامه ۲ 

عجاب السغلوقات ۳۱۷ 
عشق وسلطنت ۳۳۳ 
عقاندالشیه ۲۷۵-۲۷۱ 
عین‌الحباة ۱۹۱-۲۸۵ 
عیون‌الانباء ۳۱۹ 


حرف ف 


فرهاد وشیرین ۱۲۲۷-۲۲۵-۱۸۱ 
فوائدالمدینه ۷۹۵ 
حرف ق 

قابوسنامه ۲۸۷ 

تر آن ۲۹۲ 

قصاییه 16۱ 

قصس‌الملما ۲۵۲-۲۵۱-۱۵۰-)۷۵ 
۳- 213۷-13۲-1۹6 ۲۷۹-۱۹۸ - 
۱۸۳-۱۸۱-۲۸۰ ۳۰۳۱۳۰۱-۲۹۹۹ 
۳۱۸۳۸۱۷-۳۰۳۵ 


۵٩ فراعدالاسلام‎ 


حرف 2 
کافی (افیه) ۰۲۵۶ ۰۲9۷-۲۵۲ ۲۵۹ 


کثفالحجب ۲19-۲۵۳-۲۵۱ 
کشکرل ۲۸۲-۱۹۱ 
کلرم ند ۲74 
کلمات مکئو نه ۳۰۵ 


حرق مگ 
گزارش مردم گریز ۳۲۷ 
گلستان ۳۹-۱۳۸-۲۳۲-۲۰۰ 
کلتن مبا 1۲۱ 


۱-۹-۲ 


گلشن محمود ۲۱۵ 
کنجیه ۲۲۲ 
گوهرمراد ۳۰۹۰۲۸۳ 
حرف ل 
لولوةالبجرین ۷۵۱- ۲9۵ ۱۹۵- ۲۸۳-۲۷۱ 
۳۹۸ 
لبلی وهچنون ۲۰۸-۱۷۵ 
حرف م 
مآثر اللطانبه ۱۳۸ 
عشوی 4۳ 
معالیالمژستت ۱۷۷۰۱۷۹۱۷۸۰۱۳۹۰۵ 
۳۹۸-۱۳۱ 
مجله ارمغان ۳۸۳ 
مجله انجن همایونی 4۱۳۰-۲۲ ۵۱-۵۰ ۵۲ 
۱۳۸-۵ 
مجله ایرانشیر ۳۵۳-۳۸۲ 
مجله پارس ۳4۳ 
مجله دانش ۳6۳ 
مجله عالم نمران ۳۵۳ 
مجاه فردوسی ۳4۳ 
مجله فروغ ترببت ۳۵۳ 
مجلهکاره ۳۹۳۳۸۰۳۳۹د ۳۵۳۱۳ 
مجله گل‌زرد ۳4۳ 
مجله گتجینه معارف ۳۸۳ 
مجله ممات وحبات ۳4۳ 
مجمع البیان ۲۸۳ 
مجیم‌القصهاه ۱۷۵-۱۷۲-۱۵۹-۱6۰-۳۷۷/۲- 
۱۸۳-۱۸۲۱۸۱۷۷ ۱۸۵ 
۲۱4-۱۹۷-۱۹۰-۲- ۲۱۵ 
-۲۱۹-۲۱۸- ۲۲۰ ۷۲۱ -. 
۱۳۲-۱۲۷-6س ۳ 144 - 
۳۰۳۲ 
مجمل (اتواریغ ۳۱۶ 


مصود واباز 1٩۱‏ 


معزن الاسوار 1۸۷ 


مخلات ۲۸۲ 

مر آت‌البلدان ۳۲۲ 

مرت الممالك ۲۳ 

مراسلات بوسبك ۲4 

مر کز ادرار ۱۸9 

مشاعر ۳۰۱-۲۸۳ 

مشکوةالانوار ۲۹۱-۲۸۵ 

مطاعن الصوفیه ۲۹۳ 

مطالمه در تذ کره 4۳ 

مطبوعات وشاعری ایران ۷۲-۲۱۷-۱۷۰-۱۵۹ 
۳۱۱-۱4۲۲۱۹۵۳ 
۳۲۹-۲ - ۳۳4 - 

۳۳۷-۳۳۰ 


ءطلمالشمس ۸۳ 
معالم السلتاء ۲۵۱ 
معجم البلدان ۳۲۲ 
مفانح الشرایم ۳۰۶ 
مفتاع النلاح ۳۰۶ 
مفتاح اللبیب ۲۵۹ 
مقامات حریری ۲۸۷ 


منافب المارفین 4۷-4۳ 

منتغیات آنار فارسی ۲۲ 

التواریخ ۱۸۸-۱۸۹۰۱۸۵-۱۵۵ 
نتظم ناصری ۳۲۲ 

ات السلاطین ۹۱۲۲ 
منشات رشیدی 1۱ 

منظومه ۳۰۳ 

من‌لایحضر ۹۸۰-۲۵۶ 

مناج لصالبیت ۲۹۵ 

منبةالفضلا ۳۱۳ 

مواد لازمه 60 1۹0-156۱ 

موش و گربه ۳۵۶ 

میزانتروپ ۳۳۹-۳۲۷ 


-ِ 


حرف ن 
تاسخ التواریخ ۱۹۸-۱۳۲-۱۸۳-۱۳۹ 
ناظر ومنظور ۱۸۱ 
نامه دانگوران ۳۱۲ 
تان وحلوا ۱۳۰۰-۲۸۲-۱۹۱ 
تجوم الستاء ۳۱۸-۲۵۲ 


نسب تامه ۲۹-۱۸ 
نيمة السعر ۲۵۳ 
تفحات 4۸ 


ان 7۷ 
تقطةالکاف ۳۲۵-۱۹6 
نمکدان ۲۳۲ 

نمکدان حقیقت ۱٩۳‏ 


حرف و 
واردات‌القلبیه ۳۰۲ 
وانی ۲۵ 
واءق وعذرا ۲۰۸ 
وجهاللوین ۳۵ 
وزیر انگوران ۳۳۰ 
وسائل ۷۹6 
وضم ابران (بارضاع ابران رجوع شود) 
وقیات الاعبان ۳۱۹ 
حرف ه 
مدایه 7۱ 
عفت بهشت ۱۸9 
هفت پیکر ۱۷۵ 
هفت کشور ۱۸۰ 
هفت منظر ۱۷۰ 


حرف ی 


پرسفوزلیدا 1۰۹ 


